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در پــی انتشــار شــماره دوم پدیــدار، تلفنــی داشــتم از اســتادی گرانقــدر کــه دوســت سی ســاله ام اســت. ماحصــل مکالمــات تلفنــی،   
ذکــر گلایــه و اعتراضــی به حــق بــود از جانــب جنــاب دکتــر مهــرداد پورعلــم اســتاد فاضــل و پژوهشــگر ارزنــده ای کــه مقــالات و 
کتــب متعــدد در حوزه هــای فلســفه و هنــر تألیــف کرده انــد. توفیــق مصاحبــه ی تلفنــی بــا ایشــان هــم دســت داد و مراســله ی چنــد 
ــر  ــاً در اینجــا درج می شــود. البتــه عــذر تقصی ــد کــه عین ــرای بنــده ارســال گردی ــر ب پیغــام و ایمیــل. خلاصــه اینکــه، یادداشــت زی
مدیــر مســئول بــه جــای خــود باقــی اســت. امیــد اســت ایــن ماجــرا موجــب رعایــت دقــت و امانــت بیــن آحــاد جامعــه ی دانشــگاهی 

گــردد. 

خداوند متعال همه ی ما بندگان را از خطا و لغزش محافظت فرماید.  
سیدمحسن هاشمی                      
مدیر مسئول پدیدار                      

با درود  

در شــماره ی دوم مجلــه ي پدیــدار )مجلــه ي دیجیتــال ســینما و ادبیــات دانشــکده   ســینما و تئاتــر- خــرداد 1396(، مقالــه ای بــا   
عنــوان "کالبدشــکافی درام افلاطونــی"  از آقــای احســان علیرضایــی منتشــر شــده کــه مصــداق ســرقت علمــی )اســتفاده از متــن مقالــه 
بــدون تغییــر و بــدون اشــاره بــه منبــع( اســت. ]نیمــی از[ ایــن مقالــه رونوشــتی از مقالــه ي علمی-پژوهشــی مــن، مهــرداد پورعلــم 
ــا نــام "ســاختار روایــی و دراماتیــک در رســاله های افلاطــون" درشــماره ي 14 فصلنامــه ي علمی-پژوهشــی متافیزیــک  اســت کــه ب
دانشــگاه اصفهــان  )پاییــز و زمســتان 1391( بــه چــاپ رســیده. چــون ایــن کار نمونــه ي آشــکار نقــض قانــون حمایــت حقــوق مؤلفــان 
ــه عنــوان مدیــر مســئول  ــا اخــلاق پژوهشــی اســت، از شــما درخواســت می کنــم ب و مصنفــان و هنرمنــدان و همچنیــن در تضــاد ب
ایــن نشــریه پاســخگو باشــید. آشــکار اســت کــه مــن بــه عنــوان نویســنده ی مقالــه حــق دارم موضــوع را تــا مقام هــای مربــوط در 
دانشــگاه و مراجــع حقوقــی و قانونــی پیگیــری کنــم. امیــدوارم ایــن درخواســت دیباچــه ای باشــد بــر برانگیختــن خواســت همگانــی در 

ــده می شــود. ــراوان دی ــن روزگار ف ــی کــه شــوربختانه در ای پیشــگیری از ســرقت های علمــی و پژوهشــی و ادب

                       با سپاس فراوان
                          دکتر مهرداد پورعلم
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راهنمای مجله
• این مجله از نوع اینتراکَتیو است و می توان با کلیک روی تیترها در فهرست 

   مستقیم به مطلب مربوطه رفت.

• در بعضی صفحه ها امکان پخش صدا وجود دارد که با دو بارکلیک
   بر روی آیکون پخش         فعال می شود.

• لینک متن کامل و یا منابعی که بر روی وب در دسترس اند، به این شکل مشخص شده اند.

• برای اجرای فایل پی دی افِ مجله ادَُوبی آکروبات ریدِر مناسب ترین است.

• پیشنهاد می شود پدیدار از طریق مانیتور و به صورت تمام صفحه مرور یا مطالعه شود.

• هنگام اجرای فایل مجله با آکروبات  ریدر پیغامی برای تمام صفحه شدن ظاهر می شود که بهتر   
   است دکمه ی  Yes  زده شود.

 • دکمه های  Ctrl+L  روی کیبورد در نرم افزار آکروبات ریدر مجله را در حالت تمام صفحه یا فول اسکرین 
   نمایش می دهد. برای خروج از حالت تمام صفحه از دکمه ی  Esc  می توان استفاده کرد.

• در بالای سمت راست هر صفحه با کلیک بر روی علامت مِنو               می توان به فهرست مجله بازگشت.

• دکمه ی Home روی کیبورد به جلد مجله برمی گرداند.

• برای جابه جا شدن در بخش های مختلف پدیدار می توان از قسمت بوکمارک ها نیز استفاده کرد.

• برای پخش شدن فایل های صوتی، آکروبات ریدر و فلش پلیِرِ بهتر است به  روز و سالم باشند. از این 
لینک می توان فلش پلیِرِ را دانلود کرد.
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         غار افلاطون یکی از به یادماندنی ترین و پرسـروصداترین 
تصاویـر فلسـفه اسـت. آنچه این تصویـر را جذاب جلـوه می دهد، 
ایـن عقیده اسـت که ممکن اسـت ما شـبیه آن زندانیان باشـیم، 
و هرآنچـه را کـه بـه طـور معمول واقعیـت تلقی می کنیم، شـاید 
در واقـع سـایه و نمـودی بیـش نباشـد، و اینکـه ممکـن اسـت 
جهـان واقعـی چیـزی کامـلًا متفـاوت باشـد. البته مـا در تجارب 
عادیمـان، با نمـود ، کاملًا به اندازه ی امر واقع آشـناییم و معمولًا 
می توانیـم تفـاوت میـان آنهـا را بازگوییـم. تکه چـوب درون آب 
ظاهـراً خمیـده بـه نظر می رسـد امـا به سـادگی می توانیـم ثابت 
کنیـم کـه آن چوب واقعاً راسـت اسـت. اما اگر مطلقـاً هر چیزی 
کـه بـا آن روبرو می شـویم، هر چیـزی در تجربـه ی روزمره مان، 
فقـط یـک نمـود، یک توهـم  و کامـلًا متفـاوت با واقـع می بود، 
آنـگاه هرگـز نمی توانسـتیم تصـور کنیم کـه در ایـن راه مرتباً در 
حـال فریب خـوردن هسـتیم.  تصـور می کردیـم کـه واقعیـت را 
حقیقتـاً درمی یابیـم و آنچـه می بینیم همه ی آن چیزی اسـت که 
بـرای دیـدن وجـود دارد. اگر کسـی قادر بـه دریدن ایـن پرده ی 
پنـدار می بـود و می توانسـت ذات حقیقـی واقعیـت را بـه چنـگ 
آورد، آنـگاه دیگـران را غیـر از زندانیانی محبـوس در جهان توهم 
نمی دیـد. بـرای او هرآنچـه که زندانیـان آن را واقعیتی سـخت و 

محکـم می پنداشـتند، بیـش از سـایه ای به نظر نمی رسـید.

می تـوان تفاسـیر متعـددی از داسـتان غـار به دسـت داد.   
نخسـت اینکـه ایـن داسـتان دعوتـی اسـت بـه اندیشـیدن، به 
جـای تکیـه بـر نحـوه ی نمـود اشـیا به مـا؛ بـه عبـارت دیگر، 
دعوتـی اسـت بـه پرداختـن بـه تأمـل فلسـفی. در آغـاز تفکـر 
فلسـفی دربـاره ی باورهامان، بایـد از این اطمینان نسـنجیده ی 
خـود، کـه آنچـه معمـولًا دانـش فـرض می کنیـم واقعـاً دانش 
اسـت، دسـت بکشـیم. بایـد نسـبت بـه عقایـد دریافت شـده و 
باورهـای مشـترک، انتقـادی باشـیم، باورهایـی کـه بـه نحوی 
بدیهـی بالـذات و غیـر قابل پرسـش به ما عرضه می شـود. دوم 
اینکـه داسـتان غـار دیدگاه هـای صریـح افلاطـون را درباره ی 
ماهیـت دانـش به ما نشـان می دهد. فیلسـوفان همـواره علاقه 
داشـته اند کـه گزارشـی دربـاره ی دانـش، یعنی ماهیـت، حوزه 
و محـدوده ی آنچـه قابـل شناسـایی اسـت - حـوزه ای از تأمل 
فلسـفی کـه با عنوان معرفت شناسـی معروف شـده- به دسـت 
دهنـد. داسـتان غـار بـه کار نمایـش موضـع معرفت شـناختی 
افلاطـون می آیـد. ایـن داسـتان نمایشـی اسـت از ایـن دیدگاه 
افلاطـون کـه تمـام آنچـه حـواس ما بـه مـا می نمایانـد، فقط 
سـایه اسـت؛ نمودهایـی جـدا از واقعیت اسـت. بـرای افلاطون 
مـا درسـت شـبیه زندانیـان درون غـار هسـتیم تـا حـدی کـه 
جهانـی را کـه بـه طور معمول بـا آن از راه حـواس پنج گانه مان 

اسب شریر را بنگر!
سینما پارادیزو و تمثیل غار افلاطون

محمد هاشمی
دانشجوی دکترای فلسفه ی هنر
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گرفت.
داسـتان غـار افلاطون با نـگاه به مفهوم زنـدان و چیرگی   
آن، مضامیـن گسـترده تری را بـه میان مـی آورد. مثـلًا آنچه را 
کـه در فراینـد رشـد یـک فـرد دخیل اسـت، یعنی پشـت سـر 
گذاشـتن کودکـی و رسـیدن بـه بزرگسـالی، بـه یـاد مـی آورد. 
ایـن فقـط یـک فرایند رشـد فیزیکی نیسـت. بخـش مهمی از 
رشـد همـان رشـد فکری اسـت کـه در آن عقایـد و باورهامان 
را بـه همـراه اصـول و قواعـدی اخلاقـی کـه والدیـن، معلمان 
و دیگـران در طـول سـالیان بـه خـورد مـا داده اند، به پرسـش 
می گیریـم. البتـه هنگامـی کـه جـوان هسـتیم، هرآنچـه را که 
دربـاره ی جهـان بـه مـا گفته می شـود، بـه نحـوی غیرانتقادی 
می پذیریـم. در نتیجـه در تفکرمـان بسـیار تحت نفوذ و تسـلط 

روبـرو می شـویم جهانی واقعـی می پنداریم. بـرای درک جهان 
آن گونـه کـه واقعـاً هسـت، بایـد از این زنـدان بگریزیـم؛ باید 

بـه ورای آنچـه کـه تجربـه بـه مـا می دهـد برویم.
تمثیـل غار از این جهت نیز مهم اسـت که ما را به نخسـتین   
مواجهه میان فلسـفه و سـینما می کشـاند. اغلب گفته می شـود که 
شـباهت های مرموزی میان غـار افلاطون و سـینمای جدید وجود 
دارد. بسـیار شـبیه »نمایش تصویریِ«  افلاطون، در سـینما هم در 
تاریکـی می نشـینیم و مبهوت تصاویری می شـویم کـه از واقعیت 
دور اسـت. همین سـاختار سـینما با سـاختار غار افلاطـون هم تراز 
اسـت. مخاطبان سـینما به تصاویـری نگاه می کنند کـه بر پرده ی 
سـینما در جلوشـان افکنده می شـود. این تصاویر حاصـل عبور نور 
از یـک تکه فیلم در پشـت سـر افراد اسـت. خود ایـن تصاویر روی 
تکه فیلم صرفاً یک کپی از اشـیای واقعی بیرون سینماسـت. اینها 
مشـابهت های در خـور توجهـی اسـت. در واقـع اغراق نیسـت اگر 
بگوییم که سـینما به عنوان یک مکان توهم، صورت پیشـرفته ی 
غار افلاطون اسـت. آنچه که روی پرده ی سـینما افکنده می شـود، 
فقط سـایه نیسـت بلکه تصاویر واقعگرایانه ای اسـت که به نحوی 
اسـتادانه سـاخته و پرداختـه شـده اند. تاریـخ سـینما خـود یکـی از 
نمایش هـای واقعیت اسـت که به نحوی فزاینـده رو به کمال بوده؛ 
افـزودن تدریجـی صـدا و رنـگ ایـن توهـم را کامل تـر و کامل تر 
می کنـد. بـه علاوه، فیلم ها معمـولًا به دلیل تدویـن یکپارچه، مانع 
از جلـب توجـه بـه ایـن امر می شـوند که آنهـا فقـط نمایش هایی 
از واقعیـت بـر پـرده ی سـینما هسـتند و نه خـود واقعیـت؛ بلکه به 

اصطلاح، »جلوه ی واقعیت« هسـتند.
مـا هـر زمان گام به درون سـینما می گذاریم، تجربه ی فکری   
افلاطـون را بازسـازی می کنیـم. همـواره می تـوان دربـاره ی خـود 
سـینما بر حسب مفاهیمی غارمانند اندیشـید؛ به عنوان جایی که از 
واقعیـت بـدان پناه می بریم، می توانیـم به آن جا برویـم تا از جهان 
بیرونـی فـرار کنیـم و کاملًا در فریـب، توهم و خیال غرق شـویم. 
البتـه ایـن نکته مهم اسـت که علیرغم شـباهت های آشـکار میان 
سـینما و غـار افلاطـون، تفاوت هـای مهمی نیـز میان آنهـا وجود 
دارد. آن نـوع فریبـی کـه در گـزارش افلاطون به چشـم می خورد، 
بسـیار عمیق تر از هر نوع فریبی اسـت که در سـینما ممکن اسـت 

نگرش هـا، عقایـد و طـرز فکرهـای اطرافیانمـان هسـتیم. بـا 
ایـن حـال، هرچـه رشـد می کنیـم درمی یابیـم کـه بسـیاری از 
چیزهایـی کـه تاکنون بی چون وچـرا پذیرفته ایـم، در اصل قابل 
چـون و چراسـت و حتـی می توانـد نادرسـت باشـد. اینجاسـت 
کـه انتقادی بـودن را می آغازیـم، باورهـا و قواعـد موجودمان را 
می آزماییـم و آنهـا را بـه دقت می سـنجیم و ارزیابـی می کنیم. 
ایـن تفکـر انتقـادی بخـش مهمـی از رهایـی از وابسـتگی بـه 
دیگـران و تأسـیس هویـت خـودی و پی ریـزی نگـرش خودی 

بـه جهـان و اسـتقلال فکری و شـخصی اسـت.
اینهـا برخـی از اسـتلزامات عمومـی تمثیـل غار اسـت که   
اغلـب در نمایش هـای سـینمایی کـه در آنهـا از تمثیـل غـار 

اسـتفاده شـده، تلویحـاً مـورد اشـاره قـرار گرفته انـد. 

رخ دهـد. اگـر تصویـر سـینمایی فقط یـک نمایش و توهم اسـت، 
توهمـی اسـت که ما بـه اختیار، خـود را در معـرض آن می گذاریم، 
بـا آگاهـی کامـل از وضعیـت آن بـه عنـوان یـک توهـم بـه خود 
اجـازه می دهیـم تـا مـا را بفریبـد. این امـر که تصویر سـینمایی ما 
را جـداً فریـب نمی دهـد، حقیقتی را که اندکی پیش تر اشـاره شـد، 
می نمایانـد؛ اینکـه معمـولًا مـا می توانیـم میـان توهـم و واقعیت، 
میـان نمـود و امـر واقـع  بـه خوبـی و کاملًا فـرق بگذاریـم. حتی 
اگـر ایـن توهمـات ماننـد توهماتی که در سـینما می بینیم، نسـبتاً 
خـوب پرداخـت شـده باشـند، بـاز هـم می توانیـم میان آنهـا فرق 
قائل شـویم. به علاوه ترک سـینما و بازگشـت به »جهان واقعی« 
همگـی درون تجربـه ی عادیمـان رخ می دهـد؛ درسـت همان طور 
کـه میان نمـود و واقعیت ]در سـینما[ تمایز می گذاریـم، این تمایز 
را در حیطـه ی تجارب عادیمان نیز قائل می شـویم. برای افلاطون 
برعکـس، خود تجربه ی عادی کلًا یک توهم اسـت. بـرای فرار از 
ایـن توهـم و درک واقعیت، باید بـه کل از حیطه ی تجربه ی عادی 

فـرار کنیم.
دانـش  دربـاره ی  فقـط  نبایـد  را  افلاطـون  امـا گـزارش   
دانسـت، ایـن مسـئله بـا نـوع مشـخصی از آزادی نیـز کـه بـا 
دانـش پیونـد می خـورد، مربـوط اسـت. نادانـی نـزد افلاطـون 
سـعادت نیسـت بلکـه برعکـس نوعـی بردگی اسـت. مـا از آن 
حیـث زندانی هسـتیم کـه محدودیت هـای تجربـه ی روزمره یا 
محدوده هـای فهـم معمولیمان از جهان، مـا را از به چنگ آوردن 
نظـم حقیقـی اشـیا بازمی دارد. تحصیـل دانش در حکـم فرار از 
زنـدانِ تصـورات روزمره مـان از جهان اسـت. اشـاره ی دیگری 
نیـز در گـزارش افلاطون وجـود دارد و آن اینکه نادانی می تواند 
مـا را بـه معنایـی عینی تـر بـرده بسـازد. افلاطـون زندانیـان را 
طـوری بـه تصویـر می کشـد کـه سـایه ی آدمک هایـی را کـه 
دیگـران بـه دوش می کشـند، واقعیـت می پندارنـد و در نتیجـه 
وقتـی تصاویـری را کـه دیگران به خـورد ما می دهنـد واقعیت 
بپنداریـم و هـر آنچـه را کـه آنهـا بخواهنـد بـاور کنیـم، عملًا 
بـرده و بنـده ی آنها می شـویم. فقط اگـر انتقادی برخـورد کنیم 
و بـه ایـن فهـم برسـیم کـه اینهـا تصاویر غلـط چـه چیزهایی 
اسـت، در موقعیـت رهایی از بنـد این نوع بردگی قـرار خواهیم 
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توتـو تـا وقتـی کـه در روستاسـت و تجربیـات کودکانه ی   
و  ایده آل تریـن  در  می کنـد،  تجربـه  جوانـی  تـا  را  حسـی اش 
آرمانی تریـن شـرایط زندگـی اش اسـت. امـا بـه محـض اینکه 
روسـتا را تـرک می کنـد، به نظر می رسـد که روز بـه روز از این 
زندگـی ایـده آل فاصله می گیـرد. توتو در ایام میانسـالی، از نظر 
دیگـران تبدیـل بـه یک کارگـردان موفق و مشـهور می شـود، 
امـا واقعیـت این اسـت که زندگی اش در شـهر سرشـار از ملال 
اسـت؛ خـودش بـه پسـربچه ای از اقوامـش می گویـد فیلم های 
او پرسـر و صـدا هسـتند ولـی محتوای زیـادی ندارنـد. در واقع 
فیلـم، بـه یک زنـدان بزرگتر هـم ارجـاع می دهد. به ایـن باور 
عمومـی کـه شـهرت و سـر و صدا داشـتن نشـانه ی موفقیت و 
رسـیدن بـه معرفـت والای افلاطونی، فیلسوف-پادشاه شـدن و 
رسـیدن بـه مرحلـه ی شـهود ایده هاسـت. فیلـم، بدین وسـیله 
یـادآور می شـود کـه غـار افلاطـون، اتفاقـاً می توانـد در خدمت 
بنـده و برده کـردن مـا نسـبت بـه باور هـای عمومـی باشـد و 
بنابرایـن باید نسـبت به آن انتقادی باشـیم. همچنیـن فیلم، در 

از   )1989، تورناتـوره  )جوزپـه  پارادیـزو«  »سـینما  فیلـم   
تمثیـل غـار، و در واقـع از تشـابه میـان غار و سـینما، اسـتفاده 
می کنـد تـا تکامـل شـخصیت اصلـی اش توتـو را از کودکی به 
بزرگسـالی و اسـتقلال فکـری به تصویر بکشـد. توتـو در فیلم، 
داسـتان کودکی اش، به ویژه دوسـتی کودکانـه اش با آپارات چی 
یـک سـینمای محلـی را بـرای مـا حکایـت می کنـد. می تـوان 
سـینمای محلـی را همچون محلـی غارمانند لحـاظ کرد که در 
آن روسـتاییان بـه وسـیله ی قواعـد رفتـاری و عقاید مرسـومی 
کـه بـر پـرده می بیننـد، افسـون و اغـوا و در واقـع میخکـوب 
شـده اند. امـا توتـو از پیش، فرار از ایـن زندان فرهنگـی را آغاز 
کـرده، چـون از پـرده روگردانـده و آمده تـا آپارات چـی )فیلیپ 
نـوآره( را در »پشـت صحنه« بشناسـد. فـرار آزادی بخش از غار 
کـه افلاطـون مجسـم می کنـد، شـبیه داسـتان کلی ایـن فیلم 
اسـت، کـه چگونگـی فـرار تدریجـی توتـو را از حصـار تنـگ 
زندگـی در روسـتایی کوچـک و رهسـپار شـدن او را بـه سـوی 
جهـان وسـیع تر بـرای کسـب معلومـات بـه تصویـر می کشـد. 
تمثیـل غـار در سـینما پارادیـزو در هیئـت داسـتانی مجسـم 
می شـود کـه اساسـاً دربـاره ی هجـرت یـک فـرد از کودکی و 

زنـدان فکری اسـت. 

   آنچـه تـا بدین جـا گفته شـد، توضیحات کریسـتوفر فالزن 
درباره ی تمثیل غار افلاطون و بازنمایی آن در فیلم سـینما پارادیزو 
اسـت. نظـر نگارنده این اسـت کـه تمثیل غـار افلاطـون در فیلم 
سـینما پارادیزو در مرحله ی بازنماییِ صرف نمی ایسـتد. در ادامه ی 
ایـن مقالـه تلاش خواهد شـد نشـان داده شـود که سـینما پارادیزو 
بیـش از اینکـه روایتی صرفـاً از بازنمایـی غار افلاطـون ارائه دهد، 
از جنبه هایـی رویکـردی انتقـادی نسـبت بـه طرز فکـر افلاطون 
دارد کـه در پـس پشـت تمثیـل غـار پنهـان اسـت. در واقـع، فیلم 
سـینما پاردایـزو اساسـاً در مورد این اسـت که ایده، اتفاقـاً جایی در 
بیـرون غـار افلاطـون وجود نـدارد بلکه ایـده درون غار اسـت و ما 
بـرای به دسـت آوردن توهمی از ایـده، بهترین و کامل ترین چیزها 

مـورد ایده هـای افلاطونـی دیگـری هـم سـخن می گویـد که 
پایبنـدی به آنهـا رنج و مصیبـت و مخاطره به همـراه می آورد. 
تعصـب بـه ایسـم های سیاسـی و ایدئولوژی هـا و جنـگ   
از  را  پیامـدش آدم هـا  و جدل هـا و تشـنج ها و خشـونت های 
هـم جـدا می کنـد و صمیمیـت روسـتایی را از هـم می پاشـد و 
خانواده هـای خـوب و خوشـبخت را متلاشـی می کنـد. رنجـی 
کـه بـه وضـوح می بینیـم کـه مـادر توتـو می کشـد از همیـن 
جـا سرچشـمه می گیـرد. توتـو از ایـن غـار افلاطـون/ روسـتا 
بـه هـوای رشـدِ معرفتـی خارج می شـود و مـادرش را سـال ها 
نمی بینـد. در حالـی کـه وقتـی در روسـتا بـود، متوجـه نبود که 
مـادرش چقـدر جـوان و زیباسـت. متوجه نبود کـه این وضعیت 
ایـده آل مـادرش دیگـر بـرای او دوبـاره   دسـت یافتنی نیسـت. 
پـس در فیلـم سـینما پارادیـزو، برعکـس غـار افلاطـون،   
کـودک/ توتـو فیلسوف -پادشـاه اسـت و می توانـد حقیقت امور 
را بـر همان دیواره ی غار/سینما/روسـتا ببینـد و وقتی از این غار 
خـارج می شـود و از روسـتا پـا به شـهر می گـذارد و بـه تدریج، 
از شـهود ایده هـا مـدام دور و دورتر می شـود و بدیـن ترتیب به 
مراتـبِ فرودیـن معرفتـی درمی غلتـد. پس جهـادن کودکی در 
روسـتا جهان شـهود ایده هاسـت و جهـان بزرگسـالی در بیرونِ 
روسـتا جهـان معرفـت فرودیـن اسـت )بزرگسـالان درون غار/ 
روسـتا، هریـک در مرتبـه ای از معرفت فرادسـتی کودک سـالی 
شـهود ایده هـا قـرار دارنـد امـا توتـو از همـه ی آنـان فراتـر و 
فیلسوف-پادشـاه آنان محسـوب می شـود. در ایـن میانه آلفردو 
جایـی میـان ایـن دو وضعیت اسـت. از یک سـو همـراه با توتو 
در تجربه هـای کودکانـه اش اسـت. حتـی به سـختی توتـو را به 
اتـاق آپـارات راه می دهـد تـا او از جهـان ایده هـای خـود خارج 
شـود و مقدمه ای بـر ورودش به جهان واقعیت های بزرگسـالی، 
در جدایـی از پرده ی سـینما فراهم شـود. اما با اقـدام نهایی اش 
کـه توتـو را به شـهر بـزرگ می فرسـتد تـا در آنجا بالغ شـود و 
حتـی کاری می کنـد کـه توتـو از عشـق ایده آلش بـه دور افتد، 
معرفـت فرودیـن خود را بـه نمایش درمـی آورد. بورخس، جایی 
گفتـه کـه مـا انسـان ها مجموعـه ای هسـتیم از دکتـر جکیل و 
مسـتر هایـد و بسـیاری آدم هـای دیگـر. آلفـردو چنین انسـانی 

کـه بیـرون غـار قـرار دارد، رنـج بیهوده بـه خود می دهیم و سـعی 
بیهـوده می کنیم و در نتیجـه اش ایده ای را که در چنگ داشـته ایم، 
مـدام بیشـتر از دسـت می دهیـم و یـار در خانـه اسـت و مـا گـرد 
جهـان می گردیـم. البتـه در این مقالـه این موضوع بیشـتر از منظر 
درونمایه ی »عشـق« که تم اصلی فیلم اسـت، بررسـی می شـود. 
در سـینما پارادیـزو همـه ی چیزهـای خـوب، همـه ی عالی ترین و 
ایده آل تریـن چیزهـا در خود روسـتا/ غار یافت می شـود. عالی ترین 
و ایده آل تریـنِ همـه ی اینهـا در درجه ی اول همان سـینما پارادیزو 
اسـت )پارادیـزو کـه همـان Paradise، همان آرمان شـهر یا جهان 
ایده هـای افلاطونی اسـت( و تصاویری که بر پرده ی سـینما نقش 
می بندد، خوش ترین لحظات رؤیاهای عاشـقانه را برای تماشاگران/
روسـتاییان/ غارنشـینان فراهم می آورد. بنابراین ایده آل ترین چیزها 
در فیلـم سـینما پارادیـزو همان چیزهایی اسـت که افـراد از طریق 
تجربـه ی حسی شـان بـه آنهـا می رسـند. از توتو گرفته تـا همه ی 
بقیـه ی اهالی روسـتا در کودکانگی ای با هم شـریک اند کـه آنها را 

در ایـده آل تجربه ی حسـی غار سـهیم می کند. 
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دوچرخه سـوار می گویـد »وقتـی آدم سـرپایینی مـی رود، خـدا 
کمـک می کنـد امـا در سـربالایی ها کمـک نمی کنـد«؛ خدای 
ایـده آل ایـن کشـیش هـم، خـود کودکـی بازیگوش اسـت که 
ایده هـای افلاطونـی هـم برایـش حکـم یـک بـازی نه چندان 

جـدی را دارد.

  موضوع رسـاله ی »مهمانی« افلاطون در اصل، این است 
کـه چگونه می تـوان به 
یافـت.  دسـت  زیبایـی 
کـه  سـقراطی  نظـر  از 
افلاطون در این رسـاله 
کـه  اروس  می پـردازد، 
اسـت،  عشـق  خـدای 
اسـت.  زیبایـی  طالـب 
کلـی  طـور  بـه  عشـق 
کوششـی  هرگونـه 
رسـیدن  بـرای  اسـت 
بـه خوبـی و نیکبختـی 
و ایـن خـود، والاتریـن 
هدف هـر آدمی اسـت. 
را  کسـانی  تنهـا  امـا 
کـه  می دانیـم  عاشـق 
آن  جسـتجوی  در 
خـاص  راهـی  مقصـود 
پیـش می گیرنـد.  در  را 
عشـق عبـارت اسـت از 
اشـتیاق بـه دارا شـدن 
همیشـه.  بـرای  خوبـی 
جوینـدگان خوبـی چـه 
بتـوان  تـا  بکننـد  بایـد 
کوشـش آنان را عشـق 

اسـت کـه توتـو را بـه سـوی بلوغ هـل می دهـد و همزمـان او 
را از جهـان ایده هـا دور می کنـد. او سـقراطی اسـت کـه نقـش 
فیلسوف-پادشـاه بودن را ایفـا می کنـد درحالـی که فیلسـوف-
پادشـاه نیسـت. زیرا به عقیـده ی افلاطون هرکـس به مرتبه ی 
شـهود ایده ها در هر حوزه ای برسـد، فیلسـوف آن حوزه اسـت. 
پـس از اینکـه فـردی بـا کسـب شایسـتگی ها و لیاقـت لازم، 
فیلسوف-پادشـاه شـد، می تواند بـه درون غار برگـردد و بندیان 
درون غـار را بـه بیـرون و بـه سـمت شـهود ایده هـا راهنمایی 

. کند
از اینجاسـت کـه داسـتانی کـه آلفردو بـرای توتـو تعریف   
می کنـد نیـز شـکل دیگـری به خـود می گیـرد. همان داسـتان 
دربـاره ی پسـر فقیـری کـه 99 روز منتظر شـاهزاده می شـود و 
روز آخـر صبـر نمی کنـد. فیلـم سـینما پارادیـزو با رونـد روایت 
عشـقی کـه پـی می ریزد، معتقد اسـت اگـر سـرباز روز آخر هم 
صبـر می کـرد، شـاهزاده پنجـره را بـاز می کـرد. اگـر هـم بـاز 
نمی کـرد، بـه دنبـال سـرباز می رفـت و سـرانجام، عشـق او را 
پاسـخ می گفـت. چون ایـن چنین صبرکـردن تا روز آخر اسـت 
کـه شـهود ایـده ی عشـق را ممکـن می کنـد. اگـر بـا دیدگان 
افلاطونـی بـه موضوع نـگاه کنیم، سـرباز با ترک شـاهزاده در 
روز نـود و نهـم بالاخـره توانسـته کودکـی را پس پشـت نهد و 
قـدم بـه بیـرون غار بگـذارد چـون از مرحله ی تجربه ی حسـی 
فراتـر رفتـه. امـا دیـدگاه فیلـم چیزی خـلاف آن اسـت. آلفردو 
در روز نـود و نهـم توتـو/ سـرباز را از غـار بیرون می فرسـتد در 
حالی کـه اگـر توتـو در روز صـدم در غـار می ماند، می توانسـت 
بـه مرحله ی شـهود عشـق/ شـاهزاده/ النا برسـد، امـا آلفرود با 
میانجیگـری اش نـه بـه توتو اجـازه  می دهـد این ایـده را درک 
کنـد و نـه بـه النـا. توتـو به شـهر ملال انگیـز مـی رود و هر بار 
مـادرش بـا خانـه ی توتـو در میلان تمـاس می گیـرد؛ یک زن 
دیگـر گوشـی تلفـن را بر مـی دارد )مرتبـاً سـایه ی فریـب آلـود 
عشـق را تجربـه می کنـد( و النـا بـه ازدواج بـا بدتریـن مـردی 

کـه توتـو می توانسـت تصـورش را بکنـد، رضایـت می دهد.
مانـع  کـه  هـم  کاتولیـک  مسـیحی  مذهـب  حتـی    
نمایـش عشـق ایـده آل بـر پـرده  توسـط کشـیش می شـود، در 

بـه معنـای حقیقی خواند؟ آن کار عبارت اسـت از بارورسـاختن 
چیـزی زیبـا، خـواه آن چیـزِ زیبـا تن باشـد خـواه روح. طبیعت 
آدمی به بارورسـاختن زیبایی اشـتیاق دارد ولی این کار تا وقتی 
هماهنگی و سـازگاری نباشـد، میسـر نیسـت. این بارورساختن، 
جنبـه ی خدایـی موجـود فانی اسـت و موجب می شـود که آنها 
از راه تولیـد و آفرینـش احسـاس جاودانه بـودن کنند. علاقه ی 
موجـودات بـه فرزنـد آوردن و نگهـداری از آن تـا پـای جان و 
همچنیـن علاقـه به شـهرت به همین دلیل اسـت تـا یاد آدمی 
پـس از مـرگ باقـی بمانـد. کسـانی بـه زنـان روی می آورند تا 
جاودانـی تـن را بـا آوردن فرزند برآورند اما افـرادی نیز فرزندان 
روحـی بـه بـار می آورنـد: دانـش و قابلیـت انسـانی کـه زاده ی 
شـعرا و هنرمنـدان راسـتین اسـت و والاتریـن دانـش دانشـی 
اسـت کـه بـرای سـامان دادن جامعه هـا و خانواده هـا بـه کار 

دارد. نـام  عدالـت  و  خویشـتن داری  و  می آیـد 
سـقراط، سـپس در رسـاله ی مهمانـی مراتبـی را بـرای   
اولًا در  برمی شـمارد:  زیبایـی  از طریـق  جسـت وجوی عشـق 
جوانـی فـردی که بـه دنبـال زیبایی اسـت، باید شـیفته ی یک 
تـن زیبـا شـود. سـپس متوجه می شـود کـه آن تن زیبـا فرقی 
بـا دیگـر تن هـا نـدارد. پس عاشـق و دلبسـته ی تمـام تن های 
زیبا می شـود. سـپس چشـمش به زیبایی روح روشـن می شـود 
و درمی یابـد کـه زیبایـی روح برتـر از زیبایی تن اسـت. سـپس 
زیبایـی اخـلاق و آداب و سـنن و قوانیـن را می بینـد. همچنین 
راهنمـا بایـد او را به سـمت دانش هـا و هنرها رهنمون شـود تا 
زیبایـی آنهـا را هـم ببیند. یعنـی ابتـدا زیبایـی را در حوزه های 
زندگـی فـردی و سـپس در جنبه هـای اجتماعی زندگـی تجربه 
کنـد. وقتـی بـا انـواع مظاهـر زیبایـی آشـنا شـد، دل بـه یـک 
مظهـر زیبایـی نمی بنـدد بلکه بـه میان دریـای زیبایـی خواهد 
رانـد و اندیشـه های ژرف خواهـد آفریـد و در یـک نـوع خلسـه 
و از خـود بی خـودیِ )مسـامحتاً و شـبیه بـه( کشـف و شـهودِ 
عارفانـه بـه یگانه شناسـایی خاصـی کـه موضوعـش زیبایـی 
خاصی اسـت، دسـت خواهـد یافـت؛ بـا زیبایـی حیرت انگیزی 
کـه طبیعتـی غیـر از طبیعت هـای دیگـر دارد، روبـرو می شـود. 
زیباییـی کـه 1- جاودانـی اسـت 2- نسـبی نیسـت یعنی فقط 

روسـتا آن قـدر جدی به تصویر کشـیده نشـده که بتوانـد افراد 
را در روسـتا از شـهود ایده هـا دور کنـد. مسـیحیت کاتولیک در  
سـینما پارادیـزو تصویری شـوخ طبعانه در قالب کشیشـی یافته 
کـه ایده هـای افلاطونی اش در باب سانسـور هنـر چندان جدی 
گرفتـه نمی شـود. افلاطـون معتقـد بـود تنهـا هنـری می تواند 
قابل قبول باشـد که در مسـیر حرکت به سـمت جهان ایده های 
او باشـد و بنابرایـن سـینما و عشـق زمینی و مظاهـر آن که بر 
پـرده ی سـینما به نمایـش درمی آیـد، از دیـدگاه افلاطونی باید 
سانسـور شـوند و کشـیش ایـن فیلـم نیز مـدام مشـغول چنین 

کاری اسـت. امـا او آدم 
سـاده دل و کودکسـالی 
اسـت کـه یـا می تـوان 
در  و  داد  فریـب  را  او 
قـرار  انجام شـده  عمـل 
داد یـا در نهایـت کاری 
کـرد کـه بـه شـکلی بر 
مـورد  در  ایده هایـش 
سانسـور سـینما چشـم 
کـه  همچنـان  بپوشـد. 
وقتـی مراسـم مذهبـی 
او نیز بـا چرت زدن های 
گاه بـه گاه توتو نظمش 
می دهـد،  دسـت  از  را 
او  حرص خوردن هـای 
بیـش از آن کـه جـدی 
باشـد،  بزرگسـالانه  و 
شـوخ  و  کودکسـالانه 
دیالـوگ  ایـن  اسـت. 
معـروف او فراموشـمان 
وقتـی  کـه  نمی شـود 
کـودک  توتـوی  بـا 
بـالا  از سـربالایی  دارد 
مـی رود و بـه آلفـردوی 
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در جایـی و از دیدگاهـی زیبـا نیسـت بلکه از همـه ی دیدگاهها 
زیباسـت 3- یکه و واحد اسـت 4- چیزی اسـت در خویشـتن و 
بـرای خویشـتن یعنـی قائم به ذات اسـت و 5- همـه ی چیزها 

از آن روی زیبـا هسـتند کـه بهـره ای از آن دارنـد.
زیبـا«  افلاطـون، چنیـن چیـزی همـان »خـود  نظـر  از   
یـا »ایـده ی زیبایـی« اسـت کـه از طریـق عشـق حقیقـی که 
بارورکننده ی روح اسـت، به دسـت می آید و در بیرون غار و در 
روشـنایی همچـون روز حقیقـت، دسترسـی بـه آن امکان پذیـر 
اسـت. امـا در سـینما پارادیـزو، عشـق حقیقـی و خـود زیبایی، 
همـان درون غار/ روسـتا قـرار دارد. سـالواتوره در نوجوانی ابتدا 
عشـق شـهوانی در تن هـای زیبـا را تجربـه می کند که عشـقی 
جسـمانی اسـت و درنهایـت بـه النا می رسـد و عشـق حقیقی و 
ایـده ی عشـق را در وجـود او می یابد. البته تمایزی میان عشـق 
بـه تن هـای زیبـا و عشـق بـه النـا وجـود دارد. امـا وقتـی توتو 
عاشـق النا می شـود در نوجوانی اصلًا با او تماس جسـمی ندارد 
و در میانسـالی هـم کـه با او تمـاس جسـمی دارد، فیلم این دو 
را همسـان یکدیگـر و قریـن با هـم می پندارد و یکی از عشـق 
روحی و جسـمی را در نهایت برتر نمی گیرد. پس عشـق روحی 
و جسـمی برخـلاف نظر افلاطون، در سـینما پارادیـزو جدای از 
هـم نیسـت )هرچند انگار عشـق حقیقی روحی زودتر از عشـق 
جسـمی رخ دهد(، عشـق به یـک تن و روح زیبـا همان ایده ی 
عشـق اسـت کـه در خـود غـار/ روسـتا اتفـاق می افتـد و اتفاقاً 
عشـق به تصویر زیبا مرحله ای بسـیار والا و زیبا از این عشـق 
اسـت )توتـو از طریـق تصاویـری از النـا کـه بـر پـرده می افتد، 
بـا حضـور خیالـی او عشـقبازی می کنـد. خـروج از غار/ روسـتا 
سـالواتوره را با زن های زیادی همنشـین می کنـد که هیچ کدام 
آنهـا النـا )خـود زیبـا( نمی شـوند و فقـط سـایه هایی دروغین از 
زیبایـی را ارائـه می دهنـد. بنابرایـن دسـتیابی به ایده ی عشـق 
و زیبایـی هـم در فیلم سـینما پاردیـزو کیفیت دسـتیابی به این 

ایده هـا را بـه دلایـل مختلـف و از منظر افلاطونـی ندارد.

  افلاطون در رساله ی فایدروس معتقد است که عاشق، دیوانه 
اسـت و ناعاشـق هشـیار. اما دیوانگی همیشـه بد نیسـت و گاهی 
هدیـه ی خدایـان اسـت چنـان کـه کاهنـان غیب گـو این گونه اند. 
بی خودی از خود وقتی منشـأ الهی داشـته باشـد، چیز نیکی اسـت. 
بـه همیـن اعتبـار بی خـودی بر هشـیاری غلبـه دارد چـون حالت 
خدایـی اسـت که به حالت بشـری برتـری دارد. غیب گویـی از این 
قبیـل دیوانگـی اسـت. نوع دیگـری از دیوانگی اسـت که مسـبب 
آن فرشـتگان هنر یا میوزها هسـتند. این فرشـتگان به ارواح پاک 
الهـام می بخشـند و در اثـر این الهام اسـت که آنـان نغمه های زیبا 
سـر می کننـد و کارهای بـزرگ قهرمانان گذشـته را می سـتایند تا 
آیندگان را منشـأ الهام و درس عبرت باشـد. خرد مرد حکیم سـبب 
می شـود که تا آخرین حد توانایی دلبسـته ی چیزهایی باشـد که به 
خـدا تعلـق دارد و راه حقایقـی را می یابد که به سـوی کمال اسـت 
و امـور زندگـی روزانـه را مهمل می دانـد و بدین جهـت دیگران او 
را دیوانـه می داننـد. ایـن چهارمیـن نـوع بی خودی اسـت که وقتی 
فـرد بـه آن دچـار می شـود بـا تماشـای زیبایی هـای زمینـی یـاد 
زیبایی هـای حقیقـی در دلش زنده می شـود. کسـی کـه دل داده ی 
زیبایـی اسـت، عاشـق می خوانیم زیـرا از این حالـت بهـره دارد. از 
نظـر افلاطـون دیوانگـی بر دو نوع اسـت. یکی نوعـی بیماری که 
عـارض آدمی می شـود و دیگری برکتی اسـت خدایی کـه آدمی را 
از بند آداب و رسـوم می رهاند و رهایی می بخشـد. دیوانگی خدایی 
چهـار نـوع اسـت: 1- دیوانگـی غیب گویـان کـه خدایـش آپولون 
اسـت 2- دیوانگی خداپرسـتان که خدایش دیونوسـوس اسـت 3- 
دیوانگی شـاعران که خدایش میوزها هسـتند و 4- دیوانگی عشق 

کـه بهترین نـوع دیوانگی اسـت و خدایش آفرودیت اسـت. 
نفـس هریـک از آدمیـان از دیـدار حقیقـت بهـره ای برده   
تـا توانسـته در تـن آدمـی فـرود کنـد اما بـرای همـه ی نفوس 
یادآوری آنچه دیده اند، به یکسـان میسـر نیسـت. امـا از حقایق 
آن عالـم تنهـا زیبایی اسـت کـه تصویـر بهتر و روشـن تری از 
آن در ایـن جهـان می تـوان یافـت. ایـن چنیـن عشـقی راه به 
سـوی کمـال می بـرد و عاشـق و معشـوق، هـر دو را در ایـن 
مسـیر قـرار خواهـد داد زیـرا صفـات خـدا را در درون خـود یاد 
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عشـق بنگریم، تنها کسـی کـه در فیلم، انگار حقیقتـاً به ایده ی 
زیبایـی و عشـق دسـت یافته، همان مجنونی اسـت کـه از ابتدا 
تـا انتهـای فیلم مـدام ظاهر می شـود و میـدان سـینما پارادیزو 
را از آن خـود می دانـد. او در ایـن آرمان شـهر/ بهشـت می مانـد 
و بـرای همیشـه آن را تصاحـب می کنـد درحالـی کـه بـه نظر 
می رسـد در پایـان فیلـم، هریـک از شـخصیت های روسـتا، آن 
روسـتای آرمانی سـابق را از دسـت داده اند. تلویزیـون، به جای 
سـینما آمده تا سـایه ی حقیقت و زیبایی را به جای خود حقیقت 
و زیبایـی جـا بزند و مردم روسـتا، غمگینانه شـاهد ویران شـدن 
بهشت/سینماشـان می شـوند. ایـن همزمان با مـرگ آلفردو رخ 
می دهـد؛ همـان کودکانگـی ای که سرچشـمه ی معرفت اسـت 

و بـرای همیشـه نابود می شـود.
در پایان فیلم که دیگر روسـتای فعلی همان غار افلاطون   
و روسـتای ایده آل گذشـته ی توتو نیست، توتو روبه روی پرده ی 
سـینما می نشـیند و شـاهد تمام تصاویـر عاشـقانه ی فیلم هایی 
می شـود که قبلًا توسـط کشـیش سانسـور شـده بودند و اکنون 

دارنـد و شـباهت بـه خدا را برای خـود و معشـوق می جویند. به 
معشـوق رشـک نمی ورزنـد و می کوشـند تا جایی کـه می توانند 
او را بـه خـدای خـود نزدیـک کننـد. در اینجـا نفس که شـامل 
یـک ارابـه ران و یـک اسـب شـریر و یک اسـب نیک سرشـت 
اسـت، در مقابـل زیبایـی معشـوق این گونـه عمـل می کنـد که 
نفـس شـریر می خواهـد چموشـی کند و ارابـه ران را بـه زیبایی 
موقتـی و لـذت سـایه وار معشـوق که موقتـی اسـت، وادار کند 
امـا ارابه ران سـرانجام با خشـونت مهار اسـب پلید را در دسـت 
می گیـرد تـا عاشـق بتوانـد زیبایی حقیقـی را در معشـوق بیابد. 
اگـر عاشـق و معشـوق بـه همیـن ترتیـب تـا پایان نفـس خود 
را مهـار کننـد، نیکبخـت خواهنـد بـود. عشـاقی هـم هسـتند 
کـه افسـار نفـس خویش را هرچند به دسـت اسـب بدسرشـت 
نمی دهنـد امـا لـذت زمینی و محسـوس را می چشـند و هرچند 
بـه هـم وفادارند و بهـره ای از زیبایـی دارند، بـه زیبایی حقیقی 
دسـت نمـی یابنـد. آنها بـرای پرواز کوشـش کرده انـد و پاداش 

خواهنـد گرفت.  

کنـار هـم مونتـاژ شـده اند. تمـام عشـق های جسـمانی کـه از 
نظـر افلاطون سـایه هایی دروغین از حقیقت هسـتند و در فیلم 
بـر خـود معرفـت بـه حقیقـت دلالـت می کننـد. ایده هایـی که 
اکنـون تنهـا یـادآوری از ایده هـای خیـر و زیبایـی و معرفت از 

دورند.  گذشـته های 
شـاید اگـر بخواهیـم در یـک عبـارت چکیـده ی دیـدگاه   
فلسـفی فیلـم سـینما پارادیـزو را از منظـری کـه بحـث شـد، 
مـورد تأمـل قـرار دهیـم، می توانیـم بگوییـم در حالی که جهان 
ایده هـای افلاطـون جهانی اسـت که سراسـر »عقل« اسـت و 
جـز عقـل چیـز دیگری بـه آن راه نـدارد، جوزپـه تورناتـوره در 
سـینما پارادیـزو جهـان ایده هـای دیگـری را پیشـنهاد می دهد 
کـه سراسـر »جنون« اسـت. پس یگانـه راه خوشـبختی در این 
دنیـا از نظـر تورناتـوره در سـینما پارادیـزو جنونـی اسـت کـه 
اجـازه می دهـد ایـده ی زیبایـی را از فراخنـای جـان درک، و از 

سـویدای دل بـاور کنیم. 

در سـینما پارادیزو اسـب شـریری اگر باشـد، همان اسـت   
کـه توتـو را بـه هـوای توهـم ایده ی عشـق از روسـتا/ غـار به 
بیـرون هدایت می کند. اسـب نیک سرشـت همان اسـبی اسـت 
کـه می توانسـت النـا و توتـو را در غـار/ روسـتا بـه وصـال هم 
برسـاند و از نظـر ایـن فیلـم، انـگار همـان، عشـق ایـده آل و 
والاتریـن نوع عشـق بود که ارابه ران باید عاشـق و معشـوق را 
به سـمت آن هدایت می کرد. پس اسـب شـریر، در اینجا همان 
اسـبی اسـت کـه سـالواتوره را از درون جایی که خـود زیبا قرار 
دارد )غار/روستا/سـینما(، در جسـتجوی ایـده ی زیبا به جایی در 
بیـرون غـار هدایـت می کند که باعث سـردرگمی و سـرگردانی 
سـالواتوره در بقیـه ی زندگـی اش می شـود. ارابـه ران/ سـقراط/ 
آلفـردو گمـان می کند اسـب شـریر نفـس توتو را کنتـرل کرده 
در حالی کـه کامـلًا بـه عکـس عمـل کـرده و همیـن، جنبه ی 
مهـم دیگـری از دیدگاه انتقادی فیلم سـینما پارادیزو را نسـبت 

بـه نظریـه ی معرفتـی افلاطون شـکل می دهد. 
از سـوی دیگر، اگـر بخواهیم از منظر جنـون افلاطونی به   
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هدف وسیله را توجیه می کند
مروری کوتاه بر "ارتش سایه ها"

 اثر ژان-پیِر ملویل

پوریا هدایتی فر
دانشجوی ارشد تئاتر

ارتشــی کــه توســط ســربازانی از جــان گذشــته شــکل گرفتــه 
ــت.  ــکان ثاب ــا و م ــه ج ــد و ن ــام دارن ــه ن ــه ن ــان ک ــود؛ آن ب
ــرای  ــد، ب ــر لازم باش ــد و اگ ــره می دهن ــر چه ــر روز تغیی ه
حفــظ نهضــت هموطنــان خیانتکارشــان را محکــوم بــه مــرگ 
ــت دارد؛  ــز اولوی ــه چی ــر هم ــا ب ــدف آنه ــرا ه ــد، زی می کنن

ــه. آزادی فرانس
ــام از  ــن ن ــا همی ــی ب ــر اســاس رمان ــایه ها -ب ــش س ارت  
ژوزِف کِسِــل- بــا شــخصیت محــوری فیلیــپ ژِربیــه، یکــی از 
فرماندهــان رده بــالای نهضــت مقامــت فرانســه، فراز هایــی از 
ــه نمایــش  مقاومــت و جان فشــانی های اعضــای نهضــت را ب
هیچ جــا  و  هســتند  همه جــا  کــه  ســربازانی  می گــذارد. 

ــایه ها! ــش س ــایه؛ ارت ــون س ــد، همچ ــگ نمی آین فَراچَن
ــش  ــا آدم ک ــکار ی ــک خلاف ــل ی ــان ملوی ــار قهرم ــن ب ای
ــرای تفریــح و قمــار و مشــروب و  حرفــه ای نیســت. وقتــی ب
خوش گذرانــی کــردن نــدارد. اصــولًا هیــچ وابســتگیِ دنیــوی 
ــدارد. ایــن یکــی از قوانیــن نهضــت اســت. وقتــی یکــی از  ن

ــان  ــاز از خیاب ــی ب ــا نمای ــایه ها" )1969( ب ــش س "ارت  
شــانزه لیزه ی پاریــس آغــاز می شــود. طــاق پیــروزی یــا 
طــاق نصــرت کــه یادمانــی اســت از تمامــی ســربازانی کــه در 
طــول تاریــخ جــان خــود را بــرای آزادی و اســتقلال فرانســه 
فــدا کرده انــد، در انتهــای تصویــر دیــده می شــود. یــک 
ــه  ــی کــه خــود ب گــروه عظیــم از ســربازان آلمانــی در خیابان
تنهایــی نمــاد فرانســه اســت، رژه می رونــد. رژه ی آنهــا از دور 
دســت آغــاز می شــود و هــر لحظــه نزدک تــر می آینــد؛، 
آنقــدر نزدیــک کــه تمــام قــاب تصویــر را می پوشــانند. 
ــوری  ــورد کش ــت در م ــی اس ــن فیلم ــه ی آغازی ــن صحن ای
اشغال شــده و تحــت جنــگ. در خیابــان اصلــی پایتخــت 
ــده می شــوند. ســکوت  ــه  دی فرانســه فقــط ســربازهای بیگان
و ســردی حاکــم بــر ایــن ســکانس افتتاحیــه در تمــام طــول 

ــود. ــاس می ش ــی احس ــه خوب ــز ب ــم نی فیل
ــرال دوگُل  ــط ژن ــه توس ــه" ک ــت فرانس ــت مقاوم "نهض  
ــت؛  ــده اس ــد به جامان ــا امی ــود، تنه ــت می ش ــدن حمای از لن
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ــازی  ــش ن ــد توســط ارت ــام ماتیل ــه ن ــان عضــو نهضــت ب زن
دســتگیر می شــود و ایــن امــر خطــرات فراوانــی بــرای امنیــت 
نهضــت بــه وجــود مــی آورد، لــوک ژاردی رئیــس کل نهضــت 
روی بــه فیلیــپ ژربیــه می گویــد: »تنهــا اشــتباه ماتیلــد ایــن 
ــه همــراه داشــت«؛  ــود کــه همیشــه عکــس دختــرش رو ب ب
همیــن اشــتباه کوچــک کافــی اســت تــا امنیــت نهضــت بــه 
خطــر افُتــد. از ایــن رو ماتیلــد محکــوم بــه مــرگ اســت امــا 
بــه دســت نیروهــای خــودی. قطعــاً خــود ماتیلــد هــم بــه ایــن 
مــرگ رضایــت دارد چــرا کــه تنهــا راهــی اســت کــه او را از 
ــار شــکنجه ی ارتــش نــازی رهــا می ســازد. صحنــه ی  زیــر ب
ــه ی  ــن صحن ــه دســت خودی هــا کــه آخری ــد ب کشــتن ماتیل
فیلــم اســت؛ جدیــت و اهمیــت حفــظ امنیــت نهضت را آشــکار 
می کنــد. ماتیلــدی کــه بارهــا جــان ســران نهضــت را نجــات 
داده، حــال بایــد بــه دســت آنــان -و البتــه احتمــالًا بــا رضایت 
قلبــی خویــش- کشــته شــود. وداعــی تلــخ. قتلــی کــه لــوک 
ژاردی و فیلیــپ ژربیــه نیــز به خاطر نشــان دادن ارزش و احترام 
زیــادی کــه بــرای ماتیلــد قائلنــد، در آن شــرکت می کننــد. دو 
فرماندهــی کــه اغلــب فقــط تصمیــم می گیرنــد و مســئولیت 
اجــرای فرمــان بــر عهــده ی اعضــای عــادی نهضــت اســت. 
حــال در یــک ضیافــت عظیــم، در مجلــس جانبــازی ماتیلــد 
ــرا  ــل از ف ــد. قب ــرای کشــورش -فرانســه- شــرکت می کنن ب
رســیدن روز کشــتن ماتیلــد، وقتــی ژربیــه می خواهــد از 
ــری  ــات جلوگی ــن عملی ــوک ژرادی -رئیــس- در ای حضــور ل
کنــد )البتــه بــه منظــور حفــظ امنیــت جــان او(، رئیــس پاســخ 
ــد  ــحال خواه ــن خوش ــدن م ــاً از دی ــد حتم ــد: »ماتیل می ده
ــربازانش ارزش  ــمند س ــات ارزش ــرای خدم ــت ب ــد«. نهض ش
قائــل اســت. خــود فیلیــپ ژربیــه یــک مهنــدس و تکنســین 
ــی روح  ــه ای خشــک و ب ــا قیاف ــرق اســت. آرام و خونســرد ب ب
و البتــه نتــرس. او چنــان بــا چتــر نجــات از هواپیمــا می پــرد 

کــه گویــی بارهــا ایــن کار را انجــام داده. 
ــه  ــه صــورت آشــکار  و چ ــه ب ــب چ ــردم فرانســه اغل م  
مخفیانــه حامــی نهضت انــد. وقتــی ژنــرال دوگُل بعــد از 
ــا  ــو ب ــرد، از رادی ــاه می ب ــه لنــدن پن اشــغال فرانســه، ناچــار ب

ــاق  ــد: »هــر چــه اتف ــن ســخن می گوی مــردم کشــورش چنی
ــرود«.  ــن ب ــد از بی ــه نبای ــت فرانس ــه(، مقاوم ــا گری ــد )ب افُت
وقتــی ژربیــه از دســت نیروهــای آلمانــی مســتقر در فرانســه 
ــگاهی  ــه آرایش ــش ب ــلاح صورت ــه ی اص ــه بهان ــزد، ب می گری
پنــاه می بــرد. در طــول اصــلاح صــورت هیــچ ســخنی مابیــن 
ژریبــه و آرایشــگر رد و بــدل نمی شــود، امــا پــس از پرداخــت 
دســتمزد، وقتــی ژربیــه مهیــای رفتــن اســت، آرایشــگر پالتویی 
ــد  ــه او می ده ــته، ب ــه داش ــه ژربی ــاوت از آنچ ــگ متف ــا رن ب
ــا  ــه او  کمکــی کــرده باشــد. آی ــر ظاهــر ب ــا شــاید در تغیی ت
صحنــه ای موجزتــر و رســاتر از ایــن، دربــاره ی همدلــی مــردم 

ــت؟ ــوان یاف ــت می ت ــای نهض ــا اعض ــادی ب ع
از دیگــر صحنه هــای تأثیرگــذار فیلــم، صحنه ایســت   

ــه همــراه  ــدان افتــاده و قــرار اســت او را ب ــه زن کــه ژربیــه ب
تمــام هم ســلولی هایش تیــر بــاران کننــد. در جوخــه ی اعــدام 
افســر اجــرای حکــم اعــلام می کنــد کــه یــک فرصــت بــرای 
همــه باقــی مانــده؛ هــر کــس ســریع تر از دیگــران بــدود و بــه 
دیــوار انتهــا برســد، شــانس ایــن را دارد کــه بــا ســری بعــدی 
زندانیــان اعــدام شــود. زمانــی که افســر فرمــان حرکــت صادر 
ــتد.  ــود می ایس ــای خ ــا در ج ــت تنه ــه بی حرک ــد، ژربی می کن
در نهایــت پــس از تهدیــد و چنــد شــلیک به کنــار پــای ژربیه، 
او نیــز ناخواســته شــروع بــه دویــدن می کنــد. همیــن دویــدن 
ــتانش  ــد و هم دس ــرا ماتیل ــش می شــود زی باعــث نجــات جان
بــرای فــرار او نقشــه ای طرح ریــزی کرده انــد و او را کــه 
ــدان فــراری  در حــال دویــدن اســت، از دریچــه ی بالایــی زن

می دهنــد. بعدتــر کــه ژربیــه در خــودرو کنــار ماتیلــد نشســته، 
ــن  ــد: »اون افســر می خواســت م ــده می گوی ــوت و درمان مبه
ــرار  ــه ف ــذارم... اگ ــرار ب ــه ف ــا ب ــه خرگــوش ترســو پ ــل ی مث

ــودم چــی می شــد؟!« نکــرده ب
ــس  ــط میان نوی ــد خ ــه چن ــم ک ــای فیل ــاً در انته نهایت  
سرگذشــت هــر یــک شــخصیت ها را بازگــو می کنــد، در 
ــم  ــی کــه در مــورد هــر یــک از شــخصیت ها مــی خوانی حال
کــه بــه نحــوی کشــته شــده اند، در مــورد سرگذشــت ژربیــه 
ــن  ــه ای ــپ ژربی ــه 1944، فیلی ــیزدهم فوری ــم: » س می خوانی
بــار تصمیــم گرفــت فــرار نکنــد« )اشــاره بــه فــرار در جوخه ی 

ــدام(. اع
ارتــش ســایه ها در کنــار دو فیلــم دیگــر از ملویــل یعنــی   
خاموشــی دریــا )1949( و لئــون مــورَنِ کشــیش )1961( کــه 
در مجمــوع "ســه گانه ی مقــاوت" را می ســازند، از معــدود 
آثــار ملویــل اســت کــه در آن شــاهد حضــور پــر رنــگ "زن" 
ــدارد. و  ــردان ن ــم از م ــه دســت ک ــی ک ــم زن هســتیم؛ آن ه
ــوردار  ــری برخ ــرام بالات ــان از احت ــه آن ــز نســبت ب ــی نی گاه
اســت. شــاید ایــن تفــاوت در عاملیــت و کُنش گــری اوســت. 
گویــی ملویــل بــا ایــن چنــد فیلــم تمــام کــم توجهی هایــش 
بــه نقــش زنــان در دیگــر آثــارش را جبــران کــرده. هــر چنــد 
فقــدان نقــش زنــان در آثــار ملویــل را می تــوان بــا خشــونت 
ــل  ــاید ملوی ــرد. ش ــه ک ــل توجی ــار ملوی ــی آث و مردانگــی ذات
ــد.  ــان مناســب نمی دان ــرای زن ــکاران را ب ــای خشــن تبه دنی
ــه در  ــر دور داشــت ک ــز از نظ ــه را نی ــن نکت ــد ای ــاً نبای ضمن
ــی  ــش اغواگران ــان در نق ــل، زن ــار ملوی ــاق آث ــه اتف ــب ب قری
ــده اند  ــر ش ــس ظاه ــنِ پلی ــا خبرچی ــپی، ی ــب، روس منفعت طل
ــتیز"  ــل را "زن س ــاً ملوی ــده بعض ــث ش ــر باع ــن ام ــه همی ک
خطــاب کننــد. بــا تأییــد یــا رد ایــن مُدعــا، پرداختــن بــه ایــن 
موضــوع بحث برانگیــز نیازمنــد بررســی مــوردی آثــار ملویــل 
اســت کــه در شــماره ی بعــدی پدیــدار مــرور کاملــی خواهــد 
شــد بــر کارنامــه ی هنــری ژان-پیــر ملویــل و مضامیــن آثــار 

او. 
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سیدمحسن سجادی
دانشجوی ارشد سینما

مقدمه 	
 شاید مشهورترین نگارگر ایرانی که بسیاری از باورهای گذشته 
را متحول کرد و تاثیر زیادی بر دیگر هنرمندان داشت و واسطه ای 
در انتقال هنر نگارگران هرات به نگارگری و تصویرگری دوره 

صفویه شد، کمال الدین بهزاد است.
کمال الدین بهزاد، جزو معدود هنرمندانی است که در زمان 
حیات خود به شهرت و محبوبیت دست یافت و باعث شد که 
بسیاری از نگارگران به تقلید از آثار او بپردازند و یا نامش را در 
اثر خود به جا بگذارند. وی یکی از نادر نگارگران ایرانی است 
که در تعدادی از آثار خود نام خویش را به رقم زده؛ کاری که 

پیش از آن به جز در مواردی خاص انجام نمی شد.

میزانسن، اصطلاحی است فرانسوی،  در اصل متعلق به تئاتر 
و به معنای چیدن صحنه،  صحنه آرایی و به صحنه آوردن یک 
کنش. در تئاتر،  این اصطلاح به روش مرتب کردن صحنه توسط 

کارگردان نمایش نامه اطلاق می شد.
صحنه آرایی و ساخت و ساز عناصر داخل صحنه و مشخص 
کردن مکان قرار گرفتن هر یک از عناصر صحنه،  نورپردازی،  
لباس،  آرایش و گریم بازیگران و رفتار و حرکت آنها و بعد از 
انجام این کارها،  ترکیب تصویری درون هر نما،  رابطه ی میان 
اشیاء و آدم ها در هر نما،  رابطه ی نور و تاریکی،  رنگ صحنه،  
موقعیت دوربین و زاویه ی دید آن و نیز حرکت ها در هر نما. به 
این ترتیب،  در واقع کارگردان با کنترل میزانسن،  رویدادی را 

برای دوربین به روی صحنه می برد.

مشاهده  دیرباز  از  میزانسن  عناصر  ایرانی  نگاره های  در 
می شود. از دوره ی تیموری با اوج گرفتن نگارگری ایرانی، این 
این  بهزاد،  کمال الدین  استاد  کار  در  که  شد،  مشاهده  عناصر 
عناصر قابل تفکیک اند؛ مانند انسان، ترکیب بندی، چهره نگاری، 
حرکت، رنگ، سایه، فضا، لباس، معماری، نظام رنگ بندی، نور. 
بهزاد با در نظر گرفتن این عوامل، موضوعات مردمی و واقعگرا 
را به نگاره های ایرانی آورد. بهزاد در نقاشی های خود به عناصر 
اجتماعی و واقعی روی آورد و موضوع نقاشی خود را از عناصر 
مردمی و عامیانه انتخاب کرد. در این پژوهش سعی داریم این 

عناصر را مورد بررسی قرار بدهیم.

انسان 		
در نگارگری کمال الدین بهزاد اولین عنصر تصویری که خود 
را به چشم انسان نزدیک می سازد، شکل انسان است. پیکره های 
منظم وظریف انسان در کل نگاره با چیدمانی خردمندانه، فضای 
اثر را در اختیار و حاکمیت خویش دارند. دید بهزاد در ترسیم 
پیکره ی انسان با نگارگران پیش از خود متفاوت است، خطوط 
تمام تر  هرچه  ظرافت  با  بهزاد  آثار  در  اندام  وتناسب  کناره نما 

تصویر شده.
تحرک و پویایی پیکره های بهزاد و توزیع شکیل آنها در کل 

نگاره، چشم بیننده را به خویش معطوف می دارد.
یک پیکره ی انسانی در نظر بهزاد تنها برای تفهیم موضوع و 

داستان مورد اشاره، به وجود نیامده وصرفاً یک فرم تزیینی 

نگاره سلطان حسین میرزانگاره نبرد تیمور با پادشاه مصر

عناصر میزانسن در نگاره های 

بهـزاد کمال الدین 
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مقام  ارزش  از  ونشانه ای  نماد  یک  عنوان  به  بلکه  نیست، 
تکامل  برای  وی  پیرامون  موجودات  و  وعناصر  است  انسانیت 
بخشیدن به وجود انسانی او در هیئتی به منصه ی ظهور رسیده اند 
واین شکل انسان است که در آثار وی به عنوان یک شکل یا 

یک نماد به دیگر عناصر پیرامونش حیات می بخشد.
کلیه ی معانی و مفاهیم عرفانی و اخلاقی در نگاره های بهزاد 
در وجود پیکره های ظریف و متنوع انسانی مجال ظهور و بروز 

پیدا می کنند.
انسانی  مراتب وجود  والایی  تبیین  برای  بهزاد  نگارگری  در 
با حالتی متحرک انسان ها را در حال حرکت و تکاپو می نمایاند 
انسان  نه  انسان کامل مد نظر وی دارای روح و جان است  و 

منجمد، ایستا و میخکوب شده به تصویر.
شکل انسان به عنوان کامل ترین موجود عالم طبیعت در رأس 
هرم موجودات، عوامل و عناصر تشکیل دهنده ی نگاره های وی 

خودنمایی می کند.
 

ترکیب	بندی 	
به چشم  بهزاد  ترکیب بندی های  دایره وار در  معمولًا حرکت 
جنگ  زمینه،  این  در  او  کارهای  بهترین  از  یکی  که  می خورد 
آینه ی تصوف و معراج  طایفه ها و نگاره ی سماع درویشان در 
احساس  دایره وار،  نظمی  در  پیکره ها  دادن  قرار  است.  پیامبر 
این  و  می آورد،  پدید  ترکیب بندی  در  درونی  جنبش  نوعی 
می شود.  تقویت  پیکرها  اشارات  و  حرکات  واسطه ی  به  حالت 
ترکیب بندی های نومایه ای که بهزاد آفرید، حتی در روزگار خود 

او مورد تقلید دیگر نقاشان قرار گرفت.
ترکیب بندی  در  دگرگونی  نوعی  قوی  طراحی  کمک  به  او 
نقاشی که تا آن زمان بی روح و بی حرکت بود، به وجود آورد و 
توانست حالت ها، چهره ها و رنگ پردازی در تصویر را به کارگیری 
و  هماهنگی  ایجاد  جهت  در  خاکستری  و  مکمل  رنگ های 

هارمونی چشم نواز تنوع ببخشد.

ترکیب بندی  که  شود  اشاره  نکته  این  به  است  لازم  البته 
از  اثر  هر  در  بلکه  نیست،  همانند  و  یکسان  بهزاد  آثار  همه ی 
نوعی ساماندهی فضایی متناسب با موضوع استفاده شده. چنان 
سازماندهی  از  صوفیان،  سماع  نگاره ی  ترکیب بندی  برای  که 
گریز  نگاره ی  برای  که  حالی  در  شده،  استفاده  دایره ای شکل 
افقی و عمودی  از سازمانده ی خطوط متقاطع  زلیخا  از  یوسف 

بهره برده شده.
پیراستن،  یعنی  است.  تعدیل کردن  بهزاد،  بزرگ  »هنر 
بر  بهزاد  اتخاذی  شیوه ی  هماهنگ کردن،  بعد  و  حذف کردن 
اساس ترکیب بندی های پیچیده ای است که این ترکیب متضمن 
ساختارهای هندسی پیچیده ای است و هندسه هم با عالم مجردات 

و تمثیلات رابطه دارد« )دانشور، شناخت و تحسین هنر،1375،ص 295(.
مهمتیرین نوآوری بهزاد به خدمت گرفتن کلیه ی اصول و  	
مبانی تصویری برای بیان یک مقصود است که در شکل دهی و 
ترکیب بندی اثر بسیار حائز اهمیت است. در این زمینه می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد:
ترکیب بندی اسپیرال: اسپیرال به انواع اشکال مدور، مارپیچ . 1

و حلزونی گفته می شود و به طور کلی نمایانگر ریتم مکرر 
و  حرکت  ظاهر،  در  است .  هستی  تداوم  و  تحول  زندگی،  
فرمی تزئینی است. اما در باطن، عبارت است ار تجسم عینی 
و ذهنی که می کوشد بین عالم مرئی و نامرئی پیوند برقرار 
آثار بهزاد طرح آرایش پیکرهای یا ساختمان  سازد. در اکثر 

کلی ترکیب بندی،  حرکتی ریتمیک و دایره وار دارند. 
پلان های . 2 به  تابلو  بندی  تقسیم  با  معماری گونه :  ترکیبات 

مختلف،  به نمایش عمق می پردازد که تا آن زمان چنین کاری 
صورت نمی گرفت . او به دنبال آن بود که سطوح مختلف و 
کند.  بعدی مجسم  دو  روی سطح  را  معماری  درهم تنیده ی 
ضمن اینکه توانست از دیدگاه های همزمان در یک صحنه ی 
واحد استفاده کند. به عبارتی، چند داستان را در یک نگاره 

آورد.
   

نگاره مامون در حمام با ترکیب بندی مثلث

نگاره سماع دراویش در آینه تصوف با ترکیب بندی دایره
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چهره	نگاری 	
در  را  بسیاری  تحولات  خود  سرشار  نبوغ  با  توانست  بهزاد 
ترسیم چهره ها به وجود آورد که بر پایه ی واقعگرایی بنا شده 
عنوان  به  آن  از  که  پروراند  ایران  هنر  در  را  عنصری  او  بود. 
توانست حین  بهزاد  یاد می شود.  اثر هنری  در  هنرمند  فردیت 
رعایت اصول قراردادی چهره نگاری در ترسیم انسان کامل، به 
پیکره ها جان بخشد و آنان را از بی حالتی رها سازد؛ اما حتی در 
آثار بهزاد که تنوع چهره ها به وفور مشاهده می شود، آنجا که 
برای موضوعات تکراری همچون شاهنامه چهره پردازی کرده، 
چهره ها حالتی آرمانی و رسمی به خود گرفته اند.در واقع »بهزاد 
را می توان مبدع و واضع نگاره های تک برگی از نوع پیکرنگاری 
آرمانی آن از شخصیت های زمانه اش به حساب اورد« )آژند،1387 

.)388:

از  را  او  بود، شاید  مانده  باقی  استاد  آثار  از  توجهی  قابل  تعداد 
)شایسته  کرد«  محسوب  بتوان  نیز  کاریکاتورسازی  پیش قدمان 
موسی  احمد  ابداعی  در سبک  ریشه  بهزاد  فر،1382: 76(. »سبک 

سنت های  وامدار  مستقیم  غیر  طور  به  و   )10 )بهادری،1383:  دارد« 
چهره نگاری این هنرمند است که نسل به نسل از استادان به 

شاگردان انتقال یافت تا به دست بهزاد پرورانده شد.
چهره ها برخلاف آنچه از کار یک مینیاتورساز انتظار می ر ود، 
قلم انداز و بی دقت تصویر نشده، و گویی در آنها غرض نشان دادن 

موضوعات  در  بهزاد  دوم  درجه ی  شخصیت های  چهره ی 
روزمره بسیار زنده می نماید، و در ترسیم چهره ی بزرگانِ درباری 
او در  از شیوه های قراردادی چهره پردازی بیشتر استفاده شده. 
چهره پردازی از موضوعات غیر درباری »اغلب نمونه های جدیدی 
چهره  یک  در  چندی  مشخصه های  علائم  یا  و  گرفته  کار  به 
گرد می آورد« )پولیاکووا،1388 :124(؛ یعنی زمانی که موضوع محدود 
چهره های  ترسیم  اجباری  سنت های  می رفت،  کنار  به  کننده 
از سوی دیگر خلاقیت هنرمند در  آرمانی کمرنگ می شدند و 

چهره نگاری اوج می گرفت. 
همان طور که مشاهده می شود، از دیگر ویژگی های نگاره های 
نکته ی  چهره هاست.  رنگ  و  قیافه ها  حالت ها،  در  تنوع  بهزاد 
قابل توجه دیگری که پژوهشگران درباره ی نگاره های او اشاره 
حالت طنزی که  بهزاد ظاهراً  قلم  این است که »در  می کنند، 
امروز مایه ی کاریکاتور شده، گاه با مینیاتور آمیخته شده و اگر 

حرکات و حالات کلی و عمومی چهره نبوده تا به طرح کلی عمومی 
صورت ها اکتفا کند، بلکه هنرمند با دقت جزئیات صورت ها را با 
نسبت کوچک و محدود نشان داده. بهزاد به گونه ای شگفت انگیز 
وضع چهره ی اشخاص را به وسیله ی ترکیب انواع رنگ ها به 
تصویر می کشید. صورت ها تنها چهره های کلی و عمومی نیستند، 
افراد معینی اند که حرکات و اطوار و خصایل آنها نیز در چهره 
منعکس شده و گاه حتی در حال سکون و آرامش نیز قیافه ی 

آنها وضع طبیعی دارد.

نگاره معراج پیامبر با ترکیب بندی دایره در بالای کادر

ترسیم چهره های ارمانی و قراردادی برای داستان های کلاسیک ایرانی،تنوع و واقعگرایی در ترسیم چهره های درجه دو،تنوع در رنگ چهره ها

چهره پردازی بهزاد از موضوعات درباری: چهره اشخاص درجه دو در موضوعات روزمره زنده می نماید، و حالت و گویایی بیشتری دارند.

چهره پردازی درباری بهزاد: چهره های آرمانی و استفاده از شیوه های قراردادی پیشین

چهره نگاری بهزاد
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حرکت 	
شیوه ی القای حرکت از طریق تکرار به صورت گسترده در 
هنر شرق دیده می شود. در نگارگری ایرانی حرکت به شیوه های 
مختلف مطرح شده، چه از طریق تکرار و برش عناصر وچه با به 

کارگیری خطوط وترکیب مورب.
در حقیقت یکی از خصوصیات عالی کار بهزاد این است که 
می کند  اضافه  کار  به  زیبایی حرکات  از  را  خود  ذاتی  احساس 
اگر گاهی  از حرکت می رسد، حتی  و به یک هماهنگی کامل 
پیکره های آثار او زیبارو و لطیف نباشند، ولی از نظر پیچیدگی و 

هماهنگی پیشرفته اند.
به طور کلی آثار بهزاد با پویایی و حس حرکت طبیعت گرایانه 
توصیف می شود؛ حتی تا عناصر ابتکاری نظیر درختان و صخره ها 

با استعمال رنگ های هماهنگ و سرد پیش می رود.
قراردادن پیکرهای در این حالت،  احساس حرکتی درونی در 
ترکیب بندی پدید می آورد که این حالت به واسطه ی حرکت ها و 

اشارات فیگورها تقویت می گردد . در نتیجه،  نقاش دارای حرکت 
دورانی مضاعفی از درون به بیرون و بلعکس از بیرون به درون 

می شود که خود به خود نمایانگر مفهوم عرفانی عمیقی است.
   

رنگ 	
این  به  آنها  متقابل  تأثیر  و  رنگ ها  از  گیری  بهره  با  بهزاد 
رنگی  نظام  در  تحولی  و  بخشید  خاصی  نظم  پیچیدگی ها 
نگارگری ایرانی به وجود آورد. رنگ و شکل در نقاشی های بهزاد 
اقتضای  به  را  تخت  رنگی  او سطوح  است.  تفکیک  قابل  غیر 
معنی و مفهوم مضمون شک در کنار هم نهاده و به نظر می رسد 
تأثیر متقابل رنگ های مکمل و به طور کلی، خصلت بیانگر و 
او  رنگی  گزینه ی  می شناخته.  عمیقاً  را  رنگ  زیبایی شناسانه ی 
اخرایی،  نارنجی و زرد  آبی  و سبز، سرخ،  انواع  بر  بود  مشتمل 
قهوه ای روشن و طلایی. در بهترین آثارش سطوح کوچک آبی 
و سبز و سرخ را به ترکیبی موزون و هماهنگ بر زمینه ای از 

رنگ های خاکی و خاکستری فام دار و کرم توزیع کرده. 

بهزاد در انتخاب رنگ ها دقت کرده و پیداست که رنگ های 
سرد مثل سبز و آبی را به خصوص برای تجسم محیط داخل 
خانه ترجیح می دهد. اما همواره با کمک بعضی رنگ های گرم به 
خصوص رنگ نارنجی شفاف، روح وجلوه ای به آنها می بخشد و 
به آنها حالتی از یک روز آفتابی می دهد. در جزئیات این تصاویر، 
هنرمند به تجسم زندگی پرشکوه و لباس و هیئت پروَقار درباریان 
و دانشمندان و محتشمان اکتفا نکرده و از اطوار و احوال عامه، 
تجسم اصطبل، تصویر وضو گرفتن یک آدم معمولی در مسجد 
و از تصویر جزئیات مختلف از این نوع نیز خودداری نکرده. به 
این معنی زندگی کوچه بازار و زندگی شهر و ده نیز در اثر او 

ظهور پیدا کرده.
به کارگیری طلا و نقره، رنگ های درخشان مورد توجه بهزاد 
را جلوه و درخشش بیشتری داده و ثبات رنگ هایی که به کار 
نمایاندن  در  بهزاد  مهارت  افزوده.  آثارش  ارزشمندی  به  برده، 

چهره ی اشخاص به طور شگفت انگیزی از ترکیب انواع رنگ ها 
قابل مشاهده. به دلیل تعداد رنگ های گوناگون و توافق آنها با 
یکدیگر و توجه بیشتر به رنگ های سرد مانند سرمه ای، سبز، 
فیروزه ای، زیتونی، زرد و قهوه ای، طلا و نقره نیز به کار رفته 
تصویر  در  از جمله  استفاده شده  قرمز هم  اقسام مختلف  از  و 
از  و گریز یوسف  مباحثه علما در مسجد، ساختن کاخ خورنق 
دست زلیخا. به طور کلی آثار بهزاد با با پویایی و حس حرکت 
نظیر  ابتکاری  عناصر  تا  حتی  می شود،  توصیف  طبیعت گرایانه 
درختان و صخره ها با استعمال رنگ های هماهنگ و سرد پیش 

می رود.
بهزاد در ترکیب بندی ها و گرایش به واقعگرایی تحولی خاص 
در رنگ در زمان خودش به وجود آورد. "بازیل گری" در کتاب 
به کارگیری رنگ  بهزاد  ایران می گوید: »در طرح های  نقاشی 
با  مکرر  طور  به  سطوحی  و  است  همه  از  بیشتر  سبز  و  آبی 

نگاره معراج پیامبر با ترکیب بندی دایره در بالای کادر

نگاره اسکندر و حوریهنگاره سلطان حسین میرزا در تفرجگاه
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رنگ های قهوه ای روشن و اکر به صورت زمینه و گاهی اثری از 
قرمز روشن، به خصوص قرمز شنگرف در آنها دیده می شود. او 
به آسمان طلایی قدیم علاقه مند بود و شکل گذشته ی ابر که 
در گذشته معمول بود را حذف کرد و در ظرف یک دهه رنگ را 
در نقاشی ایرانی به طور کلی دگرگون ساخت. بهزاد رنگ های 
تخت به کار می برد ولی با درک روابط مابین رنگ ها در کل اثر 
به رنگ های بدیع و هماهنگ و همچنین نوآوری هایی در این 

زمینه دست یافت« )گری،1369، 64(.

فضا 	
شاخص ترین برخورد با مفهوم فضا در دوره ي تیموری و در 
نگارگری ایران را  می توان در آثار کمال الدین بهزاد مشاهده کرد. 
در آثار او هم فضا دو بعدی است و هم عمق دارد، هم یکپارچه 
است و هم ناپیوسته. هر بخش از فضا، مکان وقوع رویداد های 

خاص و غالباً مستقل است.
نتیجه  این  با توجه به بررسی های صورت گرفته می توان به 

رسید که هنرمندان نگارگر در مکتب هرات و کمال الدین بهزاد، 
به عنوان پیش قراول آنها، با کنار هم قراردادن انواع فضاها از 
ایجاد  کلی  و  پیوسته  و  واحد  فضایی  توانسته اند  رنگی  فضای 
کنند که مخاطب در اولین نگاه خود ابتدا فضای کلی اثر )فضای 
مثالی و همزمانی( را مشاهده و درک خواهد کرد. با تجزیه و 
تحلیل آثار بهزاد، متوجه می شویم که این فضای مثالی و چند 
آثاری  در  شده.  ایجاد  فضاها  انواع  پیوستن  هم  به  از  ساحتی، 
رنگی ای  سطوح  و  خطوط  با  فضا  انواع  ایجاد  شاهد  بهزاد  از 
هستیم که در کنار هم قرار گرفته اند و دارای جنبه های بیانگرا 

وعاطفی اند.
بهزاد با ایجاد فضاهای تودرتو و حرکت های تبدیل شونده  و 
زاویه ی  آثارش مطرح می کند.  در  را  زمان  شتاب دهنده، عامل 
دید  کانون  و  می شد  انتخاب  بالا  از  بیشتر  فضاسازی  در  نگاه 
در بالای تصویر قرار می گرفت تا بیننده صفحه را از بالا ببیند 
فیگورها  کند.  بی وزنی  و  سبکی  احساس  خود  در  نتیجه  در  و 
جایگاه مشخصی در فضا دارند و تقریباً هیچ کس مانع دیده شدن 

نگاره همت خواستن اسکندر از پیرنگاره شکارگاه عناصر فضا در نگاره گریز یوسف از زلیخانگاره های چند ساحتی

سطوح سفید نشان از فضاهای شلوغ و پر تزیین

خطوط سفید رنگ در فضای پر تحرک

نگاره گریز یوسف از زلیخا

18

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



دیگری نمی شود. استفاده از فیگورها، خطوط، سطوح ونقش ها 
به گونه ای تنظیم وهماهنگ شده که فضایی منسجم ارائه دهد. 
همچنین در ترسیم نگاره ها همه ی فضا به تصویر در نمی آید؛ 
را  کاخ  یک  حکم  پنجره،  چند  ایوان،  یک  یا  دیوار  یک  برای 
دارد، یعنی تنها با چند عنصر معماری فضاسازی می شود؛ ولی 
پرشکوفه،  شاخه های  می شوند.  ترسیم  کامل  طور  به  جزئیات 
چارچوب ها و شبکه های خوش نقش پنجره و دیوار، نقش های 
روشن و نمایان قالی ها و فرش ها، تنوع رنگ های مناسب، همه 

از هدیه های این قلم ماهر استادانه است.
مهارت کامل بهزاد در کشیدن و طراحی آثارش بود که این 
مهارت قدرتی اعجاب انگیز به دستان او می داد تا بتواند رابطه ی 
شخصیت های نگاره های خود را، چه اشکال انسانی و چه حیوانی، 
با فضا به صورتی نشان دهد که قبل و بعد از او به وسیله ی هیچ 

نقاشی به این شیوه و مهارت انجام نشده.
یک خصوصیت دیگر برخی از آثار او که به نشان دادن فضاهای 
معماری اختصاص دارد، دید پرنده یا ترسیم فضا با دید از بالا 
به آن است، چنان که در مورد نگاره مربوط به مسجد، در پایین 
تصویر، عرصه واقع در بیرون مسجد و ورودی آن نشان داده 
شده، سپس فضای صحن مسجد و پس از آن عرصه واقع در 
گنبدخانه و رواق مسجد ترسیم شده. این دید پرسپکتیوی اجازه 
در  و تخت  به صورت برش خورده  اینکه فضاها  بدون  می دهد 
کنار هم قرار داده شوند، چند فضا و به عبارت دیگر چند رویداد 

و فضا در کنار هم نشان داده شوند. 
»بهزاد با ترسیم نمونه های عالی و رنگارنگ و انعکاس نور و 
درخشش رنگ های کاشی کاری ها و نقوش هندسی سِیر از ظاهر 
به باطن دارد. بدین قرار اصول و ارکان فضاسازی، یعنی ترکیب 
صحیح عناصر و اجزا، در کار بهزاد به نحوی است که اساس 
ترکیب های نهایی تفاوت و تمایز اساسی با دیگران دارد. بهزاد 
توانست فضای پرده های نقاشی را چنان که در کار جنید و برخی 
از نقاشان غرب کشور وجود داشت، دگرگون کند، بدین قرار وی 
فضای بسته ماقبل خود را که مورد توجه نگارگران پیشین بود 
در هم شکست ؛ و طرح و رنگ را با زیبایی بی کران و هماهنگی 

بسیار آمیخت« )حسینی راد،یادنامه ی کمال الدین بهزاد،1386،ص150(.

لباس 	
امضاء  یا  و  امضاء  خاطر  به  صرفاً  بهزاد  تابلوهای  اصالت 
استناد  وسیله ی  و  نظر  مورد  اصالت  بلکه  نیست.  محوشده اش 
و  هنری  رنگ  در  کافی  مهارت  وجود  همانا  بهزاد  به  تابلوها 
ارتباط آنها با نوع حرکات و اشارات سر و دست و بالأخره لباس 
افراد موجود در تابلو از طرفی و هماهنگی طبیعت پردازی سایر 

قسمت ها از طرف دیگر است.
در نگاره های بهزاد نوع لباس افراد و سرپوش آنان با شأن و 
منزلت آنان متناسب است. استاد کار و بنّایی که طاق را درست 
می ند، کفش به پا دارد، در حالی که بسیاری از کارگران پای 
برهنه اند. همین نکات در دو نگاره ای که مربوط به ساختن مسجد 
جامع سمرقند است، نیز دیده می شود. نشان دادن افراد وپیکره ها 
در حالت ها وموقعیت های متفاوت،یکی دیگر از ویژگی های آثار 

بهزاد است.

سطوح سفید نشان از فضاهای پر تزیین و شلوغ

نگاره ساختن کاخ خورنق، هر شخص لباس خاص خود را داراست.خطوط سفید رنگ در فضای پر تحرک

نگاره مامون در حمام
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	معماری 	
او به مدد روش های هندسی ترکیب بندی های شکل ها و با 
بهره گیری از تأثیر متقابل رنگ ها، بخش های مختلف تصویر را 
با هم مرتبط می سازد و به وحدت کلی دست می یابد. بهزاد در 
تصاویری که کیفیت معماری گونه دارند، نظام تناسبات معینی 
یا  و  پیکرها  آرایش  موارد، طرح  اغلب  در  ولی  برده.  کار  به  را 

ساختمان کلی ترکیب بندی را بر اساس دایره استوار کرده.
یکی از ویژگی های بسیار مهم آثار بهزاد توجه او به فضاهای 
تنها  که  کرده  خلق  متعددی  آثار  او  است.  شهری  و  معماری 
به  اثر  از  بخشی  هیچ  و  دارد  اختصاص  معماری  فضاهای  به 
نشان دادن طبیعت یا آسمان و مظاهر طبیعی اختصاص نیافته. 
که  صحنه هایی  و  موضوع ها  که  شد  موجب  بهزاد  واقعگرایی 
گیرند.  قرار  توجه  مورد  نبودند،  آن موضوع طراحی  از  پیش  تا 
در  که  کرد  اشاره  کاخ خورنق  نگاره ی  به  می توان  مثال  برای 

دیگر  و  معماری  رنگی فضای  متقابل سطوح  این کنش  در 
عناصر با شکال انسان است که باعث حیات بخشیدن به عناصر 
بی جان اثر می شود و گویی اشکال و فرم های غیر انسانی نیز 

چون آدمی دارای جان و روح زندگی اند.
نظاره گر  یک  کردن  تصویر  در  بهزاد  دیگر  عمده ی  ویژگی 
بی طرف در صحنه ی نبرد یا ستیز دنیوی است. چنانچه در نگاره 
پلکان های  تودرتو،  اتاق های  دربوستان سعدی  زلیخا  و  یوسف 
پیچ در پیچ و درها و پنجره های بسته تلویحاً دشواری رهایی 

یوسف از دام اغوای زلیخا را بیان می کنند.

نظام	رنگ	بندی	و	نور 	
در  بلکه  اشیا،  واقعی  رنگ های  کاربرد  در  فقط  نه  بهزاد 
با  دقیق  طور  به  که  بود  استاد  تصویر  کل  رنگ بندی  نحوه ی 
با  ارتباط  الگوی طرح همسازی داشت. او به دقت رنگ را در 
فرم انتخاب می                کرد و معمولًا سطوح رنگی تخت را )که توسط 
خود او به شکوفایی رسید،( بنا بر ضرورت بیان محتوا کنار هم 
می گذاشت. او به مدد روش های هندسی ترکیب بندی شکل ها و 
با بهره گیری از تأثیر متقابل رنگ ها، بخش های مختلف تصویر 
را با هم مرتبط می سازد و به وحدت کلی دست می یابد. دقت 
از  ابتکاری  تا حدی  و  نو  بردن رنگ های  به کار  و  در طبیعت 
متقابل  تأثیر  او  می رسد  نظر  به  است.  بهزاد  سبک  مختصات 
بار  و  می شناخت  را  رنگ ها  روانی  و خصلت  مکمل  رنگ های 
عاطفی و بیانی به اثر می بخشید. او معمولًا زمینه را خاکستری 
فام دار گرم یا رنگ های خاکی انتخاب می کرد، سپس روی آن 
سطوح درخشنده رنگ های خالص گرم و سرد و روی سطوح 
کوچک آبی، سبز و سرخ قرار می داد. انتخاب برتر او در استعمال 
سرخ،  سرمه ای،  سبزها،  و  آبی ها  انواع  از  بود  عبارت  رنگ ها 
نارنجی، زرد اخرایی، قهوه ای روشن و طلایی. رنگ طلایی بعد 
از او به صورت گسترده در نگارگری اسلامی مورد استفاده قرار 

گرفت.
یکی دیگر از ویژگی های نقاشی بهزاد، ارائه ی مفهوم جدیدی 
چند  هر  شده اند،  گرفته  کار  به  مکمل  رنگ های  فضاست.  از 
کیفیت رنگ دانه های غنی دوره های پیشین چندان بهبود نیافته. 

تیموری(  دوره ی  شیوه ی  با  )البته  ساختمان سازی  نحوه ی  آن 
در  چوبی  داربستی  روی  در  کارگر  و  بنا  چند  داده شده.  نشان 
حال ساختن یک طاق آجری نشان داده شده که برخی در حال 
درست کردن ملات،  برخی در حال جمع کردن آجر و چند نفر 
نیز در حال پرتاب آجر به بالا هستند. صحنه ی نشان داده شده 
به طور کامل همانند صحنه ی واقعی ساختمان ازی در آن دوره 

بوده.
که  داد  نشان  نسبت طلایی  اصل  اساس  بر  ترسیم خطوط 
بهزاد بر این اساس، هریک از فضاهای معماری را در نگاره ی 

خود جای داده.
فضاهای معماری و مناظر گل و بوته، چیدمان سطوح رنگی 
و دیگر عناصر نگاره های بهزاد بی شک در همنشینی منطقی و 
انسانی است که باعث سرزندگی وجلوه  با پیکره های  سنجیده 

هرچه بیشتر آنها می شود.

کاهش  قرمز  خانواده ی  رنگ های  کارگیری  به  در  همچنین 
محسوس نمایان است. در عوض، تنوع بی شماری از رنگ های 
طیف قهوه ای مشابه آنچه واتئو به کار می برد، رنگ های متمایل 
بهره گیری کاملًا شاخص  با  لطیف  ارغوانی و صورتی  آبی،  به 
)رهنورد،تاریخ  به چشم می خورد  از رنگ سیاه و سفید  تأثیرگذار  و 

نگارگری،1386،ص110(.

با  پیوندش  را مدیون  ایران، خلق عالم خیال  نگارگری  هنر 
ادبیات می داند. بهزاد در تجسم عالم خیال و رویدادهای عارفانه 
آن در زبان تصویر علاوه بر استفاده از رنگ های درخشان در 
مقام نور، از خصلت کیمیایی طلا نیز برای بیان عوالم خود بهره 
گرفته. جنبه ی معنوی کاربرد طلا که تصویری نمادین از تجلی 
نگاره ها  را در  از لحاظ مفهومی نقش کیمیایی طلا  نور است، 
نشان می دهد. در واقع بهزاد در تجسم عالم ملکوت و ماهیت 
آن با استفاده از رنگ های ناب )ملهم از جوهره ی نورانی آنها(، و 
نیز، کاربرد طلا )با مفهوم کیمیایی آن( توانسته تصاویر نمادینی 

را بر مبنای مفاهیمی متعالی و معنایی خلق کند. 
آسمان های طلایی،  به صورت تجسم  را  نور  توانسته  بهزاد 
قالب  در  نور و ظلمت  نیروهای خیر و شر،  تجسم گرفت و گیر 
قالب فرم های  بیان سمبلیک آن در  یا  و  داستان های حماسی 
تصویری  دنیای  وارد  محسوس  صورتی  به  گیاهی  و  حیوانی 

نمادین خویش کند.
نگارگران ایرانی از جمله بهزاد، به مانند حکمای الهی سرزمین 
درخشانی  با  که  دارند  معنوی  نگاهی  نور  به  نسبت   به  خود 
رنگ ها، عدم حضور سایه و بعد و حضور نور طلایی، این نگاه 
را در آثارشان تجسم می بخشند. در نگارگری ایرانی، تاریکی و 

تیرگی به ندرت و فقط برای القای مفاهیم خاص وارد شده.
   

بهزاد با دیدی مدرن به موضوعات روزمره توجه نشان می داد 
ایران  نگارگری  زیبائی شناسی  کلی  چارچوب  از  هیچگاه  ولی 
خارج نشد . او مطرح ترین نگارگر تاریخ نگارگری بود که با نو 
به خصوص  تصویری  عناصر  به  مستقل  و  جدا  عملکرد  آوری 
مبانی  و  اصول  گرفتن همه ی  نظر  در  با  بهزاد  بخشید.  انسان 

زیبایی شناسی به خلق آثارش می پرداخت.  نگاره گریز یوسف از زلیخاوجود فضاهای معماری در نگاره های بهزادنگاره اسکندر و حوریه
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براساس	اصل	نسبت	طلاییبراساس	اصل	نسبت	طلایی

با	استفاده	از	تضاد	رنگ	ها	و	گرمی	و	سردی	آن	ها،	حرکت	سریع	کارگران	را	القا	می	کند.

عناصر	فضاسازی	و	رنگ	در	نگارهی	اسکندر	و	حوریهعناصر	فضاسازی	و	رنگ	در	نگاره	ی	ساختن	کاخ	خورنق

استفاده	ازهارمونی	رنگی	جذاب

ترکیبی	دایره	وارترکیب	مدور	و	مارپیچ

قرارگیری	فضای	
معماری

قرارگیری	فضای	
معماری

رنگرنگ

نحوه	قرار	گیری	
افراد
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براساس	اصل	نسبت	طلایی

رنگ	طلایی	و	سطوح	کوچکی	از	رنگ	های	آبی	و	سبز	و	سرخ

عناصر	فضاسازی	و	رنگ	در	نگاره	ساخت	مسجد	سمرقند

به	صورت	اسپیرال	،دایره	وار	و	ریتمیک

قرارگیری	فضای	
معماری

رنگ

نحوه	قرار	گیری	
افراد

یی
طلا

ت	
سب

ل	ن
اص
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فرید متین
دانشجوی ارشد سینما

دندان نیش و کنایه ی لانتیموس
دندان نیش و آلپ؛ دوگانه ی یورگوس لانتیموس

جُز قراردادهایی ا سـت کـه هر تمدّنی در نظامِ زبان شناسـی اش 
بـرای خودش گذاشـته؟ قفسـی که هر قدر هـم حجمش بزرگ 
باشـد، باز هم قفس اسـت. آدم را یادِ فرازی از »خداحافظ، گری 
کوپـرِ« »رومـن گاری« می انـدازد کـه می گفـت زبـان دیواری  
اسـت کـه بینِ آدم ها کشـیده شـده؛ آن جایـی که لنِـی تا وقتی 
 کـه با معشـوقه اش حـرف نمی زد، بـا او بود و همین کـه فهمید 
او پنهانـی زبـانِ سوئیسـی یـاد گرفتـه، سـریع فلنگ را بسـت. 
دنـدانِ نیش دقیقاً دسـت گذاشـته  بود روی همیـن عمیق ترین 
دیکتاتـوریِ جهـان، و بـازی بـا آن را دسـت مایه ی طرحـش 
قـرار داده  بـود و موفّـق هـم بـود. فیلـم تصویرگرِ دنیایی سـرد 
و تاریـک بـود ــبا موقعیت هایی شـدیداً بیمارگونـه و نامعمول، 
کـه البتـه زاده ی همـان دنیـای فیلـم بودنـد و در همـان بطن 

کامـلًا باورپذیـر و عادی جلـوه می کردند.
 امّـا در »آلـپ« لانتیمـوس تصویرگـرِ دنیـای دیگریسـت. 
به گفتـه ی خـودش ایـن فیلـم ادامـه ی دنـدانِ نیـش اسـت. 
اگـر دنـدانِ نیـش دربـاره ی »فـرار از دنیایـی جعلی بـه دنیای 
واقعـی« بـود، آلـپ دربـاره ی »فرارکـردن از دنیایـی واقعـی 
بـه دنیایـی جعلـی « اسـت. دوگانـه ی متضـادی کـه آدم را یادِ 
دوگانـه ی کوبریـک می اندازد: »2001: یک ادیسـه ی فضایی« 
و »یـک پرتقـالِ کوکی« که درباره ی »انسـان کردنِ ماشـین« 

چنـد سـالی می شـود کـه یورگـوس لانتیمـوسِ  یونانـی بـه 
یکـی از کارگردانـانِ مهـمّ دنیا تبدیل شـده. او چنـد وقت پیش 
هـم بـرای فیلمِ تـازه اش، »کشـتنِ گـوزنِ مقـدّس «، جایزه ی 
فیلم نامـه ی جشـنواره ی کَـن را بـُرد. لانتیمـوس معمـولًا در 
فیلم هایـش ابتـدا وضعیت هایـی به ظاهـر سـاده ولـی نامعمول 
را تعریـف می کنـد؛ ولـی در ادامه آنها را به شـکلِ حیرت انگیزی 
بـه اسـتعاره هایی عمیـق از جهانی کـه در آن زندگـی می کنیم، 
تبدیـل می کنـد و بـه  ایـن  صـورت تفسـیری جدیـد از دنیـا 
ارائـه می دهـد و به گونـه ای آن را بازتعریـف می کنـد. در ایـن 
میـان هـم ابایـی نـدارد از این  کـه هـر کـدام از آن موقعیت ها 
چه قـدر هنجارشـکن یـا منزجرکننـده باشـند. هرچیـزی که به 
تعریف شـدنِ بهتـرِ دنیایـش کمـک کند، خـوب اسـت؛ و اتفاقاً 
هرچـه  نامعمول تـر و دورازذهن تـر، بهتـر. خط قرمزهـا برای او 

بی معناینـد. از خشـونت گرفتـه تـا رابطه هـای جنسـی.
»دنـدانِ نیـش«، فیلمی که سـالِ 2009 سـاخته  بود، دسـت 
گذاشـته  بـود روی مفهـومِ دیکتاتوری ـــو چـه دیکتاتوری ای 
نزدیک تـر و قوی تـر از زبـان؟ ایـن  که اشـیا را با چـه واژه هایی 
نـام ببریـم یـا این  که هـر واژه چـه معنایی داشـته  باشـد، مگر 

و »ماشـین کردنِ انسـان« بودنـد. دو فیلمـی کـه پشـت  سـر 
هـم سـاخته  شـدند و حرفشـان در ظاهـر متضـاد و در باطـن 
تکمیل کننـده ی هـم بـود. چـه آن کـه مولانـا هـم در »فیـه  ما 

فیـه« نوشـته : الأشـیاءُ تتبیّـنُ بضدّها.
آلـپ، مثـلِ فیلـمِ قبلـی، داسـتانش را به آرامـی و باصبـر جلو 
می بـرد؛ درسـت تر اینکـه موقعیتـش را باصبـر تعریـف می کند: 
دربـاره ی گروهی که نقشِ تازه مُردگان را برای بازماندگان شـان 
بـازی می کنند تا به  این  طریق درد و رنجِ آنها را تسـکین دهند. 
همیـن ایده به انـدازه ای بداعت و جسـارت دارد کـه مخاطب را 
بنشـاند سـرِ جایـش و بـه او بقبولاند کـه فیلم را تا آخـر دنبال 
کنـد. ولـی این تازه شـروعِ حرکـتِ فیلـم اسـت. رفته رفته این 
نقش بازی کردن هـا چُنـان گسـترده می شـود که، در پـیِ فراز و 
فرودهای طرّاحی شـده در فیلم نامه، معلوم می شـود بسـیاری از 
روابطـی هـم که گمـان می بردیـم واقعی انـد، بر پایـه ی همین 
دنیایـی  فیلـم  این گونـه،  می افتـاد.  اتفـاق  نقش بازی کردن هـا 
را نشـانمان می دهـد کـه پُـر اسـت از نقش بازی کـردن و ادَا؛ 
دنیایـی کـه دیگر خبـری از احساسـاتِ واقعی در آن نیسـت. و 
رودسـتِ بزرگِ کارگردان، و آن چه که تماشـای فیلم را هولناک 
می کنـد، هم همین اسـت کـه می فهمیـم حتی رابطـه ی دختر 
و پـدر و رابطـه ی ژیمناسـت و مربـّی هـم بـر پایـه ی همیـن 
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نقش بازی کـردن اسـتوار بـوده. و متعاقبـاً فیلـم ایـن سـؤال را 
پیـش می کشـد که زن وشـوهری هم کـه در فیلم دخترشـان را 
از دسـت می دهنـد، آیـا رابطه ای واقعـی دارند یـا آن رابطه هم 
بـر مبنـای قـرارداد اسـت؟ چیزی کـه ادامـه ا ش، یا پاسـخش، 
دنیـای عجیب وغریـبِ »خرچنـگ« و آن هتـلِ  بـه  می رسـد 
کذایـی کـه در آن همـه ی مجرّدهـا بایـد بـرای خـود زوجـی 
مناسـب پیـدا کننـد و کسـانی کـه بـرای فـرار از حیوان نشـدن 
نقـشِ زوج هـا را بـازی می کننـد. خرچنگی که داسـتان گویی اش 
بـا ایـن دو فیلـمِ لانتیموس سراسـر متفـاوت اسـت. در خرچنگ 
موقعیـتِ عجیـبِ ابتدایی زمینه ای می شـود بـرای اتفاقـاتِ زیادِ 
بعـدی؛ امّـا در این دو فیلـم، روایت تمرکزش را بـر این معطوف 
می کنـد کـه همـان موقعیـتِ ابتدایـی را تشـریح کنـد. این گونه 
شـاید مشـخص تر شـود چرا ایـن دو فیلـم را دوگانـه می نامیم.

آلـپ همه چیـزِ جهـان را تبدیل به مصنوعاتی نمایشـی می کند 
و حتـی از این طریـق خودش را هم، به عنوانِ عنصری نمایشـی 
و غیرِواقعـی، بـا ورود بـه زیرلایه هـای متنی و ارجـاع به حقیقتِ 
سـینما، زیـرِ سـؤال می بـرد و در اصـل، فاصله گـذاری ای را بینِ 
خـودش و مخاطـب انجـام می دهـد کـه امثـالِ گُـدار سـال ها 
کوشـیده اند از راه هـای دیگری، و غالباً با  اسـتفاده از صورت های 
فُرمـی، انجـام دهنـد. چندبـاری هـم کـه در طـولِ فیلـم به عمد 
جامپ کات هایـی اتفـاق می افتـد و خـطّ فرضـی در دیالوگ هـا 
بـه  واقعیـت  و  نمایـش  جابه جایـیِ  شکسـته می شـود، همیـن 
مخاطـب یـادآوری می شـود. احتمالًا دو پـلان از فیلـم، که تنها 
جاهایی اند که از حرکت ِ آهسـته اسـتفاده می شـود، تنهـا اتفاقاتِ 
واقعـیِ دنیـای فیلم انـد. و البتـه شـوخیِ گزنده ی کارگـردان هم 
در ایـن میـان این اسـت که داسـتان را غالباً در نماهای متوسـط 
نشـان دهنده ی   ـنماهایـی کـه عمـلًا  نزدیـک جلـو می بـرد  و 
احساسـاتِ  کلوزآپ هایـش  در  لانتیمـوس  ولـی  احساسـات اند. 
را  همه چیـز  به این گونـه  و  می گـذارد  به نمایـش  را  دروغیـن 
به سُـخره می گیـرد. لانتیمـوس خـوب بلـد اسـت شـوخی کنـد. 
حتـی در میانـه ی ایـن دنیای سـیاهِ عجیـب هم نکتـه ی طنزی 
را بیـرون می کشـد. وقتـی آن سـؤالِ »بازیگـرِ محبوبـت کیه؟« 

در سـکانسِ دوم، وقتـی دختـرکِ تنیس بـاز را بـه بیمارسـتان 
می برند، پرسـیده می شـود،  مخاطب بـه عمقِ بی معنابـودنِ این 
سـؤال در ایـن موقعیـت می خندد. ولـی وقتی داسـتان خودش را 
تعریـف می کنـد و این سـؤال موتیـف وار چندبارِ دیگـر هم تکرار 
می شـود، تـازه متوجـهِ منظـورِ اصلـی اش و کنایـه ی پشـتِ آن 
می شـویم. کنایه هایـی کـه لانتیمـوس زدن شـان را خیلی خـوب 

بلد اسـت.
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ندا خنیفر
دانشجوی سینما

اشک ها و لبخندهای ایرانی 
مـروری مختصـر بر سینمـای موزیکـال ایران پس از انقلاب

دیگـر فاصلـه ی چندانی با اجراهـای صحنه ای نداشـت .اما تیر 
خـلاص زمانـی بر پیکـره ی تئاتر وارد شـد که سـینما رندانه از 
اپرت هـا، اپراهـا، نمایش هـای دلقک بـازی و هـر چیـز دیگری 
کـه بـه نوعـی در انحصـار هنـر نمایـش بود، اسـتفاده کـرده و 
فیلم هایـی بـا محوریت آواز و موسـیقی و رقص و داسـتانگویی 
رمانـس سـاخت تـا در ایـن زمینـه به طـور کامل گوی سـبقت 

را از تئاتـر برباید.
ادبیـات و اسـطوره ها و همچنیـن موسـیقی محلـی و فولکلور 
نیـز در هـر کشـوری ابـزار دیگـری بـرای اعتـلا بخشـیدن به 
ایـن ژانـر به شـمار می رفت. بـرای مثال، سـینمای اروپـا برای 
سـاخت فیلم هـای موزیکال از موسـیقی کلاسـیک آلمان بهبره 
می بـرد؛ آمریـکا با تکیه بر جـز و بلوز که سـبک های پرطرفدار 
آن دهـه بودنـد، بـار عمیق تری به ژانـر موزیکال بخشـید؛ هند 
کـه بیـش از تمـام کشـورهایی آسـیایی بـا ایـن سـبک ارتباط 
برقـرار کـرده بـود، مبنـا و اسـاس فیلمسـازی خـود را بـر آواز، 

رقص و عاشـقانه های سـانتیمانتال قـرار داد.
در آسـیا ایـران و هنـد و تـا حـدودی ژاپـن، و در آفریقا مصر 
سـردمدار اعتـلای ژانـر نوظهـور موزیـکال بودنـد کـه در ایـن 
متـن بـا تمرکـز بر ایـران تلاش شـده برخـی علل این مسـئله 

شود. بررسـی 

تـا پیش از ورود صدا به سـینما اواخر دهه ی بیسـتم میلادی، 
کارکـرد موزیـک صرفاً برای ایجاد هیجـان و همراهی مخاطب 
بـا عناصـر تصویـری روی پـرده بـود. تصاویـر پیـش می رفتند 
و موسـیقی همراهـی می کـرد و مخاطـب در مقابـل هجـوم 

احساسـات بصری و شـنوایی مغلـوب بود.
امـا پـس از افـول دوره ی سـینمای صامـت و ظهـور تصاویر 
سـخنگو )Talking Picture( موسـیقی و صدا تسلط همه جانبه ی 
خـود را بـر تصاویـر آغـاز کـرد. سـتارگان سـینمای صامـت با 
بی رحمـی کنـار گذاشـته شـدند و اسـتودیوهای بسـیاری رو به 
ورشکسـتگی رفتنـد، چـرا کـه نتوانسـتند خـود را بـه ایـن ابزار 

قدرتمند مسـلح سـازند.
و اینگونـه بـود کـه کمپانی های بزرگ، شـروع بـه بازخوانی 
البتـه نمایش هـای  ادبیـات، اسـطوره ها و  و بررسـی دقیق تـر 
صحنـه  ای کردنـد تا بـه پشـتوانه ی اعتبار و جایـگاه مقتدرانه ی 
ادبیـات و تئاتـر تعریـف هنرمندانـه ای بـرای این ابـزار نوظهور 
بیابنـد و همیـن امر موجب پیدایـش ژانری به نـام موزیکال در 

اوایل دهـه ی 30 میـلادی گردید.
بـا ورود ابزارهـای ضبـط صـدا، بـه نظـر می رسـید تئاتـر به 
عنوان هنری فاخر احسـاس خطر بیشـتری کند چرا که سـینما 

موزیکال	در	سینمای	دوران	پهلوی 	
تـا پیـش از انقـلاب اسـلامی موضوع اغلـب فیلم ها بـا تأثیر 
پذیـری از سـینمای هنـد، بـا عاشـقانه های پـر فـراز و فـرود، 
درگیری هـای مردانـه، خیانت هـای زناشـویی و در نهایـت بـا 

پایان هـای خـوش همـراه بـود.
مسـئله  در تمـام فیلم هـای ایـن سـبک، "عامه پسـند بـودن"و 
جـذب توده هـای مـردم بـود. و باز هم بـه تبعیت از سـینمای هند، 
بهتریـن راه بـرای تحقـق این امر ترکیـب تمام موضوعات بـا آواز، 
موسـیقی و رقـص بـه نظر می رسـید. به همیـن دلیل بـرای تبلیغ 
فیلم هـا عمومـاً از واژه هایی همچـون "با رقص و آواز و موسـیقی" 
اسـتفاده می شـد. و اسـاس علاقـه ی عامـه بـه سـینما را می توان 
در فیلم هایـی از ایـن دسـت ردیابـی کرد. مخاطبان چهره ی سـاده 
ولی شـاد و رقصان خود را بر روی پرده ی عریض سـینما مشـاهده 
می کردنـد و همیـن امـر سـبب می شـد کـه سـینما هنـری فاخر 

)همچون نقاشـی و ادبیات( محسـوب نشـود.
وام گیـری از موسـیقی محلـی و ادبیات فولک ایـران در این گونه 
فیلم هـا قابل مشـاهده بود. شـاید بهتریـن نمونه از ترکیـب باورها 
و داسـتان های محلـی را "حسـن کچل"اثـر علی حاتمی دانسـت. 
حسـن کچل که قصـه ای کودکانه اسـت، در دسـتان ماهر حاتمی 
تبدیل به نمایش گستره ای از باورها، سنت ها، فرهنگ و هنر ایران 
می شـود. و ترکیب تمام این شـاخصه ها با موسـیقی محلی ایرانی 
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بـه حـد اعـلای خود می رسـد. سکانسـی کـه در آن حسـن کچل 
و مـادرش به خواسـتگاری چهل گیـس  می روند، کارکرد موسـیقی 
در آن بسـیار پیش برنـده اسـت. شـعرخوانی و گفتـن دیالوگ ها به 
زبـان آواز تأثیـر ژرف موسـیقی محلی بر حاتمی را نشـان می دهد. 
سـازهای ایرانـی ماننـد داریه و تنبک، رسـم پیشـکش آوردن برای 
خانـواده عـروس، و دیگـر سـنت ها و رسـومِ نمایـش داده شـده در 
فیلـم بـدون موسـیقی و به زبان آواز قطعـاً کارکرد خود را از دسـت 
می دادنـد. بـه نظر می رسـد علـی حاتمی بـه خوبی و هوشـمندانه 
ارتبـاط میـان موضـوع و موسـیقی را دریافتـه و همین امـر الگو و 

سرمشـقی برای دیگر فیلمسـازان این حیطه شـد.
سینمای	پس	از	انقلاب 	

داشـت.  متعالـی  هنـر  و  فرهنگ سـازی  داعیـه ی  انقـلاب 
نظـام فکـری و فرهنگـی مردم یک شـبه بایـد تغییـر می کرد و 
ضـروری بـه نظـر می رسـید که بـرای تحقق ایـن امـر، باید از 
مراکز فرهنگی آن زمان -مانند سـینماها- شـروع کرد. بیشـتر 
سـینماها به دست عده ای سوزانده و یا تعطیل شدند و مناقشات 
بسـیاری بر سـر ادامـه ی فعالیـت این هنـر انجـام گرفت. پس 
از بازبینـی و بررسـی های متعـدد و فـراوان تصمیـم چنان شـد 

کـه هنر فیلمسـازی جـدی گرفته شـود و از این ابـزار قدرتمند 
بـرای معرفی و فرهنگ سـازی انقلاب اسـتفاده شـود. در نتیجه 
سـینمایی بـه وجـود آمد کـه در آن جایی برای بازیگوشـی های 
هنرمندانـه و تنـوع سـبک ها وجود نداشـت. سـینما بایـد زبانی 
می شـد بـرای بیـان یـک اندیشـه ی والا؛ سـینمایی دغدغه مند 
کـه از ایـن رسـانه به عنـوان محملـی بـرای همراهـی توده ها 
اسـتفاده کنـد. در چنیـن شـرایط و اوضاعی جـای تردیدی نبود 
کـه سـبک هایی ماننـد موزیـکال دیگـر جایگاهـی نخواهنـد 
داشـت. بحـث بـر سـر موسـیقی حتـی شـدیدتر از سـینما بود. 
چـرا کـه قوانیـن صریح تکلیف را مشـخص کـرده بـود. و ژانر 
موزیـکال ترکیبـی بود از دو موضوع مناقشـه برانگیز که بر سـر 

هیچ کـدام از آنهـا اجتمـاع نظری وجود نداشـت.
عـلاوه بـر تمام ایـن تردیدهـا، در آن برهـه از تاریخ کشـور، 
مسـائل مهم تـری )ماننـد جنـگ( اذهـان عمومـی را بـه خـود 
مشـغول کـرده بـود و اندیشـمندان سیاسـی و فرهنگـی بر این 
ترجیـح بودنـد که از تمام ابزارهای رسـانه برای مبـارزه در یک 
میـدان نابرابـر اسـتفاده کنند. به همیـن علت سـینما، ادبیات و 
حتـی موسـیقی دهـه ی 60 غالبـاً حـاوی موضوعـات مرتبط با 

جنـگ بـود و در میـان انبـوه تولیـدات جنگـی، گاهی آثـاری با 
موضـوع کودکان نیز سـاخته می شـد کـه تنها گونـه ی متفاوتِ 

مـورد تأییـد نهادهـای فرهنگی آن زمـان بود. 
اواسـط دهـه ی 60 و در میانـه ی جنگ تعدادی از فیلمسـازان از 
جمله مرضیه برومند و حمید جبلی و ایرج طهماسـب که همگی از 
کانـون پرورش کودکان برآمده بودند، تصمیم گرفتند که سـینمای 
کودکـی راه بیندازنـد تـا کودکان این سـرزمین اندکـی از بی رحمی 
و قسـاوت جنگ دور شـوند و کودکی از دست رفته شـان به شـکل 
و سـیاقی دیگـر تولد دیگری داشـته باشـد. اولین فیلـم موزیکال/

کـودک بـه نـام "شـهر موش هـا" در سـال 1364 سـاخته شـد. 
فیلمسـازان دریافتـه بودند تنها راهی که برای بازگشـتِ موسـیقی 
به سـینما می توان متصور شـد، بازتولید آن در داستان های کودکانه 
و وام گیـری از اندیشـه ای اسـت که سـال ها پیش علـی حاتمی در 

حسـن کچل بنیان گذاشـته بود.
داسـتان های شـب، موسـیقی کودکانـه، سـرودهای شـاد از 
شـاخصه هایی اسـت کـه بـه خوبـی در شـهر موش هـا رعایت 
شـده. امـا مسـئله ی مهمـی کـه فقدانـش بـه وضـوح در فیلم 
بـود،  کچـل  حسـن  مهـم  مؤلفه هـای  از  و  می شـود  حـس 

مسـئله ی همراهـی آواز بـا رقـص بود کـه طبیعتاً در سـینمای 
پـس از انقـلاب جایـی نداشـت. به نظر می رسـد راهـکاری که 
فیلمسـازانی همچون برومند به آن دسـت یافتـه بودند، گرایش 
بـه موزیکالی بود کـه در آن خبری از رقص و جسـت وخیزهای 
دوره ی ابتدایـی نباشـد. پـس بـر میـزان آوازهـا افـزوده و از 
رقص هـا کاسـته شـد و بدیـن ترتیـب شـهر موش ها به شـکل 

فیلمـی "نمونـه" بـرای موزیـکالِ مهجـور سـینما درآمد.
پـس از موفقیـت بی نظیر شـهر موش ها هم برای سـازندگان 
و هـم نهادهـای فرهنگی، بـا هجوم فیلمسـازان برای سـاخت 
فیلـم کودکانـه ی موزیـکال مواجـه می شـویم. "گلنـار" و "دزد 
عروسـک ها" در سـال 1368 بـا همـان الگـوی شـهر موش ها 
بـه موفقیت هـای دیگـری دسـت یافتنـد و بـه نظـر می رسـید 
جایـگاه ایـن نـوع از فیلم و سـینما در میـان مردم تثبیت شـده 

باشد.
اوایل	دهه	ی		70 	

پایـان جنـگ و اوایـل دهـه ی 70 مجالـی شـد بـرای تحولات 
فرهنگـی و اندیشـه های نوظهـور در باب هنـر، و در رأس آنها هنر 
سـینما، که بـه دلیل همراه کـردن مخاطبـان در ایام دشـوار جنگ 
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مـورد تأییـد نهادهـای فرهنگی بـود. امـا فرمول های فیلمسـازی 
دهـه ی 60 همچنـان بـر ایـن سـال ها حکـم می رانـد و انـدک 
فیلمسـازانی همچون کیارسـتمی کـه راه متفاوتـی در پیش گرفته 
بودنـد، از جملـه فیلمسـازان معـدودی بودنـد کـه بـه سـبک های 
شـخصی خـود وفـاداری بیشـتری نشـان می دادنـد و همیـن امـر 

موجـب موفقیت هـای بین المللـی بـرای بعضـی از آنها شـد.
سـال1373 اتفاق مهم و تاریخ سـازی در سـینمای جریان اصلی 
آن روزها افتاد و آن سـاخت فیلم "کلاه قرمزی و پسـرخاله" توسط 
همـان گروه سـاخت شـهر موش ها بود. فیلـم در ابتـدا از تلویزیون 
به نمایش درآمد و سـپس نسـخه ی سـینماییِ آن به اکران درآمد. 
موفقیـت فیلم بی نظیر و عجیب بود و تـا مدت ها آوازها و ترانه های 
فیلـم بـر لـب و زبان مـردم کوچه و بـازار زمزمه می شـد. این فیلم 
تلفیقـی بـود از هر آنچـه که سـینمای موزیکال کـودک و نوجوان 
در آن سـال ها انتظـار داشـت. شـخصیت های محبـوب و بـه یـاد 
ماندنـی، آوازهای شـیرین و سُـرودگونه ی کودکانـه و البته قصه ای 

همـراه با پند و اندرزهـای اخلاقی.
بـا وجود موفقیـت و اسـتقبال بی نظیر مخاطبـان از فیلم های 
موزیـکال، هنوز به طـور کامل نمی توان نام سـینمای موزیکال 
بـر ایـن دسـته از فیلم ها گذاشـت. چرا کـه از تمـام مؤلفه های 
ایـن ژانـر گویـی تنهـا آوازهـای کودکانـه باقـی مانـده بـود و 
از ظرافت هـای بصـری، شـیوه ی خـاص داسـتانگویی و عناصر 
جادویـی که همیشـه جـای به خصوص و چه بسـا ناپیـدای خود 

را در اینگونـه فیلم هـا داشـتند، خبـری نبود.

دهه	ی	80	 	
در ایـن دهـه شـامل رشـد سـبکی از فیلمسـازی بودیـم کـه 
داسـتان هایی مینیمـال و بـا مـکان و موقعیت هـای محـدود از 
شـاخصه های آن بودنـد. فضای فیلم ها به آپارتمان محدود شـد 
و داسـتان ها بیشـتر و بیشـتر بـه درون کاراکترهـا می پرداخت. 
سـینمای موزیـکال در ایـن دهـه بیـش از هـر زمـان دیگـری 
دچـار فراموشـی شـد و بـه نظـر می رسـید در پـی تحـولات 
فرهنگـی و مسـائل اقتصـادی و دغدغه های جهانـی، مخاطبان 
تمایـل کمتـری برای تماشـای فیلم های شـاد و پر از موسـیقی 
دهـه ی 60 و 70 را دارنـد. نسـلی دیگر از کودکان متولد شـدند 
کـه به جـای سـینما و ادبیـات بازی هـای رایانـه ای را ترجیـح 
می دادنـد و تهیه کننـدگان هـم رغبتـی  بـرای ورود به سـاحتی 
کـه دیگـر توجیـه مالـی نداشـت، نمی دیدنـد. به نظر می رسـید 
سـینما در ایـن دهه بـه طور کلی با این سـبک از داسـتانگویی 

و فیلمسـازی خداحافظـی می کند.
کم و بیش چنین اتفاقی رخ داد. مخاطب به سـبب دسترسـی 
راحت تـر بـه فیلم هـای خارجـی تمایـل کمتـری بـه تماشـای 
ایـن سـبک کمرنگ تـر و  تولیـدات داخلـی نشـان مـی داد و 
نادیده گرفته تـر شـد و ایـن مسـئله رضایت خاطر افراد بسـیاری 
را کـه از اسـاس بـا ایـن نـوع از فیلمسـازی مشـکل داشـتند، 

آورد. فراهم 
از تولیداتـی کـه در ایـن دهه می توان به آن اشـاره کرد، فیلم 
"مکـس" اثـر سـامان مقدم اسـت کـه تـا حـدودی مؤلفه های 

ژانـر موزیـکال را رعایـت می کنـد. امـا برخـلاف گذشـته دیگر 
تأکیـدی نمی شـود و فیلـم طبـق  بـر داسـتان های کودکانـه 
شـاخص های آثـار کمـدی موزیـکال پیـش مـی رود و تـا حـد 
زیـادی وجـوه ملودرام خـود را از دسـت می دهد. تلفیـق واقعی 
و درسـت دیالوگ هـا و ترانه هـا در فیلـم از نـکات مهـم فیلـم 
اسـت و بـرای اولین بار میزانسـن ها و کارگردانـی در هماهنگی 
خوبـی نسـبت بـه گونـه ی فیلم قـرار دارنـد. اما فیلـم در کمال 
تعجـب توقیف شـد و پیچیدگی هـا و ظرافت هـای آن و از همه 
مهم تـر تولـد دوباره ی سـینمای موزیـکال ایرانـی در آن هرگز 

مجالـی بـرای دیده شـدن پیـدا نکرد.
دیگـر اثری که در همان سـال ها سـاخته شـد، فیلـم "مربای 
شـیرین" بـه کارگردانی منیـژه حکمت بود. داسـتانی طنزآمیز و 
پـر از آواز و موسـیقی و رقص هـای کودکانـه بـا اندک مایه های 
سیاسـی. به نظر می رسـد همین امـر موجب توقیـف کامل این 
فیلـم  شـد؛ فیلمـی کـه می توانسـت هم سـطح و پایه ی "شـهر 
موش هـا" شـود و تکانی برای گیشـه های بی رونق آن سـال ها 
باشـد، بـدون دلیـل موجـه و قابـل ذکـری توقیف شـد. مربای 
شـیرین داسـتان پسـرکی اسـت که شیشـه ای مربا می خرد اما 
هرچـه می کنـد در آن بـاز نمی شـود. در پـی آن پـای صاحـب 
کارخانـه ی سـازنده ی مربـا، اهـل محـل، و همسـایه ها هـم به 
ایـن قضیـه بـاز می شـود و باز نشـدن در یـک مربا بـه موضوع 
اول شـهر تبدیـل می شـود. داسـتانی سـاده و بی اهمیـت امـا 
شـاد و پـر از آوازهـای کودکانـه کـه پندهای اخلاقـی می دهد 

و در لایه هـای عمیـق خـود درسـت ماننـد داسـتان های پریان 
مسـائل تربیتـی را بـه بهترین شـکل روایـت می کند.

و این گونـه می تـوان از مکـس و البتـه مربـای شـیرین بـه 
عنـوان آخریـن آثـار جـدی موزیـکال ایرانـی در آن دهـه یـاد 
کـرد. پـس از آن و در نیمـه ی اول دهـه ی 90 تلاش هایـی 
درایـن زمینـه صـورت گرفـت کـه هیچ کـدام موفـق نبودنـد. 
موفق تریـن آثـار ایـن دوره قسـمت های جدیـد کلاه قرمـزی و 
شـهر موش هـا بودند؛ کـه دربـاره ی کیفیتشـان )در مقایسـه با 
نسـخه ی اول( جای بحث باز اسـت. موزیکال دوباره به سـمت 
سـینمای کـودک سـوق داده شـد. اما دیگـر کودکان اشـتیاقی 
بـرای تماشـای این گونـه فیلم های ایرانی نداشـتند. اسـطوره ها 
فرامـوش شـدند و میراث علی حاتمی در حسـن کچـل تنها به 

شـکل خاطـره ای از ایـن سـبک از فیلمسـازی درآمد.
چیـزی زیباتـر از تلفیـق ادراکات بصـری و شـنوایی نیسـت. 
آواز عمـو  ایرانـی، شـاهنامه، صـدای  لابـه لای اسـطوره های 
سـنت های  روحوضـی،  نمایش هـای  زمسـتان،  اواخـر  نـوروز 
بومـیْ گنجینـه ی عظیمـی از داسـتان ها و الگوها برای سـاخت 
"تصاویـر آوازخـوان" وجـود دارد و از آنها می تـوان به ناب ترین 
رؤیاهـای کودکانـه و ایده هـا بـرای تولیـد اثـر موزیکال دسـت 

کرد. پیـدا 
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امیررضا نوری پرتو
کارشناس ارشد ادبیات نمایشی

بلندپروازی های پایان ناپذیرِ 
نگاهی به فیلمنامه ی           شاعرِ انتقام

 The Handmaiden | ندیمه
و کارگردانی پارک چان-ووک

پــس از موفّقیّــت خیره کننــده ی  همــکلاسِ قدیمی/    
The Oldboy )2003( در عرصه هــای بین  المللــی، نــام و 

جایــگاهِ »پارک چان-ووک« از ســطحِ ســینمای کُــره ی جنوبی 
و شــرقِ آســیا فراتــر رفــت، و در کمتــر از پنج ســال ســه گانه ی 
ــام )2002(، همــکلاسِ  ــای انتق ــا آق مشــهورِ او -همــدردی ب
ــه  ــام )2005( ک ــوی انتق ــا بان ــدردی ب ــی )2003( و هم قدیم
ــا  ــام« شــد- در گوشــه وکنار دنی ــوژیِ انتق ــه »تریل موســوم ب
ــژه  ــرد؛ به وی ــدا ک ــژه پی ــی وی ــینه فیل ها هواداران ــان س و می
ــان  ــه از زم ــال ک ــر از پانزده س ــی -در کمت ــکلاس قدیم هم
ســاختش می گــذرد- بــه فیلمــی کالــت تبدیــل شــده. 
ــبک گرایانه ی  ــخصی و س ــازیِ ش ــه ب ــنگی« )2009( ک »تش

ــا«  ــاب ژانرِ »زامبی ه ــای س ــا مؤلفّه ه ــان-ووک ب ــارک چ پ
ــینماگر  ــن س ــای ای ــه پ ــتوکر« )2013( ک ــی »اس ــود و حتّ ب
کــره ای را بــه اســتودیوهای هالیــوودی بــاز کــرد، آثــاری بودند 
کــه بــا اقبالــی همتــراز بــا موفّقیّــت خیره کننــده و انکارناپذیــرِ 
ــامِ  ــد ن ــک کردن ــا کم ــدند؛ امّ ــه رو نش ــام روب ــه گانه ی انتق س
پــارک چــان-ووک، بیــش از پیــش، به عنــوانِ یــک فیلمســازِ 
صاحــبِ ســبک در محفل هــای ســینمایی و میــانِ فیلمبازهــا 
 )2016( »The Handmaiden /بُــرده شــود. »ندیمــه/ کنیــز
بازگشــتِ  چــان-ووک-  ســینماییِ  تجربــه ی  -واپســین 
ــارِ  ــتیلیزه ی آث ــفرِ اس ــه اتمس ــینماگر ب ــن س ــه ی ای همه جانب

دسته بندی شــده در تریلــوژیِ ستایش شــده اش اســت.
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     در فیلمنامــه ی تریلــرِ روانکاوانــه و اروتیــکِ ندیمه -همانند 
بیشــتر آثــار پارک چــان-ووک- خیلــی زود جهــان و جغرافیای 
داســتان بــرای مخاطــب تعریــف و ترســیم می شــود. در دوران 
اشــغال کــره از ســوی ژاپنی هــا، »ســوک-هی« )کیــم تــای -
ــن - ــو جی ــی« )چ ــه ی »ارباب کوزوک ــرای کار در خان ری( ب

ــا آنهــا زندگــی کــرده  ــر اســت از کســانی که ب ــگ( ناگزی وون
و بــزرگاش کرده انــد، دور شــود و بــه درون خانــه ای اشــرافی 
گام بگــذارد کــه معمــاری انگلیســی وار دارد. در همــان فصــل 
ورودِ ســوک-هی بــه خانــه ی ارباب کوزوکــی، زمانی کــه 
ــم های-ســوک(-  ــه –»ساســاکی« )کی ــکار ارشــد خان خدمت
ــاز  ــوردِ نی ــکِ م ــای دراماتی ــه ی داده ه ــحِ هم ــالِ توضی در ح
بــرای ســوک-هی اســت و در حقیقــت اطّلاعــات مــورد 
ــب رو  ــرای مخاط ــتان/ Back-Story« را ب ــاز از »پیش داس نی
می کنــد، »زن پیشــخدمت« دیالوگــی تَضَمّنــی )دلالت کننــده( 
ــی  ــن معرّف ــن و موجزتری ــه بهتری ــی آورد ک ــان م ــر زب را ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــمار می آی ــب به ش ــری غای ــرای کاراکت ب
در ادامــه نماینــده ی جبهــه ی آنتاگونیســتِ درام باشــد: »بیــنِ 
ــه...  ــقِ کتاب ــن عاش ــاب، بزرگ تری ــا، ارب ــن آدم ه ثروتمندتری
بیــن عاشــق های کتــاب اون ثروتمندترینــه...«. در رونــدِ 

ــکانِ  ــای م ــی از ســوی ساســاکی، فضــا و جغرافی ــن معرّف ای
وقــوعِ بخشــی چشــمگیر از داســتان فیلمنامــه، از همیــن ابتــدا 
ــویی،  ــود. از س ــیم می ش ــب ترس ــرای مخاط ــتی، ب و به درس
میزانســن های  ســوک-هی،  شــبانه ی  ورود  ســکانس  در 
در  چــان -ووک  پــارک  غبطه برانگیــزِ  گاه  و  وســواس آمیز 
یکایــک پلان هــا )کــه البتــه فیلمبــرداری و نورپــردازیِ 
مثال زدنــی »چانــگ چانگ -هــون« و طرّاحــی صحنــه ی 
چشــمنوازِ »جــو ســانگ-یئونگ«، چــه در ایــن فصــلِ رازآلــود 
ــردان  ــک کارگ ــی به کم ــا، به خوب ــر صحنه ه ــه در دیگ و چ
اثــر آمــده،( از حضــورِ فیلمســازی عاشــقِ ســینما، مســلطّ بــه 
اصــولِ زیبایی شناســی تصویــر و الگوهــای درســت قاب بنــدیِ 
کلاســیک حکایــت دارد. در همــان نخســتین فصــلِ رویارویــیِ 
ــی  ــه«- »ایزوم ــوانِ خان ــم ج ــا »خان شــبانه ی ســوک-هی ب
هیدِکــو« )کیــم مین -هــی(- یــک قــلّاب دراماتیــکِ خــوب 
در داســتان انداختــه می شــود کــه در مخاطــب تعلیقــی نســبی 
پدیــد مــی آورد و او را بــه ادامــه ی پیگیــری داســتانِ الگوپذیــر 
و آشــنای »حضــور دختــری جــوان در قصــری مرمــوز« بیشــتر 
کنجــکاو می کنــد؛ ایــن قــلّابِ دراماتیــک هــم چیــزی نیســت 
جــز ادّعــای ایزومــی هیدِکــو کــه می گویــد »خالــه اش« )مــون 

ــزرگِ  ــاغ ب ــت در ب ــود را از درخ ــش، خ ــو-ری(، چندی پی س
جلــوی عمــارت حلق آویــز کــرده. در ادامــه و در همیــن 
ــذاری  ــک فاصله گ ــم، در ی ــتان فیل ــت از داس ــوم نخس یک س
ــک/  ــک فلاش ب ــری از تکنی ــتای بهره گی ــه و در راس عامدان
ــمندانه در  ــنا و هوش ــی آش ــه موتیف ــه ب ــته ک بازگشت به گذش
ــرای  ــل شــده، ب ــارک چــان-ووک تبدی ــارِ پ ــامِ آث ــتِ تم روای
مخاطــب فــاش و آشــکار می شــود کــه خاســتگاه و طبقــه ی 
ــدف  ــوده و ه ــه ب ــا و چ ــرِ ســوک-هی کج ــیِ کاراکت اجتماع
واقعــیِ او از آمــدن بــه خانــه ی ارباب کوزوکــی چیســت: 
این کــه قهرمــانِ داســتان در خانــه ای پسَــت و حقیرانــه زندگی 
ــد و  ــرورش می دهن ــوزادان را پ و رشــد کــرده کــه در آنجــا ن
ــامِ  ــه ن ــوان ب ــردی ج ــه ف ــند؛ و این ک ــا می فروش ــه ژاپنی ه ب
»کُنــتِ فوجــی وارا« )هــا جونــگ-وو( کــه می خواهــد در پیوند 
ــد،  ــا او همــکاری کن ــیِ ارباب کوزوکــی ب ــا کلکســیونِ قیمت ب
در پــیِ دختــری جــوان اســت کــه ندیمــه ی ایزومــی هیدکــو 
ــوان«  ــن زنِ ج ــاره ی »ای ــد درب ــیر بتوان ــن مس ــود و از ای ش
ــده ی  ــا وع ــز ب ــوک-هی نی ــه س ــد؛ و این ک ــی کن جاسوس
گرفتــنِ لباس هــا و جواهرهــای گرانبهــای ایزومــی هیدِکــو و 
صدهــزار واحــدِ پــول از کُنــتِ فوجــی وارا پیشــنهادِ خطرنــاک، 

ــه.  ــیّاد« را پذیرفت ــوانِ ش ــردِ ج ــن »م ــه برانگیزِ ای ــا وسوس امّ
ــخصیّت  ــزه ی ش ــدف و انگی ــدنِ ه ــا آشکارش ــت، ب در حقیق
کنجــکاویِ  دل  در  را،  خــود  مخاطــب،  داســتان،  اصلــی 
تعلیق آمیــزِ تــازه ای می یابــد: این کــه شــخصیّت ســوک-
هــی قــرار نیســت هماننــد الگوهــای کلاســیکِ داســتانگویی و 
شــخصیّت پردازی ای  کــه فیلمنامــه ی ندیمــه نیــز نیم نگاهــی 
بــه آنهــا داشــته، کاراکتــری فرشــته گون و معصــوم، به عنــوان 

شــخصیّت اصلــی داســتان، از خــود ارائــه و ترســیم کنــد.
ــترش  ــد و گس ــرای رش ــه ب ــیک ک ــدی شبه کلاس      در رون
ــان  ــه طرّاحــی شــده، در هم ــه ی ندیم خــط داســتانِ فیلمنام
یک ســوم نخســت از قصّــه، آرام آرام، یــک رابطــه ی عاطفــیِ 
ممنــوع و کشــمکش زا، میــان ایزومــی هیدِکــو بــا ســوک-هی 
ــکل  ــته اند- ش ــر او گذاش ــو« را ب ــام »تاماک ــون ن ــه اکن -ک
می گیــرد. چــه در همــان نخســتین صحنــه ی خلوتشــان 
در روزِ پــس از ورود ســوک -هی بــه آن خانــه، چــه در 
صحنــه ای کــه ســوک-هی/ تاماکــو، ایزومــی هیدِکــو را حمّام 
ــو  ــی هیدِک ــه ایزوم ــر ک ــل جلوت ــد فص ــه چن ــد، و چ می کن
ــد،  ــو می کن ــوک-هی/ تاماک ــنِ س ــود را ت ــبِ خ ــاس ش لب
ــوی  ــان »بان ــو می ــیِ تاب ــشِ جنس ــی و گرای ــدِ عاطف آن پیون
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ــه  ــا تکی ــت و ب ــر فرص ــه اش«، س ــه« و »ندیم ــت خان نخس
ــن  ــان ای ــادار می ــکوت های معن ــا و س ــا، نگاه ه ــر خلوت ه ب
ــد  ــا رون ــرد. در ســویی دیگــر و ب  دو شــخصیّت شــکل می گی
ــتِ  ــرِ کُن ــش کاراکت ــر، نق ــمِ اث ــتانِ خوش ریت ــرفت داس پیش
ــن  ــی زود ای ــود و خیل ــر می ش ــگ و پررنگ ت ــی وارا پررن فوج
ــاندنِ  ــرای به چالش کش ــار ب ــرمِ فش ــک اه ــه ی ــخصیّت ب ش
رابطــه ی پــر از مهــر، عشــق و دوســتیِ دو زنِ اصلــیِ داســتان 
ــه ی  ــی وارا در نیم ــتِ فوج ــت، کُن ــود. در حقیق ــل می ش تبدی
نخســت از فیلمنامــه ی ندیمــه، بــه شــخصیّت اصلــیِ قطــبِ 
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــود؛ ای ــل می ش ــتان تبدی ــرِّ داس ش
ــه ی  ــنِ عامدان ــودِ فاصله گرفت ــا وج ــی، ب ــرِ ارباب کوزوک کاراکت
ــوانِ  ــان به عن ــه، همچن ــش و بره ــن بخ ــه از او در ای فیلمنام
ــن  ــتِ ای ــاحِ آنتاگونیس ــیِ جن ــدگانِ اصل ــر از نماین ــی دیگ یک
ــرای  ــرا دیگــر ب ــد؛ زی درامِ جــذّاب ســایه اش ســنگینی می کن
ســوک-هی/ تاماکــو و نیــز مخاطــب آشــکار و مســجّل شــده 
ــه از  ــی دارد ک ــه ثروت ــع ب ــم طم ــی چش ــه ارباب کوزوک ک
خالــه ی ایزومــی هیدِکــو بــه ایزومــی بــه ارث خواهــد رســید. 
همچنیــن کوشــشِ کُنــتِ فوجــی وارا بــرای نزدیک شــدن بــه 
ایزومــی هیدِکــو و دســتور/ خواهــشِ ایــن مــردِ جــوانِ شــیّاد 
از ســوک-هی/ تاماکــو بــرای جلــب رضایــت ایزومــی هیدِکــو 
ــک  ــکل گیری ی ــاز ش ــی وارا، زمینه س ــتِ فوج ــه کُن ــبت ب نس
گونــه ی دیگــر از پنچ گونــه ی مرســومِ کشــمکش در دل ایــن 
ــو  ــق زا می شــود؛ کشــمکشِ ســوک-هی/ تاماک ــتانِ تعلی داس
ــه  ــود این ک ــا وج ــو، ب ــوک -هی/ تاماک ــرا س ــودش؛ زی ــا خ ب
ــه  ــن خان ــه درونِ ای ــتِ فوجــی وارا ب در راســتای نقشــه ی کُن
گام گذاشــته، امّــا اکنــون در نقطــه ی عطــفِ نخســتِ داســتان 
فیلــم، و برخــلاف پیش بینــی اش، حــس و کششــی عاطفــی و 
شــبه ممنوع نســبت بــه خانــمِ جــوانِ خانــه پیــدا کــرده. ایــن 
تنــش و کشــمکشِ درونــی بــه یــک حســادتِ ملمــوسِ زنانــه 
ــابِ  ــا ارب ــه ب ــه ی ندیم ــی روی رابط ــود و حتّ ــل می ش تبدی
جوانــش تأثیــر می گــذارد؛ نمــودش هــم در صحنــه ای اســت 
ــد  ــه می کن ــو گِل ــوک-هی/ تاماک ــو از س ــی هیدِک ــه ایزوم ک
ــش در  ــه ی جوان ــده و ندیم ــاش آم ــه اتاق ــب ب ــرا ش ــه چ ک

خدمــت او نبــوده )همــان صحنــه که نــزد ســوک-هی/ تاماکو 
ماجــرای خواســتگاریِ کُنــتِ فوجــی وارا و پیشــنهاد او را مبنــی 
ــد(؛  ــراف می کن ــی اعت ــت ارباب کوزوک ــردن از دس ــر فرار ک ب
یــا در صحنــه ای کــه ایزومــی هیدِکــو، ســوک-هی/ تاماکــو 
ــتِ  ــد کُن ــا کن ــد الق ــرا می خواه ــه چ ــد ک ــرزنش می کن را س
فوجــی وارا عاشــقش شــده. در ایــن میــان، کشــمکش بیرونــیِ 
ــد  ــد می آی ــتان پدی ــنِ داس ــا بدَم ــان ب ــان قهرم ــکاری می آش
و در ادامــه ســبب می شــود کــه ســوک-هی/ تاماکــو و 
ــود  ــش موج ــد و تن ــد کنن ــر را تهدی ــی وارا یکدیگ ــتِ فوج کُن
ــد. پذیــرش پیشــنهاد  ــیِ درام را افزایــش دهن در ســطح بیرون
کُنــتِ فوجــی وارا از ســوی ایزومــی هیدِکــو و ناگزیــریِ همــراه 
ــه  ــه او را ب ــو ک ــوک-هی/ تاماک ــوزیِ س ــق و دلس ــا عش ب
ــوی جــوانِ خــود تشــویق و  ــا بان مشــایعت و همسفرشــدن ب
ــای  ــدای میانه ه ــازه در ابت ــک پیچــش ت ــد، ی ــب می کن ترغی
ــد  ــد نباش ــاید ب ــان ش ــن می ــد. در ای ــمار می آی ــتان به ش داس
ــرارِ  ــکانسِ ف ــکوه و چشــمنواز س ــه میزانســن های باش ــه ب ک
ســوک-هی/ تاماکــو و ایزومــی هیدِکــو اشــاره ای شــود کــه 
ــیِ  ــس و شــیوه ی کارگردان ــا جن ــگاه مقایســه ب ــی در جای حتّ
پــارک چــان-ووک در فیلم هــای پیشــینش، نشــان از بلــوغ و 

ــن فیلمســاز کــره ای دارد.  پختگــی بیشــتر ای
     توییســت یــا پیچــش داســتانیِ اصلــیِ فیلمنامــه ی ندیمــه 
ــه  ــرد ک ــی می ب ــب پ ــه مخاط ــد ک ــی رُخ می ده در سکانس
ســوک-هی/ تاماکــو -پــس از انتقــال ثــروتِ ایزومــی هیدِکــو 
و ازدواج ایــن زنِ جــوان بــا کُنــتِ فوجــی وارا- در کانــون یــک 
توطئــه ی بــزرگ و پیچیــده ی طرّاحی شــده از ســوی »بانــوی 
ــو در  ــه و به جــای ایزومــی هیدِک ــت جــای گرفت خــود« و کُن
ــه  ــی ک ــی طولان ــد. در فصل ــد ش ــتری خواه ــتان بس تیمارس
پــارک چــان -ووک آن را »بخــش دوم« نامیــده، و در دل 
یــک رفت وبرگشــت زمانــی درازمــدّت، تمــام علتّ هــای 
ــت«  ــش نخس ــکِ »بخ ــای دراماتی ــده ی موقعیّت ه پدیدآورن
و نیــز تمــامِ دلیل هــا و انگیزه هــای پشــتِ تصمیم هــا و 
ــتان  ــتین پرده ی داس ــان نخس ــا در هم ــای کاراکتره کنش ه
)اگــر خــط قصّــه را -جــدا از فــرم روایــتِ غیرخطّــی فیلمنامه- 
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ــم،(  ــف کنی ــم و تعری ــان بچینی ــت در ذهنم ــی و سرراس خطّ
پشــت  پنهــان  رابطه هــای  و  می شــوند  بــاز  یک به یــک 
ــی  ــد. بخش ــود می گیرن ــه خ ــکار ب ــکلی آش ــم ش ــرده کم ک پ
چشــمگیر از قســمت دومِ فیلمنامه/ فیلم گوشــه هایی از زندگی 
ــی  ــه او در کودک ــد؛ این ک ــو را واکاوی می کن ــی هیدِک ایزوم
شــاهد تــن دادنِ خالــه اش بــه خواســته ی ارباب کوزوکــی 
ــد؛ در  ــی از نزدیــک می بین ــه را در جوان ــوده؛ خودکشــی خال ب
ــا و جــذّاب  ــری زیب ــر می شــود کــه همــان دخت ــه، ناگزی ادام
ــرای دوســتان ارباب کوزوکــی داســتان های  ــد ب شــود کــه بای
ــتری ها را  ــن مش ــیِ ای ــای جنس ــد و تخیّل ه ــک بخوان ارِوتی
فعّــال کنــد و بــه بــازی بگیــرد و در حقیقــت پلــی شــود کــه 
آن »مــرد بی احســاس، خشــن و پول پرســت« کتاب هــای 
ــد و  ــردانِ ثروتمن ــن م ــه ای ــود را ب ــرُ خ ــیونِ کم نظی کلکس
هــوس ران، بــا بهایــی گــزاف، بفروشــد؛ در آن میــان، رابطــه ی 
ــی از  ــوان یک ــی وارا- به عن ــتِ فوج ــا کُن ــو ب ــی هیدِک ایزوم
مشــتری های تــازه ی ارباب کوزوکــی- شــکل می گیــرد و 
ــی  ــرِ ارباب کوزوک ــه قص ــری ب ــاندن دخت ــرای کش ــن  دو ب ای
ــز  ــت ج ــردی نیس ــم ف ــه ه ــن گزین ــند و ای ــه می کش نقش
ــندگانِ  ــه نویس ــت ک ــت این جاس ــو. درس ــوک-هی/ تاماک س
فیلمنامــه -خــودِ پــارک چــان-ووک و »چون ســئو-کیونگ«- 
ــد  ــود را رو می کنن ــده ی خ ــای برن ــر از برگ ه ــی دیگ بخش
ــری  ــرزِ غافلگی ــه م ــان را ب ــم مخاطبش ــاز ه ــه ای ب و به گون
می رســانند. در بخــش دوم، یعنــی در روایــتِ گوشــه هایی 
ــام  ــه تم ــم ک ــی می بری ــت، پ ــش نخس ــت بخ ــازه از روای ت
کشــشِ عاطفــیِ ایزومــی هیدِکــو نســبت بــه ندیمــه ی خــود و 
نیــز کشــمکش های کُنــتِ فوجــی وارا بــا ســوک-هی/ تاماکو- 
ــی و  ــمکش های بیرون ــازِ کش ــتین بخش زمینه س ــه در نخس ک
درونــیِ درام شــده بــود- در حقیقــت، پــاره ای از نقشــه ی آن دو 
شــخصیّت بــوده کــه بــرای کاراکتــر اصلــی داســتان پی ریــزی 
ــه ایــن غافلگیری هــای  ــه فیلمنامه نویســان تنهــا ب شــده. البت
ــاز هــم توییســتی مهــم  ــد و ب دراماتیــک دل  خــوش  نکرده ان
و تأثیرگــذار را بخــش دوم کار گذاشــته اند: این کــه پــس 
ــه ایزومــی هیدِکــو  ــه ی ســوک-هی/ تاماکــو ب ــراز علاق از اب

ــر  ــی ب ــش مبن ــوی جوان ــزد بان ــه ن ــراف ندیم ــی اعت و حتّ
ــش  ــه ی از پی ــا نقش ــه ب ــن خان ــه ای ــدن اش ب ــه آم این ک
ــازی دادن  ــه از ب ــو -ک ــی هیدِک ــوده، ایزوم ــده ب طرّاحی ش
ــتی  ــه و به راس ــدان گرفت ــذاب وج ــو ع ــوک-هی/ تاماک س
ــراف  ــه اعت ــب ب ــود را دارد- ل ــردن خ ــز ک ــد حلق آوی قص
می گشــاید و حقیقــت را بــرای کنیــزِ خــود فــاش می کنــد. 
از  ارباب کوزوکــی  قصــر  از  زن  دو  ایــن  فــرارِ  روایــتِ 
زاویــه ای تــازه مخاطــب را بــه ایــن آگاهــی و لــذّتِ کشــف 
ــریِ  ــک غافلگی ــوان ی ــه به عن ــه را ک ــه آن چ ــاند ک می رس
بــزرگ در پایــانِ بخــش نخســت دیــده، در حقیقــت بــرگ 
برنــده ای بــزرگ اســت کــه گویــا دو شــخصیّتِ زنِ داســتان 
روی بــرگ برنــده ی در دســتِ کُنــتِ فوجــی وارا می خواهنــد 
رو کننــد. همان گونــه کــه پیش تــر نیــز اشــاره شــد، بخــش 
دومِ گفته شــده در فیلمنامــه/ فیلــمِ ندیمــه بیشــتر از آن کــه 
خــط قصّــه ی پدیدآمــده در بخــش نخســت را پیــش ببــرد، 
ــت از  ــت و واکاوی آن روای ــان روای ــه دل هم ــتی ب بازگش
ــازه اســت. آن چــه کــه بخــش دومِ  ــی پنهــان و ت زاویه های
ــد  ــازه نمی ده ــرده و اج ــذّاب ک ــزد مخاطــب ج ــه را ن ندیم
ــی  ــد، کارگردان ــت کن ــاگرش اف ــد تماش ــم در دی ــه فیل ک
حیرت انگیــز پــارک چــان-ووک و دقّــت، توجّــه و وســواسِ 
ــک  ــر ی ــنیداریِ ه ــداری و ش ــات دی ــه جزئیّ ــتودنیِ او ب س
ــیوه ی  ــی اســت. ش ــن فصــلِ طولان ــش در ای از صحنه های
تقطیــع نماهــا در دکوپــاژ صحنه هــای ایــن بخــش از فیلــم، 
ــا  ــک از پلان ه ــر ی ــرای ه ــده ب ــن ترسیم ش ــوع میزانس ن
ــداری در  ــای دی ــن الِمِان ه ــانِ خُردتری ــکل چیدم ــز ش و نی
ــتا  ــه ی ایس ــده در صحن ــابِ طرّاحی ش ــر ق ــه وکنارِ ه گوش
بــرای  ایزومــی هیدِکــو  امّــا درخشــانِ کتاب خوانــدنِ 
ــه طرّاحــی  ــه البت ــان ارباب کوزوکــی ک مشــتری ها و مهمان
اســتادانه ی نــور و صحنــه نیــز در بالارفتــن ســطح کیفــی 
ایــن صحنــه بســیار تأثیرگــذار بوده انــد، موســیقی درخشــان 
»جــو یئونــگ-ووک« کــه موســیقی متــن نمونــه ایِ 
فیلم نوآرهــای کلاســیک و نیــز نئونوآرهــای دهه هــای 
ــد و  ــده می کن ــن زن ــلادی را در ذه ــتادِ می ــاد و هش هفت

ــه  ــی وارا ب ــتِ فوج ــدنِ کُن ــکانس نزدیک ش ــش را در س اوج
ایزومــی هیدِکــو می بینیــم، اوج طرّاحــیِ صحنــه ی چشــمنوازِ 
ــی  ــر ارباب کوزوک ــنِ قص ــه در زیرزمی ــه ای ک ــم در صحن فیل
می گــذرد، کارگردانــیِ هوشــمندانه، فکرشــده و مســحورکننده 
در صحنــه ی حضــور ایزومــی هیدِکــو و ســوک-هی/ تاماکــو 
داســتان  قهرمــان  کــه  ارباب کوزوکــی  کتابخانــه ی  در 
ــد و در آب  ــاره می کن ــاب را پ ــس ارب ــای نفی ــه ی کتاب ه هم
ــی و  ــلطّ و چیرگ ــد از تس ــی انکارناپذیرن ــزد، نمونه  های می ری
وســواس پــارک چــان-ووک نســبت بــه مؤلفّه هــای دیــداری 

ــی. و شــنیداری اثــرش در ایــن بخــش میان
ــه ی  ــک صحن ــا ی ــه ب ــه ی ندیم ــوم فیلمنام ــش س      بخ
ــانِ  ــه می ــه ای ک ــود؛ صحن ــاز می ش ــه آغ ــدی در فیلمنام کلی
ــذرد  ــتوران می گ ــی وارا در رس ــتِ فوج ــو و کُن ــی هیدِک ایزوم
ــته ی  ــته اش پوس ــیِ گذش ــه زندگ ــاره هایی ب ــا اش ــت ب و کُن
تیپیــکالِ خــود را -به عنــوان بدَمــنِ داســتان- می شــکند 
ــد.  ــدا می کن ــد پی ــگ و بعُ ــی رن ــب کم ــن مخاط و در ذه
دیالوگ هــای ردو بدل شــده میــان ایــن  دو کاراکتــر کــه 
ــد  ــه کامل شــدن رون درخشــان و اســتادانه نوشــته شــده اند، ب
شخصیّت پردازیشــان کمــک کــرده. اگــر بتوانیــم داســتان فیلم 
ــز ســوک-هی  را در ذهنمــان خطّــی و سرراســت کنیــم، گری
از تیمارســتان بــا کمــک دوســتانی کــه او را بــزرگ کرده انــد، 
ــمار  ــه  به ش ــه ی فیلمنام ــف دوم قصّ ــه ی عط ــد نقط می توان
ــا کُنــتِ  ــوتِ ایزومــی هیدِکــو ب ــد. در ادامــه، صحنــه ی خل آی
ــه از  ــرد. البت ــه ی اوج می ب ــوی نقط ــی وارا، درام را به س فوج
دیــد کارگردانــی نیــز ایــن صحنــه کــه در هتــل می گــذرد و 
ــکار  ــی آش ــی دارد، ادای دِین ــص و مثال زدن ــاژی بی نق دکوپ
و چشــمنواز بــه الِمِان هــای دیــداریِ ســینمای »نــوآر« 
ــی  ــکلاس قدیم ــر و در هم ــه پیش ت ــه ک ــت؛ همان گون اس
ــان- ــارک چ ــز، پ ــم نی ــلِ آن فیل ــه ی هت ــاً در صحن و اتفاق
ــه  ــی ب ــکارا و به خوب ــا را آش ــه نئونوآره ــود ب ــق خ ووک عش
ــی  ــه ی ایزوم ــدن نقش ــرد. کامل ش ــل می ک ــش منتق مخاطب
پیوســتن  کُنــتِ فوجــی وارا،  بــا بی هوش کــردنِ  هیدِکــو 
ــای  ــه آدم ه ــی وارا ب ــتِ فوج ــپردن کُن ــه او، س ــوک-هی ب س
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اجیرشــده ی ارباب کوزوکــی و مهم تــر از آنهــا تصمیــم اربــاب 
بــرای پیداکــردن ایزومــی هیدِکــو و ســوک-هی نطقــه ی اوج 
فیلمنامــه ی ندیمــه را رقــم می زننــد. از یک ســو گریــز ایزومــی 
هیدِکــو و ســوک-هی از دســت مــردانِ اجیرشــده به وســیله ی 
ارباب کوزوکــی، آن هــم بــا کمــک دوســتان ســوک-هی کــه 
ــد،  ــت وپا کرده ان ــو دس ــی هیدِک ــرای ایزوم ــه ب ــی مردان هویّت
و از ســویی دیگــر ناگزیــریِ کُنــتِ فوجــی وارا از کشــتن خــود 
و ارباب کوزوکــی در صحنــه ای سادیســتیک کــه خلــوتِ 
مردانــه ی میــان ایــن دو را رقــم می زنــد و در آن اربــاب، 
ــا  ــان ب ــد و همزم ــه بدترین شــکل شــکنجه می کن ــت را ب کُن
ــی  ــا ایزوم ــه ی او ب ــوعِ رابط ــاره ی ن ــهوت آمیز درب ــی ش لذّت
ــری از روایت هــای  هیدِکــو می پرســد، فیلمنامــه را در الگوپذی
افســانه ای، اســطوره ای و کلاســیک بــه مرحلــه ی گره گشــایی 

و بــه یــک پایــان خــوش -کــه بــا مجــازات بدَمن هــای قصّــه 
ــه  همــراه اســت- می رســاند. جــا دارد اشــاره ای هــم شــود ب
ــیدن های  ــدای نفس کش ــر ص ــز ب ــورِ اغراق آمی ــد و مان تأکی
ــه  ــان دادن اش ک ــان ج ــت در زم ــرِ کُن ــده ی کاراکت دیوانه کنن
بــاز هــم مشــتی اســت نمونــه ی خــروار از دقّــت وســواس آمیز 
پــارک چــان -ووک نســبت بــه جزییّــات دیــداری یا شــنیداریِ 

ــود. ــم خ ــای فیل ــک از صحنه ه ــر ی ه
     در راســتای آفرینــش یــک جهــان داســتانیِ پُرکشــش و 
جــذّاب، فیلمنامــه ی ندیمــه، چــه از دیــد روایــت و چــه از منظر 
شــخصیّت پردازی، بــه الگوهــای کلاســیک و تثبیت شــده 
ــرم  ــن ف ــا درنظرگرفت ــا ب ــد؛ امّ ــو می زن ــات پهل در درام و ادبیّ
ــان- ــارک چ ــار پ ــر آث ــه ی دیگ ــد فیلمنام ــی اش- همانن روای

ووک- ســاختاری غیرخطّــی را همــراه بــا رفت وبرگشــت های 

زمانــی و فاصله گذاری هایــی در جزئیّــات بــرای خــود برگزیــده 
و کلیّتــش بــه مــرز یــک اثــر دراماتیــکِ پســت مدرن نزدیــک 
ــم  ــن های فیل ــر میزانس ــه ب ــا تکی ــر، ب ــویی دیگ ــده. در س ش
ــداری  ــاب دی ــات ن ــر از جزئیّ -کــه به شــکلی وســواس آمیز، پ
را  آن  نئواکسپرسیونیســتی  فضاســازی  می تــوان  اســت- 
ــل  ــه و تحلی ــل مطالع ــوی قاب ــه و الگ ــک نمون ــوان ی به عن
ــران  ــتان و پیگی ــه سینمادوس ــوم ب ــزاره ی س ــینمای ه از س
پیشــنهاد  کارگردانــی  فن هــای  و  تکنیک هــا  یادگیــری 
ــم  ــای فیل ــکانس ها و صحنه ه ــا س ــتر ب ــه بیش ــرد. هرچ ک
ــا  ــن ادّع ــه ای ــتر ب ــتر و بیش ــم، بیش ــش می روی ــه پی ندیم
ــر  ــد دیگ ــان-ووک -همانن ــارک چ ــه پ ــم ک ــان می آوری ایم
فیلم هایــش- بــا جهــان اثــر خــود، موقعیّت هــا و روی دادهــای 
دراماتیــک فیلمــش، و نیــز بــا کاراکترهایــی کــه زیــر دســتش 

ــاب  ــق ن ــن عش ــد؛ و ای ــق بازی می کن ــده اند، عش ــق ش خل
ــک، در  ــک چهارچــوب دراماتی ــی در ی ــینما و قصّه گوی ــه س ب
ــدگان  ــر دی ــی فرمــی، خــود را در براب پوشــش بلندپروازی های
ــارک  ــد. ندیمــه بازگشــت باشــکوه پ ــان می کن مخاطــب نمای
چــان-ووک اســت بــه حال وهــوای دنیــای غریــب تریلــوژی 
انتقــام او؛ امّــا ایــن بازگشــت شــکل یــک عقبگــرد را نــدارد و 
ســبب شــده کــه فیلــم یــک شــخصیّت و هویّــت آرتیســتیکِ 
ــد.  ــته باش ــوب داش ــده و محب ــرِ شناخته ش ــه اث ــدا از آن س ج
بی اغــراق و بــدون تردیــد، ندیمــه -در کنــار همــکلاسِ 
قدیمــی- بهتریــن، پخته تریــن و کامل تریــن فیلــم کارنامــه ی 

ــارک چــان-ووک اســت.   ســینمایی پ

32

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



دو فـیـــلم
با یـک تدوینـگر

ویـپلَــش

لالا لنــد 
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 Whiplash / ویـپلـش:
  ضربه ی شلاق.	 
 حرکتـی تنـد و تیـز یـا تغییـر جهـت مشـابه ضربه ی 	 

. ق شلا
 آسـیب بـه گـردن به موجـب حرکـت ناگهانی سـر به 	 

عقـب، جلـو یا هـر دو طرف

»ویپلـش« بـه نویسـندگی و کارگردانی »دیمین شـزل«،   
ابتـدا در جشـنواره ی سـاندنس مـورد توجه واقع شـد و سـپس 
بـا کسـب سـه جایـزه ی اسـکار بـه موفقیـت بسـیاری رسـید. 
یکـی از ایـن جوایز به »تام کراس«، تدوینگر تحسـین شـده ی  
آمریکایـی تعلـق گرفت. بـه گفته ی »شـزل«، از نظر او تدوین 
برای »ویپلش« میبایسـت مانند سـکانس های مبـارزه در فیلم 
»گاو خشـمگین« باشـد، یعنـی بجـای آرام و دلپذیر بـودن باید 
حـس بی رحمـی و خشـونت را منتقـل کنـد. او قصـد داشـت 
فیلمـش در وهلـه ی اول اکشـن و هیجـان انگیـز و در وهله ی 

آخـر یک اثـر موزیکال باشـد. 
در شـروع فیلـم بـا ورود فلچـر بـه صحنه ی تمریـن اندرو   
)یـا بـا پا گذاشـتنش به زندگـیِ انـدرو( اولیـن کات صحنه زده 
می شـود. نمـای معـرف انـدرو پیـش از ایـن نیـازی بـه کات 
نداشـت، تـا زمانـی کـه با فلچر آشـنا شـد. فلچر کسـی اسـت 
کـه قـرار اسـت زندگیِ قهرمـان داسـتان را کنتـرل، ویرایش یا 
بـه عبـارت سـینمایی تر »تدویـن« کنـد. بنابرین فلچر نـه تنها 

زندگـی او بلکـه تدویـن فیلـم را نیـز در دسـت می گیـرد.
اینسـرتی کـه از برگه هـای نـت موسـیقی گرفتـه شـده،   
نسـبت به سـرعت حرکات انـدرو در مدیـوم کلوزآپــش دارای 
ریتـم کندتری اسـت. زمانبنـدی کمی ناهماهنگ اسـت. گویی 

روی نت هـا بـر او سـنگینی دارند. انـدرو عکسـی از الگویش 
دیـوار مقابـل نصب می کنـد. بنابریـن هدفش این 

اسـت که بـه اندازه ی الگویـش حرفه ای 
باشـد امـا »عقب تـر« از اوسـت.

زمانـی کـه فلچـر تصمیـم می گیـرد به 
انـدرو یک فرصـت بدهد، او روز تمرین سـاعت 

شـش و سـه دقیقـه از خـواب بیدار می شـود. سـه 
دقیقـه بعـد از سـاعتی کـه بایـد آنجـا باشـد. او »عقـب 

افتـاده«، حتـی از زمـان فیلـم عقب تـر اسـت. 
اگرچـه، پـس از آنکه با عجله به اسـتودیو می رسـد متوجه   
می شـود که سـه سـاعت زودتر رسـیده. او فریب داده شده بود. 
بنابریـن یک سـوال پیـش می آید : آیا انـدرو باید بـه زمانبندیِ 

کند؟ اعتمـاد  فلچر 
فلچـر رأس سـاعت 9 وارد اتاق می شـود، دقیقـاً لحظه ای   
کـه عقربـه ی بـزرگ روی عـدد 12 قـرار می گیـرد. زمانـی که 
فلچـر خـارج از اتـاق، به انـدرو توجـه و علاقه نشـان می دهد، 
از روی قصـد روحیـه ی  شـاگردش را افزایـش می دهـد. وقتی 
قهرمـان داسـتان دوباره وارد اتـاق تمرین می شـود، پلان هایی 
ثابـت و طولانـی داریم کـه به نوعی آرامـش را منتقل می کنند. 
همـه چیـز در روندی نرمـال قـرار دارد، البته تنها تـا زمانی که 
خـود فلچر دوبـاره وارد می شـود و با قاطعیت به هنرجویانــش 

دسـتور می دهـد که سرعتــشان را افزایـش دهند.
فلچر مُدام تکرار می کند : »یکی اینجا کوک نیست!«  

در ایـن سـکانس درخشـان کـه شـاید مهم تریـن دلیـل   
کسـب اسـکار توسـط »جی.کی.سـیمونز« برای این نقش بود، 
دکتـر فلچــر زمانبنـدی انـدرو را مـورد آزمایش قـرار می دهد. 

آیـا او عجـول اسـت یـا عقب تـر؟ 
بـرای  را »عجـول« می خوانـد، چـرا کـه  انـدور  فلــچر   

رسـیدن بـه آنچـه می خواهـد عجلـه دارد امـا توانایی هایـش 
اسـت.  »عقـب«  هنـوز  موسـیقی  بـرای 

در سـکانس خوابگاه اندرو، صدای درامــز در پس زمینه ی   
یـک سـری پـلان شـنیده می شـود )تمـاس پـدرش را نادیـده 
می گیرد، از برگه های نت قطعه ی »ویپلــش« کپــی می گیرد( 
تـا بـه پلانـی می رسـیم که در حـال تمریـن اسـت. تدوین این 
سـکانس بیانگـر این اسـت کـه قهرمان داسـتان سـعی دارد به 
زمانــبندی خـودش برسـد و بـا آنچـه می خواهد همگام شـود. 
اگرچـه هنـوز درام نـوازیِ خـودش، بـا آنچـه در زمینـه شـنیده 
می شـود، در تطابـق نیسـت. او سـعی دارد بـه چیـزی کـه در 
ذهنــش اسـت، دسـت پیـدا کنـد و برایـش مهـم نیسـت اگـر 

به خاطـر آن بـه خـودش آسـیب بزنـد.
شـاید بتوان این قسـمت را نقطه ی اوج فیلمنامه دانسـت:   
انـدرو )از قصـد یـا تصادفاً( برگه هـای نت را گُـم می کند، چون 
نـت هـا را حفـظ اسـت، از او می خواهند جای همـکلاس اش را 
بگیـرد. او بـه گـروه کمک می کند مسـابقه را برنده شـوند و در 

نتیجـه، درامـر اصلی می شـود.

پـس از ایـن موفقیـت، انـدرو به یـک شـام خانوادگی تن   
میدهد. سـعی میکند وارد مکالمه شـود و به این وسیله پسرعمه 
هایـش را تحقیـر کند. او بالاخـره در مرکز توجه میز شـام قرار 
میگیـرد! هـر جملـه ای کـه بـه زبـان میـاورد بلافاصلـه کات 
میخـورد و بـه جـواب یـا ری-اکشـنِ دیگـری متصل میشـود. 
زمـان بندیـش بـی نقـص اسـت و دیگـران سـعی دارنـد به او 
برسـند و بـه اصطـلاح بـا او همـگام شـوند! انـدرو اسـت کـه 
ایـن مکالمـه را تحـت کنتـرل دارد و تدوین این سـکانس نیز، 

بیانگــر همین مسـئله است.
حـالا کـه فلچــر مطمئـن شـده، اندرو نسـبت به گـروه و   
کاری کـه میکنـد کامـلا متعهد اسـت، او را به سـمت چالشـی 
دیگـر سـوق میدهد. یک نوازنـده ی جدید می آورد! در شـروع 
این سکانــس فلچر نشسـته و اندرو ایسـتاده اسـت، بنابرین از 
او بلندتـر بـه نظر میرسـد. امـا در انتهـا، انـدرو را در یک نمای 
های-انـگل و اورشـولدری از فلچــر میبینیـم که پشـت درامز 
نشسـته اسـت. اسـتادِ سـخت گیر بار دیگر شـاگردش را تحت 

دارد. کنتـرل 

مونتاژِ موزیکال
مائده معینیبررسی تدوین در فیلمِ ویـپلَـش

دانشجوی  سینما
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سـکانس بعـدی مربـوط بـه دومیـن و آخریـن قـرارِ انـدرو بـا 
دوسـتش اسـت. او معتقـد اسـت آنهـا باید جـدا شـوند، چرا که 
همـه ی زندگـی انـدرو روی نوازندگـی اش متمرکـز شـده و او 
بایـد عالـی و یکـی از بهترین ها باشـد. او کلماتـش را صریح و 
بسـیار سـریع بیـان می کنـد، بنابریـن دوبـاره »عجول« شـده. 
پـس از تمرینـی طاقت فرسـا، کـه موجـب خراب شـدن درامز و 
آسیب رسـیدن به دسـت های اندرو می شـود، او بالأخـره جایگاه 
قبلیـش را پـس می گیـرد. بعـد از تلاشـی پـر شـتاب در یـک 
سـکانسِ اضطـراب آور، شـخصیت اصلـی طی یک اسلوموشـن 

از از اسـتودیو خـارج می شـود.
سـکانس مهم بعدی مربوط به مسـابقه ی »دونلن« است.   
اتوبوسـی کـه اندرو سـوارش اسـت، خـراب می شـود، در حالی 
کـه دنبـال وسـیله ی نقلیـه ی دیگـری می گـردد، یک ماشـین 
کرایـه می کنـد و چوب هـای درامـش را جـا می گـذارد. بعـد از 
دعوایـی لفظـی با فلچـر متوجه می شـود که جایگاهـش دوباره 
در خطـر اسـت. بـرای برداشـتن چوب هـای درام برمی گـردد و 
بـا سرعتــی بسـیار زیـاد در حـال رانندگـی اسـت کـه تصادف 
شـدیدی می کنـد. تدویـن در ایـن قسـمت پر سـرعت اسـت و 
مهم تریـن فریـم آن شـاید، تصویـر سـاعت دیجیتـال برعکس 
شـده ی ماشـین باشـد. ایـن تصویـر بـه نظـر می رسـد نشـانی 
بـرای »عقب افتـادن« انـدرو از زمـان اسـت. او دوبـاره عقـب 

افتاده. 
در انتهـای فیلـم، در روز اجـرا اندرو متوجه می شـود دوباره   
توسـط فلــچر فریب داده شـده! او برای قطعه ای که قرار است 
اجـرا کننـد آمـاده نیسـت و حتـی برگه هـای نـت آن را نـدارد. 
زمانـی کـه نواختن آغاز می شـود، انـدرو سـعی می کند خودش 
را بـا سـایر نوازنـدگان همـگام کند، امـا موفق نمی شـود. حتی 
می تـوان گفـت بدتریـن اجـرای خود را بـه نمایــش می گذارد. 
مـورد تحقیر واقع می شـود و لبخندِ فلچــر کـه در حال رهبری 
سـایر گـروه اسـت، حاکی از حـس پیروزیسـت. درابتـدا به نظر 
می رسـد، قهرمان داسـتان شکسـت را پذیرفته اما بعد مسـتقیم 
مسـیر بازگشـت بـه اسـتیج را طی می کنـد و با اطمینان پشـت 
درامـز می نشـیند، اقتـدار فلچــر به عنـوان رهبر ارکسـتر را به 
سُخــره می گیـرد و نواختـن با ریتمــی که خـودش می خواهد 

آغـاز می کند. را 

در تدویـنِ ایـن پـلان بسـیار مهـم، تـام کـراس بـا سـه   
جامـپ-کاتِ موفقیـت آمیـز ما را بـه انـدرو و گامِ او، نزدیک و 
نزدیـک تـر میکنـد. در این لحظه کنتــرل همه چیز در دسـت 
اوسـت! کنتـرلِ گام، تدویـن، فلــچر، سـایر نوازنـدگان و حتی 

تماشـاگران! 
   

کات هـای بعـدی بیـن اندرو و فلــچر در تقابل اسـت که   
مفهـوم همگام شـدن ایـن دو نفـر را بیان میکند. بنظر میرسـد 
فیلـم بـه نقطـه ای از هماهنگی رسـیده کـه از آغـاز در پی آن 
بـود. امـا بـا پایـان قطعـه، انـدرو دسـت از نواختــن نمیکشـد! 
نواختنــش کنتــرل فیلم را در دسـت میگیرد. قهرمان فیلم به 
مقامـی کـه دنبالـش بـود، رسـیده اسـت: عالـی بـودن! و اینبار 
»عالـی بودن« اسـت که خـود او را نیز تحت کنــترل گرفته و 

قابـل توقف نیسـت!
بـه گفتـه ی »تـام کـراس« تدویـن اولیـه برای سـکانس   
نهایـی تنها شـامل کلوزآپ های متعدد از آلات موسـیقی بود و 
ایـن چنین به نظر میرسـید کـه تصاویر دارای »روح« نیسـتند. 
پـس از توافـق بـا کارگـردان نماهـای نزدیـک از دو کاراکتـر 
اصلـی اضافـه شـدند. تمامی سـکانس هـای دارای نوازندگی با 
اسـتفاده از  The Wild Bunch صـدای از پیـش ضبـط 
شـده تدویـن شـدند و آخریـن سـکانس با الهـام از پایـان فیلم   

شده. سـاخته 
تدوینگــر سـکانس نهایـی را بـا ترکیبــی از سلوموشـن،   
فسـت موشـن و بیشـتر از همـه اکسـتریم کلوزآپهـا تشـکیل 
میدهـد. در ایـن قسـمت، زمـان و مکان اهمیتــی نـدارد. مهم 
هدفــی اسـت که اندرو به آن دسـت یافته و مهم نواختــنِ او 
در نـوع خودش اسـت. در پایـان، اندرو به اسـتادش نگاه میکند 
و زمانـی کـه ایـن تصویـر بـه چشـمان فلچــر کات میخـورد، 
او بـه نشـان تاییـد در یک قـاب اسلوموشـن سـرتکان میدهد. 
اندرو به زمان و گام خودش رسـیده و ریتــم خودش را در این 

جهـان پیـدا کرده. 
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تـام کـراس تدوینگر آمریکایـی فیلم و تلویزیون اسـت. وی 
کارش را در سـال 1997 بـه عنوان دسـتیار تدوینگـر آغاز کرد. 
در سـال 2015 وقتـی جایـزه ی بفتـا و جایزه ی اسـکار بهترین 
تدویـن را بـرای فیلـم Whiplash )شـلاق( از آن خـود کـرد، 
 The Wild Bunch در جهانـی مطـرح شـد. او از فیلم هـای
)ایـن گـروه خشـن( و The French Connection )ارتبـاط 
فرانسـوی( بـرای تدوین شـلاق تأثیر گرفـت. او در تدوین فیلم 

لالالنـد بـا دیمن شـزل همـکاری دوبـاره ای کرده.
شـزل بـا ایـن عاشـقانه ی تلخ و شـیرین بین گذشـته و حال 
پلـی موزیـکال بنـا کـرده. در ایـن فیلـم هالیـوود بـه عنـوان 
سـرزمین رؤیاهـا و همچنین بلوار آرزوهای بی سـرانجام اسـت. 
فیلـم پـر از فلش بک و سـکانس های تخیلی اسـت و سـعی در 

آمیختـن قوانیـن ژانر موزیـکال دارد.
سـختی تدویـن ایـن فیلـم در ایجـاد تـوازن بیـن بازیگـری 
بلندپـرواز و یـک پیانیسـتِ جـز اسـت. تام کـراس بـا لحظاتی 
متعـادل در فیلـم بـه شـیوه ای موزیـکال ایـن دو نفـر را بـا هم 
و جداگانـه نشـان میدهـد. بـا ریتمـی متنـاوب از صحنـه ای به 
صحنـه ی دیگـر همراه با طراحـی رقص های زیبـا و پلان های 
طولانـی بـه نمایـش هـر دو کاراکتـر بـه شـیوه ای متـوازن 
می پـردازد. شـزل تمایـل دارد کـه بـه وسـیله ی تدویـن تب و 

تـاب عشـق را در ایـن دو نفـر نشـان دهد.
لالالنـد مدیومـی شـاد دارد که حاصل اسـتفاده ی درسـت از 
عواملـی چون سـرعت، آهنگ ها و سـاختار اسـت. سـختی کار 
در ایـن اسـت کـه عواملـی غیـر عـادی وارد دنیایـی موزیکال 

می شـود. ایـن دو در حالـت عـادی کنـار هـم قـرار ندارند.
صحنه هـای موزیـکال بـه گفتـه ی شـزل همچـون تنفـس 
گاهـی  و  می شـود  بازتـر  و  می کشـد  نفـس  فیلـم  می ماننـد. 
اوقـات فیلم می خواهد مقدار مشـخصی کلاسـتروفوبیا )فوبیای 
تولیـد کنـد کـه در صحنه هـای  تنـگ(  و  بسـته  مکان هـای 

واقعگرایانـه ی فیلـم تولیـد می شـود.
در صحنـه ی شـام به گفته ی شـزل آنهـا بر برُش بـا الگوی 
اسـتاکاتو تکیـه کرده اند که به طور متناوب بین کلوزآپ سـوزن 
گرامافـون و بقیه ی زوایا و نماهایی که حسـی کلاسـتروفوبیک 

به صحنه داده اند، اسـتفاده شـده.
تدوینگـر فیلـم دربـاره ی شـیوه ی تدوینـش گفتـه: »یکـی 
دیگـر از چالش هـای ایـن فیلـم لیپ سـینک کـردن بـود. بـه 
خصـوص بـرای صحنه هـای آوازخوانـدن لیپ سـینک بایـد به 
طـور بسـیار دقیقی انجام شـود چرا که به گفتـه ی کارگردان در 
فیلم هـای موزیـکال مخاطبان بسـیار به مسـئله ی لیپ سـینک 
حسـاس هسـتند و یک اشـتباه کوچـک می تواند ارتبـاط فیلم و 

مخاطـب را بـر هـم زند.
در مـورد لالالنـد تدوینگر هر روز با آهنگسـاز در ارتباط بوده 
و کار ایـن دو گاهـی از هـم تأثیر پذیرفته. مثـلًا گاهی هورویتز 
)آهنگسـاز فیلـم( بـرای اینکـه موسـیقی بـا صحنـه هماهنگ 

باشـد، آن را تغییر داده.
کارگـردان کـه خود سـابقاً نوازنده ی درام در سـبک جز بوده، 
بسـیار بـه ریتـم اهمیت می دهـد. برای مثـال، بعـد از مرحله ی 
اسـمبلی، یـک مـدل دیجیتال از همـه ی موسـیقی هایی که در 

فیلم اسـتفاده شـده، سـاخته شـده و بعد با توجه به آن تصاویر 
کات خورده انـد. کارگـردان در ایـن مـورد تأکیـد داشـته کـه 
لحظـات مشـخصی از فیلـم بایـد بـا نتُ هـای اصلی موسـیقی 

همراه باشـند.
در این فیلم از شـیوه ی تکنیکالر اسـتفاده شده که معمولًا در 
تولیـدات عظیـم اسـتفاده می شـود. طراحی صحنـه و  لباس ها، 
فیلمبرداری، موسـیقی و طراحی رقص همگی گواه آن هسـتند 
کـه لالالنـد یـک تولیـد عظیـم اسـت.  تدویـن به عنـوان پلی 
تکنیـکال بیـن ایـن مـوارد اسـتفاده شـدهد.در ایـن فیلـم از 
فیلم هـای موزیـکال دهـه ی پنجـاه مثـل »آواز در بـاران« و 
»هـوا همیشـه صافه« و »داسـتان جبهه ی غـرب« الهام گرفته 
شـده. در تدویـن فیلم، بـرای نمایش اینکه شـخصیت ها دنیای 
خـود را چگونـه می بیننـد، از شـیوه های قدیمـی اپتیـکال مثـل 

آیریـس، فیـد، وایپ و دیزالو اسـتفاده شـده. 
فیلـم حـاوی ریتم هـای مختلفی از رمانس اسـت. دو کاراکتر 
وقتـی در مهمانـی دهـه ی هشـتاد همدیگـر را می بیننـد، یـک 
انـرژی خاصـی بـرای حاضرجوابی وجـود دارد. میا و سباسـتین 
در ایـن صحنـه از یکدیگـر خوششـان نمی آیـد. هـر ضربـه ی 
کات در ایـن صحنـه بازگوکننـده ی هـر بـار کوبندگـی و ضربه 

بـه یکـی از این دو نفر توسـط دیگریسـت.
در صحنه ی شـب عاشـقانه ریتـم کندتر می شـود  و پلان ها 
طولانی تـر؛ تـا هـر کاراکتـر بتوانـد با دیگـری رابطه ی حسـی 
برقـرار کنـد. در ایـن صحنـه کاراکترهـا کنجکاو هسـتند و کم 
کـم تنشـی رمانتیـک در فیلـم احسـاس می شـود کـه شـب 

تدوین لالا لند

پرنیان مصطفوی
دانشجوی سینما
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بـالای تپـه وقتی کـه دنبـال ماشین هاشـان می گردنـد، با یک 
تک پـلان طولانـی می بینیـم.

وقتـی بـا هـم صمیمی تـر می شـوند، ریتـم تندتـر می شـود. 
آنهـا در شـهر می دوند و در ایـن صحنه نماهای کوتاه و سـریع 

از مکان هـای مختلـف لس آنجلـس در تابسـتان داریم.
وارد جز کلاب می شـویم و دوربین به سـرعت بین رقصیدن 
میـا و پیانو زدن سباسـتین در حرکت اسـت. در واقـع این برای 
نمایـش احسـاس عاشـق بودن اسـت و اینکـه فـرد عاشـق چه 
احساسـی دارد و گویـا بـر روی زمین به سـر نمی برد و مشـتاق 

به معشـوق است.
نـوع کات و زمـان یـک پـلان زمـان پلان هـای بعـدی را 
هـم مشـخص می کند؛ چـرا که پلان هـای طولانـی درصورتی 
اثرگذارنـد کـه به انـدازه اسـتفاده شـوند و در کنـار پلان هـای 
کوتـاه باشـند. لبه هـای نـرم و منحنی ها در صحنـه ی رقص در 
تپـه بایـد بـا لبـه ای تیـز و خطوط شـارپ متـوازن شـوند؛ مثل 

کنسـرت. صحنه ی 
 Another Day of Sun »لالالنـد با قطعـه ی »روز آفتابـی دیگـر
شـروع می شـود کـه یـک صحنـه ی موزیـکال در آزادراهـی در 
لس آنجلـس اسـت. یکـی از بزرگتریـن مسـائل ایـن بـود کـه اگر 
صحنـه ی اول نبـود، در 20 دقیقـه ی اول فیلـم خبـری از رقص و 
آواز نبـود و ایـن زمانـی طولانـی بـرای نمایـش اولین نشـانه های 
موزیکال بـودن فیلم به مخاطب اسـت. این صحنـه در واقع صحنه 
ایسـت کـه موزیکال بودن فیلم را اعلام می کنـد. وقتی اولین قواعد 
سـینمایی در فیلم قرارداده می شـود، می توان به تناسـب داسـتان و 
اتفاقـات فیلـم لحظات رقـص و آواز به آن اضافه کـرد؛ البته اگر به 

لحـاظ احساسـی با آن صحنه ها متناسـب باشـد.
در صحنـه ی شـب عاشـقانه می بینیـم که در ابتـدای صحنه 
میـا و سباسـتین بـه یکدیگر علاقـه ای ندارند امـا در نهایت به 
همدیگـر نزدیک می شـوند. به عنـوان مخاطب کامـلًا می توان 
رونـد تبدیل شـدن حـس بی علاقگی بـه علاقه را فهمیـد. بین 
ایـن دو حـس اتفاقـی سـینمایی می افتـد و جادویـی از رقص و 

موسـیقی و آواز را می بینیـم.
از عوامـل مهـم دیگـر در فیلـم ایـن اسـت کـه بـه هـر دو 
کارگـردان    و  شـده  پرداختـه  یکسـان  طـور  بـه  شـخصیت 
نمی خواسـت بـه یکـی از شـخصیت ها بیشـتر بها دهد یـا او را 

مهم تـر و قدرتمندتـر جلـوه دهـد. در فیلمنامـه هـم ایـن مورد 
به خوبـی رعایـت شـده.

وقتـی در حـال معرفـی میـا هسـتیم، بـه محـل کار او کاتِ 
کوبنـده می زنیـم و بعـد از آن چنـد کاتِ سـریع به لیـوان و غذا 
و نوشـیدنی در کافـه، و وقتـی به معرفی سباسـتین می پردازیم، 
سـه کات از نماهـای اینسـرت داریـم کـه زندگـی  روزمـره ی 
سباسـتین را نشـان می دهـد. و نکته ی جالب اینکـه زما ن بندی 
پلان هـای میا و سباسـتین بسـیار بـه هم نزدیک اسـت و حتی 
یکـی از نماهای سباسـتین بسـیار شـبیه میـا و نشـان دهنده ی 
ایـن اسـت کـه امـکان وجـود تشـابه بیـن دو آدم متفـاوت بـا 
کارهـای متفـاوت وجـود دارد؛ با اینکـه آنها تـا آن لحظه هنوز 

همدیگـر را نمی شناسـند.
برخـی صحنه های رقص و آواز بـا تکنیک صفحه ی عریض 
فیلمبرداری شـده و از فیلم های جینجر راجرز و فرد اسـتر الهام 
گرفتـه شـده که شـما در آنها می توانید همـه ی ترکیبات بدن را 
ببینیـد و می توانیـد پـا و حـرکات تپ دنـس را هـم ببینید. پس 
در صحنه هـای رمانتیـک همان طـور کـه تدوینگـر و کارگردان 
انتظـار داشـته اند، شـبیه صحنه هـای فیلم های قدیمـی هالیوود 
بـه نظر می رسـد. این شیوه ایسـت که کاراکترهـا در آن لحظات 
دنیاشـان را تجربـه می کننـد. در فیلـم در صحنه هـای رقـص 
همـه ی بـدن میا و سباسـتین از سـر تا پـا دیده می شـود و بین 
ایـن صحنه هـا معمولًا کات زده نشـده. از نظـر کارگردان نوعی 
وضـوح و روراسـتی در نشـان دادن سـرتاپای هـر دو بازیگـر و 
نوعـی حـس رمانتیک در نمایـش هردوی آنهـا در یک فریم و 
در یـک پـلان وجـود دارد؛ بـه جـای نمایـش تک تـک آنها به 

صـورت جـدا جدا که بیشـتر نمایانگـر جدایی و افتراق اسـت.
 در صحنـه ی کنسـرت کـه از نظر احساسـی کامـلًا متفاوت 
اسـت، تدویـن و سـبک دیـداری فیلـم هـم متفاوت می شـود. 
کنسـرت یـک کنسـرت رمانتیک کـه در آن مـدام کاراکترهای 
و  سـروصدا  پـر  بلکـه  نیسـت  می کنیـم،  دنبـال  را  اصلـی 
هیجان انگیـز اسـت کـه در لحظـات درسـت کات زده شـده و 
ریتـم تدویـن در ایـن صحنه هـا تند و سـریع اسـت. بـر خلاف 
صحنه های عاشـقانه ای که در آن سـرتاپای بازیگر را می بینیم، 
در ایـن صحنـه اندازه نماهـای متفاوتـی را از آنهـا داریـم، و میا 
و سباسـتین از هـم جـدا هسـتند و هـردو بـه شـیوه ی متفاوت 
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ایـن صحنـه تـلاش شـده  در  را تجربـه می کننـد.  کنسـرت 
جداافتادگـی میـا و اینکـه او احسـاس ناخوشـایندی دارد، القـا 

. د شو
در صحنـه ی میـز شـام وقتـی رابطـه ی میـا و سباسـتین به 
پایـان می رسـد. صحنـه برخـلاف صحنه هـای رمانتیک رقص 
و آواز سـاخته می شـود. آنهـا دیگـر بـا یکدیگـر نمی رقصنـد 
یـا آواز نمی خواننـد. آنهـا در ایـن صحنـه بـا واقعیـت مواجـه 
می شـوند. پـس ایـن صحنه ی خـاص باید جدی و سـاده  بدون 
هیـچ یک از نشـانه های بیانگر رؤیاهـای هالیوودیِ آنها باشـد. 
ایـن صحنه از پلان های سـاده و محدود سـاخته شـده و در آن 
از هـر کاراکتـر یـک مدیوم شـات و یـک کلـوزآپ گرفته شـده 
و یـک نمـای کات اوِِی کـه نمـای سـوزن گرامافون اسـت. در 
ایـن صحنـه به جای اینکـه کاراکترها آواز بخوانند، موسـیقی از 
ضبـط پخش می شـود و بـا پایان موسـیقی گویی کـه رابطه ي 

ایـن دو نفـر نیز پایـان یافته.
در صحنه ی شـهر سـتاره ها city of stars میا و سباسـتین 
کم کـم از هـم دور و دورتـر می شـوند. آنهـا هنـوز از هـم جـدا 
نشـده اند اما یک کشـمکش در حال شکل گیریسـت که در این 
صحنـه معرفـی می شـود. زمان در این صحنه فشـرده می شـود 
تـا بـر جدایـی ایـن دو نفـر تأکیـد کنـد. صحنـه ی صبحانـه ی 
»همشـهری کین« الهام بخـش ایـن صحنه بود کـه در آن ابتدا 
کیـن و امیلـی نزدیـک یکدیگـر قـرار دارند امـا در انتهـا در دو 

سـر میز و بـا فاصله نشسـته اند.
در صحنـه ی شـهر سـتاره ها کاراکترهـا هـر دو پشـت پیانـو 

نشسـته اند و درباره ی رؤیاهاشـان آواز می خوانند. وقتی موسیقی 
اینسـترومنتال )بی کلام( می شـود، به خواندن سباسـتین با کیت 
دیزالـو می شـود که اولین نشـانه های جدایی میا و سباسـتین را 
نشـان می دهـد. از لحظـه ای بـه لحظه ی بعـد دیزالـو می کنیم 

و ایـن جدا شـدن آرام آرام را نشـان  می دهیم.
نـوع مونتاژ دیگـری در فیلم از مونتاژهای اسـلاوکو ورکاپیچ 
الهـام گرفتـه؛ در صحنه هایـی کـه همـه ی عناصـر در کنار هم 
قـرار گرفتـه تا یـک کولاژ گرافیکـی و دیـداری در یک تصویر 
بـزرگِ بزرگ دیده شـود. نام این نوع تدویـن در لالالند تدوین 
شـامپاینی اسـت. در صحنـه ای کـه میـا و هـم اتاقی هایش به 
از چراغ هـای  آمیخته ایسـت  ایـن صحنـه  مهمانـی می رونـد، 
نئـون رقـص پـا و شـامپاینی کـه در لیـوان ریختـه می شـود، 
و تدویـن بیشـتر بـه عنـوان یـک عنصـر بـرای انتقـال و گـذر 
صحنـه اسـت. امـا بـا تدوین بسـیار تنـد و شـامپاینی آن اندازه 
کـه بایـد بـه میـا پرداخته نمی شـود و بـه محض خـروج از این 
صحنـه میـا دیگـر در حال و هـوای قبلی خـود نیسـت؛  تداوم 
حسـی از بیـن مـی رود به ایـن معنا کـه اگر صحنـه ی مهمانی 
بیـش از حـد تنـد و سـریع باشـد، بـا صحنـه ی بعد کـه میا در 
آن  آرام و تنهاسـت، همخوانـی نـدارد. برای همیـن، این صحنه 
بـا پلان هـای طولانی تـر شـکل می گیـرد چـرا که احساسـات 

اهمیت زیـادی دارد.
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گفتگو با حسین جلیلی
فیلمبردار و استیدی کم اپراتور ایرانی )مرداد ۹۶(

ابوالفضل آبشت
کارشناس سینما

  عنوان اسـتیدی من درسـت اسـت یا اسـتیدی کم اپراتور؟ 
وتعریف آن چیسـت؟

اسـتیدی کم اپراتـور. در واقـع در همـه جـای دنیـا از    
ایـن واژه اسـتفاده می شـود امـا توانایی هـای آنهـا متفـاوت 
اسـت. این تخصصی اسـت کـه نیاز به تجربـه، توانایی، نگاه 
و فاکتورهـای دیگـری دارد کـه بـا در کنـار هـم قرارگرفتن 
آن  بسـتن  معنـی  بـه  اسـتیدی کم  می آیـد.  به وجـود  آنهـا 
و راه رفتـن نیسـت. شـما بایـد نـگاه پشـت آن را بـا جمـع 
بنـدی کارگـردان و مدیـر فیلمبـرداری اجرایـی کنیـد. اکثـر 
اسـتیدی کم اپراتورهـای دنیا خودشـان فیلمبردارنـد. عده ای 
نـه، آنچـه کـه از آنها خواسـته می شـود را به بهترین شـکل 
انجـام می دهنـد. و یکسـری هـم در اشـل فیلـم نیسـتند. 
اسـتیدی کم می توانـد در موزیک ویدئـو، سـریال، ورزشـی و 
خیلـی جاهـای دیگر اسـتفاده شـود. در تمـام این هـا نیاز به 
یـک دانـش اولیـه، یـک تجربه و یـک تمرین وجـود دارد تا 
تسـلط شـکل بگیـرد. اما وقتی بحث سـینما مطرح می شـود 

مـرزی بیـن افـراد وجـود خواهد داشـت.
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  در رابطه با تاریخچه ی این وسیله توضیح می دهید؟
اتفاقـات اولیه بـه کوبریک و گرت براون برمی گـردد. براون    
سـعی کرد وسیله ای بسـازد که آن کار مورد نظر را انجام دهد. مهم 
نتیجه اسـت و نه شـکل ظاهری. به نوعی به فیلم های شـاینینگ 
و راکـی در آن سـال ها مربـوط می شـود کـه در ایـن بخش بسـیار 
درخشـان بودنـد. ایـن نگاه کـه اتفاقـاً بر آمـده از کارگردان اسـت، 
آن جـا شـکل گرفته و پـس از آن شـرکت هایی از نظـر ظاهری و 
توانایی آن را تکامل بخشـیدند. می توان از شـرکت اسـتیدی کم که 
در حـال حاضـر »تیفـن« کار فـروش آن را انجام می دهـد، نام برد. 
در ایـن میـان هنـوز همان اشـخاصی که سـال ها تجربـه کردند و 
درگیـر بودند، پشـت آن ایسـتاده اند و ورکشـاپ های آنها وجـود دارد.

  استیدی کم از چه زمانی وارد ایران شد؟
طـی سـال های گذشـته یـک نمونـه از مـارک »سـینما    
پروداکـت« را سـروش بـرای تصویربردار هـای تلوزیـون تهیـه 
کـرده بـود. کـه بـه همـراه آن ظاهـراً یـک ارائـه هـم صورت 
گرفتـه. و ایـن خاطـره را از یکسـری فیلمبردار هـا شـنیده ام. در 
سـال های بعد شـرکت »عـروج فیلم« بـرای کار »فرزند صبح« 
افخمـی  یکسـری تجهیـزات خریـداری کـرده بودنـد. یکـی از 
وسـایل یـک اسـتیدی کم »سـاچلر« بـود. مـن نشـنیدم که در 
آن فیلم اسـتفاده شـده باشـد و دلیلش این اسـت که آن وسیله 
تنهـا خریـداری شـده، و الزامـاً بسـتن یـک وسـیله بـه معنای 
توانایی اسـتفاده از آن نیسـت. در سـال 89 یک مدل مووکم را 

فارابـی تهیـه کرد.

  استیدی کم اپراتور هم داشتیم؟
رازمیـک بـود که اسـتیدی کم داشـت و سـرویس می داد.    
چنـد سـال پیش شـنیدم کـه از ایران رفتـه. مـن در فیلم »ملک 
سـلیمان« بـا او آشـنا شـدم. بـه اصـرار حمیـد خضوعـی کـه 
می خواسـت چنیـن شـخصی را در کار کنـار خـود داشـته باشـد، 
حاضر شـد. ما تا آن سـال چنین چیزی نداشـتیم. البته دستگاهی 
که رازمیک داشـت، مناسـب تجهیزات سـینمایی نبود و ما سراغ 

دسـتگاهی که عروج داشـت، رفتیم. رازمیک آن را تسـت کرد و 
تا جایی که می شـد، سـعی کرد از آن اسـتفاده کند. خوشـبختانه 
در همـان سـال ها فارابـی دو مـدل دوربین جدیـد »آری کم« را 
وارد کـرده بـود. ایـن کم شـدن وزن دوربیـن هـم از دلایلی بود 
کـه باعـث شـد بتوانیـم بـه اسـتیدی کم فکر کنیـم. ایـن اولین 
فیلمـی  بـود کـه با آن بـه شـکل جـدی اسـتیدی کم ورود کرد. 
شـاید در فیلم هـای دیگـر وجـود داشـته امـا نـه بـه آن شـکلی 
کـه در سـینمای جهـان می توان شـاهد بـود. به نظر مـن در آن 
فیلـم اتفاق افتاد. شـاید در فیلـم پلان های اسـتیدی کم را کمتر 
ببینیـد امـا در صحنـه ای کـه مـا حضـور داشـتیم، زیاد اسـتفاده 
می شـد. او تمـام سـعی خـود را کرد کـه اتفاق خوبـی بیفتد ولی 
رازمیـک آدم فیلـم نبـود. رازمیـک در همـان کاری کـه می کرد 
درسـت بـود. مـا در امریـکا هـم همیـن را داریم. اشـخاصی که 
اصـلًا بـه سـینما ورود نمی کننـد. فـرق آدم هـا اینجا مشـخص 

می شـود و ایـن همـان مـرزی اسـت کـه می گویم.  

  شما از کی شروع کردید؟
از سـال های 82-83 بـه نوعـی بـا ایـن  مـن حـدوداً    
مسـئله درگیـر بـودم. و باعث و بانـی آن هم محمـد آلادپوش 
بـود کـه چنیـن فکـری را در سـر مـن انداخـت. در طـول آن 
سـال ها عملًا شـرایط اجرایی اش اتفـاق نیفتـاد. در پروژه هایی 
سـراغ اسـتیدی کمِ عـروج هـم رفتـم وکارهایـی انجـام دادم 
امـا همگـی در حـد معمـول بـود و مـرا راضـی نمی کـرد. مـن 
یـک شـخص ایده آلیسـتم. بـه چیـزی که فکـر می کنـم، باید 
درسـتش اتفـاق بیفتـد. در آن سـال ها بـه دلیـل ارتباطـم بـا 
نمایندگـی آری در ایـران و شـخص فریبـرز کامرانی هر سـال 
در نمایشـگاه »کپ سـت« حضـور پیـدا می کردم. در سـال 86 
یـک اپراتـور برزیلـی را کـه بـه نوعـی با شـرکت موو کـم کار 
می کـرد، در نمایشـگاه ملاقـات کـردم. این اولیـن برخورد من 
بـا یـک اپراتور حرفـه ای بود. همین شـرکت در سـال 87 یک 
دسـتگاه را آورد و تسـت کـردم. حتـی صحبتـی شـده بـود بـا 
آلادپـوش کـه برای کار سـعادت آبـاد به آن فکر کنیـم. اما آن 
دسـتگاه قـدرت مانور بالایی نداشـت. در سـال 89 بنیاد فارابی 
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بـا مشـورت من یک مدل مـوو کم را خریـداری کرد. و پس 
از آن بـه درخواسـت مدیـران آن اکثـراً من برای اسـتفاده از 
آن دسـتگاه می رفتـم. حتـی کارهایی بود در خـارج از ایران. 
اینهـا همـه برای من یـک فرصت بـود. هم درگیـرش بودم 
و هـم آرام آرام تجربـه کسـب می کـردم. من ایـن تکه ها را 

بـه هـم چسـباندم بـرای رسـیدن به یـک اتفاق درسـت.

  دستگاه فارابی مناسب بود؟
نه ابزار خوبی نبود و در شـرایطی که ابزارتان درسـت    
نیسـت، فشـار زیادی را متحمل می شـوید. اهمیت وسـیله و 
شـخص کاملًا مسـاوی اسـت. هر کدام درسـت نباشـد، کار 
لنـگ می زنـد. ما در رنتال خودمان پس از اینکه توانسـتیم به 
آرامـش مالی بابت خواسـته های تجهیزاتی خودمان برسـیم، 
ورود کردیم.  در سـال 93 اسـتارت سـفارش دستگاهی مورد 
تأییـد خـودم انجـام شـد. و در حال حاضـر تک تـک ابزار و 

وسـایل را با هـدف و تحقیق تهیـه کرده ام.

  در این روند دوره آموزشی یا ورکشاپ هم شرکت کردید؟
در سـال 93  به دوره ای در امارات که شـرکت تیفن برگزار    

کننـده ی آن بـود، رفتم. از نظر یاد گرفتن نحـوه ی صحیح رفتار 
بسـیار خوب بـود. اما همه ی این هـا را باید کنار گذاشـت. آن جا 
فهمیـدم کـه اینها از شـما آدمی  قـوی در این زمینه نمی سـازد. 
ورکشـاپ، کتـاب و فیلم آموزشـی خوبنـد. همه ی ایـن کار ها را 
در طـول ایـن سـال ها انجـام دادم. همـه ی آنهـا به شـما نگاه و 
تجربـه منتقل می کند امـا درگیری به معنای واقعی سـر صحنه 
شـکل می گیـرد. وقتی سـر صحنـه می رویـد، با تمامـی  عوامل 
تعامـل داریـد و مـدام این دغدغـه برایتان وجـود دارد که چگونه 
حضـور شـما حـس نشـود. رسـیدن بـه این نقطـه در فیلـم کار 

بسیار دشـواری است.

  نحوه ی تعامل اسـتیدی کم اپراتور با فیلمبردار و کارگردان 
سـر یک صحنه چگونه است؟

کارگـردان بـه میزانسـن و حرکت هـا فکـر کـرده و با    
فیلمبـردار بـه نتیجـه رسـیده اند. البتـه شـاید خیلـی وقت هـا 

هـم حرکـت مـورد نظر نباشـد. به طور مثـال دوربیـن ثابتی که 
سـیال اسـت. به شـکل درسـت و اصولی فیلمبـردار چیزی که 
می خواهـد را بـه اپراتـور منتقـل می کنـد. او سـعی می کند آن 
را بـه بهترین شـکل اجـرا کند. محدودیت هایی که در راسـتای 
شـرایط و پـلان وجـود دارد، منتقل می شـود. هـر چیزی جهت 
زیباتـر شـدن آن فکـری کـه وجـود دارد، منتقـل می شـود. در 
نهایـت فیلمبـردار و کارگـردان بایـد تصمیـم بگیرنـد. البته در 

ایـران شـاید ماجرا کمـی  متفاوت باشـد.

  در رابطـه بـا ترکیب بندی هـا و زیبایی شناسـی چگونـه بـه 
نتیجـه می رسـید؟

قطعـاً زمانی که مـورد اطمینان پروژه ای باشـید، دعوت    
بـه همـکاری خواهیـد شـد. خود آن شـخص با یک نـگاه وارد 
می شـود. توانایی هـای فنـی و نگاه او نسـبت بـه فیلمبرداری و 
زیبایی شناسـی باعث یک اطمینان برای صحنه می شـود. شـما 
بایـد درک های متفاوتی داشـته باشـید. صحنـه ای توضیح داده 
می شـود. پـس از آن فیلمبردار لنز و شـرایطی کـه می خواهد را 

بـه من منتقـل می کنـد. محدودیت ها و پیشـنهادها را بررسـی 
کـرده و شـروع بـه تمریـن می کنیـم. در قاب بنـدی و خیلـی 
چیز هـا شـاید اختـلاف نظرهایـی وجـود داشـته باشـد کـه در 
نهایـت مدیـر فیلمبـرداری تعیین کننـده اسـت. این نکتـه را به 
یـاد داشـته باشـید که شـما تکمیل کننـده ی آن نگاه هسـتید و 
نـه ایجادکننـده. تغییـرات جزئـی در اسـتارت، حرکت، ایسـت، 
چرخیدن هـا، اتفاقاتـی کـه بـه روان تـر شـدن حرکـت کمـک 
می کنـد، جهت هـای مناسـب، همـه ی اینهـا در رونـد تمریـن 

می گیرند. شـکل 

   آیـا اتفاقـاتِ از پیش تعیین نشـده ای وجـود دارنـد کـه باعث 
شـود در طـول یک پـلان احیانـاً غریزی عمـل کنید؟

بلـه شـاید لحظه هایـی در یک پـلان بوده کـه موقعیت    
مناسـبی بر اسـاس نقـاط پیش فرضی کـه خودم تعییـن کردم، 
نباشـد. معمـولًا پیـش از برداشـت یک یـا دو تمریـن می گیرم 
و پـس از آن کامـلًا ملکـه ی ذهنـم می شـود. سـعی می کنـم 

همـان را اجـرا کنم. 
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  وجـه تمایـز حرکـت اسـتیدی کم بـا سـایر تجهیـزات حرکتی 
چیسـت؟ چـه زمانـی یـک کارگـردان تصمیـم می گیـرد کـه از 

اسـتیدی کم اسـتفاده کنـد؟
می توانیـم اینگونـه تفکیـک کنیم. یک هـدف می تواند    
وجـود تداوم باشـد. این تداوم را وسـایل دیگر ماننـد تراولینگ 
و دوربیـن روی دسـت هـم ایجـاد می کننـد. امـا هـر کـدام 
و  شـرایط  تمامـی   در  حرکـت  شـما  دارنـد.  محدودیت هایـی 
تمامـی  طول هـا را نمی توانیـد داشـته باشـید. چرخش هـای پی 
در پـی، راهـرو هـا، پلـه. وقتـی روی دسـت هسـتید، بـاز هـم 
محدودیت هایـی داریـد. همـه ی حـرکات را نمی توانیـد انجـام 
دهیـد. در اسـتیدی کم قطع تداوم بسـیار کمتر اسـت. می توانید 
بـه حـرکات پیچیـده فکـر کنیـد. ایـن ویژگـی الزامـاً همه جـا 
هـم کمـک نمی کنـد. اینجـا اسـتفاده ی افراطـی هـم داریـم. 
سـر صحنه هایـی رفتـم کـه نهایتـاً دلیـل حضـورم را متوجـه 
نشـدم. چـون کارگـردان تنهـا دوسـت داشـت کـه پلان هایی 
بـا اسـتیدی کم باشـد. نکتـه ی دیگـر اینکـه دوربیـن بـر روی 
اسـتیدی کم شـناور اسـت. و ایـن مفهـوم کامـلًا بـا اسـتابلایز 
متفاوت اسـت. در تراولینگ همه چیز خطی و حسـاب شـده اند. 
روی دسـت قدم ها در پلان دیده می شـوند. اسـتیدی کم سـیال 
اسـت. شـما رهاییـد و هـر جایـی می توانیـد بروید. اینکـه این 
چقـدر بـه فیلم کمـک کند، به کارگـردان و انتخاب درسـت بر 

می گـردد.

  آیا لنز واید جز ویژگی های استیدی کم است؟
نه. تنها این نیست. چرا همچین فکری کردید؟   

  برخـورد مـن با پشـت صحنه ها بـوده و دیدن سـت آپ هایی 
داشـته اند. وجود  که 

درسـت می گوییـد؛ اگـر بـه آن نگاه کنیـد، اکثـراً از لنز    
وایـد اسـتفاده می شـود. در لنـز وایـد حرکت هـا بهتـر حـس 
می شـوند امـا بـه این معنی نیسـت کـه در لنز بسـته نمی توان 
ایـن کار را کـرد. البتـه وقتی لنز به سـمت بسته شـدن می رود، 
همـه چیـز از جملـه حرکـت چنـد برابـر سـخت می شـوند. از 

طرفـی در صحنـه ای شـما اصرار و دلیلـی دارید که بایـد با لنز 
بسـته فیلمبـرداری شـود. وقتـی لنـز واید اسـت، کنتـرل برای 
اپراتـور راحت تـر اسـت و در عیـن حـال سـختی های خـودش 
را دارد. جـا بـه جایـی، تکان هـا، خط هـا، همـه امـکان دارد به 

واسـطه ی لنـز وایـد اغراق شـده جلـوه کنند.
 

  بـه نظـرم در پـلان اسـتیدی کم یـک حـس نزدیکـی بـه 
کاراکتـر و در واقـع ورود یـک شـخصیت نهفتـه بـه درگیـری 

بـا ماجـرا اتفـاق می افتد. 
اسـت  درسـت  ایـن  آیـا 
پلان هـای  بگوییـم  کـه 
بـه  بیشـتر  اسـتیدی کم 
سـمت ذهنـی هسـتند تا 

عینـی؟ پلان هایـی 
ایـن از بابـت     
حرکـت  سـیال بودن 
آزارتـان  حرکـت  اسـت. 
نمی دهـد و رهـا هسـتید. 
و  بلـه  مواقـع  برخـی 
گاهـی اوقـات نـه. خـب، 
ناظـر  جاهایـی  یـک 
اسـت، همه چیز را نشـان 
می دهـد و یـک جاهایـی 
می شـود.  همـراه  هـم 
بایـد ببینیـم نـگاه پشـت 

اسـتفاده کننده چـه چیـزی بـوده. ایـن امکانی اسـت کـه برای 
شـما ایجـاد شـده تا نگاهتـان را منتقل کنید. و آن فقط وسـیله 
اسـت. البتـه که از وسـایل دیگری هـم می توان اسـتفاده کرد. 
سـکانس ابتدایـی فیلـم لالا لنـد که بسـیار هـم شـلوغ کرده، 
شـما می بینیـد کـه اسـتیدی کم نیسـت. یـک تکنـو کریـن بر 
روی کامیونـت در لاین کنار اسـت. آن وسـیله بایـد به حس و 

کنـد. کمـک  صحنـه  حـال 

  آیـا زیبایی شناسـی در ایـن خصـوص رونـد تکاملـی داشـته 
یـا در همـان سـال های به وجـود آمـدن این وسـیله بـه نتیجه 

رسید؟
چیـزی کـه تغییـر کـرده، ویژگی هـای دسـتگاه اسـت.    
نتیجـه اش همانـی اسـت که در آن سـال ها بـوده. ویژگی هایی 
کـه دسـتگاه های مختلف به شـما می دهنـد، فکر شـما را بازتر 
می کننـد. قطعـاً تکامـل فنی بـا خود زیبایی شناسـی بـه همراه 
عـلاوه،  بـه  مـی آورد. 
باید هـای فیلمنامـه فکـر 
کارگـردان شـما را درگیر 
دارد  امـکان  می کنـد. 
اجـرای  بـه  کارگـردان 
چیـزی کـه فکـر می کند، 
آن  باشـد.  داشـته  شـک 
وقـت به طـور مثال شـما 
می گوییـد کـه با شـرایط 
ایـن کار و خیلـی  حـال، 
شـدنی  دیگـر  کارهـای 

اسـت.

کـه  شـرایطی  ایـن    
مـا  بـرای  می گوییـد، 

اسـت؟ چگونـه 
از  یکـی      
مشـکلات مـن اینجـا ایجـاد اطمینـان بـود. در خیلـی جا هـا 
ایـن دغدغـه وجـود نـدارد. ایجـاد اطمینـان از ایـن بابـت کـه 
کـه  چیـزی  کنیـد.  ورود  این گونـه  پلان هـای  بـه  می توانیـد 
نبـوده و شـما می خواهیـد آن را به وجـود بیاوریـد، کار راحتـی 
نیسـت. در سـینمای مـا اسـتدی کم نبـوده. مـن در ایـن مورد 
مدعـی هسـتم. بـرای اینکـه سـال ها دربـاره ی تمـام جوانـب 
آن فکـر کـردم. تـا این اطمینـان بـرای فیلمبـردار و کارگردان 
ایجـاد شـود. و ایـن اطمینـان کـه اصـلًا پیچیـده فکـر کننـد. 

  یعنی به مسائل فنی بی اعتماد بودند؟
بلـه. بـرای اینکـه مـا سـال ها ضربـه خوردیـم از دروغ    
گفتـنِ آدم هایـی که بیش از اندازه در مـورد آن ابزار یا ابزار های 
دیگـر صحبـت می کردند. خود ما در زمینـه ی ارائه ی تجهیزات 
سـال ها درگیریـم. و یکی از اهـداف مهم مـا ورود به چیزهایی 
بـود کـه بـه معنـای واقعـی درسـتند. و فکـر می کنیم کـه باید 
در سـینما باشـند. از طرفـی در تمـام این سـال ها بخش دولتی 
می توانسـت ایـن کار را بکنـد؛ هیـچ وقـت نکـرد، در حالی که 

خیلی تجهیـزات دیگر وارد شـد.
  در حـال حاضـر، به نوعی نیـاز به یک فرهنگ سـازی دارد. 
شـبیه تغییـر نگاتیو بـه دیجیتال اسـت. هر کـدام از اینها آداب 
خودشـان را دارنـد. جـا بـه جایـی همیشـه یـک نگرانـی برای 
شـما به وجـود مـی آورد. آیا درسـت اسـت یـا غلط؟ می شـود یا 
نمی شـود؟ تمـام علامت سـؤال هایی که از بـدو ورود دیجیتال 
بـه سـینما ایجـاد شـد. خـب آرام آرام ایـن اعتماد به وجـود آمد 

و می بینیـد که سـینما سـینمای دیجیتال اسـت.

  به نظر شـما چند درصد از کارگردانان ما به شـکل درسـتی 
بـه ایـن دسـتگاه فکـر می کننـد و به شـکل درسـتی اسـتفاده 

می کننـد؟
کم انـد. بـه جهت عدم شـناخت درسـت از ایـن امکان.    
یکسـری فکـر می کننـد هنـوز شـدنی نیسـت. برخـی هـم از 
جنبـه اجرایـی اشـتباه فکـر می کننـد. اگـر بخواهیـم مقایسـه 
کنیـم، در سـینمای آمریـکا  مسـلماً همچیـن علامـت سـؤالی 
وجـود نـدارد. خـود بـه خـود اتفـاق می افتـد. و یا اگر مشـکلی 
وجـود داشـته باشـد، چالـش راه حـل بـرای انجـام آن پـلان 
خـاص اسـت. البتـه ایـن شـناخت بایـد بـرای تمامـی  عوامـل 
باشـد. سـینما یـک مجموعـه اسـت. هنـوز مشـکلاتی وجـود 
دارنـد. مـن بـه هیـچ وجـه و سـر هیـچ صحنـه ای محدودیتی 
ایجـاد نمی کنـم. امـا یکسـری چیز هـا شـما را خسـته می کند. 
بطـور مثـال مشـغولِ گرفتـن پـلان پیچیـده ای هسـتم و قرار 
اسـت دو خیابان بسـته شـود. و بعد از به نتیجه نرسـیدن در سه 
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برداشـت بـه دلیل کمبـود خدمه هنوز آن خیابان بسـته نشـده. 
خـب ایـن شـما را خسـته می کنـد. البتـه فشـار بسـیار زیـادی 
از جنبـه ی فیزیکـی بـه شـما وارد می شـود کـه ایـن بـه کنار! 
فشـار اصلی به نتیجه ی درسـت نرسـیدن اسـت. حضور من در 
بخشـی که واسـطه ای وجـود ندارد بسـیار زیاد بـه آن فرهنگ 
سـازی کـه گفتـم، کمـک می کنـد. در فیلم هایـی کـه خـودم 
فیلمبـردار کار باشـم درگیـری بیشـتری در مـورد طراحی دارم. 
هـر پیشـنهاد و فکـری کـه داشـته باشـم، همزمان بـه اجرای 
آن نیـز فکـر می کنـم. و ابهامات کارگـردان دربـاره ی آن را در 

همـان مراحـل اولیـه جـواب می دهم.

  آیـا اسـتیدی کم اپراتور به یک دسـتیار مشـخص نیـاز دارد؟ 
روند خود شـما چگونه اسـت؟

بلـه. بـه نظـر من بایـد یک شـخص آموزش دیـده بابت    
سـاپورت شـما حضـور داشـته باشـد. بـر حسـب اینکـه کجای 
دنیـا کار می کنیـد، اشـخاصی بـه شـکل اتوماتیـک ایـن کار را 
می کننـد. اینجـا چنـد نفـر از افـرادی کـه بـه نوعـی بـا مـن  

درگیرنـد، ایـن کار را انجـام می دهنـد.

  در مورد فوکوس پولر چطور؟
در حـال حاضـر نـه؛ از فوکوس پولـرِ همان کار اسـتفاده    
می کنـم. چـون تمـام سـعی مـن ایـن اسـت کـه در صحنه ای 
کـه حضـور دارم، اصطلاحـاً نباشـم و بـاری تحمیـل نشـود.

  ما اکنون شـاهد توسـعه ی روز افزون وسـایل تثبیت کننده ی 
دوربین هسـتیم. آیا اینها می توانند جایگزینی برای اسـتیدی کم 

باشند؟

بـه نظـر مـن جایگزینـی بـرای اسـتیدی کم نخواهـد    
بـود. در سـینما بایـد از وسـیله ای اسـتفاده کنیـد کـه بتوانیـد 
تکـرارش کنیـد. اگـر نتوان از بابـت تکرار تمرین به آن وسـیله 
اعتمـاد کـرد، عمـلًا همـه چیـز از بیـن مـی رود. امکانـی کـه 
اسـتیدی کم بـه شـما می دهد را در هیـچ کدام از آن وسـایل تا 
ایـن لحظـه نمی یابیـد. اصلاحـات سـریع و دقیـق امکان پذیـر 
نیسـت. آن وسـایل بـا لنـز وایـد معنـی دارنـد و در لنز هـای 
بسـته مشـکل ایجـاد می کننـد. از طرفـی هنـگام اسـتفاده از 
آن همیشـه دو نفـر درگیرنـد. یـک نفـر ریگ و شـخص دیگر 
دوربیـن را کنتـرل می کنـد. همچنیـن محدودیـت وزنـی آنهـا 
تـا بـه اینجـا و دسـت وپاگیر بـودن ابزار هـای نگهداشـتن آن 
بـه صـورت طولانـی مـدت. در اسـتیدی کم می توانیـد از تمام 
اجـزای بـدن بـرای حرکت اسـتفاده کنید امـا در اسـتابلایزر ها 
این گونـه نیسـت. البتـه بـرای یکسـری پلان ها ماننـد حرکت 
بسـیار سـریع و لنز واید مناسـبند. اسـتیدی کم نمی تواند به آن 

دقـت عمـل کند. 

   اگر نکته ای در پایان صحبتمان دارید، بفرمایید.
از  بابتـش بسـیاری  می توانـم بگویـم آن چیـزی کـه    
مشـکلات را تحمـل کـردم، اتفـاق افتـاد؛ ایجاد اعتمـاد؛ اینکه 

دارد. وجـود  الآن  ولـی  بمانـد،  دادیـم،  چگونـه  را  بهایـش 
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»داسـتانگویی بـه منظـور القـای حـس و تجربـه چنان 
بـرای انسـانْ طبیعـی، حیاتـی، فطـری و بی زمان ومـکان 

اسـت کـه غرق شـدن در عشـق و فـرار از تـرس« 
ویلیام اچ. فیلیپس به نقل از رابرت کریچتون )ص۹(

دربـار ه ی  تئوریـک  و  نظـری  منابـع  در حـال حاضـر 
دربـاره ی  کـه  منابعـی  نسـبت  بـه  کوتـاه،  فیلمنامـه ی 
تخصص هـای دیگـر سـینما در ایـران وجـود دارد، بسـیار 
کـم اسـت. می تـوان کتـاب "نـگارش فیلمنامـة کوتـاه" 
نوشـته ی "ویلیـام اچ. فیلیپـس" را منبـع مهم و راهگشـا 
دربـاره ی فیلمنامـه ی کوتاه دانسـت که بـه همت "عباس 
اکبـری" ترجمه شـده و انتشـارات سـروش آن را بـه بازار 

ارائـه داده. 
کتـاب مذکـور کتابی تازه نشـر نیسـت و اولین چاپ آن 
در ایـران در سـال 137۹ و آخریـن چاپ آن هم در سـال 
13۹3 اسـت. دیـدن فیلم هـای کوتـاه داخلـی و خارجـی 
بـه مـدد رسـانه ی اینترنت و البته جشـنواره ها زیـاد برای 
علاقه منـدان و دانشـجویان مسـئله نیسـت لیکـن منبعی 
کـه آشـنایی عمیق تـری را فراهـم آورد، در حـال حاضـر 
همیـن کتـاب اسـت. البتـه قبـلًا در شـماره های پیشـین 
پدیـدار کتابـی بـه نـام "فیلـم کوتاه از نـگارش تـا تولید" 
نوشـته ی "دان گرسـیکس" معرفـی شـده بـود ولـی آن 
کتـاب بیشـتر بـه صورت کلـی مبحـث فیلمنامـه و تولید 
فیلـم کوتـاه را مـد نظـر قـرار داده کـه فیلمنامـه ی کوتاه 
)بـه عنـوان بخشـی از کتـاب( مـورد توجـه نویسـنده اش 
بـود. در ایـن کتـاب امـا دقیقاً نظـر و دید نویسـنده کامل 
بـر روی نوشـتن فیلمنامه ی کوتاه متمرکز اسـت و از این 

ابوالفضل فرخی
دانشجوی ادبیات نمایشی

معرفی کتاب

نگارش فیلمنامه ی کوتاه؛ از ویلیام اچ. فیلیپس

جنبـه بـا دیگـر کتاب هـا در ایـن حـوزه کـه تعدادشـان 
بسـیار کم اسـت، تفـاوت دارد.

در کتاب نگارش فیلمنامة کوتاه )از ویلیام اچ. فیلیپس( 
نویسـنده عـلاوه بـر مـوارد تئوریکی کـه ارائـه می دهد، با 
اسـتفاده از دو فیلمنامـه ی کوتـاه کـه در کتـاب آورده، 
گفته هـای خـود را بـه صـورت عملی تـر تکمیـل می کند.

کتـاب شـامل سـه بخش اسـت: بخش اول پیـدا کردن 
ایـده می پـردازد، بخـش دوم  بـه مسـئله ی  منبـع، کـه 
بررسـی فیلمنامـه و فیلمنامـه ی نهایـی؛ با اسـتفاده از دو 
نمونـه فیلمنامـه ی کوتاه اهـداف و تمهیدات نوشـتن این 
نـوع فیلمنامـه  را می آمـوزد، و در بخش سـوم بحث اصلی 
یعنـی نـگارش فیلمنامـه ی کوتـاه را مـد نظـر قـرار داده. 
در مؤخـره ي کتـاب هـم بحـث دسترسـی به تماشـاگر و 

می شـود. مطرح  خواننـده 
ایـن کتاب مهم بـرای تمامی دانشـجویان و علاقمندان 
فیلـم کوتـاه که در جسـتجوی آشـنایی بیشـتر و دقیق تر  
از مدیـوم فیلـم کوتاه اند، مؤثر و کامل اسـت. در مقدمه ی 

کتـاب نویسـنده به ایـن مهم اشـاره می کند:
»ایـن کتـاب بـرای ایـن طراحـی شـده  که شـما را در 
نـگارش فیلمنامـه ی کوتاه مؤثر یـاری دهـد؛ فیلمنامه ای 
کـه امـکان تولید محلی در حد متوسـط را داشـته باشـد. 
مخاطبان ایـن کتاب عبارتند از فیلمنامه نویسـان تازه کار، 
فیلمسـازان و ویدئوسـازان آتـی، و دانشـجویانی کـه بایـد 

فیلمنامـه ی کوتـاه بنویسـند و فیلم کوتاه بسـازند«.
چاپ 13۹3 چاپ هشتم آن است و در کتاب فروشی ها 

و کتابخانه های عمومی موجود است.
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شاهین دانشفر
دانشجوی سینما

آلبوم عکس صحنه و پشت صحنه
شاهد تولید فیلم کوتاه 

خـودش بـه دو بخـش عکـس صحنه و پشـت صحنه قسـمت 
کنیـم، عکاسـی صحنه همیشـه این برچسـب را به همـراه دارد 
کـه نـورش متعلـق بـه مدیـر فیلمبرداری اسـت، صحنـه اش را 
شـخص دیگری چیـده، و در نهایـت همه ی عناصـرِ موجود در 
صحنـه نیـز تحت کنتـرل کارگردان اسـت و نتیجـه اش چیزی 
نیسـت جـز ثبـت لحظاتـی از خـود فیلم و حـال و هـوای آنچه 
روی پـرده ی سـینما رخ خواهد داد. اما شـاید بتوان عکس های 

پشـت صحنـه  را در شـاخه ی عکاسـی مسـتند گنجاند. 
    مسـتندنگاری از یـک واقعـه ی سـینمایی برای شـخص من 
نقطـه ی عطفـي محسـوب مي شـود و ایـن فعالیتـي اسـت که 
مـرا وا مـي دارد تـا در آن حـوزه اندیشـه کنم؛ ثبـت لحظاتي از 

کار آدم هـا؛ حتـی سـر صحنـه ی فیلمبرداری.
 

* هستی شناسی تصویر عکاسی. آندره بازن. ترجمه ی محمد شهبا

    ضـرورت مسـتندنگاری در طـول تاریـخ همـواره دغدغـه ی 
بشـر بـرای مقابلـه بـا زمـان )مـرگ( و حفـظ آن بـوده، یـا به 
معنـاي دقیق تـر آن طور کـه بازن می گویـد: »آفرینـش جهانی 
آرمانـی، هماننـد جهـان واقعـی روزمره، بـا تعیّـن زمانی خاص 
خـودش«*. امـا اگـر بخواهیم برای عکاسـی سـینما شـاخه ی 
مشـخصی در نظـر بگیریـم، بـه ناچار بایـد آن را زیر شـاخه ای 
از عکاسـی تبلیغاتـی قلمـداد کنیـم؛ شـاخه اي کـه وظیفـه اش 
خوراک رسـاندن بـه جنبـه ی تبلیغاتـي سینماسـت. ایـن تعریف 
جـان مطلـب را ادا نمي کنـد امـا بخشـي از مسـئله را روشـن 

مي کنـد. 
    عکاسـی سـینما یکـی از شـاخه های عکاسـی اسـت کـه 
میـان عکاسـی مسـتند و تبلیغاتـی گیر افتـاده و راه فـرار ندارد. 
اگـر عکاسـی سـینما را بـا تقسـیم بندی سـاده تری در بطـن 
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 آمریکا	|	مهرنوش	فطرت	|	1396	|	• 
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 شهر	شلوغ |	حسین	فضائلی	منش	|	1391	|	•  بمان	|	امیلی	احمد	آخوندی	|	1395	|	• 
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 جنون	|	رها	امیرفضلی	| 1395	|• 
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 روز-خارجی-پارک	|	پیام	غنی	پور	|	1395	| 	 
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 سایه	ی	فیل |	آرمان	خوانساریان	|	1396	|		 
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 سِفر	|	مجتبی	پور	عبدالله	|	1395	|	 
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 فرکانس |	علیرضا	قاسمی	|	1394	|		 
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 گذر	| پوریا	پیشوایی	و	امید	شمس	|	1394	|		 
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 گوش	ماهی	|	فرهاد	طاهری	|	1393	|	 
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 میعاد	در	لجن	|	حسین	فضائلی	منش	|	1392	|		 
55

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



 وقت	ناهار	|	علیرضا	قاسمی	|	1395	|		 

56

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



 در	جستجوی	فریده	| کوروش	عطایی	و	آزاده	موسوی |		1393	|		 
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در میان فیلم های بلندی که هر سـاله در جشـنواره های مختلف 
نامـزد جوایـز متعـددی می شـوند و می توانند یک شـبه نیمی  از 
آنهـا را تصاحـب کننـد، معمـولًا انیمیشـن ها -کـه در برخی از 
ایـن جشـنواره ها تنهـا در یک بخـش رقابت می کننـد– نادیده 
گرفتـه می شـوند؛ خصوصـاً در صورتی کـه کوتاه باشـند. با این 
شـرایط،  در بهتریـن حالـت، ممکن اسـت تعداد اندکـی تنها به 
تماشـای انیمیشـن کوتـاه برنده بسـنده کنند. با ایـن وجود، هر 
سـاله انیمیشـن های کوتـاه زیـادی سـاخته و پرداختـه شـده و 
در جشـنواره های گوناگـون شـرکت می کنند. در سـال گذشـته 
)2016(  نیـز انیمیشـن های کوتـاه زیادی منتشـر و مطرح شـد. 
در اینجـا بـه بررسـی پنـج تـا از آنـان کـه در جشـنواره های 
مختلـف از جملـه Annie  و آکادمـی نامزد بودنـد، می پردازیم. 

  Piper
آمریـکا؛ Alan Barillaro  و Marc Sondheime؛ محصـول 

مشـترک پیکسـار و دیزنـی؛ شـش دقیقه
احتمـالًا در بیـن ایـن پنـج فیلم، Piper سـاده ترین داسـتان را 
داشـته باشـد. روایـت پرنده ی کوچکی کـه می خواهد غـذا پیدا 
کنـد. مفهـوم اصلـی مـورد نظـر غلبـه بـر تـرس اسـت. ترس 
مفهومـی  اسـت که در قالب شـخص یا چیزی ظاهر نمی شـود،  
بلکـه Piper با خـودِ ترس می جنگد و این جنگ او را به تحول 
شـخصیتی می رسـاند. »دنبـال کـردن تازه ها« ما را بـا ترس و 
غولـی بـزرگ -که اینجـا خود را به شـکل یک »موج« نشـان  
می دهـد- رو بـه رو می کنـد. ایـن معنـا و مفهـوم بارهـا و بارها 
در سـینما و ادبیـات اسـتفاده شـده ولـی آنچـه Piper را ویـژه 

دست کم گرفته شده ترین بخش 
در جشنواره هــای فیـلم جهـان
نگاهـی به انیمیـشن های کوتاه مطـرح سال 20۱۶ 

غزل عابدی
دانشجوی  سینما
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می سـازد، ارائـه ی چنیـن مفهومی  در یک قالب بسـیار سـاده و 
روشـن و حتی کودکانه اسـت. سـاختار کلی، همان سـاختار سه 
پـرده ای خودمان اسـت کـه معمـولًا آن را در قالب های بسـیار 
پیچیده تـر مشـاهده می کنیـم: فیلم هـای  هالیـوودی پـر زرق و 
بـرق بـا کاراکتر های متعـدد و پیچش های داسـتانی که معمولًا 
بـا بودجه هـای آنچنانـی سـاخته می شـوند. ولـی Piper  به ما 
نشـان می دهد کـه می توان قالبی عـاری از این ظاهرسـازی ها 
را داشـت، ساختار داسـتانی این انیمیشن شـش دقیقه ای همان 
الگـوی سـاختاری موجـود در عظیم تریـن فیلم هـای  هالیوود را 
دنبـال می کنـد؛ بـا ایـن تفـاوت کـه قهرمـان ما یـک جوجه ی 
کوچـک و ضدقهرمـان یـک مـوج اسـت. Piper در ابتـدا از 
دهـان مـادرش غـذا می خـورد، مـادرش از او می خواهـد تـا به 
دنبـال غـذا برود، آرام آرام متوجه موج می شـود و از آن وحشـت 
می کنـد؛ در ابتـدا مقابلـه ای جزئی با آن دارد ولـی اوج درگیری 
و بحـران لحظـه ای اسـت که مـوج بـه او حمله می کنـد و این 
دفعـه، بـه جـای فـرار، Piper بـه زیر مـوج مـی رود و در آنجا 
تحـول شـخصیتی او نیـز شـکل می گیـرد و ما نقطـه ی عطف 
دوم را شـاهد هسـتیم. او بـا دنیـای جدیـدی مواجـه می شـود 
و بـه نوعـی، نگاهـی متفـاوت بـه جهـان و آن هیولای سـابق 

-مـوج-  پیـدا می کند. 
امـا از نـکات مهـم در پرداخـت Piper –کـه همـان طـور که 
از پیکسـار/ دیزنی انتظار می رود، بسـیار رئالیسـتی و به شـدت 
دقیـق و بـا جزئیات اسـت- آن اسـت که شـما همـواره در طی 
فیلـم حضـور دوربیـن را حـس می کنیـد. تمرکـز بـه کار رفتـه 
در ارائـه ی ترکیـب بندی هـا بسـیار قـوی اسـت و مـا شـاهد 
تغییـر فوکـوس همـراه بـا تغییـر زاویـه هسـتیم گویـی کـه از 
آن پرنـده ی کوچـک و صـدف و خرچنـگ و قطره قطـره ی آب 
بـه صـورت زنـده و واقعـی فیلمبـرداری شـده )در آثار پیشـین 
پیکسـار، چنیـن تلاشـی را در WALL-E  دیـده بودیـم(. دقتی 
در پرداخـت درسـت عمق میـدان تصویر بـه کار رفته که گویی 

لنـزی بـا محدودیت هـای خـاص نیـز در کار بوده.  
در کل، Piper، انیمیشـنی بـا لطافـت بـوده که تقریبـاً نظر هر 

منتقـد و داوری کـه آن را دیـده، بـه خـود جلب کرده. 

Blind Vaysha 
 National film board of ؛   Theodore Ushev کانـادا؛ 

دقیقـه  هشـت  Canada؛ 

موضوعـی خـاص،  بـا تکنیکـی خـاص. »وایشـای نابینـا« 
داسـتان دختـری را روایـت می کنـد کـه بـا قابلیتـی عجیـب 
متولـد شـده:  بـا چشـم چپ گذشـته و با چشـم راسـت آینده را 
می بینـد. هنـگام ظهـر که به آسـمان نـگاه می کند، با چشـمی 
 غـروب و با چشـم دیگر طلوع خورشـید را می بینـد. هنگام نگاه 
بـه یـک پیلـه، هـم پروانـه را می بینـد و هـم کـرم را، امـا خود 
پیلـه را نمی بینـد. حتـی توانایـی دیـدنِ گذشـته های خیلی دور 
تـا آینده هـای خیلـی دور را نیـز دارد: از  قبـل از تکامل انسـان 
گرفتـه تـا جهـان صنعتـی و ماشـینی. آنچـه وایشـا نمی بینـد، 

اسـت. حال 
اهالـی روسـتا فکـر می کننـد کـه او گرفتـار جـادوی سـیاه 
شـده و سـعی می کننـد او را درمـان کننـد امـا فایـده ای ندارد. 
او نمی توانـد مثـل دیگـران زندگی کنـد و در جـواب مردی که 
بـه خواسـتگاری اش آمـده نیـز نـه می گویـد چـرا که بـه جای 
یـک مـرد،  در یـک طـرف یک پسـر بچـه می بینـد و در طرف 
دیگـر پیرمـردی بـا سـن پدربزرگـش. وایشـا تصمیـم می گیرد 
یکـی از چشـم هایش را از بیـن ببـرد تـا از بین آینده و گذشـته 
تنهـا یکـی را ببینـد، امـا موفـق بـه انتخـاب نمی شـود. آینـده 
خیلـی تاریک اسـت و گذشـته نیـز نوعـی اطمینان ناخوشـایند 
را برایـش بـه همـراه دارد. تنهـا یـک راه آن هـم بـه صـورت 
تئوریـک برایـش ممکـن اسـت: کـه آینـده و گذشـته بـه هـم 

برسـند و آن نیـز نـا ممکن اسـت. 
داسـتان، بسـیار سـاده و روان روایت می شـود. جای استعاره 
و نمـاد نیسـت. عینـی و رو بـودن مفهـوم تـا حـدی مخاطـب 
از »ندیـدن  بـا معرفـی کاراکتـری  را دچـار شـوک می کنـد. 
حـال« صحبـت می کند کـه به معنـای واقعی کلمـه »حال« را 
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»نمی بینـد«. شـاید ابتدایی به نظر برسـد، ولی قطعـاً تعجب آور 
و غیـر معمـول - و البتـه شـجاعانه- اسـت و همیـن باعـث 

تأثیرگـذاری بـر مخاطـب می شـود. 
تکنیـک ایـن انیمیشـن با چهـار انیمیشـن دیگرِ این نوشـته 
تفـاوت زیـادی دارد. این انیمیشـن با اسـتفاده از یک شبیه سـاز 
دیجیتـال، به شـکل چاپ دسـتی لینوکات سـاخته شـده. دلیل 
انتخـاب ایـن تکنیـک از زبـان خـود  Ushev  ایـن اسـت که 
»هیچوقـت مجبور نباشـم به عقـب برگردم. چون بـا لینوکات، 
وقتـی آن را حکاکـی می کنـی، رفتـه و دیگـر نمی توانـی آن را 
برگردانـی. این نوعـی از حسِ طبیعیِ غیر قابـل پیش بینی بودن 
را برایـم می سـاخت«. او بیـن 12000 تـا 13000 طـرح بـرای 
ایـن کار آماده کرد و سـاخت نهایی اثر شـش ماه طول کشـید. 
بـه گفتـه ی خـودش فریم هـا بـه صـورت رنـگ محور نقاشـی 
شـده اند؛ در یـک لایـه قهوه ای هـا، در یـک لایـه نارنجی ها و 
در آخـر روی هـم قـرار گرفته انـد تـا حـس لینوکات دسـتی را 

بدهند. 

 Pearl
آمریکا؛ Patrick Osborne ؛

Google Spotlight Stories/Evil Eye Pictures؛ شش دقیقه 

این فیلم بیشـتر به یک موزیک ویدیو شـباهت دارد تا یک فیلم 
کوتـاه. داسـتانِ کاملًا سـاده و صمیمی  یک پـدر و دختر از کودکی 
دختـر تا بزرگسـالی او نمایش داده می شـود. زندگی آنهـا در جاده با 
سـاز و آواز می گـذرد و مـا بـا حـوادث گوناگون که هر کـدام نهایتاً 
ده ثانیـه طول می کشـند، مواجه می شـویم و عامـل پیونددهنده ی 
ایـن صحنه هـا آهنگـی اسـت که توسـط هم پـدر و هـم دختر در 
طـول فیلم خوانده می شـود. در حالی کـه Blind Vaysha  درس 
اخـلاق می دهـد و Piper  پـر از شـادی اسـت، Pearl  ترکیبـی 
از هـر دو اسـت. شـادی ها، دور افتادگی هـا، دعواهـا، فقـر، سـرما، 

موسیقی و خنده. 
امـا نکتـه ی برجسـته در مـورد Pearl ، این اسـت کـه این اثر 
  Pearl .اولیـن فیلـم واقعیت مجازی اسـت که نامزد اسـکار شـده

مخصوص برنامه ی Google Spotlight Stories  سـاخته شـده 
تـا دیـد بیننـده را بـه 360 درجه گسـترش دهـد. بنابراین گوشـی 
موبایل مناسـب ترین وسـیله برای تماشـای این فیلم است تا بتوان 
جای جـای ماشـین، مناظر بیرون و حتی آسـمان را هـم ببینید. اما 
علیرغـم هیجـان انگیزبـودن این تکنیـک، می تـوان گفت کمک 
چندانی به پیشـبرد داسـتان نمی کند و صرفاً یک تجربه به حسـاب 
می آیـد تـا یک لـزوم. با این حال، شـاید بـرای شـش دقیقه خالی 

از لطف هم نباشـد. 

Borrowed Time
آمریـکا؛Lou Hamou-Lhadj  و Andrew Coats ؛ مسـتقل؛ 

هفـت دقیقه 
در ایـن هفـت دقیقـه ی خیره کننـده، مـا از حادثـه ای کـه 
سـالیان پیـش در زندگی یک کلانتـر رخ داده تا امروزِ  او خبردار 

می شـویم. در طـول فیلـم بـا مونتـاژ فلش بـک »آن حادثـه ی 
دردناک و اشـتباهِ ویرانگر کلانتر« را با »نمای بسته از قدم های 
او  بـرای جلـو رفتـن به لبه ی صخـره و کلـوزآپ از چهره ی در 
رنـجِ او« در زمان حال مواجه هسـتیم. ایـن مونتاژ خیره کننده از 
همـان دقیقـه ی اول نفـس را حبس می کند و نمی تـوان، بدون 
هیـچ زیاده گویـی، چشـم از روی صفحـه برداشـت. به سـرعتِ 
برق وبـاد مـردی را می بینیـم کـه بـا دردی عظیم قـدم به قدم 
بـه سـوی صخـره ای مـی رود، همـان صخـره ای کـه سـال ها 
–شـاید قرن هـا- پیـش، هنگامی کـه قصـد نجـات پـدرش از 
سـقوط از آن را داشـته، در ثانیـه ی آخـر، بـه صـورت اتفاقـی و 
غیرقابـل پیش بینـی موجب مرگش شـده و حـالا گویی جز آن 
واقعـه، چیـزی را زندگی نمی کند. بازایسـتادن سـاعت، درسـت 
در لحظـه ی حادثـه تا امروز، بیانگر عینی همین مسـئله اسـت. 
در واقـع مرحلـه ی اول یعنـی »فاجعـه« رخ داده و کلانتـر در 

مرحلـه ی دوم کـه »توقف زمان« اسـت، گیـر افتاده.  
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کلانتـر خـود را بـه لبـه ی صخره نزدیـک می کند. قـدم به جلو 
بـر مـی دارد و می افتـد، ولـی در آخریـن لحظـه بـه طـور غریـزی 
دسـت به تخته سـنگی می گیـرد و در زمیـن و هوا معلق می شـود. 
در همـان حـال اسـت کـه آن را می بیند: سـاعتی که پـدرش به او 
داده بـود. همان سـاعتی کـه ایسـتاد و او را در این مخمصه زندانی 
کـرد. بـا دیدن عکـس پدرش، در هم می شـکند و شـاید تنهـا راه 
خلاصـی از ایـن حلقه ي تکرار شـونده، همین تجربه ی درد باشـد. 
درد، تنهـا بـرای جلـو رفتن و نایسـتادن. این مفهـوم در دقایق بعد 
بـه طـور عینـی ثابـت می شـود: او سـاعت را در آغوش گرفتـه، در 
برابـر آن صخـره ی مرگبـار ایسـتاده و صدایی ظریف به موسـیقیِ 
در حـال پخـش در پس زمینه اضافه می شـود که صـدای عقربه ی 
سـاعت اسـت. در واقـع او مجبـور ورود بـه مرحلـه ی سـوم یعنـی 
»درد« بـوده تـا بتواند رها شـود. همانطور که خـود Coats  اعلام 
می دارد: »نمی خواسـتیم یک پاسـخ مشـخص، یـک راه حل برای 
کنـار آمـدن بـا انـدوه ارائـه دهیم. خیلـی از مـردم با از دسـت دادن 
عزیزانشـان دچـار عـذاب وجـدان می شـوند: »کاش بـار دیگر آنها 
را می دیـدم؛  کاش بیشـتر بـه دیدن شـان می رفتـم. ایـن داسـتان 
حالت اغراق شـده ی همان وضعیت اسـت. پایانی که می خواسـتیم 
راجـع به مـردی »ترمیم دیـده« نبـود. او هرگز ترمیـم نمی یابد. اما 
تصمیـم می گیـرد با ایـن درد به بقیـه ی راه ادامه بدهـد و آن را در 

زندگـی خود حـل کند«. 
بـا وجـودی کـه ایـن فیلـم بـه تهیه کنندگی شـرکت پیکسـار 
سـاخته نشـده اما هر دوی سـازندگان از کارکنان این شـرکت اند و 
تأثیر شـیوه ی نگاه پیکسار بر سـازندگان را نمی توان نادیده گرفت. 
پیکسـار به ساخت انیمیشـن های »تاریک« مشهور است )البته این 
مسـئله بیشـتر ناشـی از مقایسـه ی آن با آثار کمپانی دیزنی است(. 
آثاری چون Up ،Wall-E، Inside out  و یا حتی آخرین نسخه ی 
Toy Story بـه نحـوی بـا درونمایه هـای تلـخ دسـت وپنجه نـرم 

می کننـد، اما به قول تاشـا رابینسـونِ منتقد، این احتمـالًا تلخ ترین 
دسـتاورد پیکسار است. 

از داسـتان کـه بگذریـم، تکنیک ها کاملًا به سـبک پیکسـاری 
کار شـده اند. وجـود کاراکتر هـای حالت گرا و توجه شـگفت انگیز به 
محیـط اطراف و مدلینگ، حاکی از نزدیکی سـازندگان به پیکسـاز 

اسـت. اولیـن کلـوزآپ از کاراکتـر اصلی چنان با جزئیات اسـت که 
چـروک روی پوسـت، دوخـت روی پیراهن و پرز هـای جلیقه ی او 
را نیـز مشـاهده می کنیـم. عـلاوه بـر جلوه های بصری، موسـیقی 
 Gustavo فیلـم نیـز در گیرایـی آن بـی تأثیر نیسـت کـه توسـط

Santaolalla، آهنگسـاز مشـهور فیلم Babel  سـاخته شده.

Pear Cider and the Cigarettes
  Massive Swerve Studios ؛Robert Valley کانادا و انگسـتان؛

35 دقیقه 
 )Robert Valley ،فیلم با سوبژکتیو راوی داسـتان )خود کارگردان
آغاز می شـود. او پس از باز کردن در خانه نامه ای از طرف دوسـتش، 
تکنـو، می یابـد کـه در آن گفتـه شـده کـه هر وقـت ایـن نامه به 
دسـتش رسید، او مرده. حالا داسـتان تکنو را -که براساس واقعیت 

نیز اسـت- از کودکی تا مرگ -تماماً با نریشـن- شـاهد هسـتیم.
تکنو پسـر شکسـت ناپذیری است که در مدرسـه از سمت دیگرِ 
زمیـن فوتبال گل می زند، با سـرعت خارق العـاده ای می دود و هرگز 
کـم نمـی آورد، هـر مهمانـی ای که بخواهـد مـی رود و از همه چند 
قـدم جلوتـر اسـت. امـا در پی دو تصـادف با موتورسـیکلت، قدرت 
و سـرعتش را از دسـت داده و از شـرکت بیمـه خسـارتی هنگفـت 
می گیـرد کـه او را  میلیونـر می کنـد و بعد او تبدیل بـه یک الکلی 
می شـود. نوشـیدنی مورد علاقـه اش  Pear Cider  اسـت و دائماً 
سـیگار می کشـد. اعتیـادش به الـکل را تحت هیچ شـرایطی کنار 
نمی گـذارد، حتی وقتی مجبور به پیوند کبد می شـود. روند طولانی 
پیوند کبد تکنو، شکسـت، تحلیل و اضمحلالش را شـاهد هستیم. 
تکنـو کبدش را پیوند می زند و حالا سـراپا شـخص دیگری شـده. 
مـردی شکسـته کـه حتـی از پـرواز بـه تنهایی نیـز وحشـت دارد، 
نیازمنـد بـه مراقبـت دائمی  اسـت و به قـدری کوچک اسـت که از 
هزینـه ی عمـل خـود نیـز دزدی می کند. بـدن تکنو نهایتـاً کبد را 

پـس زده و تکنـو می میرد.
داسـتان، داسـتانی سـاده و احتمالًا تا حدی تکراری و کلیشه ای 
اسـت. کـم نبودنـد الکلی هـای لجبـازی کـه خـود را بـه نابـودی 
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غیـر خطـی روایت و انتخـاب زمان بیان هر حادثه نیـز خالی از لطف 
نیسـت، ولـی Valley چندین بـار بیان کرده که تمام تلاشـش را به 
کار بسـته تـا کاملًا به واقعیت وفادار باشـد و داسـتان تکنـو را به نفع 

فیلم تغییر ندهد. 
نکتـه ی دیگـر آن اسـت کـه داسـتان بـا وجـود سـادگی، نوعی 
حـس آشـنایی ناخوشـایند را در مـا ایجـاد می کنـد: اضمحـلال 
فـردی کـه در ابتـدا بیشـتر از آن که یک »شـخص« معرفی شـود، 
یـک »موجـود شکسـت ناپذیر« بـود. تـا نیمـه ی اول فیلـم ما حتی 
چهـره ی خـود تکنو را هـم نمی بینیم. مـدح و سـتایش هایی که در 
وصـف تکنـوی جـوان می شـود، معمـولاً همـراه تصویـری از او به 
صـورت سـیلوئت و تعـداد زیادی نمـای Low Angle  اسـت: تکنو 

کشـاندند. زمان این انیمیشـن نیز نسـبت به سـایر انیمیشـن های 
معرفی شـده در ایـن نوشـته طولانی تر اسـت. 

امـا پرداخت، بسـیار ریتمیک و جذاب اسـت و کاملًا کنترل شـده 
داسـتان را عرضه می کنـد. رنگ های تیره، نورپردازی پر کنتراسـت، 
زوایـا، طراحـی برج ها و شـهرها، چهـره ی کاراکتـر -خصوصاً تکنو، 
کـه چندین جا رسـماً ترسـناک جلوه می کند- و موسـیقی، مـا را به 
یـک جهـان کاملًا نئونوآر می برند کـه احتمالاً صدای خـش دار و پر 
  Valley قـدرت راوی نیـز بر تأثیـر آن می افزایـد. همانطور که خـود
می گویـد، هیـچ قصـد نداشـته تا یک خط داسـتانی ویـژه خلق کند 
بلکـه فیلمش را یک »مسـتند انیمِیت شـده« معرفـی می کند که به 
نوعـی ادای احتـرام به دوسـتش، تکنـوی واقعی، بوده. البته سـاختار 

فقـط دوسـت Robert Valley  نیسـت؛ تکنـو همـه ی مخاطبـان 
 را در بـر می گیـرد. در مجمـوع، شـاید ویژگـی خارق العـاده ای در

 Pear Cider and Cigarettes نباشد ولی جذابیتش را نمی توان 
انـکار کـرد. فضاهـای اثر بسـیار تأثیرگذار خلق شـده اند و شـما را 
بـا خـود همـراه می کننـد. البتـه کارکـرد آنهـا باعـث می شـود که 
خوشـبختانه یا متأسفانه، این فیلم بیشـتر به یک کامیکِ متحرک 
شـباهت داشـته باشـد تـا یـک فیلـم کوتـاه انیمیت شـده. نکته ی 
عجیـب و جالب در مورد این انیمیشـن آن اسـت کـه تقریباً تمامی 
 آن در برنامـه ی Photoshop  سـاخته شـده کـه البته بسـیاری از 
انیماتورهای حرفه ای آن را نقص می دانند ولی خود جای تحسـین 

دارد.  هم 

در آخرین پلان فیلم نیز می بینیم که کشـیش خاکسـتر تکنو را 
بـر لبـه ی دره ای رهـا می کنـد و از قضا همان لحظه بـادی می وزد 
و خاکسـتر ها را بـه جنـگل می بـرد. کشـیش می گویـد »حتـی در 
مـرگ هـم مـن رو رهـا نمی کنی تکنـو«. فیلـم به پایان می رسـد 
و چنـد ثانیـه پس از شـروع تیتـراژ پایانی صدایی را می شـنویم که 
می گویـد »مـن بـُردم«. نشـانگر تفکر تکنو کـه خود را بـه نابودی 
کشـاند و حتـی در نابـودی و نیسـتی اش هـم خـود را یـک برنـده 

می دانـد؛ یـا شـاید هم واقعـاً یک برنده باشـد.  

62

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



ادبیات
LITERATURE

63

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



بــرای خارجی هــا، کــره ی شــمالی بیشــتر از ایــن کــه یک   
ــه اســت.  کشــور بــه حســاب بیایــد، یــک شــوخی بیمــار گون
اطلاعــات کمــی کــه از مرموزتریــن دولــت دنیــا درز می کنــد، 
آزاردهنــده و باورنکردنــی اســت. یــک مونارشــی کمونیســت، 
ــیدن  ــا بیگاری کش ــه ب ــت ک ــته ای بی خاصی ــدرت هس ــا ق ب
از مردمــش ســر پــا اســت. میــزان ســرکوب در حــدی شــدید 
ــر کشــیدن  آن در  ــه تصوی ــی جــرج اورول از ب ــه حت اســت ک

ــرای  ــه نظــر می رســد 1984 ب ــد. ب کتاب هایــش شــرم می کن
کــره ی شــمالی، نــه در جایــگاه یــک رمــان انتقــادی، کــه بــه 

ــود! ــتفاده می ش ــتور کار اس ــک دس ــوان ی عن
امــا بــرای مردم کــره ی شــمالی، حکومت بی رحم و شــوم   
خانــدان کیــم، تنهــا واقعیــت موجــود اســت. تــا همیــن اواخــر، 
گــزارش  موثقــی از زندگــی در ایــن دیســتوپیای قحطــی زده در 
دســت نبــود. امــا ســال 2009 بــا انتشــار کتــاب "هیــچ چیــز 
ــه  ــی ک ــک، پناهندگان ــارا دمی ــوردن" از بارب ــرای غبطه خ ب
موفــق بــه فــرار از کــره ی شــمالی بــه چیــن و ســپس کــره ی 
جنوبــی شــده بودنــد، بــه حــرف آمــده و سرگذشــت و شــرایط 
ســخت خــود را در آنجــا بــرای دنیــا بازگــو کردنــد. تابلویی که 
آنهــا از کــره ی شــمالی بــه تصویــر کشــیدند، شــباهت زیــادی 

بــه اردوگاه هــای کار اجبــاری گــولاگ شــوروی داشــت.
امــا فرار از اردوگاه 14، گزارشــی بســیار تلخ تــر از گولاگی   
ــی  ــه در یک ــی ک ــت؛ اردوگاه/زندان ــر اس ــی دیگ درون گولاگ
از ایالت هــای دورافتاده تــر ایــن کشــور عقب افتــاده قــرار 
ــگار  ــاردن، روزنامه ن ــن ه ــط بلی ــه توس ــاب ک ــن کت دارد. ای
بــا ســابقه ی آمریکایــی نوشــته شــده، داســتان شــین دونــگ 
هایــو، تنهــا انســان به دنیــا آمــده در گــولاگ کــه موفــق بــه 
ــت  ــد وحش ــد. همانن ــت می کن ــده را حکای ــرار از اردوگاه ش ف
ــمالی  ــره ی ش ــتالین، ک ــو و اس ــط مائ ــده توس ــود آم به وج
مجــازات هرگونــه جرمــی علیــه دولــت را برابــر بــا مجــازات 
قتــل می دانــد. بنابرایــن وقتــی عمــوی شــین، گنــاه کبیــره ی 
فــرار از کشــور را مرتکــب شــد، خانــواده ی او بــه حبــس ابــد 
محکــوم شــدند. بــا اینکــه رابطــه ی جنســی در اردوگاه جایــز 
نیســت، شــین نتیجــه ی یکــی از نادرتریــن مجوزهــای نکاحی 

بــود کــه بــه عنــوان جایــزه بــه پــدر و مــادرش داده شــد.
کودکــی شــین بــه انجــام کار ســخت نابخشــودنی   
زنده مانــدن،  مهارت هــای  یادگیــری  و  حقــوق  بــدون  و 
ــرای  ــه ب ــی ک ــی گذشــت. کارهای ــه دزدی و خبرچین ــل دل مث
زندگــی روزانــه در اردوگاه لازم بــود. شــین همیشــه در حــال 
ــده ای  ــه آین ــت ب ــود. او نمی توانس ــنه ب ــوردن و گرس کتک خ
دورتــر از غــذای بعــدی اش کــه همــان هــم بــه ســختی پیــدا 

بهار پژند
دانشجوی سینما

فرار از اردوگاه ۱۴
درباره ی ادیسه ی شگفت انگیز 

مردی از کره ی شمالی 
تا آزادی در غرب

64

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



ــد. وقتــی شــین تنهــا 13 ســال داشــت، از  می شــد، فکــر کن
نقشــه ی فــرار مــادر و بــرادرش از اردوگاه باخبــر شــد. شــین 
بــر اســاس غریــزه ی به وجــود آمــده در شــرایط اردوگاه، آنهــا 
ــکنجه  ــدا ش ــرادرش ابت ــادر و ب ــو داد. م ــا ل ــه نگهبان ه را ب
ــر  ــین منتظ ــدند. ش ــدام ش ــمان او اع ــوی چش ــپس جل و س
ــود، امــا در  ــرای کار خــوبِ انجــام شــده ب ــاداش ب دریافــت پ
کمــال تعجــب او هــم بــه زنــدان بــرده و شــکنجه شــد. چــرا 
کــه او بــا دادن اطلاعــات فــرار مــادر و بــرادرش بــه یکــی از 

ــود! ــرده ب ــت ک ــری را ناراح ــان دیگ ــا، نگهب نگهبان ه
روایــت ایــن کتــاب در بــه تصویــر کشــیدن درد و ناامیدی   
ــین در آن  ــه ش ــت ک ــن اس ــئله ای ــا مس ــت. ام ــر اس بی نظی
زمــان احســاس ناامیــدی نمی کــرد، چــون ناامیــدی نیــاز بــه 
شــناخت امیــد دارد. او روزهایــی طولانــی را در زنــدان ســپری 
ــا یــک زندانــی بزرگ تــر از خــود آشــنا  کــرد تــا روزی کــه ب
شــد کــه کشــورهای دیگــر را دیــده بــود. از آن لحظــه، فکــر 
دنیــای خــارج از حصارهــای الکتریکــی و کــره ی شــمالی، از 
ذهــن شــین بیــرون نرفــت. آن دو نقشــه ی فــرار نــه چنــدان 
ــادی  ــدار زی ــا مق ــین، ب ــا ش ــه تنه ــد ک ــاده کردن ــی آم دقیق

ــه در ببــرد. شــانس، توانســت جــان ســالم ب
پــس از فــرار از طریــق مرزهــای چیــن و مواجهــه بــا کار   
بــا دســتمزد بــرای اولیــن بــار، شــین راه خــود را بــه کــره ی 
جنوبــی بــاز کــرد. البتــه این هــم کار آســانی نبود، چــون چین، 
ــه ســاده ترین مســائل حقــوق بشــر، پناهنــدگان را  ــا ب بی اعتن
ــتر  ــد بیش ــوب، مانن ــد. در جن ــمالی برمی گردان ــره ی ش ــه ک ب
پناهنــدگان، شــین بــرای گرفتــن اقامــت، تلاش های بســیاری 
کــرد. امــا بــا وجــود مقــررات ســخاوتمندانه ی دولــت کــره ی 
جنوبــی بــرای پناهنــدگان، مــردم آن، علاقــه ی چندانــی بــه 

مهمــان نــوازی از همســایه های شــمالی خــود نشــان ندادنــد. 
ــی، بی هــدف اینجــا و آنجــا زندگــی کــرد،  ــرای مدت شــین ب
تــا در آخــر تصمیــم بــه مهاجــرت بــه آمریــکا گرفــت. بــا ایــن 
کــه آمریــکا از پناهنــدگان حمایــت می کــرد، شــین بــاز هــم 
موفــق نشــد بــرای خــود جایگاهــی پیــدا کنــد. احســاس مزمن 
و غیــر قابــل درمــان عــدم تعلــق و جــا بــه جــا شــدگی کــه 
حاصــل زندگــی در کــره ی شــمالی بــود، او را رهــا نمی کــرد. 
بازمانــدگان اردوگاه هــای نــازی هــم تــا مدتــی طولانــی پــس 
از آزادی از خاطــرات اردوگاه در عــذاب بودنــد، امــا آنهــا حداقل 
از همبســتگی گروهــی و جایــگاه معینــی در تاریــخ برخــوردار 
ــره ی  ــدگان ک ــرای بازمان ــری ب ــلی خاط ــن تس ــد. چنی بودن
ــد  ــرورش یافته ان ــن کــه آنهــا پ ــدارد. اول ای شــمالی وجــود ن
تــا بــا یکدیگــر رقابــت کننــد و دوم، همان طــور کــه هــاردن 
ــود  ــال وج ــرای 3 س ــط ب ــویتس فق ــی آش ــد: در حال می گوی

داشــت، اردوگاه 14 یــک ســلاخ خانــه ی 50 ســاله اســت.
ــا  ــت ب ــی اس ــرار از اردوگاه 14، کتاب ــا، ف ــرای خیلی ه ب  
ــا  ــه هــر حــال ب ــرای رســتگاری! ب ــی بســیار ب ــکات اخلاق ن
ــوان  ــه کاری می ت ــختی چ ــج و س ــه رن ــن هم ــتن ای دانس
کــرد؟ امــا آگاهــی از عمــق عــذاب مــردم کــره ی شــمالی کــه 
ــوردار  ــم برخ ــان ه ــک انس ــوق ی ــن حق ــا افتاده تری از پیش پ
ــرای  ــه ای شــود ب ــه عهدنام ــل ب ــا تبدی ــاید بعده نیســتند، ش

ــا. ــاری آنه ــی و گرفت ــا بدبخت ــه ب مقابل

برگرفته و برگردانی از دو مقاله در گاردین ]مقاله ی اول[ ]مقاله ی دوم[
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ایــن مقالــه قصــد دارد تــا بــا نگاهــی بــه رمــان ابلومــوف   
ــک آن،  ــت دراماتی ــوان گنچــارف و بررســی کیفی ــری از ای اث
ــان را  ــن رم ــه از ای ــل کووِلی ــاس مارس ــت اقتب ــزان موفقی می
ــال 1963  ــه در س ــل کووِلی ــد. مارس ــرار ده ــل ق ــورد تحلی م
نمایشــنامه ای را بــر اســاس ایــن رمــان معــروفِ قــرن نوزدهمِ 
روســیه نوشــته. در ایــن پژوهــش بــا نگاهــی متفاوت بــه رمان 
ــی  ــردی و اجتماع ــطح ف ــا در دو س ــده ت ــعی ش ــوف س ابلوم
بــه مســئله ی ابلومُوویســم پرداختــه شــود. ایــن تحلیــل ورای 
ــت در  ــرد، درس ــورت می گی ــارف ص ــف گنچ ــیوه ی توصی ش
جایــی کــه او عینیت گرایــی صرفــش در توصیــف جزئیــات را 
بــرای ذهنیت گرایــی و خیال پــردازی شــخصیت اصلــیِ رمــان 
ــه  ــبت ب ــت او نس ــیوه ی پرداخ ــن ش ــرد. و ای ــه کار می گی ب
وقایــع جهــان داســتان، ابلومــوف را بــه عنــوان اثــری بســیار 
ــی  ــد و از طرف ــدل می کن ــی ب ــاسِ نمایش ــرای اقتب ــوار ب دش
دیگــر، درســت همیــن نحــوه ی روایــت گنچــارف در رمــان، 
ایــن اثــر را در تاریــخ ادبیــات روســیه فراموش ناشــدنی کــرده. 

میــزان موفقیــت مارســل کووِلیــه در ایــن اقتبــاس کامــلًا بــه 
تلقــی او نســبت بــه شــخصیت ابلومــوف در ســطحی فــردی 
ــردن  ــرای کمک ک ــن ب ــی بســتگی دارد. همچنی ــا اجتماع و ی
ــه  ــبت ب ــی نس ــردی و اجتماع ــدگاه ف ــدن دی ــه روشن ش ب
شــخصیت ابلومــوف بــه اختصــار بــه بررســی فیلــم "چنــد روز 
از زندگــی ابلومــوف" )1979( اثــری از نیکیتــا میخایلکــف نیــز 

ــود. ــه می ش پرداخت

ایوان	گنچارف	در	آیینه	ی	ابلوموف 	
ابلومــوف کــه مهم تریــن رمــان گنچــارف اســت، مفهومی   
جدیــد بــه فرهنــگ ادب جهانــی افــزوده. ابلومُوویســم  واژه ای 
اســت بــرای بیــان ویژگی هــای روانــی شــخصیت مبتــلا بــه 
ــن  ــس. ای ــف نف ــی و ضع ــر و بی ارادگ ــی دردی درمان ناپذی ب
ــاری  ــه صــورت بیم ــه ای ب ــا ممکــن اســت در جامع ویژگی ه
ــی آن  ــات مل ــد، چنان کــه از خصوصی ــر درآی مزمــن و همه گی
جامعــه بشــود. ایــن داســتان بــه تحــول رئالیســم روانشــناختی 
در ادب روس کمکــی ارزنــده کــرده و شــهرتی جهانــی یافتــه 

)ســروش حبیبــی، مقدمــه ی رمــان ابلومــوف(.
ــا  ــم ت ــن )شش ــاه ژوئ ــارف در م ــاندرویچ گنچ ــوان الکس ای
هجدهــم( ســال 1812 در سیمبرســیک )واقع در کنــار ولگا( به 

ساسان فقیه
دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی
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دنیــا آمــد. پدرش کــه بازرگانــی فرهیخته بــود، گنچــارف را در 
هفت ســالگی یتیــم گذاشــت و مــادرش بــه یــاری پدرخوانده ی 
او ترتیبــی داد کــه فرزنــدش نخســت در زادگاهــش و بعــد در 
یکــی از بهتریــن مــدارس مســکو درس بخوانــد. گنچــارف در 
ــل  ــه تحصی ــد و ب ــکو وارد ش ــگاه مس ــه دانش ــال 1831 ب س
ــان  ــس از پای ــت. او پ ــات پرداخ ــی و ادبی ــای خارج زبان ه
ــار  ــت را اختی ــدان دول ــش زندگــی یکنواخــت کارمن تحصیلات
ــا  ــد، ام ــتخدام ش ــک اس ــداری سیمبرس ــدا در فرمان ــرد. ابت ک
بعــد بــه ســن پترزبورگ رفــت و بــا ســمت مترجــم در اداره ی 
تجــارت خارجــی وزارت دارایــی مشــغول کار شــد. گنچــارف 
دربــاره ی خلــق رمــان معروفــش ابلومــوف می نویســد: »طــرح 
ایــن داســتان را در 1848، و حتــی پیش تــر در 1847 ریختــه 
بــودم و آن را بــه صــورت یادداشــت هایی مختصــر، روی 
ــلًا  ــتم. مث ــید، می نوش ــتم می رس ــه دس ــه ب ــذی ک ــر کاغ ه
بــه جــای جملــه ای فقــط بــه کلمــه ای کــه شــاخص آن بــود، 
اکتفــا می کــردم. یــا طــرح کلــی صحنــه ای را بــا چنــد خــط 
ــاره ای تمثیل هــای  ــا پ ــر کاغــذ رســم می کــردم ی کوچــک ب
مناســب را در گوشــه ای می نوشــتم و گام نیم صفحــه ای را 
ــع و بعضــی منش هــای  ــا خلاصــه ای فشــرده از شــرح وقای ب
شــخص داســتان پــر می کــردم و از ایــن قبیــل. مقــدار زیــادی 
از ایــن یادداشــت ها را بــر هــم انباشــته بــودم امــا داســتان در 
ــه ای را  ــگاه می نشســتم و هفت ــود. گه ــم نوشــته شــده ب ذهن
بــه نوشــتن می گذرانــدم و یکــی دو فصــل را تمــام می کــردم 
ــتان را در  ــارش می گذاشــتم. قســمت اول داس ــاز کن ــد ب و بع

1850 تمــام کــردم«.
ــوف  ــگارش ابلوم ــه ســال 1859 ن گنچــارف ســرانجام ب  
ــش  ــه پی ــه ک ــرد. البت ــاپ ک ــاند و آن را چ ــان رس ــه پای را ب
ــون  ــی چ ــه عنوان های ــتان ب ــن داس ــی از ای از آن بخش های
ــیده  ــاپ رس ــه چ ــی ب ــریات روس ــوف« در نش ــواب ابلوم »خ
ــت  ــا رف ــپتامبر 1891 از دنی ــارف در 27 س ــوان گنچ ــود. ای ب
ــوان اوج  ــه عن ــی ب ــات روس ــوف، در ادبی ــاهکار او، ابلوم و ش
ــد کــه ســال ها نویســندگان  ــد آم ــپ( پدی ســرنمون )آرکی تای
ــد.  ــم برداشــته بودن ــن شــخصیتی قل ــه پرداخــت چنی روس ب

ــز در  ــان و نی ــوف سراســر، از نظــر شــیوه ی بی داســتان ابلوم
ــان  ــه ی قهرم ــع روحی ــتاب تاب ــل و بی ش ــای مفص توصیف ه
آن اســت. جیــن هریســن، زبان شــناس و منتقــد ادبــی قــرن 
نوزدهــم بریتانیــا ایــن نکتــه را بــه ایــن صــورت بیان مــی دارد: 
»گنچــارف بی شــک می خواســته مقالــه ای بنویســد و نتیجــه ی 
کارش داســتانی بــزرگ شــده... او نیــز ماننــد تورگنیــف بــرای 
ــوذ  ــه نف ــی ب ــوت و خواب زدگ ــیه از رخ ــردن روس ــدار ک بی
فــرب امیــد بســته بــود. امــا... ابلومــوف، بــا وجــود عیب هــا و 
ــه  ــد. ب ــا را ســخت مجــذوب می کن سســتی های مســلمش م
ــرف زدن اش را  ــم ح ــت می داری ــم. دوس ــادت" می کنی او "ع
همچنــان بشــنویم. او صاحــب خصالی خوشــایند اســت. نجابت 
او را احســاس می کنیــم کــه انعــکاس روان پــاک اوســت. ایــن 
کتــاب بــه آســانی ممکــن بــود مبتــذل از آب در بیایــد و حتــی 
نفرت انگیــز باشــد، امــا در همــه حــال اخلاقــی اســت. بســیار 
لطیــف و در عیــن حــال واقعــی. حتــی شــخصیت شــتولتس 
اغراق آمیــز نمی نمایــد. وقتــی کتــاب را خواندیــم و فــرو 
بســتیم، خــود را نــه فقــط بــه قــدر یــک درس اخــلاق آســان 
ــم،  ــر می یابی ــات غنی ت ــان واقعب ــی آن در جه ــج عمل ــا نتای ب
ــرده و  ــاس ک ــی را احس ــی واقع ــه زندگ ــم ک ــه می بینی بلک

ــناخته ایم.« ــته و ش زیس

رمان	ابلوموف 	
  آبلومــوف مــردی میانســال و کرخــت، از طبقــه ی فئودال 
ــت  ــی را در بطال ــه زندگ ــت ک ــوف وار اس ــری فیلس ــا تفک و ب
می گذرانــد و گنچــارف در بــه تصویــر کشــیدن فضــای رمــان 
ــدگان،  ــیاری از خوانن ــه بس ــد ک ــل می کن ــق عم ــان موف چن
پیــش از مطالعــه ی کامــل اثــر، از آن دســت می کشــند. 
ــی  ــتی و بی تفاوت ــی و سس ــر کرخت ــارف، تصوی ــان گنچ رم
ــا  ــت. ت ــی اس ــاهکار ادب ــک ش ــب ی ــخصیت در قال ــک ش ی
حــدی کــه مخصوصــاً در بخــش اول رمــان را بــدل بــه یــک 

اثــر کرخت کننــده و رخــوت آور می کنــد.
کتــاب از نظــر داســتانی بــه چنــد بخش تقســیم می شــود:   
قســمت اول زمانــی اســت کــه ابلومــوف در بســتر دراز کشــیده 

ــش،  ــن بخ ــارف در ای ــد. گنچ ــد کاری بکن ــم می خواه و دائ
شــخصیت اصلــی را در حالتــی کــه نمی توانــد از رخت خــواب 
جــدا شــود و طرح هایــش در ســطح ذهنــی و انتزاعــی می ماند، 
بــه تصویــر می کشــد. گنچــارف در بــه تصویــر کشــیدن ایــن 
صحنه هــا از زبــان طنزآلــودی بهــره می گیــرد. بهتریــن 
صحنه هــای طنزآمیــز رمــان، رابطــه ی آبلومــوف بــا نوکــرش 
ــده.  ــیده ش ــر کش ــه تصوی ــا ب ــیار زیب ــه بس ــت ک ــار اس زاخ
ــورد  ــم می خ ــه چش ــی ب ــتِ کمرنگ ــزِ موقعی ــن، طن همچنی
کــه کســلی و سســتی ابلومــوف را خیلــی بهتــر بــه خواننــده 
ــی  ــه کودک ــی اوک ــت آلمان ــتولتس، دوس ــد ش ــد. بع می نمایان
ــد  ــلاش می کن ــود و ت ــد، وارد می ش ــم دارن ــا ه ــترکی ب مش

ــد. کــه وی را از رخــوت خویــش خــلاص کن
ــان  ــه می ــق ب ــخن از عش ــه س ــان ک ــش دوم رم در بخ  
ــان  ــا پای ــی ب ــود ول ــته می ش ــوت کاس ــن رخ ــد، از ای می آی
ــن رخــوت و سســتی  ــگا و آبلومــوف، ای ــک رابطــه ی ال تراژی
ــی  ــمت دوم زمان ــردد. قس ــاز می گ ــر ب ــوم اث ــش س ــه بخ ب
ــد. او عاشــق  ــگا آشــنا می کن ــا ال اســت کــه شــتولتس او را ب
شــورانگیزترین  و  می شــود  دوطرفــه  عشــق  می شــود، 
ــوف  ــا ابلوم ــود ام ــاز می ش ــوف آغ ــی آبلوم ــال های زندگ س
ــروع  ــاره ش ــم  دوب ــاورد و ابلومُوویس ــق دوام بی ــن عش ــا ای ب
ــگا پــی  ــا اینکــه ال ــدازد ت می شــود و بیــن آنهــا فاصلــه می ان
ــمی   ــا چش ــا ب ــرده و آنه ــتباه ک ــاره ی او اش ــه درب ــرد ک می ب
ــان از یکدیگــر جــدا می شــوند. هرچنــد کــه مدتــی بعــد  گری
ــان  ــه هم ــد و ب ــه اش ازدواج می کن ــوه ی صاحبخان ــا بی او ب

ــد. ــه می ده ــوده ادام ــاکن و بیه ــی س ــبک زندگ س
ــه ی  ــا زن صاحبخان ــی اســت کــه ب دوره ی ســوم او زمان  
ــی  ــاختن ملک ــرای س ــای او ب ــد و رؤی ــش ازدواج می کن خوی
نمونــه توســط شــتولتس عملــی می شــود. او تــن بــه زندگی ای 
ــی ای  ــه زندگ ــن ب ــد؛ ت ــرش می ده ــوام دوروب ــه ع محــدود ب
مُــرده کــه هرکســی را بــه وادی مهیــب دیوانگــی می انــدازد 
ــت  ــی را دوس ــن زندگ ــه ای ــت ک ــوف اس ــط ابلوم ــی فق ول
ــگا  ــا ال ــه ب ــتولتس ک ــرد و ش ــوف می می ــان ابلوم دارد. در پای
ــردن  ــر اداره ک ــلاوه ب ــوند و ع ــه دار می ش ــرده، بچ ازدواج ک

ملــک ابلومــوف و الــگا ده هــا کار دیگــر نیــز انجــام می دهــد. 
ولــی الــگا هرگــز نمی توانــد ابلومــوف را فرامــوش کنــد. الــگا 
اکنــون کدبانــوی یــک خانــه ی اشــرافی اســت، امــا همیشــه 
ــه  ــه اش ب ــا وجــود علاق ــه اش و ب ــس فعالیت هــای روزان در پ
ــی  ــه فراموش ــه را ب ــق کهن ــاد عش ــد ی ــوهرش، نمی توان ش
ــد.  ــاس می کن ــش احس ــی را در خوی ــواره خلائ ــپارد و هم بس
ــش،  ــی خوی ــچ گاه از زندگ ــود هی ــب می ش ــه موج ــی ک خلائ
آن رضایتمنــدیِ ایــده آل را نداشــته باشــد. گنچــارف بــا مهارت 
کامــل همــه ی مــلال زندگــی را در خــلال رمان جــای داده؛ به 
همیــن دلیــل اســت کــه بســیاری اعتقــاد دارنــد کــه رمــان در 
ــادی  ــای زی ــا توصیف ه ــدازه ب ــش از ان بعضــی قســمت ها بی
طولانــی بــه نظــر می آیــد. در صورتی کــه نمی تــوان بــا 
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ــه ی  ــاید هم ــه ش ــرد بلک ــادر ک ــی ص ــن حکم ــت چنی قطعی
هــدف رمــان ریختــن و انتقــال روحیــه ی زندگــی آن زمــان در 
بافــت کلمــات باشــد. بــرای روشن شــدن ارزش کار گنچــارف 
ــه  ــا نگاهــی ب ــر در ادامــه ب ــن اث ــگارش او در ای و نحــوه ی ن
"بســتر اجتماعــی و سیاســی" رمــان و شــیوه ی "بیــان ذهنــی 

ــم. ــوف می پردازی ــل ابلوم ــه تحلی ــر، ب ــی" اث و عین

بستر	اجتماعی	و	سیاسی 	
لنیــن در ســال 1922 در یکــی از نطق هــای خــود   
گفــت کــه »روســیه ســه انقــلاب را از ســر گذرانــده، و هنــوز 
رهبــر سیاســی  یــک  اشــاره ی  باقی انــد...«  ابلوموف هــا 
ــک  ــوف در ی ــخصیت ابلوم ــان و ش ــه رم ــن ب ــون لنی همچ
ــا چــه  ــن شــخصیت ت نطــق رســمی نشــان می دهــد کــه ای
انــدازه برآمــده از عمــق واقعیــت حاکــم بــر جامعــه ی روســیه 

ــوده.  ــر ب ــگارش اث ــان ن در زم
ایــوان تورگنیــف می گویــد: »تــا زمانــی کــه حتــی یــک روس 

زنــده اســت، ابلومــوف هــم در یادهــا زنــده اســت«.
تولســتوی ابلومــوف را »شــاهکار بــزرگ ادبــی« می نامد و   
داستایوفســکی »زاده ی ذهنــی سرشــار و پویــا« می خوانــدش. 
ویســاریون بلینســکی هــم ایــن رمــان را نخســتین شــکایت از 
نظــم اجتماعــی حاکــم روس دانســت و آن را شــاهکار اصیــل 
ــان روس  ــه ی آن زم ــات جامع ــه ی خصوصی ــارف و آین گنچ

نامیــد.
دابــرو لیوبــوف در مقالــه ای در ســال 1859 می گویــد: »در   
ایــن داســتان نمونــه ی زنــده ی یــک روس امــروزی بــا امانــت 
و ســختگیری بســیاری تصویــر و در پیــش نظــر مــا قــرار داده 
ــنی و  ــه روش ــا ب ــی م ــول اجتماع ــازه ی تح ــاس ت ــده. اس ش
متانــت و بی ناامیــدی، یــا امید هــای ســاده لوحانه، و در نهایــت 
ــارت  ــازه عب ــاس ت ــن اس ــده. ای ــان ش ــت بی ــی و صداق آگاه
ــیاری  ــای بس ــد معم ــن واژه کلی ــم ". ای ــت از "ابلومُوویس اس
از پدیده هــای زندگــی روســی اســت و بــه داســتان گنچــارف 
اهمیتــی بخشــیده کــه از اهمیــت همــه ی رمان هــای افشــاگر 
ــوف و  ــورت ابلوم ــت. در ص ــتر اس ــیار  بیش ــداز بس و پرده بران

در سراســر ایــن ابلومُوویســم  چیــزی دیــده می شــود کــه در 
ــتی نیســت. در  ــگار چیره دس ــاش و واقعیت ن ــچ نق ــر هی تصوی
ایــن داســتان حاصــل زندگــی روســی و نشــان گذشــت زمــان 

را می بینیــم«.
درســت همان طــور که از اظهــار نظرهای شــخصیت هایی   
کــه نقــل قول هــای آنهــا آورده شــد، می تــوان دریافــت کــه 
خیال پــردازی و پنداربافــی یــک خصیصه ی روســی اســت. این 
خصیصــه هــرگاه بــه افــراط میــل کنــد، شکســت اندوهبــاری 
پدیــد مــی آورد، ولــی اگــر تحــت کنتــرل درآیــد و در واقعیــت 
ــده و  ــی از آین ــری واقع ــاد تصاوی ــرای ایج ــد، ب ــه بدوان ریش
ــود.  ــا ضــروری خواهــد ب ــل و پوی ــق شــخصیت هایی کام خل
ــف،  ــون تورگنی ــنده هایی چ ــه نویس ــور ک ــت همان ط و درس
تولســتوی و داستایوفســکی بــه آن اشــاره کرده انــد، می تــوان 
گفــت کــه گنچــارف ایــن خصیصــه ی روســی را بــه کنتــرل 
خــود درآورده و توانســته از دل آن شــخصیتی بــه نــام ابلوموف 

خلــق کنــد.
ــبات  ــته از مناس ــی برخاس ــوای خصلت ــم ، س ابلومُوویس  
طبقاتــی، عارضــه ی عمــوم روشــنفکران و فرهیختــگان برخــی 
جوامــع اســت و چنــان بــه زندگــی آنهــا گره خــورده کــه بعضاً 
ــن  ــوی بی ــود )در گفتگ ــی می ش ــقوط اخلاق ــار س ــی دچ حت
ــن  ــای بی ــر در گفتگو ه ــی دیگ ــوف، و در جای ــن و ابلوم پنکی
ــوان بارقــه ی چنیــن دیدگاه هایــی  شــتولتس و ابلومــوف می ت

ــت(. را یاف
خــود گنچــارف نیــز در متــن اثــر مؤیدهــای فراوانــی را   
بــرای چنیــن برداشــت مخاطــب گذاشــته. شــخصیت ابلوموف 
بی تفاوتــی و ســکون عجیبــی نســبت بــه پیرامــون خــود دارد 
کــه بــه نوعــی ایــن بی اعتنایــی او نســبت بــه تمــام آن چیزی 
اســت کــه در جهــان در جریان اســت. ریشــه ی ایــن بی تفاوتی 
را می تــوان در عوامــل خارجــی پیــدا کــرد کــه باعــث تحــول 
ــور  ــه ط ــی ب ــل خارج ــن عوام ــده. ای ــی او ش ــی و عاطف ذهن
خــاص وضعیــت اجتماعــی او اســت، درســت همان طــور کــه 
در متــن رمــان آمــده: »او یــک زاخــار در خدمــت خــود دارد 
ــوف(  ــچ )ابلوم ــا ایلی ــتا«. ایلی ــر در روس ــار دیگ ــیصد زاخ و س
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وضــع اجتماعــی اش را بــرای زاخــار بــه ایــن شــکل توضیــح 
ــن در و آن  ــه ای ــدام ب ــن م ــران؟ م ــن و دیگ ــد: »»م می ده
ــن  ــورم؟ م ــم می خ ــن ک ــم؟ م ــن کار می کن ــم؟ م در می زن
لاغــرم؟ مَفلوکــم؟ مــن چیــزی کــم دارم؟ کســی را نــدارم کــه 
خدمتــم را بکنــد؟ خــدا را شــکر در تمــام عمــرم یک بــار خودم 
جورابــم را بــه پــا نکــرده ام. مــن ممکــن اســت نگرانــی داشــته 
باشــم؟ بــرای چــه؟ ایــن حرف هــا را مــن بــرای کــه می زنــم؟ 
مگــر تــو خــودت از بچگــی از مــن پرســتاری نکــرده ای؟ تــو 
همــه ی ایــن چیزهــا را خــودت خــوب می دانــی. تــو دیــده ای 
ــرما و  ــز س ــده ام. هرگ ــزرگ ش ــت ب ــاز و نعم ــن در ن ــه م ک
گرســنگی نچشــیده ام. هیچ وقــت تنگدســتی نکشــیده ام و 
بــرای امــرار معــاش کار نکــرده ام و زیــر بــار کارهــای حقیــر 

معمــول نرفتــه ام...«
ــر  ــن اث ــن ای ــر مت ــری در سراس ــیار دیگ ــای بس نمونه ه  
مؤیــد نحــوه ی تربیــت و طبقــه ی اجتماعــی ابلومــوف اســت 
کــه بــه چنــد نمونــه از آنهــا اشــاره خواهد شــد: »زاخــار، چنان 
کــه پیــش از او دایــه اش، جــوراب و کفــش پایــش می کنــد و 
ایلیوشــا کــه اکنــون نوجوانــی چهــارده ســاله شــده ، کاری جــز 
ــای خــود  ــا آن پ ــن ی ــده، ای ــان خوابی ــدارد کــه همچن ــن ن ای
ــت  ــرش نادرس ــه نظ ــزی ب ــه چی ــن ک ــرد و همی ــش بب را پی
آیــد یــا موافــق میلــش نباشــد، همــان پــای خــود را در بینــی 
ــد  ــی باش ــال ناراض ــن ح ــارکا از ای ــر زاخ ــد و اگ ــار بکوب زاخ
ــا  ــدیدتر آنه ــرد، از مجــازات ش ــن او بب ــزد والدی ــکایت ن و ش
ــد... ســپس زاخــارکا مــوی او را شــانه  بی نصیــب خواهــد مان
می زنــد و نیم تنــه اش را بــه او می پوشــاند و دســت هایش 
را بــا احتیــاط بســیار در آســتین ها جــا می دهــد تــا او زحمــت 
ــد  ــادآوری می کن ــه او ی ــد و ب ــته باش ــدازه نداش ــش از ان بی
ــلًا هــر روز پــس از برخاســتن  ــد، مث ــان کن کــه چنیــن و چن

صورتــش را بشــوید و از ایــن قبیــل... هــرگاه ایلیــا ایلیــچ  بــه 
ــی اســت  ــط اشــاره ای کاف ــاج داشــته باشــد، فق ــزی احتی چی
تــا ســه چهــار خدمتــکار بــرای ارضــای خواســته اش بشــتابند، 
ــد  ــا بخواه ــد ی ــن افت ــر زمی ــتش ب ــزی از دس ــر چی ــا اگ ی
چیــزی را بــردارد و دســتش بــه آن نرســد، یــا اگــر بخواهــد 
چیــزی را از جایــی بیــاورد و بــه آن جانــب بــدود -زیــرا طفــل 
ــدام  ــود اق ــه خ پرجنب و جوشــی اســت و گاهــی می کوشــد ک
ــه اش یکــی از دیگــری  ــادر و ســه خال ــدر و م ــوراً پ ــد- ف کن
بلندتــر فریــاد می کشــند کــه: کجــا مــی روی؟ چــه کار داری؟ 
پــس واســکا و وانــکا و زاخــارکا چــه کاره انــد؟ آهــای، واســکا، 
ــد.  ــا می کنی ــتاده اید و تماش ــا ایس ــرا آنج ــارکا، چ ــکا، زاخ وان
حــالا صبــر کنیــد تــا نشــانتان بدهــم!... بــه ایــن شــکل اســت 
ــچ هرگــز موفــق نمی شــود کــه کاری را خــود  ــا ایلی کــه ایلی
ــیوه ی  ــن ش ــه ای ــد ک ــا در می یاب ــد. او بعده ــود بکن ــرای خ ب
زندگــی بســیار راحت تــر اســت و خــود یــاد می گیــرد کــه داد 
ــده، بهمــان را  ــز را ب ــکا، فــلان چی ــد: آهــای، واســکا، وان بزن
بیــاور! نــه ایــن را نگفتــم، آن را می خواهــم، یــالا زود بــاش!... 
امــا گاهــی ایــن غم خواری هــای مهرآمیــز والدینــش برایــش 
ــن  ــکان پایی ــد از پل ــه بخواه ــن ک ــود. همی کســالت آور می ش
رود، یــا در حیــاط بــدود یــا جســت و خیــز کنــد، ناگهــان ده 
ــب  ــواش، مواظ ــه: ی ــود ک ــد می ش ــرش بلن ــت س ــدا، پش ص
ــورد،  ــن می خ ــدود، زمی ــد ب ــد، نگذاری ــش داری ــاش، نگه ب
ــه در  ــن ک ــت!... همی ــن، بایس ــر ک ــود، صب ــروح می ش مج
ــا  ــدود ی ــه دالان ب ــه ب ــد ک ــن می افت ــر ای ــه فک ــتان ب زمس
ــای،  ــد می شــود: آه ــا بلن ــاز فریاده ــد، ب ــاز کن پنجــره ای را ب
کجــا مــی روی؟ چــه می کنــی؟ بیــرون نــرو، بگــذار در بســته 
ــم زده در  ــا، غ ــوری!... و ایلیوش ــرما می خ ــی، س ــد، می افت باش
ــرزی دور در  ــی از م ــون گل ــد و همچ ــی می مان ــه زندان خان

ــتگی و  ــه آهس ــه ب ــود و لای پنب ــداری می ش ــه نگه گلخان
ــد.  ــار می آی ــا ب ــت و پ ــد و بی دس ــد می کن ــی رش ــن تنبل حی
ــرکوفته و  ــوند، س ــان ش ــتند نمای ــه می خواس ــش ک نیروهای

ــوند«. ــرده می ش پژم
چنیــن فضــای تربیتــی کــه ابلومــوف در آن رشــد کــرده،   
در آینــده او را تبدیــل بــه چنیــن شــخصیتی کــرده. کودکــی 
کــه در آن هــر نــوع رفتــاری در ناســازگاری آشــکار بــا توانایی 
حفــظ عــزت نفــس بــوده، ابلومــوف را بــه انســانی بــی درد و 
ــرده  ــادت ک ــن ع ــه ای ــی ب ــرده. او در کودک ــدل ک ــف ب ضعی
کــه انتظــارات نامعقــول از اطرافیانــش داشــته باشــد و قــدرت 
ــات از  ــدود امکان ــود را در ح ــای خ ــردن خواهش ه محدودک
ــه از  ــت ک ــد داش ــی نخواه ــر توانای ــد و دیگ ــت می ده دس
ــره  ــود به ــای خ ــه هدف ه ــیدن ب ــرای رس ــود ب ــایل موج وس
ــی  ــا مانع ــورد ب ــض برخ ــه مح ــوف ب ــه ابلوم ــرد. در نتیج بب

کــه نیــاز بــه تــلاش شــخصی او داشــته باشــد، در می مانــد و 
ــردان روســی، در  ــا میخایلکــوف، کارگ عاجــز می شــود. نیکیت
ــا عنــوان "چنــد روز از زندگــی ابلومــوف" )1979(  اقتباســی ب
بــا نگاهــی نوســتالژیک بــه زندگــی ایــن شــخصیت داســتانی، 
روایــت خــود را در گــذاری بیــن کودکــی و اکنــون ابلومــوف 
بــه تصویــر می کشــد. میخایلکــوف در ایــن فیلــم بــا نگاهــی 
ــد، در  ــان نبودن ــچ گاه در رم ــه هی ــی را ک ــتقل صحنه های مس
کودکــی شــخصیت بــه مخاطــب نشــان می دهــد و بــر ایــن 
ــروز  ــی ام ــکلات زندگ ــام مش ــه ی تم ــه ریش ــت ک ــاور اس ب
ــن  ــوان مهم تری ــاید بت ــه. و ش ــی او نهفت ــوف در کودک ابلوم
عیــب امــروز زندگــی ابلومــوف را از دســت دادن معنــای زندگی 
ــه  ــد ک ــودش نمی پرس ــس از خ ــان او هیچ ک ــت. در جه دانس
چــرا زنــده اســت و یــا زندگــی چیســت؟ تصــور او از زندگــی 
بــه همیــن ســادگی اســت کــه خــودش بیــان مــی دارد: »ایــن 
ســاده دلان زندگــی را چیــزی جــز آرمــان آرامــش و آســودگی 
ــون  ــایند همچ ــی ناخوش ــا اتفاق ــگاه ب ــه گه ــتند ک نمی دانس
ــز کار  ــی نی ــا و گاه ــی و نزاع ه ــای مال ــا زیان ه ــاری ی بیم
مختــل شــود. آنهــا کار را همچــون مکافــات گناهــان نیــاکان 
تحمــل می کردنــد و آن را دوســت نمی داشــتند و هــر جــا کــه 
ــی  ــاز و حت ــز را مج ــن گری ــد. و ای ــد از آن می گریختن می ش

می شــمردند«. لازم 
ذهــن ابلومــوف از کودکــی طــوری شــکل گرفته بــود که   
ــد؛ نقطــه ای  ــون می دی ــا در لحظــه ی اکن ــی را تنه ــر اتفاق ه
ــینه و  ــر، پیش ــی دیگ ــه عبارت ــا ب ــود ی ــده ب ــه در آن آرامی ک
ــج و  ــچ گاه رن ــرا او هی ــت. زی ــی نداش ــچ اهمیت ــته هی گذش
زحمتــی بــرای بــه دســت آوردن چیــزی متحمــل نشــده بــود. 
ایــن خصیصــه ی ابلومــوف حتــی در انتزاعی تریــن بحث هــا و 
در آرمانی تریــن و آســمانی ترین تخیلاتــش نیــز هویــدا بــود. او 
همــواره در رؤیاهایــش بــه دنبــال آرامشــی وصف ناپذیــر بــود، 
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بــدون اینکــه حتــی لحظــه ای از خــود بپرســد کــه ایــن رؤیــا 
چگونــه بــه دســت خواهــد آمــد. ابلومــوف مثــل کوهنــوردی 
بــود کــه حتــی لحظــه ای بــه مســیر صعــودش فکــر نمی کــرد 
و تنهــا خــود را روی قلــه تصــور می کــرد. ایــن نظــام فکــری 
ــود  در شــخصیت ابلومــوف رخــوت و بــی دردی پدیــد آورده ب
ــوان  ــرورش او را می ت کــه بی شــک تنهــا تربیــت و محیــط پ

علــت چنیــن رفتــاری دانســت.

بیان	ذهنی	و	عینی 	
ــن  ــوال باط ــش از آن اح ــر و بی ــورت ظاه ــارف ص گنچ  
اشــخاص داســتان خــود را بــا دقــت زیــاد وصــف مــی کنــد و 
از ترســیم فضــای زندگــی و عمــل آن هــم غافــل نمی مانــد. 
نــه فقــط اتاقــی را کــه ابلومــوف در آن بــه ســر می بــرد، بلکه 
ــرای خــود می ســازد  ــا ب ــم رؤی ــه ای را هــم کــه او در عال خان
و نــه فقــط روبدوشــامبری را کــه بــه تــن دارد، بلکــه لبــاس 
خاکســتری رنگ و ریــش پُرپشــت و زبــر و درهــمِ نوکــرش. نه 
فقــط شــیوه ی نامه نــگاری او ]ابلومــوف[ بلکــه حتــی جنــس 
کاغــذ و کیفیــت مرکــب نامــه ای کــه مباشــرش مــی نویســد، 
ــر خوبــی  همــه را شــرح می دهــد. و مهــم ایــن اســت کــه ب
یــا بــدی اشــخاص بــا کارهــای آنهــا هیــچ داوری نمی کنــد و 
هــر گونــه قضــاوت بــر آنهــا را بــر عهــده ی خواننــده می گذارد 

ــات(. ــی؛ فصل نامــه ی ســینما و ادبی )ســروش حبیب
از لحــاظ زیبایی شناســی و وجــوه فنــی ادبیــات داســتانی،   
منتقــدانِ بســیاری ایــوان گنچــارف را به خاطــر جذابیــت روایت 
ــک  ــق ی ــان و خل ــن رم ــد ای ــاق و کُن ــر بی اتف ــرد در ظاه س
شــخصیت فراموش نشــدنی و نــگاه جزئی نگــر و دقیقــش 
ــل  ــارت کام ــا مه ــارف ب ــر، گنچ ــی دیگ ــتوده اند. از طرف س
ــه  ــای داده؛ ب ــان ج ــلالِ رم ــی را درخ ــلال زندگ ــه ی م هم
همیــن خاطــر بعضــی از منتقــدان اعتقــاد دارنــد کــه رمــان در 

ــه  ــه. در صورتی ک ــزاف گفت ــه گ ــخن ب ــمت ها س ــی قس بعض
ایــن گونــه نیســت و همــه ی هــدف رمــان ریختــن و انتقــال 

ــات اســت.  ــت کلم ــان در باف ــی آن زم ــه ی زندگ روحی
یــک پرتــو از زندگــی می توانــد در لحظــه، همــه ی مــا را   
بــه خــود مجــذوب کنــد امــا درســت بــه یــک آن حتــی پیــش 
از آنکــه بخواهــد اثــری در حافظــه و ذهــن مــا بگــذارد، محــو 
ــر از  ــی دیگ ــرض پرتوی ــگ در مع ــت بی درن ــود. و درس می ش
زندگــی قــرار می گیریــم و دوبــاره غفلــت و فراموشــی مــا را در 
آغــوش می گیــرد. گویــی کــه انــگار بــه تعبیــر دابــرو لیوبــوف، 
زندگــی از روی ســطح ذهــن مــا می گــذرد. امــا ابــزاری کــه 
یــک هنرمنــد خــلاف انســان های دیگــر در ذهــن دارد، تــوان 
متوقف ســازی زمــان اســت. هنرمنــد می توانــد در آن )لحظــه( 
زندگــی کنــد و بنــا بــر دریافــت خــودش کیفیت هــای خــاص 
زندگــی را نمایــان ســازد. بــه طــور کلــی هنرمنــدان در درک 
ــای  ــت روی جنبه ه ــی دس ــود از زندگ ــدوام خ ــت مت و دریاف
خاصــی می گذارنــد و ایــن منجــر بــه نادیده گرفتــن چیزهــای 
دیگــری می شــود کــه در آن لحظــه حضــور داشــتند. امــا ایــن 
خصیصــه در آثــار گنچــارف هیــچ گاه پدیــدار نمی شــود. او بــه 
نوعــی خالقــی کامــلًا دموکــرات اســت کــه بــه تمــام چیزهای 

حاضــر در یــک لحظــه اجــازه ی حضــور در درک و دریافتش را 
می دهــد و در خلــق اثــرش نیــز ایــن رویکــرد بســیار واضــح 
ــه  ــه طــور یکســان ب ــفْ توجهــش را ب ــرای توصی اســت. او ب
روی هــر چیــزی معطــوف می کنــد، و بــه صراحــت می تــوان 
گفــت کــه هیــچ چیــز در روایــت نــه او را بــه انــدازه ای متأثــر 
ــد  ــرار نده ــعاع ق ــر را تحت الش ــای دیگ ــه چیز ه ــد ک می کن
ــا  ــه ذوق زده. ایــن روش کار گنچــاروف باعــث می شــود ت و ن
ــام  ــا تم ــان ب ــم اهمیت ترینش ــی ک ــات حت ــام جزئی ــه تم او ب
ــد  ــش از ح ــتان او را بی ــه داس ــردازد، کاری ک ــات بپ خصوصی
ــان  ــه هم ــت ب ــاروف درس ــد. گنچ ــدار می نمای ــدال کش اعت
انــدازه کــه بــه ابلومــوف می پــردازد، بــه تمــام شــخصیت های 
ــا زاخــار  ــه ت ــگا گرفت ــد، از شــتولتس و ال رمــان توجــه می کن
ــل  ــذرد؛ مث ــز نمی گ ــی از اشــیا ی حاضــر در داســتان نی و حت
ــگ و  ــتری رن ــاس خاکس ــوف و لب ــروف ابلوم ــامبر مع ربدوش

ریــش پرپشــت و زبــر و درهــم نوکــرش.
ــه را  ــام توج ــر تم ــن اث ــه ای ــگاه ب ــوان در ن ــس نمی ت پ  
روی یــک شــخصیت یــا المــان معطــوف کــرد چــون حیــات 

ــت. ــری اس ــات دیگ ــه حی ــته ب ــک بس ــر ی ه
ایــن صبــوری گنچــارف در توصیــف بــا جزئیات پیرامــون حتی 
ــف شــهر محــل  ــی توصی ــان او یعن ــن ســطح رم در ناپیدا تری
ســکونت ابلومــوف نیــز پیداســت. گنچــارف بنای آن را نداشــته 
کــه چیــزی دربــاره شــهر بنویســد امــا نبایــد از خاطــر بــرد که 
ــرار داده و او را  ــنت پترزبورگ ق ــش را در س ــارف قهرمان گنچ
ــاب  ــنت پترزبورگ انتخ ــه س ــدگان ب ــته از کوچ کنن از آن دس
ــده شــده و در  ــه از زندگــی روســتایی وار روســیه کن کــرده ک
ــه  ــاٌ ب ــه، دقیق ــای گرفت ــنت پترزبورگ ج ــون س ــهری چ ش
ماننــد بســیاری ســاکنان دیگــر ایــن شــهر. ابلومــوف بــار اول 
چنیــن بــه مــا معرفــی می شــود کــه در آپارتمانــش در خیابــان 
ــد  ــی می کن ــی زندگ ــای بزرگ ــی از خانه ه ــوی در یک گوروه

ــد. ــی می کنن ــه در آن ســاکنان بســیاری زندگ ک

تصویــری که گنچــارف از ســنت پترزبروگ در ذهــن دارد،   
تــوأم بــا تــرس ابلومــوف از بی پولــی اســت و از طرفــی دیگــر 
ــد،  ــردن نمی دان ــرای درســت زندگی ک ــی ب ــن شــهر را جای ای
ــی  ــر زندگ ــتایی را در براب ــی روس ــت زندگ ــی اصال ــه نوع ب
شــهری قــرار می دهــد. ایــن تصاویــر هــم از خــلال ملاقــات 
ــدان  ــهروندان و کارمن ــی از ش ــه متنوع ــا مجموع ــوف ب ابلوم
قاچاقچیــان  و  سوسیالیســت ها  ســنت پترزبورگ،  شــهری 
ایــن شــهر در چنــد فصــل اولیــه ی رمــان شــکل مــی گیــرد. 
ــای  ــوان رؤی ــا عن ــه ب ــی ک ــت در فصل ــا در نهای ــن فصل ه ای
ابلومــوف نــام گرفتــه، و فصــل درخشــانی اســت و در پــی آن 
ــه می شــوند. ایــن قطعــه ی شــاعرانه در اصــل  ــد، موازن می آی
ــل  ــوان شــد، حــدود ده ســال قب ــر عن همان طــور کــه پیش ت
از آن بــه صورتــی جداگانــه قبــل از انتشــار رمــان بــه چــاپ 
رســیده بــود. خانــواده ي  ابلومــوف در آرامــی و بــه صورتی قابل 
ــاری  ــره و ت ــی تی ــد اخلاق ــتند و از قواع ــی می زیس پیش بین
تبعیــت می کردنــد کــه محصــول نســل پــدر ایــوان ایلیــچ بوده 
ــه یــاد ابلوموفــکا می انــدازد، جایــی  و ایــن هــم خواننــده را ب
کــه زندگــی در آن بــه مثابــه رودخانــه ای آرام اســت و همــه 
چیــز مهیاســت کــه بنشــینی و بــه پشــتی صندلــی ات تکیــه 
ــل  ــوف در اص ــای ابلوم ــری. رؤی ــاحل آرام را بنگ ــی و س ده
بازگشــت بــه خانــه ی کودکــی اســت کــه در آن رشــد یافتــه؛ 
ــه  ــا زندگــی طولانــی در آن کــه مــرگ ب حومــه ای دلپذیــر ب
ــارف  ــه ی گنچ ــد خلاق ــد. فراین ــواب در آن می غلت ــیِ خ آرام
مــوازی و همســو بــا وابســتگی ابلومــوف بــه توهمــات اســت. 
ــد، ایــن امــر ســبب  ــر می گوی همان طــور کــه کنــت ای  هارپ
می شــود کــه شــخص ابلومــوف »بــر روایــت داســتان حاکــم 
ــا و  ــذارد صحنه ه ــه بگ ــای آن ک ــه ج ــارف ب ــد«. گنچ باش
تصاویــر خودشــان بــا خواننــده صحبــت کننــد، خــود اوســت 
کــه بــا بیــان جزئیــات و توصیف هایــش بــا خواننــده صحبــت 
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ــا  می کنــد، بــه طــوری کــه کل تصویــر داســتان را می شــد ب
ــرد.  ــیم ک ــوف ترس ــای ابلوم خیال پردازی ه

درســت همان طــور کــه پیش تــر دربــاره ی دیــدگاه   
بی طرفانــه ی گنچــارف در ایــن اثــر صحبــت کردیــم، رمــان 
ــی مــلال آور  ــره ای از تصویرهای ــوان زنجی ابلومــوف او را می ت
ــاً ســعی در  ــن داســتان تمام ــت ای دانســت. گنچــارف در روای
توصیــف بیــش از حــد جزئــی وقایــع و تصاویــر پیرامــون دارد 
کــه اثــر او را بــه تقریــب زیــادی بــه یــک رمــان عینــی تبدیل 
ــر را از او  ــن اث ــارف در ای ــی گنچ ــر عینیت گرای ــد. اگ می کن
ــه  ــخصیت ها تکی ــن ش ــای بی ــر کنش ه ــا ب ــم و تنه بگیری
ــور هشــتصد صفحــه ای  ــان قط ــک رم ــوف از ی ــم، ابلوم کنی
تبدیــل بــه یــک اثــر صــد صفحــه ای خواهــد شــد. شــخصیت 
ــرای  ــرنمون ب ــا س ــپ ی ــک آرکی تای ــوان ی ــه عن ــوف ب ابلوم
جامعــه ی ادبــی روســی چنــدان بیگانــه نبــود. چــرا کــه پیش تر 
در آثــاری مثــل "یوگنــی آنگیــنِ" پوشــکین، "قهرمــان دورانِ" 
لرمانتــف و "رودیــنِ" تورگنیــف بــا شــخصیت هایی ابلوموف وار 
حضــور داشــتند. شــخصیت هایی کــه درســت مثــل ابلومــوف 
ســکون و بی اعتنایــی اولیــن و بارزتریــن ویژگــی آنهــا بــوده. 
شــخصیت هایی کــه هیــچ گاه عــادت بــه کــردن هیــچ کاری را 
نداشــتند و اینکــه هرگــز نمی توانســتند بداننــد که چــه کاری را 
می تواننــد انجــام دهنــد. رویــه ای کــه منجــر بــه خیال پــردازی 
می شــود، زندگی کــردن در رؤیایــی کــه هیــچ مانعــی در برابــر 
راه شــخصیت نیســت و هیــچ کشمکشــی صــورت نمی گیــرد. 
ــوه ی  ــن جل ــاید جالب تری ــوف ش ــی ابلوم ــاد روح ــن انقی ای
ــی  ــوف در زندگ ــد. ابلوم ــی او باش ــر زندگ شــخصیت و سراس
ــن  ــد و ای ــرار می کن ــع ف ــام موان ــواره از تم ــی اش هم واقع
گریــز او مانــع از شــکل گیری هــر نــوع کشــمکش و کنشــی 
ــق  ــارف خل ــه گنچ ــری ک ــاً در اث ــود. اساس ــده می ش پیش برن
ــس  ــت؛ پ ــخصیتش اس ــان ش ــلای ج ــی ب ــرده، بی تصمیم ک

ــای  ــه معن ــش ب ــه کن ــت ک ــوان گف ــی می ت ــب خوب ــا تقری ب
ــدارد. و  ــور ن ــر حض ــن اث ــت در ای ــده ی روای ــر پیش برن عنص
ــه  ــت ک ــن نیس ــوم ای ــه مفه ــارف ب ــی گنچ ــا عینیت گرای ام
ــته  ــیدن داش ــر کش ــه تصوی ــرای ب ــبی ب ــتر مناس ــرش بس اث
باشــد )بــه مفهــوم انتقــال بــه رســانه ی تصویــری(؛ بلکــه ایــن 
عینیت گرایــی و توصیف هــای بی حــد و انــدازه ی او دقیقــاً 
تنهــا برتــری ایــن اثــر نســبت بــه ابلوموف هــای مشــابه تاریخ 
ادبیــات روســیه اســت. بــرای اقتبــاس و انتقــال ایــن اثــر بــه 
ــه ارســطو  ــا ســینما درســت همانطــور ک ــر و ی رســانه ی تئات
کنــش را عامــل جلوبرنــده ی درام دانســته، نمی توانیــم صرفاً به 
توصیف هــا و تصویرهــای مــلال آوری کــه گنچــارف ســاخته، 
ــردی  ــلًا رویک ــارف کام ــی گنچ ــم. عینیت گرای ــنده کنی بس
ــا  ــوف را تنه ــه ابلوم ــرای اوســت، روشــی ک ــرد ب منحصربه ف
مختــص رســانه ی ادبیــات می کنــد و امــا کســی کــه دســت 
بــه اقتبــاس از چنیــن اثــری می زنــد، چگونــه می توانــد مــلال 
ــرون بکشــد  ــر می ســازند، بی ــی کــه تصوی را از لای کلمه های
ــت  ــم درس ــد؟ آن ه ــق کن ــب تزری ــن مخاط ــه روح و ذه و ب
ــر  ــد تصوی ــرای هنرمن ــق ب ــد خل ــه ســنگ بنا و واح ــی ک جای
اســت. شــاید تشــبیه مشــابه بــرای ایــن کار ایــن باشــد کــه 
از کســی بخواهیــم رمــان ابلومــوف را طــوری بازنویســی کنــد 
کــه جــای هــر جملــه یــک کلمــه بگــذارد کــه درســت همــان 

حــس را بــرای خواننــده ایجــاد کنــد.  
در بخــش دوم رمــان ابلومــوف، ایــوان ایلیــچ بــه   
واســطه ی دوســتش شــتولتس بــا بانویــی زیبــا بــه نــام الــگا 
روبــرو می شــود و زندگــی او در پیــکار تــن بــه تــن بــا عشــق 
قــرار می گیــرد. گنچــارف در ایــن بخــش ابلومُوویســم  را بــه 
آزمــون عشــق می بــرد تــا راه نجاتــی بــرای شــخصیت کرخت 
و بی حــال داســتانش باشــد. و امــا در ایــن قســمت از رمــان، 
ــیدن  ــر کش ــه تصوی ــارف در ب ــتی گنچ ــا چیره دس ــر تنه دیگ
شــخصیت ابلومــوف نیســت کــه باعــث تحســین او می شــود 
ــف  ــام ظرای ــا تم ــگا ب ــام ال ــه ن ــه پرداخــت شــخصیتی ب بلک
ــک  ــه ی ــنده ب ــالای نویس ــه ی ب ــان از احاط ــات نش و جزئی
شــخصیت زن را دارد. تحلیــل روانــی گنچــارف از شــخصیت 
الــگا، از حیــث تطابــق بــا حقیقــت و ظرافــت حیــرت آور اســت. 
ــد، از نظــر رشــد فکــری  الگایــی کــه گنچــارف خلــق می کن
و تصویــر آرمانــی در ســطح بالایــی قــرار دارد و ایــن بدیهــی 
اســت کــه چنیــن دیدگاهــی صرفــاً از یــک نــگاه مردانــه بــه 
متــن و شــخصیت می آیــد، البتــه کــه بســیاری از خواننــدگان 
ــگا  ــخصیت ال ــه ش ــبت ب ــی نس ــن دیدگاه ــا چنی ــز ب زن نی
موافــق بوده انــد. صداقــت فوق العــاده، ســادگی منطــق و 
ــان  ــده را چن ــگا، خوانن ــب ال ــن و قل ــل ذه ــاری بی بدی همی
ــود  ــکان وج ــی ام ــن زن ــگار چنی ــه ان ــی آورد ک ــد م ــه وج ب

روی زمیــن را نــدارد. دنبــال کــردن رفتــار ایــن شــخصیت در 
ــه خــودش را چنــان  ــگا نســبت ب طــول داســتان، صداقــت ال
ــد  ــر نمی رس ــه نظ ــلًا ب ــه اص ــد ک ــا می نمای ــدگاه م در دی
کــه او شــخصیتی مصنــوع و مخلــوق نویســنده اســت، بلکــه 
گویــی زنــده اســت و در پیرامــون مــا زندگــی می کنــد. 
ــی  ــچ پ ــوان ایلی ــا ابلومُوویســم ی کــه ای ســبک زندگــی او ب
ــه  ــث ب ــه باع ــه ای ک ــاید کلم ــت و ش ــاد اس ــه، در تض گرفت
آتش کشــیدن و از بین رفتــن ایــن ابلومُوویســم  باشــد، از 
دهــان او بیــرون بیایــد. ایــن کورســوی امیــد خواننــده ای کــه 
ــوف در  ــاکن ابلوم ــت و س ــی سس ــان زندگ ــوت از می ــا رخ ب
بخــش اول گذشــته را ناگهــان بــه وجــد مــی آورد. الــگا ابتــدا 
ــق و  ــر خل ــکان تغیی ــه او و ام ــازد و ب ــوف دل می ب ــه آبلوم ب
ــی و سرســختانه  ــش ایمــان مــی آورد. در تلاشــی طولان خوی
بــرای بــه حرکــت درآوردن زندگــی ایــن مــرد تــلاش بســیار 
می کنــد و حتــی رنــج می کشــد. الــگا هیــچ گاه حاضــر 
ــت و در  ــر اس ــوف علاج ناپذی ــه درد ابلوم ــرد ک ــت بپذی نیس
ــه  ــی ب ــد. حت ــاز نمی زن ــر ب ــچ کاری س ــان او از هی راه درم
موازیــن اخلاقــی و ســنتی حاکــم بــر آن دوره کــه محــدوده ی 
ــی  ــت، اعتنای ــر می گرف ــیزه در نظ ــک دوش ــرای ی ــاری ب رفت
ــه  ــه کســی خبــر دهــد، ب ــه تنهایــی و بی آنکــه ب نمی کنــد. ب
دیــدن او می رفــت و بــر عکــس همــواره ایــن ابلومــوف بــود 
ــرو و نیک نامــی اش می ترســید.  ــه آب کــه خدشــه وارد شــدن ب
ــخصیت  ــت ش ــای نادرس ــی رگه ه ــر و نکته بین ــا صب ــگا ب ال
ــذارد.  ــت می گ ــر آن دس ــد و ب ــخیص می ده ــوف را تش ابلوم
بــرای نمونــه در جایــی کــه ابلومــوف بــا نوشــتن نامــه ای بــه 
الــگا بیــان می کنــد کــه در نــگارش آن خــودش را کلًا کنــار 
گذاشــته و تنهــا بــه آبــرو و زندگــی الــگا فکــر کــرده، الــگا بــا 
نکته بینــی تمــام جــواب او را چنیــن می دهــد: »اگــر... آنچــه 
ــد  ــاً معتقــد بودی ــود؛ اگــر حقیقت در نامــه نوشــته اید، راســت ب
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کــه بایــد از هــم جــدا شــویم، بی آنکــه مــرا دوبــاره ببینیــد، از 
ــد«.  ــارج می رفتی ــه خ ــدید و ب ــن دور می ش م

ابلومــوف می گویــد کــه می ترســد وقتــی بــه اشــتباهش   
ــرد، تلخــکام شــود و دیگــر او را دوســت  ــی بب ــاره ی او پ درب
ــواب  ــگا در ج ــدد و ال ــری ببن ــه دیگ ــد و دل ب ــته باش نداش
ــم در ایــن میــان تلخکامــی مــن از کجــا  می گویــد: »نمی دان
ــود را  ــت دارم و خ ــما را دوس ــروز ش ــن ام ــود؟ م ــد ب خواه
ــدارم،  ــت ب ــری را دوس ــر روزی دیگ ــم. اگ ــیرین کام می یاب ش
خــود را بــا او خوشــبخت خواهــم یافــت و نگرانــی بــرای مــن 

بیجــا اســت«.
پایــان رابطــه ی بیــن ابلومــوف و الــگا بــه شــکلی اســت   
کــه الــگا بــا متانــت و ســادگی او را تــرک می گویــد و در راه 
همــان چیــزی کــه کــم دارد و نمی دانــد چیســت بــه تــلاش 
ــن  ــه، م ــد: »ن ــتولتس می یاب ــرانجام آن را در ش ــد و س می افت
ــه دوســت  ــی را ک ــو چیزهای ــه در ت ــه ام ک ــی دریافت ــه تازگ ب
می داشــته ام کــه می خواســتم در تــو باشــد. چیزهایــی را کــه 
ــود. چیزهایــی را کــه او و  ــه آنهــا اشــاره کــرده ب شــتولتس ب
منــدر خیــال بــرای تــو پرداختــه بودیــم. مــن ابلومــوف آینــده 
را دوســت داشــتم. ایلیــا، تــو مــردی مهربــان و شــریفی، مثــل 
ــت پنهــان  ــر بال ــاک و بی غشــی. ســرت را زی ــر پ ــک کبوت ی
می کنــی و دیگــر هیــچ چیــز نمی خواهــی. تــو حاضــری تمــام 
عمــرت زیــر یــک شــیروانی بغبغــو کنــی و بــه همیــن راضــی 
ــرای مــن  ــن زندگــی ب ــا مــن این طــور نیســتم. ای باشــی. ام
ــه چیــز دیگــری نیــز  ــر ایــن ب کافــی نیســت. مــن عــلاوه ب
احتیــاج دارم. ایــن چیــز چیســت؟ نمی دانــم. آیــا تــو می توانــی 
بــه مــن بیامــوزی و بگویــی کــه آن چیــز کــه نــدارم چیســت؟ 

و آن را بــه مــن بدهــی؟«
ــه کــرد،  ــی تجرب ــن زن ــر چنی ابلومــوف عشــق را در براب  
ــه  ــن رابط ــود و وضــع او در ای ــر ب ــیار از او برت ــه بس ــی ک زن
بســیار آشــکار بــود. ابلومــوف بــه طــرز ننــگ آوری از عشــق او 

فــرار کــرد و کاری کــرد کــه الــگا هــم او را رهــا کنــد. هــر دو 
اقتباســی کــه هــم میخایلکــف در فیلــم چنــد روز از زندگــی 
ابلومــوف کــرده و هــم نمایشــنامه ی ابلومــوف مارســل کولیــه، 

ــد. ــان می رس ــه پای ــا ب ــتان همین ج داس

اقتباس	های	صورت	گرفته	از	رمان	ابلوموف 	
دو اقتبــاس معــروف از رمــان ابلومــوف گنچــارف صــورت   
ــی  ــد روز از زندگ ــم "چن ــوان فیل ــا عن ــی ب ــه یک ــه ک گرفت
ــنامه ی  ــری نمایش ــف و دیگ ــا میخایلک ــر نیکیت ــوف" اث ابلوم
"ابلومــوف" اثــری از مارســل کووِلیــه اســت کــه اینجــا بیشــتر 

ــم.  ــر می پردازی ــن اث ــری ای ــاس تئات ــی اقتب ــه بررس ب
مارســل کووِلیــه در کنــار بــازی و کارگردانــی، بــه اقتبــاس از 
ــه. در ســال 1963  ــه پرداخت ــرای صحن ــروف ب رمان هــای مع
اقتبــاس و اجــرای رمــان مشــهور ابلومــوف بــرای گروه هــای 

ــود.  ــه مســابقه گذاشــته شــده ب ــری در فرانســه ب جــوان تئات
ــزه ی  ــرد و جای ــرکت ک ــابقه ش ــن مس ــه در ای ــل کووِلی مارس
ــد  ــث ش ــر باع ــن ام ــاص داد. همی ــود اختص ــه خ ــن را ب مت
مدیــر اســتودیوی تئاتــر شــانزه لیزه، موریــس ژاکمــون از 
کووِلیــه دعــوت کنــد کــه ابلومــوف را در ایــن تئاتــر بــه روی 
ــه  ــوف ب ــش ابلوم ــپتامبر 1963 نمای ــرد. در 14 س ــه بب صحن
ــوف  ــش ابلوم ــازی او در نق ــه و ب ــل کووِلی ــی مارس کارگردان
ــرو  ــس روب ــا اســتقبال تماشــاگران پاری ــد و ب ــه اجــرا در آم ب
ــا ایفــای نقــش ابلومــوف توانســت توانایــی و  شــد. کووِلیــه ب
اســتعداد بازیگــری خــود را بیشــتر از پیــش بــه اثبــات برســاند، 
طــوری کــه بــازی پــر قــدرت و ظریــف او در نمایــش تنبلــی 
ابلومــوف تماشــاگران را شــگفت زده کــرد و نــام او را بــر ســر 

ــت. ــا انداخ زبان ه
نگارنــده ی ایــن پژوهــش بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر   
قــرار باشــد نظــر خــودش را بــا نگاهــی به اصــل اثــر گنچارف 
نســبت بــه ایــن نمایشــنامه بیــان دارد، تنهــا بــه گفتــن چنیــن 
جملاتــی می توانــد بســنده کنــد کــه ابلومــوفِ کولیــه، بیــش از 
حــد توجــه خــود را معطــوف بــه شــخصیت ابلومــوف می کند و 
دیگــر شــخصیت ها در آن محــو می شــوند. توجــه و پرداخــت 
ــه قــدری کــم اســت کــه انگیزه هــای  ــگا ب ــه شــخصیت ال ب
ــخ  ــتر تاری ــوف را از بس ــه ابلوم ــوند. کوولی ــگا درک نمی ش ال
سیاســی و اجتماعــی روســیه کــه گنچــاروف، ابلومــوف را در 
ــک  ــه ی ــم  را ب ــد و ابلومُوویس ــدا می کن ــز ج ــت، نی آن نوش

ــد.  ــل می ده ــردی تقلی مســئله ی ف
نمایشــنامه ی ابلومــوف مارســل کووِلیــه در دو پــرده   
ــرا  ــان اج ــات و زم ــداد صفح ــر تع ــه از نظ ــده ک ــته ش نوش
ــه  ــرده ی اول ده صحن ــد. پ ــری دارن ــرده حجــم براب هــر دو پ
ــه گفتگــوی بیــن  ــر از صحنــه ی آخــر آن کــه ب دارد کــه غی
ــود  ــا خ ــه ی صحنه ه ــام بقی ــردازد، در تم ــخدمت ها می پ پیش
ــرده ی اول  ــمگیری دارد. پ ــور چش ــوف حض ــخصیت ابلوم ش
بــه طــور کامــل پیرامــون اتفاقــات بخــش اول رمــان نوشــته 

ــن  ــادی تمــام دیالوگ هــای حاضــر در مت ــا حــد زی شــده و ت
ــد.  ــور دارن ــنامه حض ــن نمایش ــری در ای ــدون تغیی ــی ب اصل
ــن و نوشــتن  ــه از پرداخت ــه کووِلی ــاوت اینجاســت ک ــا تف تنه
ــور  ــی حض ــه تنهای ــخصیت ها ب ــر ش ــه دیگ ــی ک صحنه های
دارنــد، پرهیــز کــرده و در ایــن صحنه هایــی کــه نــگارش کرده 
ســعی بــر آن داشــته تــا بــا رابطــه ی متقابــل بیــن شــخصیت 
ــان  ــارف در رم ــه گنچ ــخصیتی ک ــای ش ــوف و تیپ ه ابلوم
خلــق کــرده، تنهــا شــخصیت ایــوان ایلیــچ را پرداخــت کنــد. 
ــه واســطه ی  ــوده کــه گنچــارف ب امــا کووِلیــه غافــل از آن ب
ــل  ــش قب ــا جزئیات ــای ب ــی و توصیف ه ــدرت عینیت گرای ق
ــچ،  ــوان ایلی ــا ای ــن شــخصیت ها ب ــن مواجهــه ی ای ــا در حی ی
ــه در  ــال ک ــرده و ح ــدل ک ــپ ب ــه تی ــخصیت ب ــا را از ش آنه
ــه  ــا ایــوان ایلیــچ مواجــه می شــوند و ب رمــان ایــن تیپ هــا ب
گفتگــو می پردازنــد، مخاطــب در خــلال ایــن دیالوگ هــا بــه 
ــه  ــد و ب ــوف می رس ــی ابلوم ــای اجتماع ــرات و دیدگاه ه نظ
راحتــی کرختــی و سســتی فــردی او را در بســتری اجتماعــی 
ــل  ــخصیت هایی مث ــازی ش ــه در تیپ س ــا کووِلی ــد. ام می یاب
سوبدینســکی، پنکیــن، الکســی یف و تارانتیــف موفــق نبــوده 
و صرفــاً دیالــوگ شــکل گرفته بیــن ایــن شــخصیت ها و 
ــچ را آشــکار  ــوان ایلی ــاری ای ابلومــوف جنبه هــای فــردی رفت
ــخصیت او را در  ــکل گرفته در ش ــم  ش ــد و ابلومُوویس می کن
بســتری اجتماعــی نمایــان نمی کنــد. شــاید تنهــا در صحنــه ی 
ســوم پــرده ی اول جایــی کــه ابلومــوف، سوبیدنســکی، پنکیــن 
ــا در  ــد، تنه ــور دارن ــه حض ــم روی صحن ــا ه ــی یف ب و اکس
ــن  ــوف و پنکی ــن ابلوم ــکل گرفته بی ــوی ش ــی از گفتگ بخش
دربــاره ی لــت و پــار کردن یکــی از کارمنــدان توســط فرماندار 
بــه بخشــی از جنبه هــای اجتماعــی ابلومُوویســم  ایــوان ایلیــچ 
اشــاره شــده باشــد. کــه آن هــم بــه حــدی شــعاری بــه نظــر 
ــور  ــت و ج ــی جف ــه خوب ــر ب ــت کل اث ــه در باف ــد ک می رس
ــه  ــن ب ــه پنکی ــن صحن ــر از همی ــی دیگ ــود. در جای نمی ش
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ابلومــوف می گویــد: »شــما دلتــون می خــواد ترانه هایــی 
دربــاره ی طبیعــت، گل هــای ســرخ و بلبل هــای خوش الحــان 
ــی کــه  و صبح هــای خنــک و از ایــن حرفــا بشــنوین، در حال
ــه  ــر می کن ــه، تغیی ــر شــما در حــال حرکت همــه چــی دور و ب
و متحــول می شــه؟ مــا امــروز محتــاج شــناخت ســاختار های 
اجتماعــی هســتیم. زمونــه دیگــه زمونــه ی ترانــه و آواز نیس«. 
و آبلومــوف در جــواب ایــن انتقــادی کــه بــه رفتار بی تفــاوت او 
ــه ی  ــه همیشــه زمان ــد، زمان ــد: »اشــتباه می کنی شــده می گوی

ــه ی انســانه، عشــقه«. ــه و آوازه. همیشــه دوره و زمون تران
  از طرفــی دیگــر پرداختــن بیــش از انــدازه و یک طرفــه 
بــه شــخصیت ابلومــوف بــا حضــور او در تقریبــاً تمــام 
صحنه هــا، تمــام نگاه هــا را بــه ســمت ایــن شــخصیت 
می بــرد، درســت در صورتــی کــه در رمــان گنچــارف درســت 
ــدازه کــه ایــوان ایلیــچ در بســتر داســتان حضــور  ــه همان ان ب
ــد. در  ــه ســزایی دارن دارد، بقیــه ی شــخصیت ها هــم نقــش ب
رمــان ابلومــوف نوشــته ی ایــوان گنچــارف در فصلــی بســیار 
ــی در  ــه عبارت ــا ب ــا و ی ــه رؤیاه ــش اول ب ــی در بخ خواندن
ــا توصیف هایــی بکــر و  گذشــته ی ایــوان ایلیــچ می رویــم و ب
ــوف را در  ــون ابلوم ــار اکن ــه های رفت ــا ریش ــی زیب صحنه های
گذشــته اش می یابیــم. امــا کووِلیــه تنهــا در صحنــه ی هفتــم 
بــا عنــوان ابلومــوف و اشــباح، کــه بخــش کوچکــی را شــامل 
ــا  ــه تنه ــد ک ــی می بین ــر توهم ــوف را درگی ــود، ابلوم می ش

ــته اش دارد. ــه در گذش ریش
در مواجهــه بــا رمــان ابلومــوف مــا دو اقتباس قابــل توجه   
داریــم، یکــی فیلــم "چنــد روز از زندگــی ابلومــوف" اثــری از 
نیکیتــا میخایلکــف و نمایشــنامه ی ابلوموف از مارســل کوولیه. 
ــده  ــم  مطرح ش ــئله ی ابلومُوویس ــوف مس ــان ابلوم ــود رم خ
ــد،  ــرار می ده ــه ق ــورد توج ــطح م ــان را در دو س ــن رم در ای
یکــی ســطح فــردی و دیگــری ســطح اجتماعــی رفتــار ایــن 
شــخصیت. پرداختــن بــه هــر دوی ایــن جنبه هــا شــاید تنهــا 
از ورای رمــان قطــوری برآیــد کــه گنچــارف بــا مهــارت هــر 
چــه تمام تــر آن را نگاشــته. میخایلکــف در اقتبــاس ســینمایی 
کــه از ایــن اثــر داشــته، بــا زیرکــی هرچــه تمام تــر اثــرش را 

تنهــا در ســطح فــردی نــگاه داشــته، حتــی بــرای شــروع تمام 
شــخصیت هایی کــه می آینــد و بــا ابلومــوف در بســتر ســخن 
ــان  ــا پای ــی یف را ت ــا الکس ــرده و تنه ــذف ک ــد را ح می گوین
ــف  ــد. میخایلک ــک می کش ــار دراماتی ــرده و از او ب ــظ ک حف
بــه خاطــر ایــن دیــدگاه فــردی اش نســبت بــه ابلومُوویســم ، 
بــه طــور مــداوم بــه گذشــته ی ایــوان ایلیــچ مــی رود و بــاری 
ــد و  ــه می کن ــش اضاف ــه اقتباس ــتالژیک را ب ــی و نوس عاطف
میخایلکــف تمــام توجهــش را بــه واســطه ی نــوع دیدگاهــش 
ــنایی  ــی آش ــان یعن ــش دوم رم ــه بخ ــر، متوج ــن اث ــه ای ب

ــد. ــگا می کن ــا ال ــوف ب ابلوم
امــا در اقتبــاس تئاتــری کــه کووِلیــه از ابلومــوف داشــته،   
ــا  ــردی ی ــی ف ــن تلق ــد او بی ــش از ح ــی بی ــاید زیاده خواه ش
اجتماعــی اش از رمــان ابلومــوف اثــر قابــل توجهــی بــه وجــود 
نیــاورده. همان طــور کــه پیش تــر توضیــح داده شــد، در 
پــرده ی اول ابلومــوف کووِلیــه تمــام تــلاش بــرای نشــان دادن 
ــه نظــر  جنبه هــای اجتماعــی زندگــی ابلومــوف کــرده کــه ب
ــن  ــرده ی دوم ای ــا پ ــده. ام ــه ش ــت مواج ــا شکس ــده ب نگارن
نمایشــنامه بــا ســیزده صحنــه کــه ابلومــوف در تمامــی آنهــا 
حضــور دارد، عشــق در زندگــی ایــوان ایلیــچ را بــرای مخاطب 
بــه صحنــه مــی آورد. بــاز هــم اولیــن ایــرادی کــه بــه پــرده 
ــخصیت  ــا ش ــه تنه ــدازه ب ــش از ان ــت بی ــت، پرداخ وارد اس
ابلومــوف اســت، درســت جایــی کــه مــا هیــچ گاه الــگا را تنهــا 
ــف  ــا تارانتی ی ــه ب ــرادر صاحبخان ــه ی ب ــم و از توطئ نمی یابی
ــا خبــر نمی شــویم. وقتــی کــه در عشــق شــکل گرفته بیــن  ب
ــدازه کــه ابلومــوف مهــم  ــگا درســت همــان  ان ابلومــوف و ال
اســت، الــگا نیــز نقــش دارد، در صورتــی کــه کووِلیــه الــگا را 
تنهــا ابــزاری بــرای پیشــبرد درام در نظــر گرفتــه. شــخصیت 
ابلومــوف و ابلومُوویســم ی کــه او دچــارش اســت و الــگا نیــز 
ــد،  ــوان می کن ــل ترکــش را همــان عن ــش دلی ــان نمای در پای
هیــچ گاه مانعــی خارجــی در مســیرش او را متوقــف نمی کنــد؛ 
ــم  ــت )آن ه ــی اس ــا مانع ــم  تنه ــه ابلومُوویس ــی ک در صورت
ــری  ــه ی تصمیم گی ــی در مرحل ــوف را حت ــه ابلوم ــی( ک درون
بــرای انجــام کاری متوقــف می کنــد. در خــود هشــتصد 

ــا  ــت تنه ــت گف ــه جرئ ــاید ب ــی ش ــان هــم حت صفحــه ی رم
مانــع خارجــی کــه ســد راه ابلومــوف شــد، ریختــن پــل روی 
ــه ی  ــد، بقی ــر ببین ــه دیرت ــگا را دو هفت ــا ال ــود ت ــه ب رودخان
تمــام موانــع تنهــا در ذهــن ابلومــوف حضــور داشــتند. کووِلیــه 
الــگا را از شــخصیتی واحــد بــه ابــژه ی بــرای بیــان ذهنیــات 
ابلومــوف بــدل کــرده و الــگا تنهــا بــرای او ابــزاری شــده تــا 
موانــع ذهنــی ابلومــوف را بــه شــکلی عینــی بــرای مخاطــب 
ــا کشــمکش شــکل بگیــرد و درام  ــه روی صحنــه بیــاورد ت ب

پیــش بــرود. 
شــاید اینجاســت کــه پــا در هوایــی کووِلیــه در تلقــی اش   
ــرای  ــد. ب ــم می آی ــه چش ــی ب ــه خوب ــوف ب ــان ابلوم از رم
نشــان دادن ایــن مســئله دوبــاره بــه فیلــم میخایلکــف 
ــبت  ــه نس ــردی ک ــدگاه ف ــا دی ــف ب ــم. میخایلک برمی گردی
بــه شــخصیت ابلومــوف و مســئله ی ابلومُوویســم  داشــت، در 
اقتبــاس ســینمایی اش تنهــا روی دو بخــش از رمــان ابلومــوف 
ــردی و  ــلًا ف ــی کام ــا دیدگاه دســت گذاشــت: بخــش اول ب
حــذف بســیاری از صحنه هــا مثــل حتــی دور هــم جمع  شــدن 
پیشــخدمت ها، و بخــش دوم رمــان بــه عشــق بیــن ابلومــوف 
ــی  ــه دیدگاه ــبت ب ــا نس ــوف ب ــت. میخایلک ــگا می پرداخ و ال
ــرای  ــن دو بخــش ب ــوف گنچــارف داشــت، همی ــه از ابلوم ک
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ــدا  ــه از ابت ــه همان طــور ک ــا کووِلی ــود. ام ــی ب اقتباســش کاف
ــز  ــه چی ــه هم ــه ب ــتگی ک ــر دلبس ــه خاط ــاید ب ــت، ش پیداس
ــئله ی  ــا مس ــود را ب ــف خ ــد تکلی ــان دارد، نمی توان ــن رم ای
ــلاش  ــام ت ــارت تم ــا جس ــد. و ب ــن کن ــم  روش ابلومُوویس
می کنــد تــا ابلومــوف را هــم در بســتری فــردی و هم بســتری 
اجتماعــی نشــان دهــد. و بــرای ایــن کار فقــط دو بخــش اول 
و قســمت هایی از بخــش ســوم رمــان را مــورد اقتبــاس قــرار 
ــا  ــا پرداختــی نا مناســب در مقایســه ب می دهــد کــه آن هــم ب

ــرد. ــرار نمی گی ــه ق ــورد توج ــارف م ــان گنچ ــود رم خ
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نازنین طوفانی
دانشجوی ادبیات نمایشی

آرمین شیروانی
دانشجوی ادبیات نمایشی

خشونت علیه خشونت؛ از سنکا تا آرتو

»روزی لئونتیــوس پســر آکلائیــون از بنــدر پیرئــوس   
ــور می کــرد، در  ــوار شــمالی عب ــار دی برمی گشــت و از کن
ایــن موقــع چشــمش بــه چنــد جســد افتــاد کــه در میــدان 
ــود و احســاس کــرد کــه در  ــاده ب ــن افت اعــدام روی زمی
عیــن حــال هــم میــل بــه دیــدن آن اجســاد را دارد و هــم 
ــای آن  ــه وی را از تماش ــت ک ــاری در اوس ــت انزج حال
ــود در  ــا خ ــد ب ــه ای چن ــد. لحظ ــرف می کن ــره منص منظ
کشــمکش بــود و دســت بــر روی چشــم هایش گذاشــت، 
امــا بالأخــره میــل بــه دیــدن اجســاد بــر او غلبــه کــرد. 
آنــگاه بــا انگشــتانش چشــم های خــود را خــوب بــاز کــرد 
و بــه ســوی کشــتگان دویــد و فریــاد بــرآورد کــه »بیا ای 
بیچــاره و خــود را از ایــن منظــره ی زیبــا ســیراب کــن«« 

)افلاطــون؛ جمهــوری؛ کتــاب چهــارم(. 

خشونت؛ از قرن اول تا قرن بیستم   
اخبــار جهــانِ امــروز متأثــر از جنــگ و بــی پناهــی   
نویــن،  ســتیزه گری های  و  خشــونت  مهاجــران، 
تفاوت هــای عظیــم طبقاتــی، مشــکلات زیســت محیطــی 
ــف  ــای مختل ــر در مدیوم ه ــر معاص ــت و هن ــره اس و غی
بارهــا و بارهــا بــه آن واکنــش نشــان داده و هنرمندانــی 
همچــون مارینــا آبراموویــچ، فرانســیس بیکن، ســارا کین، 
پیرپائلــو پازولینــی و دیگــران بــا لحاظ کــردن خشــونت در 
ــود را  ــت موج ــه موقعی ــد ک ــلاش بوده ان ــود در ت ــار خ آث
انعــکاس دهنــد؛ موقعیتــی کــه ســنکا تراژدی نویــس روم 
باســتان در قــرن اول میــلادی و آنتونــن آرتــو کارگــردان 
ــان داده  ــش نش ــه آن واکن ــتم و ب ــرن بیس ــر در ق تئات
بودنــد؛ در دوران تاریخــی بی رحــم روم باســتان و زندگــی 
ــر از شــرایط  ــو متأث بیــن دو جنــگ جهانــی؛ ســنکا و آرت
ــوان  ــه عن ــونت ب ــش خش ــر دو در نمای ــان، ه موجودش
پادزهــر پیدایــش انســانِ خشــن و جهــانِ خشــن توافــق 

نظــر داشــتند.

سنکا1  
ــب،  ــی، خطی ــوف رواق ــلاق، فیلس ــم اخ ــنکا معل س  
ســال  در  رومــی  نمایشــنامه نویس  و  سیاست پیشــه 
چهــارم پیــش از میــلاد در "کــوردوا " متولــد شــد. ســنکا 
درس هــای نخســتین، بــه ویــژه معانــی بیــان و خطابــه را، 
از پــدرش ) ســنکای اول( آموخــت. ســنکا کــه هــم خالــق 
ــایه ی  ــی در س ــج زندگ ــود، رن ــتمدار ب ــم سیاس درام و ه
ســه امپراتــور ظالــم را تجربــه کــرد. وی در حــدود ســال 
ــز در  ــخنوری و نی ــوزش س ــلاد در کار آم ــد از می 33 بع
ــه  ــود ک ــیده ب ــی رس ــان جایگاه ــه چن ــب ب ــام خطی مق
ــن  ــه ظ ــت و ب ــولا را برانگیخ ــور کالیگ ــادت امپرات حس
دست داشــتن در یــک نقشــه ی تــرور، نزدیــک بــود 
اعــدام شــود. پــس از کشته شــدن کالیگــولا، کلودیــوس، 
ــا ســنکا  ــط او ب ــر تخــت  نشســت. رواب ــه جــای وی ب ب
ــه تبعیــد در  ــه دســتور وی ســنکا ب ــود و ب بســیار تیــره ب
جزیــره "کــرس" محکــوم شــد. وی مــدت هشــت ســال 
را در تبعیــد گذرانــد. برخــی می گوینــد در ایــن دوره اســت 
کــه ســنکا بــه نوشــتن تــراژدی روی آورده. در ســال 48 
میــلادی "اگریپینــا" بــا امپراتــور ازدواج می کنــد و ثمره ی 
ــرون می شــود.  ــام ن ــه ن ــی ب ــود هولناک ــن ازدواج موج ای

Seneca, Lucius Annaeus  1
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ــد مخــوف خــود داشــت و  ــه فرزن ــی ب ــا عشــق فراوان اگریپین
میخواســت او را همتــای اســکندر مقدونــی ســازد. بــه همیــن 
دلیــل در جســت وجوی ارســطویی دیگــری برآمــد تــا تربیــت 
نورچشــمی خویــش را بــه او بســپارد. پــس ســنکا را فراخوانــد 
تــا آمــوزش فرزنــد خردســال او را برعهــده گیــرد. پــس از ایــن 
ــادرش از آزار و ســتم او  ــی م ــه حکومــت رســید؛ حت ــرون ب ن
در امــان نمانــد و عاقبــت نــرون در اوج جنــون و دلباختگــی، 
ــدو داده  ــان را ب ــه او را زاده و نیمــی از جه ــی ک ــل زن ــه قت ب
ــدرت  ــرون ق ــا، ن ــس از کشته شــدن اگریپین ــود، رضــا داد. پ ب
کامــل را بــه دســت آورد. در ایــن احــوال بــاز هــم ســنکا در 
خدمــت او بــود، امــا رفتــه رفتــه از قدرتــش کاســته شــد؛ پــس 
ــه  ــت و ب ــه گرف ــت فاصل ــای حکوم ــت از کاره ــا می توانس ت
ــن فلســفه روی آورد. بســیاری از رســائل مهــم ســنکا  آموخت
در همیــن دوران نوشــته شــد. در ســال 65 او را بــه شــرکت در 
توطئــه ای بــر ضــد نــرون متهــم کردنــد و بــه فرمــان نــرون 

ســنکا دســت بــه خودکشــی زد. 

ســنکا از پیــروان اندیشــه ی رواقــی در روم باســتان   
ــه دو  ــی ب ــت اخلاق ــنکا فضیل ــر س ــی رود. در نظ ــمار م به ش
ــل  ــرل رذای ــط و کنت ــت ضب ــود: نخس ــل می ش ــق حاص طری
و ویژگی هــای شــیطانی از جملــه خشــم، قدرت طلبــی و 
قســاوت. دوم از راه توســعه و تکمیــل صفــات نیکــوی اخلاقی 
همچــون عــدم وابســتگی بــه جهــان و شــفقت. از مهم تریــن 
ــرگ  ــاب م ــر و انتخ ــزرگ تحقی ــیِ ب ــن رواق ــای ای درس ه
ــدان نشــاط آور نیســت  ــگاه او زندگــی همــواره چن اســت. از ن
کــه در خــور ادامــه دادن باشــد و پــس از تــبِ زندگــی، بهتــر 
آنســت کــه بخوابیــم. کشــف طریقــی کــه بتــوان رواقی گــریِ 
ــا  ــت؛ ت ــان نیس ــد داد، آس ــش پیون ــه تراژدی های ــنکا را ب س
ــنکا  ــه دو س ــتند ک ــموس می پنداش ــش از اراس ــه پی ــا ک آنج
ــس.  ــراژدی نوی ــری ت ــی فیلســوف و دیگ ــته؛ یک ــود داش وج
امــا تعمــق و تأمــل آثــار ســنکا در اخلاقیــات و روانشناســی، 
ــن  ــیر ای ــد و مس ــای او می یاب ــخصی در تراژدی ه ــوه مش وج

پیونــد را روشــن تر می کنــد. 

ــروا،  ــان ت ــده: زن ــا مان ــه ج ــنامه ب ــه نمایش ــنکا نُ از س  
مدئــا،  دیوانــه،  هرکــول  اوتــا،  در  هرکــول  توئسِــتسِ، 
اودیپــوس، فــدر، زنــان فینیقــی و آگاممنــون؛ کــه همگــی از 
ــه  ــی ک ــده اند. از آنجای ــاس ش ــی اقتب ــنامه های یونان نمایش
اســطوره های یونانــی بــرای رومی هــا دور از ذهــن، کــم معنــا 
ــا جامعــه و مســائل  ــوه می کــرد، ســنکا آنهــا را ب و مبهــم جل
رومــی تطبیــق مــی داد. همچنیــن ســنکا آثــارش را از آیین هــا 
و مراســم یونــان باســتان بخصــوص مراســم دیونیزوســی کــه 
ــت و  ــم نیس ــن ک ــتارِ خونی ــای کشت وکش ــا صحنه ه در آنه
پــر از قربانی کــردن و شــلاق زدن زنــان اســت، تأثیــر گرفتــه. 
او در آثــارش شــخصیت هایی خلــق می کنــد کــه دســتخوش 
هــوای نفســانی از جملــه انتقام انــد و در نهایــت همیــن امیــال 

ــاند.  ــا می کش ــوی فن ــه س ــا را ب آنه

ــد  ــان بیاموزان ــیِ بی ادب ســنکا قصــد دارد ادب را از بی ادب  
و بــه ایــن ترتیــب بــا اقتبــاس از اســاطیر یونانــی و شــاید بــا 
تمثیــل از امپراتــوران جنون زده و قســی رومی، در نمایشــنامه ی 
ــد و او را  ــق می کن ــاه را خل ــخصیت آترئوس ش ــتس ش توئس
ــه علــت از  در مقابــل شــخصیت پلیــد دیگــری کــه اینــک ب
ــه  ــر ب ــرارت او کمت ــی ش ــین و زبون ــدرت پیش ــت دادن ق دس
ــوس  ــنکا، آترئ ــر س ــد. از نظ ــرار می ده ــورد؛ ق ــم می خ چش
یــک ضــد قهرمــان اســت کــه تمــام مفاهیــم ضــد اخلاقــی 
ــار  ــرده. شــخصیت های آث ــز ک ــود متمرک ــون" را در خ "رواقی
ســنکا هیــچ رحمــی ندارنــد، نــه بــه یکدیگــر و نــه بــه خــود. 
ــه در آن  ــد ک ــس می کنن ــی را منعک ــنامه ها دنیای ــن نمایش ای
بخشــایش جایــی نــدارد. مدِئــا، خروشــان از خیانــت جانســون، 
چنــان در خشــم غوطــه ور می شــود کــه فرزنــدان خویــش را 
بــه قتــل می رســاند. آترئــوس، برانگیختــه از ایــن گمــان کــه 
مبــادا بــرادرش بــا همســرش همبســتر شــده باشــد، بــرادرش، 
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ــه خــوردن گوشــت تــن فرزندانــش  ــه ب ــا حیل توئســتس، را ب
وامــی دارد. و در نمایشــنامه ی ادیپــوس صحنــه ای که اودیپوس 
خــود را کــور می کنــد، ایــن چنیــن توصیــف می شــود: 
ــی  ــد، لزج مایع ــه آز می کاون ــم ها را ب ــردی چش ــا گ »ناخن ه
را از بن هــا برمی درنــد و بیــرون می کشــند«. ذکــر شــده 
ــاچیان  ــب تماش ــه غال ــر ک ــی ظه ــگام تعطیل ــنکا هن ــه س ک
ــدن  ــود و از دی ــاگاه می ش ــد، وارد تماش ــه بودن ــار رفت ــه ناه ب
ــدند  ــده می ش ــدان ران ــه می ــه زور ب ــه ب ــی ک ــا مجرم صده
تــا بــا خــون خــود وســایل تفریــح آن عــده از تماشــاگران را 
ــورد و  ــه می خ ــد، یک ــم آورن ــد، فراه ــده بودن ــوز مان ــه هن ک
ــه  ــه خان ــانی تر ب ــر و غیرانس ــر و ظالم ت ــد: »حریص ت می گوی
ــای  ــه تماش ــاً ب ــودم. تصادف ــان ب ــان آدمی ــرا می ــم؛ زی می آی
ــح و اســتراحت داشــتم. چشــم  ــم و انتظــار تفری ــش رفت نمای
انســان ممکــن اســت از کشــتار همنــوع خــود گریــزی بیابــد، 
ــدون  ــر ب ــدگان ظه ــن جنگن ــود. ای ــس ب ــلًا برعک ــا کام ام
ــب  ــوند؛ از همه جان ــتاده می ش ــرون فرس ــی بی ــه زره هیچ گون
ــه ی بی حاصــل  ــد و هیچکــس ضرب آمــاده ی خــوردن ضرباتن
ــد، ظهــر  ــد... صبــح مــردان را پیــش شــیران می اندازن نمی زن
ــف  ــه حری ــی ک ــد غالب ــردم می خواهن ــاگران. م ــش تماش پی
خــود را کشــته بــا مــردی طــرف شــود کــه بــه نوبــت خــود 
ــگاه  ــدی ن ــی بع ــرای قصاب ــری را ب ــح آخ ــد، و فات او را بکش
می دارنــد... انســان کــه بــرای انســان مقــدس اســت، از بــرای 

ــرزاده؛ 1369(. ــود« )ناظ ــته می ش ــاط کش ــح و نش تفری

آنتونن آرتو2  
ــاعر و  ــر، ش ــرداز تئات ــردان و نظریه پ ــو کارگ ــن آرت آنتون  
بازیگــر ســینما در ســپتامبر 1896 در شــهر مارســی، بــه دنیــا 
آمــد و در مــارس 1948 درگذشــت. او از روزگار جوانــی بارهــا 
ــش  ــر کوتاه ــر عم ــد و سراس ــتری ش ــتان ها بس در تیمارس
ــا در تیمارســتان ها ســپری شــد.  ــر و ی ــه ی تئات ــر صحن ــا ب ی
شــهرت و تأثیرگــذاری قابــل توجــه آرتــو بــر تئاتــر جهــان بــه 
ــی اش  ــا گرفتاری هــای روان ــد اجــرای محــدود او ی ــل چن دلی
نیســت، بلکــه بــه دلیــل بیانیــه ی اوســت کــه در ســال 1938 

ــر و همــزادش" انتشــار یافــت. تحــت عنــوان "تئات
ــر  ــدان "تئات ــه ب ــرد ک ــرح ک ــری را ط ــده ی تئات او ای  
قســاوت" می گفــت، تئاتــری کــه می توانســت عواطــف 
و احساســات فوق العــاده شــدید را برانگیــزد و از طریــق 
بدن هــای تماشــاگران خــود، بــه نحــوی غریــزی و مســتقیم 
ــد.  ــاک کن ــی پ ــه رذالت ــا را از هرگون ــد و درون آنه ــل کن عم
ــه  ــن ب ــادت رفت ــردم ع ــر م ــه اگ ــت ک ــاد داش ــو اعتق آرت
تئاتــر را از دســت داده انــد، بــرای آن اســت کــه تئاتــر غــرب 
چهارصــد ســال، یعنــی از رنســانس بــه بعــد، معتــاد بــه تئاتــر 
توصیفــی و روایــی -تئاتــر تحــت ســیطره ی کلمــات و احتــرام 
بــه نویســنده- شــده. او بــه جــای شــعرِ زبــان، شــعرِ فضــا را 
پیشــنهاد کــرد و عواملــی ماننــد موســیقی )افکت هــای صوتــی 
خشــن(، رقــص، آواز، وِرد، اهمیــت بــه بــدن بازیگــر و نقاشــی 
ــه کار  ــه( را ب ــی صحن ــد در طراح ــای تن ــتفاده از رنگ ه )اس
ــه  ــبت ب ــا نس ــی واژه ه ــای عقل ــت داده ه ــاد داش ــرد و اعتق ب
ــد؛ اهمیــت  احساســات شــاعرانه کــه اصــوات انتقــال می دهن
کمتــری دارنــد. آرتــو همــواره در پــی رهایــی از دردِ بــا خــود 
بیگانگــی بــود کــه فرهنــگ غــرب بــر آدمــی تحمیــل کــرده 
ــت. او  ــر می جس ــه ی تئات ــی از آن را در صحن ــود و راه رهای ب
ــه  ــود و ب ــدوی ب ــه اصــل و ریشــه ی ب ــتار بازگشــت ب خواس

Antonin Artaud  2

همیــن جهــت آدمــی شورشــی و عصیانگــر قلمــداد می شــد و 
گفتنــی اســت کــه بــرای توضیــح و توجیــه نظریــات خویــش 
ــر  ــرش تئات ــرا در نظ ــرد؛ زی ــتناد می ک ــر اس ــه تئات ــواره ب هم
مرزیســت میــان چیــزی کــه هســت و چیــزی کــه بایــد باشــد. 
آرتــو پــس از اجــرای تئاتــر "خانــدان چــن چــی" در وصــف آن 
ــاوت اند و  ــرو قس ــاکن قلم ــن س ــان م ــد که»قهرمان می گوی
بایــد بیــرون از خیــر و شــر مــورد قضــاوت قــرار گیرنــد. آنــان 
توهیــن بــه مقدســات می کننــد، یاغــی و متمــرد و کفرگوینــد. 
ــاوتی  ــد، قس ــو می ده ــر را شست وش ــه کل اث ــاوتی ک آن قس
صرفــاً جســمی نیســت، بلکــه فراتــر اســت، تــا نهایــتِ شــهود 
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پیــش مــی رود و بازیگــر را وامــی دارد تا در ریشــه های هســتی 
خویــش غــرق گــردد و در حالــی کــه از پــای درآمــده، صحنــه 
را تــرک گویــد. قســاوتی کــه بــه همــان نســبت بــر تماشــاگر 
نیــز تأثیــر می گــذارد و نبایــد بگــذارد کــه ســالن تئاتر را ســالم 
تــرک کنــد؛ مگــر او را نیــز از پــا در آورد، درگیــر و دگرگــون 
نمایــد«. بی گمــان تماشــاگر چنیــن صحنــه ی مقدســی بایــد 
ــه  ــو شــود و ب ــه، ن ــد، اســتحاله یافت از تماشــای آنچــه می بین
ــت؛  ــم  چران" نیس ــط "چش ــاگر فق ــن تماش ــد. بنابرای ــود آی خ

بلکــه همبــازی اســت« )ســتاری؛ 1378(.
  امــا چنیــن تئاتــری در فرهنــگ آن زمــان غــرب، به زعم 
ــتن آن،  ــه کرسی نشس ــه ی ب ــود و لازم ــر نب ــو، تحقق پذی آرت

برانداختــن فرهنــگ بــود. فرهنــگ اروپایــی زمانــه )ســال های 
ــی، ایســتا،  ــوب، کتاب ــو، فرهنگــی مکت ــاد آرت ــه اعتق 1930( ب
فــارغ از ضــرورت تجربــه ی بی واســطه ی چیزهــا، چشم بســته 
ــود. از  ــی ب ــوای حیات ــته از ق ــده و گسس ــت، و بری ــر واقعی ب
ــه ای  ــا زود فاجع ــر ی ــه دی ــرد ک ــی می ک ــن رو، او پیش بین ای
تمام عیــار در همــه ی ســطوح: سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی، 
اخلاقــی و فرهنگــی در نظــام ســرمایه داری و بــورژوازی غرب 

بــه وقــوع خواهــد پیوســت.
آرتــو بــر غیــاب اروس )Eros(، فانتــزی، احساســات عمیق   
ــورد و آن  ــوس می خ ــدرن افس ــای م ــمی در دنی ــان جس و بی
ــایل  ــال وس ــر در قب ــان معاص ــه انس ــت ک ــی می دانس را بهای
 )Bourgeois( رفاهــی فناورانــه در جامعــه ی کاســب کارانه
می پــردازد. تئاتــر آرتــو درصــدد بــود تعبیــری ســاده از جوهــرِ 
ــه  ــن  رو، ب ــد. از ای ــی کن ــی را بازیاب ــی زندگ )Essence( حقیق
ــار او را  جــای افســانه های اجتماعــی اســطوره های خونیــن  آث

ــد. ــکیل می دادن تش
ــد  ــت و بای ــون اس ــد طاع ــر مانن ــو تئات ــم آرت ــه زع ب  
ــات،  ــوای حی ــات و ق ــده ی امکان ــون برانگیزن ــون طاع همچ
ــا  ــر پ ــده و ب ــد، تکان دهن ــی دربن ــشِ   ناخودآگاه رهایی بخ
ــی مســتقر  ــس از ویران ــی باشــد کــه پ ــادل نوین ــده ی تع کنن
ــلا  ــد، و دروغ را برم ــا را برافکن ــد نقاب ه ــر بای ــود. تئات می ش
ــا  ــش ی ــی اســت کــه پایان ــر چــون طاعــون بحران ــد. تئات کن
مــرگ از بیمــاری اســت، یــا درمــان. بــه گمــان آرتــو، طاعــون 
بیمــاری ای برتــر از دیگــر بیماری هاســت، زیــرا بحــران کاملی 
اســت کــه پــس از آن هیــچ نمی مانــد مگــر مــرگ یــا منتهای 
طهــارت و پاکــی. پــس تئاتــر بایــد از بی رحمــی پــرده بــردارد 
و نمایشــگر پیدایــش قســاوت باشــد. تئاتــر می توانــد همچــون 
ــوران  ــدن و ف طاعــون موجــب جــوش و خــروش خــون در ب
آن از دمل هــای چرکیــن شــود. و همچــون بلایــی انتقام جــو 
و بحرانــی ســلامت بخش باشــد. از نظــر آرتــو بــرای رســیدن 
ــتفاده  ــاوت اس ــونت و قس ــم از خش ــدف می توانی ــن ه ــه ای ب
ــه و  ــاگر فرورفت ــودآگاهِ تماش ــر ناخ ــق ضمی ــا در عم ــم ت کنی
حقیقــت واقعــی را بــه او بنمایانیــم. او می گویــد »پشــت هــر 

حقیقــت، یــک حقیقــت واقعــی نهفتــه و تئاتــر قســاوت در پــی 
آن حقیقــت واقعیســت«.

آرتــو بــه نوعــی نقــش پیامبــر آخــر زمــان را در جامعه اش   
ــی. نســلی  ــگ جهان ــن دو جن ــم بی ــرد؛ آن ه ــده می گی برعه
کــه در فاصلــه ی دو جنــگ جهانــی دســتخوش تزلــزل عقیده، 
اعتمــاد، یقیــن و نابــاوری اســت و بــه زعــم او تئاتــر شــقاوت 

بایــد ایــن جامعــه را درمــان کنــد.

تطهیر با تئاتر  
ســنکا در دروانِ ســیاه امپراتــوری کالیگــولا و نــرون   
می زیســت و متأثــر از شــرایط آن زمــان، کارکترهــای اصلــی 
ــات  ــر احساس ــت تأثی ــه تح ــد ک ــنامه هایش مردمانی ان نمایش
ــی  ــد. حت ــن می زنن ــای خش ــه انتقام جویی ه ــت ب ــدید، دس ش
ــوند و  ــرا نش ــه اج ــان در صحن ــونت آمیز آن ــال خش ــر اعم اگ
فقــط متــن نمایشــنامه روخوانــی شــود، بازهــم قدرت خشــونت 
ــن  ــر ت ــو ب ــه م ــت ک ــدی بالاس ــه ح ــار ب ــن آث ــی ای کلام
ــنامه ی  ــن نمایش ــد. بارزتری ــیخ می کن ــنونده س ــده و ش خوانن
ســنکا، توئســتس، برگرفتــه از یــک داســتان بی رحــم یونانــی 
اســت کــه بــا توصیفاتــی موجــز و خشــن بــه تحریــر در آمــده. 
خشــونت موجــود در آثــار ســنکا بــر آنتونــن آرتــو بســیار تأثیــر 
می گــذارد و پایه هــای تئاتــرِ قســاوت را بنــا می نهــد. از نظــر 
آرتــو تئاتــر بایــد ویرانگــر و احیاگــر باشــد و هماننــد طاعــون، 
ســیاهی ها و رذالت هــا را از درون و روانِ مخاطــب خــارج 
ــه وســیله ی  ــاک گــردد و ایــن تنهــا ب ــا او مطهــر و پ کنــد ت
ــار  ــه ی آن در آث ــی اســت کــه نمون خشــونت و شــقاوتی عمل
ســنکا مشــهود اســت. آرتــو بــه شــدت تحــت تأثیــر ســنکا بود 
و بــا آنکــه چنــدان معلــوم نیســت کــه چند تــراژدی از ســنکا را 
خوانــده، امــا بــا اســتناد بــه نامــه ی معروفــش بــه ژان پــولان، 
ــه اقتباســی از نمایشــنامه توئســتسِ  ــرد ک ــان ب ــوان گم می ت
ــر  ــد متذک ــت و بای ــود اس ــروز مفق ــا ام ــه ت ــته ک ــنکا نوش س
شــد کــه او در پایــان آخریــن ســخنرانی خــود در تماشــاخانه ی 
ــوسِ  ــه" دیالوگ هــای نمایشــنامه ی اویدیپ ــو کولومبی ــو وی "ل

ــد. ــان می کن ــز بی ــی جنون آمی ــا حالت ــنکا را ب س

ــراژدی  ــت ت ــاد داش ــطو اعتق ــون، ارس ــلاف افلاط برخ  
پالاینــده اســت و بــرای روح بشــر خاصیــت تزکیــه و درمــان 
دارد. ارســطو ایــن عملکــرد تئاتــر را کاتارســیس نامیــده و بــه 
ــه  ــی را تجرب ــت روح ــراژدی دو وضعی ــاگرِ ت ــاد او تماش اعتق
ــی، روح را  ــت روان ــن دو حال ــفقت. ای ــره و ش ــد: دله می کن
تطهیــر می دهنــد. همچنــان کــه ســنکا بــا فضاســازی دقیــق 
و توصیفــات موشــکافانه ی صحنه هــای خشــن تماشــاگر خــود 
را در محیــطِ نمایشــی قــرار داده و تجربــه او را مســتقیم، فعــال 
ــور  ــنکا در دوزخ او حض ــرِ س ــب تئات ــد. مخاط ــده می کن و زن
می یابــد و شکنجه شــدنِ دوزخیــان را لمــس می کنــد تــا 
هماننــد کاتارسیســی کــه ارســطو از آن نــام می بــرد، از رذایــل 
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اخلاقــی و هیجانــات لجام گســیخته ای همچــون خشــونت پــاک 
شــود. اگرچه تماشــای ایــن نمایشــنامه ها برای بســیاری عذاب آور 
اســت و ایــن شــیوه ی روایــت بــا عــرف نمایشنامه نویســیِ یونــان 
و همچنیــن عقایــد رواقیــون در تعــارض اســت امــا بــه احتمــال 
بســیار زیــاد حکمــت نــگارش آن در دیــدگاه ســنکا، مواجهــه ی 
ــتن  ــنکا نگریس ــدف س ــوده. ه ــی اش ب ــای درون ــا دیوه ــر ب بش
مســتقیم در چهــره ی ایــن دیوهــا و بــه موجــب آن فراهــم آوردن 
ــن روان  ــان زیری ــه در جه ــت ک ــی اس ــری از عفریته های تصوی
انســان مســکن گزیده انــد. او در مقالــه ی "در بــاب خشــم" 
می نویســد کــه آرزویــش آن اســت کــه نفْــس آدمــی را عریــان 

نشــان دهــد.
چنــان کــه در حکایــت آغازیــن از کتاب جمهــوری افلاطون   
نقــل شــد، تمایــل بــه اعمــال خشــونت و تماشــای آن در نهــاد 
آدمــی وجــود دارد و شــاید بتــوان گفــت ارضــای ایــن تمایلات با 
آنچــه مــد نظــر ســنکا و آرتوســت در صحنــه ی تئاتــر امکان پذیر 
باشــد. بــه اعتقــاد ســنکا و آرتــو اگــر ایــن امیــال اینگونــه اقنــاع 
نشــوند خــود را در جهــان واقــع بــروز می دهنــد؛ نمونــه ی بــارز 
ــران شــاید بتوانیــم  ــه خشــونت و تماشــای آن را در ای تمایــل ب
جمعیتــی بدانیــم کــه بــا علاقــه و شــور بــه تماشــای صحنه های 

ــدام و شــلاق زدن می نشــینند.  اع
ــره ی  ــن دله ــری، ای ــس دیگ ــر تراژدی نوی ــش از ه ــنکا بی س
همیشــگی را دارد کــه کل جهان در آســتانه ی آشــوب اســت و در 
پــی آن اســت کــه بــا بــه تصویرکشــیدنِ رذائــل اخلاقی بــه ویژه 
خشــونت، مخاطــب را در معرض آشــوب و ســتیزه گری قــرار داده 
و اینچنیــن بانــی پیشــگیری از این گونــه فجایع در جهــان حقیقی 
ــان  ــفتگی جه ــا وآش ــا، بحران ه ــو جنگ ه ــه آرت ــود. چنان ک ش
معاصــر و ســردرگمی انســان امــروزی را پیش بینــی کــرده بــود 
ــری  ــت؛ تئات ــر می دانس ــریت از آن را تئات ــز بش ــا راه گری و تنه
ــا  ــش ب ــود و مخاطب ــادآور می ش ــنکا را ی ــار س ــه خشــونت آث ک
ــر  ــاک، مطه ــردد؛ پ ــران می گ ــده، وی ــش داده ش ــونت نمای خش
و نوپدیــد از ســالن تئاتــر خــارج می شــود. می تــوان گفــت 
آنچــه ایــن دو هنرمنــد را بــه یکدیگــر پیونــد داده، به کارگیــری 

خشــونت علیــه خشــونت اســت.

منابع
آرتــو، آنتونــن )1383(، تئاتــر و همــزادش، ترجمــه ی نســرین خطــاط، تهــران، انتشــارات . 1

قطــره

ــران، . 2 ــی؛ ته ــن اصلان ــه ی امی ــنکا؛ ترجم ــت س ــه روای ــوس ب ــد )1392(، ادیپ ــوز، ت هی

ــراز ــارات اف انتش

افلاطون، جمهور، ترجمه ی فؤاد روحانی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. 3

روز-اوَِنــز، جیمــز )1392(، تئاتــر تجربــی، ترجمــه ی مصطفــی اســلامیه، تهران، انتشــارات . 4

ش و سر

ســتاری، جــلال )1368(، آنتونــن آرتــو شــاعر دیــده ور صحنــه تئاتــر، تهــران، انتشــارات . 5

نمایــش

ــر اســتعاره . 6 ــو، گرتفســکی و تئات ــه ی آرت جــا هــاروپ، ســابین آر. اپســتاین )1390(، مقال

ــه  ــه ی صحن ــی، مجل جســمی، ترجمــه ی علــی ظفــر قهرمان

ــاب . 7 ــاوت از کت ــر قس ــاب تئات ــت هایی در ب ــه ی یادداش ــز )1394(، مقال ــز، چارل ماروویت

ــران، انتشــارات  ــزاد، رضــا ســرور، ته ــر علی ــه ی علی اکب ــر، ترجم ــوای تئات تنفــس در ه

ــدگل بی

ناظرزاده کرمانی، فرهاد )1369(، ادبیات نمایشی روم، تهران، انتشارات برگ. 8

هیئــت تحریریــه )1361(، انســان کامــل از دیــدگاه رواقیــون، ناشــر: مؤسســه ی مکاتباتــی . 9

ــی اسلام شناس

     یانگ، جولیان )1395(، فلسفه ی تراژدی، ترجمه ی حسن امیری آرا، تهران،    
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دو قدم پشت درخت توت
درباره ی دو رمان احمد پوری

خلاقیـت صـورت دیگری از شـجاعت اسـت و احمـد پوری 
در قامـت یـک رمان نویـس، بـا ذهنـی خلاق و سـینه ای  سـپر 

کـرده به پیـکار واقعیـت می رود. 

احمـد پـوری )متولـد 23 فروردیـن 1332 تبریـز( مترجـم، 
نویسـنده و ویراسـتاری اسـت که پیش تر با ترجمه ی شـعرهای 
عاشـقانه ی شـاعران بـزرگ جهـان بیـن اهالی ادبیات شـناخته 
می شـد. او تـا به امـروز آثار شـاعرانی چـون آنا آخماتـووا، پابلو 
نـرودا، فدریکو گارسـیا لـورکا، ناظم حکمت، نـزار قبانی، یانیس 
ریتسـوس و آن سکسـتون را ترجمـه کرده. شـاید اولین چیزی 

ساسان فقیه
دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی

کـه بـا شـنیدن نـام احمـد پـوری در ذهـن مخاطـب ادبیـات 
متبـادر می شـود، شـعر اسـت. و درسـت همان طور کـه در تمام 
جلسـه های نقـدی که جنـاب آقای پـوری حضور دارند، کسـی 
پیـدا می شـود کـه از ایشـان بخواهـد تـا بـا صـدای خودشـان 
یکـی از اشـعار ترجمـه کرده شـان را بخوانند، شـاید ایـن انتظار 
بی جایـی نباشـد که مخاطـب از رمـانِ آقای پوری، شـعر طلب 

. کند
اولیـن رمـان احمـد پـوری بـا عنـوان "دو قدم ایـن ور خط" 
سـال 1387 توسـط نشـر چشـمه چـاپ شـده. از متـن کتـاب 

می خوانیـم: 
»این همـه دربـاره ی سـال و زمان حساسـیت نشـان ندهید. 
شـما کـه در کار شـعر و شـاعری هسـتید، نبایـد زیـاد سـخت 
بگیریـد. زمـان مگر چیسـت؟ خطی قراردادی کـه یک طرفش 
گذشـته اسـت و آن قـدر مـی رود و مـی رود تا به تاریکی برسـد. 
طـرف دیگـرش هـم آینـده اسـت کـه بـاز دو سـه قـدم جلوتر 
می رسـد بـه تاریکـی. خـب همـه این جـوری راضی شـده ایم و 
داریـم زندگی مـان را می کنیـم. بعضـی وقت هـا می بینـی یکی 
از مـا از ایـن خط هـا خـارج می شـویم. پایمـان سـر می خـورد 
ایـن ور خـط کـه می شـود گذشـته، یا یک قـدم آن طـرفِ خط 

بـه آینـده می رویم«.
داسـتان رمـان دو قـدم این ور خط، داسـتان مترجمـی به نام 
احمـد اسـت کـه شـروع به سـفر در زمـان می کنـد تـا نامه ای 
را از آیزایـا برلیـن ببـرد بـه پنجـاه سـال قبـل تـا به دسـت آنا 
آخماتـووا برسـاند. تمـام این جملـه از کسـالت باری یک ایده ی 
تکـراری خبـر می دهـد اما احمـد پوری چه بر سـر ایـن ایده ی 
نخ نمـا آورده کـه چنان اثـری خواندنی از آن خلق شـده؟ تقریباً 
تمـام مـا آدم هـا لحظه هـای زیـادی در زندگـی خود داشـته ایم 
کـه چشـم هایمان را بـه روی تمـام روابـط علـت و معلولی دنیا 
بسـته ایم و در خیالمـان معجـزه ای آفریدیـم. مثـلًا یـک نقاش 
ممکـن اسـت در تخیلاتـش بـا پیکاسـو از نزدیـک ملاقـات 
داشـته باشـد )البتـه اگـر از او خوشـش بیایـد، هیـچ الزامـی به 
دیدار پیکاسـو نیسـت؛ هـر نقاشـی می تواند هر نقـاش معروفی 
کـه دلـش می خواهـد را در خیالش ملاقـات کند( یـا مثلًا یک 

مهنـدس کامپیوتـر از تهران پرواز کند و برود دم دسـت اسـتیو 
جابـز کار کنـد. جایـی می خوانـدم کـه وقتـی یکـی از کارکنان 
شـرکت اپـل به علت نداشـتن ماشـین دیر به شـرکت رسـیده، 
اسـتیو جابـز یـک ماشـین جگـوار خریده و بـه او هدیـه داده و 
سـپس صـاف زل زده تـوی چشـمانش که »دیگه ازیـن به بعد 
هیچ وقت دیر نکن، باشـه؟« و مسـلماً هـر مهندس کامپیوتری 
اگـر ذره ای خیالاتـی بوده، دلش خواسـته آن لحظه اسـتیو جابز 
زل بزنـد تـوی چشـمانش و ایـن جمله را به او بگویـد. اما کدام 
یـک از ایـن نقاش هـا و مهندس های خیال پرداز جسـارت آن را 
دارنـد تـا از ایـن زل زدن ها و دیدارهـای خیالی چیـزی بگویند؟ 
از نظـر مـن، رمـان دو قـدم ایـن ور خط دقیقـاً از همیـن لحظه 
شـروع می شـود؛ یعنـی زمانـی کـه احمد پـوری خیـال می کند 

و جسـارتِ بیانـش را پیـدا می کند.   
آیزایـا برلیـن در کتابـی بـا عنـوان "ذهـن روسـی در نظـام 
شـوروی" کـه بـا ترجمه ی رضـا رضایی چاپ نشـر ماهی برای 
مـا قابـل دسـترس اسـت، سـفرش بـه شـوروی و دیـدارش با 
شـاعرانی نظیـر پاسـترناک و آخماتووا را شـرح می دهـد. در آن 
دوره ی زمانـی در شـوروی این دو شـاعر مـورد غضب حکومت 
بودنـد و دیـدار یـک انگلیسـی بـا دو هنرمندی که در راسـتای 
اهداف سوسـیال حرکـت نمی کردند، مطمئنا می توانسـت برای 
طرفیـن تبعاتی داشـته باشـد. تمام ایـن کتاب کنـد و کاوی در 
زندگـی هنرمنـدان مخالف آن دوره اسـت. آیزایا برلین در جایی 
از این کتاب می نویسـد: »روزی پیشـخدمتی در کشـتی بزرگی 
اسـتخدام شـد. بـه او گفتنـد کـه اگـر دریـا طوفانی شـد، برای 
اینکـه ظـرف و ظروف نشـکند، نباید صاف راه بـرود، بلکه باید 
زیگـزاگ بـرود؛ باتجربه ترها همیـن کار را می کنند... هوا خراب 
شـد، امـا صـدای مهیب شکسته شـدن ظـرف و ظـروف هم به 
گوش رسـید. چون پیشـخدمت با سـینی ظرف هـا زمین خورده 
بـود. گفتنـد چرا به توصیـه عمل نکردی؟ گفت: »کـردم، منتها 
موقعـی کـه من چپ می رفتم کشـتی راسـت می رفـت. موقعی 
کـه مـن راسـت می رفتـم، کشـتی چـپ می رفـت«. مهم ترین 
قلقـی هـم که هر شـهروند شـوروی باید یـاد بگیرد این اسـت 
کـه بتوانـد خیلـی دقیق حرکت خـود را بـا حرکـت دیالکتیکی 
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حـزب تنظیـم کنـد - یعنـی بایـد لم کار طـوری دسـتش بیاید 
کـه زود تشـخیص دهـد چـه لحظـه ای چپ می شـود راسـت، 
یـا راسـت می شـود چـپ... عـده ای از قابل تریـن، مفیدتریـن و 
در نخسـتین روزهـا، وفادارتریـن و سـالم ترین هـوادارن رژیـم 
بـه علـت ندانسـتن همیـن فـوت و فن بـه فلاکـت افتادند«. و 
حـالا تصـور کنیـد چنیـن فضایی هـر مترجـمِ اشـعار آخماتووا 
را می توانـد لحظـه ای وسوسـه کنـد تـا به دیـدار این شـاعر در 
چنیـن فضایـی فکـر کند. آیزایـا برلیـن در این کتـاب می گوید 
کـه بـه طـور اتفاقـی در یک کتاب فروشـی بـا یـک تاریخدانی 
آشـنا می شـود کـه او را به دیدار آنـا آخماتووا می بـرد و در هیچ 
جایـی از ایـن کتـاب دیگـر از ایـن تاریخـدان حرفـی بـه میان 
نمی آیـد. احمـد پـوری بـدون وارد کـردن حتـی کوچک تریـن 
خدشـه ای بـه واقعیـت )حتی بـه نقاشـی مودیلیانـی روی دیوار 

خانـه ی آخماتـووا هـم دسـت نمی زنـد،( بـرای آن تاریخـدان 
اسـم انتخـاب می کنـد و او را مـی آورد به تهرانِ دهـه ی هفتاد. 
و تمـام رمـان، داسـتان احمـدِ مترجمـی می شـود کـه از تهران 
بـه انگلسـتان، از تهـران بـه تبریـز و از تبریـز بـه شـوروی؛ در 
زمان هـای مختلـف سـفر می کنـد تـا نامـه ای از آیزایـا برلیـن 
را ببـرد بـه پنجـاه سـال قبل بـرای آنـا آخماتـووا. نامـه ای که 
در طـول داسـتان هیچ وقـت بـرای خواننده گشـوده نمی شـود. 
تمـام ایـن رمـان زاییـده ی تخیلات یک مترجم جسـور اسـت 
کـه در روایتی خوشـخوان دیـداری واقعی را جزء به جزء شـرح 
می دهـد. ایـن رمـان در کنـار اینکـه بسـیار سـاده می نمایـد و 
شـاید بـرای بعضـی از مخاطبـان حرفـه ای خیلی دم دسـتی به 
نظـر بیایـد، دو ویژگی بسـیار مهـم دارد. اولی اینکه شـخصیت 
اصلـی داسـتان درگیـر ذهنیـات و افسـردگی و یکجـا نشـینی 
نیسـت، شـخصیت داسـتان سـفر می کنـد و اصـلًا تمـام هفت 

فصـل ایـن کتـاب بـه عنـوان سـفرهای احمـد نـام گرفته انـد. 
احمـد در خـلال ایـن سـفرها بـرای مخاطبـش داسـتانی برای 
تعریف کـردن دارد، و اصـلًا این طـور نیسـت کـه برویـم تـوی 
یـک مشـت ذهنیـات انتزاعـی غـرق شـویم؛ احمـد در حرکت 
اسـت و جریـان و سـیلان کامـلًا لابه لای سـطر به سـطر این 
داسـتان حضـور دارد. شـاید بتـوان کنار احاطه ی قابل تحسـین 
احمـد پوری روی جمله سـازی، ایـن سیلان داشـتن را نیز دلیل 
دیگـری برای خوشـخوان بودن ایـن رمان دانسـت. ویژگی دوم 
مهـم ایـن رمان این اسـت که بـدون جعـل تاریخ، بـا وفاداری 
تمـام بـه واقعیت و شـناختن درسـت مرز بین تخیـل و واقعیت، 
ایـن دو عنصـر را همـراه هـم در طـول داسـتان پیـش می برد. 
واقعـه ی تاریخـی اول دیـدار آیزایـا برلیـن و آنا آخماتووا اسـت 
و واقعـه ی دوم جریـان حکومـت خودمختار آذربایجان در سـال 
1324 اسـت. تبریـز همـواره بـرای احمد پـوری در دو اثری که 

از او چـاپ شـده، زادگاهی پـر از اتفاقات گوناگـون و خطرهایی 
بسـیار اسـت. او در ایـن کتـاب و رمـان دیگـرش کـه در ادامه 
بـه آن خواهیـم پرداخـت، از گرایش هـای چـپ زیاد سـخن به 
میـان آورده و در مصاحبـه ای کـه در همین شـماره ی پدیدار با 
ایشـان شـده، آقـای پوری بـه تفصیل دیـدگاه خـود را پیرامون 
ایـن جریـان بیـان کرده اند. رمـان دو قـدم این ور خـط در کنار 
تمام تحسـین هایی که کسـب کـرده، انتقاد هایـی را نیز دریافت 
کـرده و می تـوان هنـوز از زوایایـی دیگـر بـه این اثـر پرداخت. 
می تـوان از زن احمد، گیتی، سـخن گفت، از زندگی و معیشـت 
احمـد در قالـب یـک مترجـم و خیلـی نگاه های متفـاوت دیگر 
و تمـام آنهـا را می تـوان مَبدئـی بـرای یـک سـفر دانسـت بـه 
مقصـد رمـان دوم احمـد پـوری، یعنـی "پشـت درخـت توت". 
امـا مـن تبریـز را بـرای ایـن سـفر هـم مبـدأ می دانـم و هـم 
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مقصـد. آقـای پـوری بـه جرئـت هیـچ گاه زادگاهـش را از یـاد 
نخواهـد بـرد. تبریـزی کـه احمـد پـوری می بینـد، هم اکنـون 

بـرای تمـام مخاطبـان در ایـن دو رمـان قابل زندگی اسـت.
تـوت  بـا عنـوان پشـت درخـت  پـوری  احمـد  رمـان دوم 
سـال 1395 توسـط نشـر نیمـاژ چـاپ شـده. و حـال کـه بایـد 
از ایـن رمـان بنویسـم، تمـام کلماتـم بـا تجربه ای شـخصی از 
ایـن داسـتان پیونـد خـورده. آثـار بسـیاری بوده انـد کـه هنگام 
خواندن شـان لبخنـدی روی لبانـم نشـاندند یـا اینکـه قطره ای 
اشـک از چشـمانم سـرازیر کردنـد، امـا آن شـب چهارشـنبه ی 
اوایـل تابسـتان وقتی نمی توانسـتم این کتاب را زمیـن بگذارم، 
صفحـات آخـر کتـاب، بغضـم بـرای مادرِ سـعید ترکیـد و برای 
اولیـن بـار در زندگی ام برای شـخصیت یک کتـاب زار زار گریه 
کـردم. و ایـن تجربـه بـرای مـن کافـی بود تـا دیگر تمـام آن 
چراهایـی کـه وسـط خواندن ایـن داسـتان به ذهنم می رسـید، 
دیگـر اذیتـم نکنـد. حتمـاً آقـای پـوری بایـد ایـن داسـتان را 

این گونـه روایـت می کـرد تـا اشـک کسـی را در بیـاورد. 
بـاز هـم در ایـن رمـان، آقـای پـوری مثـل اثـر قبلـش بـه 
تخیلاتـش اجـازه داده تـا ایده ای بسـیار سـاده را دسـت مایه ی 
یـک رمان بکند: نویسـنده ای تنها به خانه ی پـدری اش می رود 
و هنـگام مطالعـه ی دست نوشـته های یـک داسـتانِ نیمه تمـام 
قدیمـی اش، پشـت درخـت تـوت تـوی حیـاط بـا روح رمـان و 
تمـام شـخصیت های آن یکـی یکـی روبرو می شـود تـا بقیه ی 
داسـتان را بـرای نویسـنده تعریـف کننـد. بـاز هـم بـا ایـده ا ی 
دم دسـتی مواجـه هسـتیم کـه اصـلًا جدیـد و جـذاب بـه نظـر 
نمی آیـد. امـا این ایده ی سـاده چگونـه می تواند چنیـن تأثیری 
روی خواننـده  )مثل تجربه ی من( بگـذارد؟ باز هم در این رمان 
مثـل کار قبلـی آقای پـوری یکجانشـینی نداریم؛ شـخصیت ها 
در حرکـت روایـت می کنند؛ داسـتان در سـفر روایت می شـود و 

در نتیجـه بـا اثـری بـه مراتـب خوشـخوان تر از کار قبلی آقای 
پـوری مواجهیـم که جرئـت یکی از سـخت ترین کارهـای دنیا 
در زمین گذاشـتن ایـن کتـاب می شـود. در کنـار تمـام نقدهای 
وارد بـه این کتاب از قبیل شـخصیت پردازی سرسـری، انتخابِ 
فرمـی سـؤال برانگیز و غیـره دو نکته ی مهمی بعـد از خواندن 
توجـه مخاطـب را بـه خـود جلـب می کنـد. اول اینکه قسـمت 
قابـل توجهی از این داسـتان بـه دیالوگ می گـذرد، حتی بدون 
ذره ای توضیـح اضافـی؛ که تا حدی فرم رمان را به نمایشـنامه 
نزدیـک می کنـد. مسـلماً مواجهـه بـا چنیـن قالبی وسـط یک 
اثـر داسـتانی می توانـد بـرای خواننـده تجربـه ی جالبی باشـد. 
دومیـن ویژگـی جالب این کتاب، قسـمت هایی از آن اسـت که 
چندیـن فصل پشـت سـر هـم در قالـب نامه نوشـته می شـود. 
در دنیـای امـروزی کـه همه ی ارتباطـات به شـکل همزمان از 
طریـق رسـانه های جدیـد شـکل می گیـرد، تجربـه ی دوباره ی 

کنجـکاوی  نوعـی  بـه  و  نامه خوانـدن 
لابـه لای نامه هـای دو نفـر دیگـر بـه 
هم، لذتـی نوسـتالژیک بـرای خواننده 

می کند. ایجـاد 
تجربـه ی خوانـدن ایـن 

از  داسـتانی  اثـر  دو 
پوری،  احمد 

مخاطـب را بـا نویسـنده ای جسـور مواجـه می کنـد کـه جرئت 
ابـرازِ تمـامِ خیالاتش در هـر لحظه را دارد. انـگار تمام آنچه که 
نویسـنده قبـل از خلـق اثر به آن می اندیشـیده، در ژانـر ادبیات 
کـودک و نوجـوان برای یک مخاطب بزرگسـال نوشـته شـده. 
و ایـن کودکـی کـه در پس پیرنـگ هر دو داسـتان احمد پوری 
نمایان اسـت، خصلت رؤیاپردازی اسـت؛ یعنـی همان لحظه ای 
کـه او خیـال می کنـد کـه می توانـد در زمـان سـفر کنـد و یـا 
همـان آنـی که شـخصیت های رمانـش جلوی چشـمانش زنده 
می شـوند. بـه هیـچ عنـوان نمی تـوان ایـن کودکی موجـود در 
آثـار آقـای پـوری را مورد شـماتت قـرار داد، بلکه دقیقـاً همین 
کودکانه هـای رؤیاگـون به عقل انسـان امـروزی نهیب می زند؛ 
و در ایـن سـاختاری کـه نویسـنده بـرای روایت داسـتان هایش 
انتخـاب کـرده، درگیـری احساسـی بیـن مخاطب و اثـر زمانی 
شـکل می گیرد کـه مخاطب منطق جهـان داسـتانی را بپذیرد. 
خلـق آثـار پـوری انـگار از سلسـله مراتبـی پیـروی می کند که 
در مرتبـه ی اول آن رؤیاپردازی حضـور دارد و از آن کودکانگی 
منشـعب می شـود. ایـن خصلـت کودکانگی دو ویژگـی مهم به 
آثـار ایشـان می دهـد. اولی اینکـه ایـن کودکانگـی صداقتی را 
بـه همـراه خـود دارد کـه مخاطب را به حسـی ناب می رسـاند، 
که البته شـرط رسـیدن به آن کنار گذاشـتن عقل اسـت و دقیقاً 
همین جاسـت کـه مخاطبـان در مواجهه با آثار داسـتانی پوری 
دو دسـته می شـوند؛ یا آن را می پذیرند 
و یـا خیـر. وقتـی بـه نظـرات 
دربـاره ی  خواننـدگان 
پـوری  اثـر  دو  ایـن 
 ، یـم ر می خو بر
مـلًا  کا

دو دسـته نظر متفاوت می شـنویم؛ دسـته ای که صرفاً تحسـین 
می کننـد، و گروهـی کـه فکر می کننـد احمد پوری بهتر اسـت 
همـان کار ترجمـه را ادامـه دهد. تفـاوت این دو دیـدگاه کاملًا 
از پذیـرش همـان کودکانگی ناشـی می شـود که دربـاره ی آن 
سـخن گفتیـم. اما بـه عنوان ویژگـی دوم، هـر گاه که صحبت 
از کودکـی بـه میان باشـد، تمام کلمـات باری نوسـتالژیک پیدا 
می کننـد. و احمـد پـوری در تمـام کلمات ایـن دو رمانش انگار 
چیزی در زادگاهش، در گذشـته اش پنهـان کرده، و تبریز جایی 
اسـت کـه او همـه چیـز را در آن می جویـد. آقـای پـوری حالا 
کـه کلـی از فلسـفه و سیاسـت و جریان هـای سیاسـی و خیلی 
چیزهـای دیگـر می داند، وقتی شـروع بـه رؤیاپـردازی می کند، 
هـر کاری کـه کنـد، خلاصـه یک جا پایـش به تبریز می رسـد، 
حـالا هرچقـدر که به انگلسـتان و تهران و شـوروی سـفر کند؛ 
نـگاه آقای پـوری به تبریـز همواره نگاهی نوسـتالژیک اسـت.
 آدم هـای رؤیاپـرداز در خیالشـان وقتـی بـا چیـزی مواجـه 
می شـوند کـه سـخن نمی گویـد، بعـد از مدتـی آن را موجودی 
سـنگی می پندارنـد؛ چیـزی که هیـچ گاه سـخن نمی گوید و در 
رؤیـا سـکوت یعنی مرگ. آقـای پوری با هر آن چـه در رؤیایش 
حضـور دارد، سـخن می گویـد و بـرای همیـن تبریـز، مـادر، آنا 
آخماتـووا، نویسـندگی، شـاعری و هـزاران مفهـوم دیگـر هنوز 
نـزد او زنده انـد. آدم هایـی که جسـارت دارند رؤیاهایشـان را به 
زبـان بیاورنـد، برای هر کسـی قابل باور نیسـتند؛ فقط آدم های 
خیال پـرداز می فهمنـد کـه سـخت ترین چیزهـا بـرای بـه زبان 
آوردن مهم تریـن چیزهـا هسـتند. چیزهایـی کـه در نزدیکـی 
جایـی کـه راز قلبتـان نهفتـه، حضـور دارنـد. وقتـی شـما آنهـا 
را بـه زبـان می آوریـد، عـده  ای هـاج و واج بـه شـما می نگرند. 
چـون برایشـان قابـل درک نبـود که شـما در کل چـه گفتید و 

یـا چـرا هنگام گفتـن -یا خوانـدنِ- آن گریسـتید. 
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سفر در زمان؛ گفتگو با احمد پوری    
                                         تیر ۱۳۹۶ 

مهام میقاتی
دانشجوی ارشد ادبیات نمایشی

  اگـر موافق باشـید تمرکـز مصاحبه مـان را روی رمان هایتان 
بگذاریـم؛ ضمـن اینکـه شـما قبل از رمان نویسـی بـه مدت دو 

دهـه با ترجمه ی شـعر شـناخته شـده بودید.
در واقع اولین شـعرهای عاشـقانه که ترجمه کردم و پُرفروش   
هـم بودنـد، با نشـر چشـمه منتشـر شـد. »تـو را دوسـت دارم 

چـون نـان و نمـک« از ناظـم حکمـت، »هـوا را از مـن بگیر، 
خنـده ات را نـه!« از پابلو نرودا، »خاطره ای در درونم اسـت« از 

آنـا اخماتُـووا و »در بنـدر آبی چشـمانت« از نـزار قبانی.
رمـان اولتـان »دو قدم این ور خط« که به چاپ نهم رسـیده،   
داسـتانی در سـال 1994 را روایـت می کنـد. ایـن رمـان را در 

همان سـال ها نوشـتید؟
نه، این کتاب را سال 85 نوشتم.  

عنصـر مشـترکی بیـن ایـن کتـاب و کتـاب »پشـت درخت   
تـوت« وجـود دارد که جهـان و هویـت منحصربه فـردی برای 
ادبیـات قائل اسـت. گویـی جهان ادبیـات را برتـر از عالم واقع 
می دانـد و ادبیـات مـازادی را در جهـان ایجـاد می کنـد کـه 
راوی  بـرای تحمل پذیـر کـردن زندگـی بـه آن پنـاه می بـرد و 
ناکامی هایـش را در آن دنیـا جبـران می کنـد. مثـلًا در کتـاب 
اول آدمـی را داریـم کـه صرفـاً بـه خاطـر ملاقات با شـاعری 
کـه بـه اشـعارش دل باخته بوده، دسـت به سـفر پُرمخاطره ای 
می زنـد و چندین مرتبه در طول سـفر مجبور می شـود به مردم 
بفهمانـد کـه برای چه دسـت به ایـن کار زده؛ و در کتاب دیگر 
نویسـنده ای را داریم که شـخصیت های رهاشُـده ی خودش در 
رمانـی که سـال ها پیـش پیدایش کـرده، به ملاقاتـش می آیند 
و دعوتـش می کننـد تـا رمـان را بازخوانـی کند. به ایـن ترتیب 
شـما فکـر می کنیـد ادبیـاتْ دنیـا را بـه جـای بهتـری تبدیـل 

می کنـد؟
دنیایـی کـه ادبیـات می سـازد، خیلـی هـم مجـازی نیسـت؛   
و  افتـاد  خواهـد  اتفـاق  آینـده  در  کـه  دنیاییسـت  حداقـل 
بـه  بیشـتر  ادبیـات  باشـد.  ممکـن  می توانـد  کـه  دنیاییسـت 
دنیـال زیبایی هاسـت تـا پلشـتی ها. حیـن اینکـه پلشـتی ها را 
نشـان می دهـد ولـی هـدف اصلـی اش نشـان دادن زیبایی ها و 

خلاصی از دسـت پلشتی هاسـت. بـه عنوان مثال اولین کسـی 
کـه داسـتان قالیچـه ی حضـرت سـلیمان را گفتـه، از آرزویـی 
صحبـت کـرده کـه شـاهد تحققـش هسـتیم: آرزوی پـرواز 
کـردن و تماشـای زمیـن بـدون در نظـر گرفتـن مرزهـا. وقتی 
نویسـنده ایـن داسـتان را می نوشـته، پنـاه آورده بـه ادبیـات و 
قصـد داشـته از آرزوهایی بنویسـد کـه امروزه محقق شـده اند. 
بـا اینکـه می گوینـد ادبیـات می توانـد حرکـت به وجـود بیاورد 
و عـده ای را بـه حرکـت اجتماعی دعـوت کند، در واقـع ادبیات 
آیینـه ای اسـت بـرای آرزوهـای نیک انسـانی کـه از نهاد نیک 

برمی خیـزد.
در هـر دو کتاب شـما، نویسـنده ها ارتزاق بـاب طبعی ندارند.   
در رمـان اول اگـر نویسـنده یـک روز تدریـس نمی کـرد یـا 
اگـر همسـرش هـم کار نمی کـرد، نمی توانسـت زندگـی اش را 
بگذراند و در رمان دوم اگر نویسـنده خانه ی پدری نمی داشـت 
و پسـرش در امریـکا نبـود تـا مدتـی همسـرش را آن جـا ببرد 
نمی توانسـت بـه خوبـی بنویسـد. درگیـری بـا امرار معـاش در 
هـر دو کتـاب شـما هسـت. فکـر می کنیـد روزی می رسـد که 

نویسـنده ها غـم ارتزاق نداشـته باشـند؟
سـؤال مشـکلی اسـت که جای بحـث دارد امـا آرزو می کنم   
روزی چنیـن شـرایطی ]در ایـران[ به وجود بیایـد. منتها روزی 
را کـه ادبیـات یـا هنـر بـه جایگاهـی برسـد کـه بتوانـد از نظر 
مالـی هنرمنـد را راضـی نگـه دارد و بتوانـد دغدغه های معاش 
را ازش بتارانـد، خیلـی دور می بینـم. البتـه در پرانتز باید اشـاره 

کنـم کـه خوشـبختانه بـرای بعضی ها ایـن اتفـاق افتاده.
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می توانید نمونه ای نام ببرید؟  
بـرای مثال خوشـبختانه محمـود دولت آبادی با مشـقت هایی   
کـه تحمل کـرده، اکنون موفق شـده بـا هنر رمان نویسـی اش 
بـه یـک زندگـی بی دغدغـه از لحـاظ مالـی دسـت پیـدا کند. 
البتـه ایشـان از سـمت جامعه پاسـخ گرفتـه و حمایت شـده نه 
از سـوی عـده ای خاص. ولی به هـر حال محمـود دولت آبادی 
استثناسـت چـرا کـه در کنار ایشـان کسـی مثل احمـد محمود 
کـه رمان نویـس توانمندی بود وجود داشـت کـه از لحاظ مالی 
اتفـاق به خصوصـی در زندگـی اش رخ نـداد. با این حال کسـی 
را می شناسـم کـه بـا مترجمـی موفـق شـده بیـش از دو خانـه 
بخـرد ولـی بـاز می گـردم بـه صحبـت اصلیمـان کـه راجع  به 
ادبیـات متعهـد از دیـدگاه من بود نه شـعاری. بله هسـتند یکی 
دو مـورد کـه از طریـق رمان هایشـان نه به تمکنـی که گابریل 
گارسـیا مارکـز بـه آن دسـت یافـت، بلکـه بـه زندگـیِ بـدون 

دغدغـه ی مالی دسـت یافتند.
چـون صحبت از ادبیـات متعهد به باور خودتـان کردید، بهتر   
اسـت بـه این بپردازیـم که در رمـان دو قدم ایـن ور خط وقتی 
راوی بـه گذشـته سـفر می کنـد، در چنـد جا بـا افـراد آن زمانه 
دربـاره ی یک سـری پدیده هـای نوظهور یـا پدیده هـای جاری 

وارد دیالـوگ می شـود. یکـی از ایـن پدیده هـای جـاری شـعر 
نـو بـود که بـا آن کتاب فـروش تبریـزی وارد بحث می شـود و 
دیگـری صحبـت با تانیا اسـت درباره ی سوسیالیسـم و شـعر و 
تعهـد شـاعر و برخـورد حکومـت بـا شـعر، و یک بـار دیگر هم 
عمـه ی تانیا و سـفیر شـوروی در کنسـولگری دربـاره ی اینکه 
بکنـد صحبـت می کننـد، ضمـن  اصـلًا شـعر می توانـد چـه 
اینکه وقتی هنوز سـفرش در زمان شـروع نشـده، با همسـرش 
دربـاره ی شـعر صحبـت می کنـد که اگر درسـت خاطرم باشـد 
همسـرش می گوید شـعر یک سـری جمـلات لطیفی ا سـت در 
طـول زمـان که به ما رسـیده تا انسـان احسـاس تنهایی نکند. 
شـما هـم بـاز اشـاره کرده ایـد وقت هایی کـه به همسـر راوی 
ایـراد می گیرنـد، برای اینکه نتواند درسـت تدریـس بکند، مثلًا 
بـه حجابـش ایـراد وارد می کننـد یـا مطالبی که سـر کلاس ها 
می گویـد، او بـه خانه برمی گشـته و به شـعر و هنر و موسـیقی 
پنـاه می بـرده ولـی در اوقـات دیگـر معتقـد اسـت کـه اینهـا 
چیزهایی نیسـت کـه بخواهیم برایشـان وقـت بگذاریم. ضمن 
اینکـه شـما جاهایـی بـا تانیـا دربـاره ی سوسیالیسـم صحبـت 
می کنیـد، بـه نظـرم می آیـد سوسیالیسـمی را کـه آن زمان در 
شـوروی وجـود داشـته هـم مقـداری ناعادلانـه می بینیـد. مـا 

می بینیـم کـه قزاق هـا در قطـار می نشـینند، جاسـوس  وجـود 
دارد، برخـورد آدم هـا خـوب نیسـت و بدبینی هسـت، یـا نامزد 
تانیا آدم سرسـپرده ای اسـت با اخلاق پلیسـی ای کـه دارد. این 
برایـم جالـب اسـت کـه تفـاوت ایـن دو را بدانـم. یـک: مـا با 
نویسـنده ای مواجهیـم کـه می گویـد سوسیالیسـم خوب اسـت 
امـا نـه از جنـس شـوروی آن زمـان؛ دو: در مورد تعهد شـاعر. 
شـما در مقابـل تانیـا از اخماتـوا بابـت شـعرهای عاشـقانه ی 
تانیـا هـم کـه سوسیالیسـت  و  شـخصی اش دفـاع می کنیـد 
معتـدل اسـت، می گویـد بـا اینکـه اخماتـووا گناهـکار نیسـت 
امـا بـه تعهـدش به عنـوان شـاعر اجتماعی عمل نکـرده چون 
همین هـا دسـتاویزی می شـود کـه بعـداً در غـرب از شـوروی 
انتقـاد می کننـد. سـؤال مـن ایـن اسـت که تعهـد شـاعر، و به 
شـکل گسـترده تر تعهد نویسـنده در ادبیات را چطور می بینید؟ 
و آن سوسیالیسـمی کـه بهـش اعتقـاد داریـد، چگونـه اسـت؟ 
ایـن سـؤال را می کنـم چـون در کتـاب دوم نیـز راوی علقه ی 

سیاسـی دارد و در خانـواده ای سیاسـی بزرگ شـده.
در مـورد دو قـدم ایـن ور خـط شـما ایـن را تصـور کنید یک   
نفـری کـه ایـن پنجاه سـال را گذرانده، نه به لحاظ سـنی بلکه 
بـه لحـاظ تجربـه ی زیسـتی و فکـری و اجتماعـی، زمانی که 

برنگشـته بـه پنجـاه سـال قبـل می داند تکلیـف خیلـی چیزها 
مشـخص شده. آن آتشی بودن و شـعارهای سوسیالیسمی رنگ 
باخته انـد، حداقـل در مـورد ادبیات و در مورد هنـر. آگاه بر اینها 
بـوده و اتفاقـاً چـون آگاه بـوده خیلـی هـم راحت رفتـه و حتی 
زمانـی کـه نرفته بـوده هم خیلـی راحـت می توانسـته راجع  به 
اخماتـووا بـا دیگـران صحبـت کند و کسـی هم زیـاد جلویش 
نمی ایسـتاد چـون اخماتـووا مُـرده بـود و مسـئله ی شـوروی 
تـا حـدی متحـول شـده بـود و اصـلًا چیـزی بـه نام شـوروی 
وجـود نداشـت. پـس از ایـن منظـر اگـر رمـان می  خواسـت 
خیلـی باورپذیـر باشـد، حتمـاً باید ایـن کار را می کـرد. راوی با 
ایـن تفکـر رفتـه ولـی با چـه جامعـه ای روبـه رو شـده؟ هم در 
زمـان فرقـه کـه تبریـز بـود و هـم زمانـی که رفتـه بـود آنجا. 
خـب طبیعتـاً بـه قول خـود شـما تانیایی کـه تا حدی نـرم بود 
نمی توانسـت شـعار ندهـد چـون اینها تـا حد زیـادی در مغزش 
حاکـم شـده بود. نامـزد تانیا همان کسـی بود که مأمور بسـیار 
بسـیار معتقـدی بـود، البتـه آن زمان بد حسـاب نمی شـد حتی 
دفاع کـردن از سوسیالیسـم افتخـار بـود. پـدر تانیـا هـم کـه 
می دانسـت شـعار می دهـد می گفـت، چیـزی غیـر از ایـن هم 
نیسـت چـون او سِـمَت دولتـی داشـت و باید می مانـد. عمه ی 
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تانیـا زیرک تـر از همـه بـود؛ او دقیقاً بـا نامزد تانیـا مخالف بود 
ولـی بـه خاطر اوضـاع سـخت خیلی محتـاط بود. نگـرش من 
در آنجـا جهت گیـری من نیسـت، یک نگرش رئالیسـتی اسـت 
کـه غیـر از ایـن نمی توانسـت باشـد. رمـان از اول بـا وجـود 
اینکـه چیـز خطرناکـی را مطـرح می کنـد و آن مسـئله ی غیـر 
قابـل بـاورِ سـفر به گذشـته اسـت، ولی ایـن را باورپذیـر کرده. 
بـرای باورپذیـر کردن اش چسـبیده به رئالیسـمی که من بهش 
می گویـم رئالیسـم باورپذیـر. یعنـی شـما می دانیـد غیـر از این 
نمی شـد. هیـچ جـا نیسـت بتوانیـد انگشـت بگذاریـد و بگویید 
ایـن اراده ی نویسـنده بـود که تحلیل شـده بود. اصلًا نویسـنده 
در آنجـا اراده ای نـدارد. آن گفتگوهـا حتمـاً مختـص آن زمـان 
بـود و بـا شـخصیت ها یکـی بود. ایـن نگرش مـن در آن رمان 
اسـت. در رمـان دوم هـم همیـن کار را کـردم. حتی مـن با آن 
شـعارهایی کـه ابتـدای کتـاب پشـت درخت تـوت بـود، خیلی 
هـم موافـق نبـودم. مـا محمد را داشـتیم، کـه بعدهـا اعدامش 
کردنـد، آمـده بود به نسـرین سـر بزنـد و آن شـعارها را می داد. 
شـعارها بـد نبـود و بلعکس انسـانی بـود منتها خیلـی رمانتیک 

و خیال پردازانـه بـود.
اصلًا شما روزی به همچین شعاری باور داشتید؟  

ببینیـد بـاور مـرا کنـار بگذاریـد بـا اینکـه مـن بـا چنیـن   
شـعارهایی روبـه رو بـودم و راجـع  بهش فکـر کرده بـودم اما از 
منظـر احساسـی بلـه، زمانی بـوده که بـا اینها زندگی کـرده ام. 
اگـر بخواهـم مسـئله را شـخصی بکنـم، بایـد بگویـم همیشـه 
ایـن دغدغه را داشـته ام که خیلی احساسـاتی نشـوم جوری که 

نتوانـم جاهـای دیگـر را ببینم. 
علاقه ی اصلی شما شعر بوده. درست است؟  

علاقـه ی اصلـی مـن رمـان بـوده و در واقـع زندگـی ادبی ام   
که از هفده هجده سـالگی شـروع شـد؛ با داسـتان آغاز شـد و 
برای مجله ی فردوسـی داسـتان کوتاه می نوشـتم. دو سـه سال 
بعدش که از تبریز آمدم تهران و سـردبیر مجله را )آقای عباس 
پهلـوان( ملاقات کـردم، هاج وواج بهم نـگاه می کرد و می گفت 
مـا فکـر نمی کردیـم تو هجـده سـاله باشـی. از ابتـدا دغدغه ام 
داسـتان بـود و آن شـعله و حـرارت داستان نویسـی هنوز هم در 
مـن روشـن اسـت. همیـن الان کـه با شـما صحبـت می کنم، 
رمانـی در دسـت دارم که چهار الی پنج سـاعت از روز مشـغول 

نـگارش آنـم. در مـورد شـعارها هم بایـد اضافه کنـم آن زمان 
آن طـور کـه کورکورانـه شـعار داده می شـد، بـاب میلـم نبود و 
خـودم گاهـی شـک می کـردم. در واقع شـعار دادن را دوسـت 
نداشـتم. همیـن امـروز هـم در مورد هر چـه باور کـرده بودم و 
بـاور می کنـم، وفـادار مانـده ام و آمـاده ام تـا هر جا که بخشـی 
از اعتقـادم خـورد بـه جایـی که دیدم بیهوده اسـت، فـوراً ازش 
دسـت بکشـم. شـعر ناظـم حکمـت یـادم افتـاد کـه می گفـت 
مـن حاضـرم همـه چیز را عـوض کنم حتـی به قیمـت ایمانم. 
جالب اسـت کـه بهـم می گویند شـما در رمان ها قصد داشـتید 
بـه سیاسـت بپردازیـد. بایـد بگویـم در هیـچ کـدام از رمان هـا 
همچیـن قصـدی نداشـتم. ببینیـد زندگـی مـا زندگی سیاسـی 
بـوده ، چه بخواهیم و چه نخواهیم. شـما وقتـی وارد موضوعی 
می شـوید و می گوییـد می خواهـم یـک فانتـزی درسـت کنـم 
کـه در آن کسـی برگـردد و سـفری کنـد و نامه ای بـه اخماتوا 
برسـاند، چـه انتظـاری داریـد؟ اگـر بخواهـد از تبریـز بگـذرد، 
اگـر بخواهد به مسـکو بـرود، به سـن پترزبورگ بـرود آدم های 
آن زمـان را می بینـد. آدم هـا کـه از کـره ی مـاه نیامده انـد. من 
می خواسـتم آدم هـای آن زمانـه را نشـان بدهـم بـدون اینکـه 
جهت گیـری بکنـم؛ البتـه اجازه بدهیـد از ناخـودآگاه پیچیده ی 
بشـر حـرف بزنیم کـه باعث می شـود گاهـی آدم بـدون اینکه 
خـودش بخواهد نسـبت به بعضـی از افکار، نرمـش و ملایمتی 
نشـان بدهـد. من بـه ایـن کاری نـدارم چون همه مان پوسـت 

و گوشـت و خونیـم و ایـن کار را خواهیم کرد ولـی من آگاهانه 
بـا این مسـئله می جنگیدم کـه مبادا جایی بـه دام آن چیزهایی 

بیفتـم که خودم بیشـتر دوسـت دارم.
در بحـث فرقـه هم این طور نیسـت؟ چون آنجـا وقتی آدم ها   
آذری صحبـت می کننـد، راوی کِیـف می کنـد. فکـر نمی کنیـد 
راوی در مقابـل حکومـت مرکـزی از فرقـه جانـب داری می کند؟
واقعیت این اسـت کـه در مورد فرقه هنـوز حرف های زیادی   
هسـت که گفته نشـده. فرقه را بیشـتر از منظر سیاسـی بررسی 
کرده انـد. قـراردادی بـود کـه اسـتالین آن را زیـر پا گذاشـت و 
اتفاقاتـی افتـاد کـه باهاشـان کاری نـدارم و به انـدازه ی کافی 
متـن داریـم کـه بخوانیـم. امـا واقعیت دیگـری هم بـود: علت 
وجـود فرقـه در آن یـک سـال در تبریـز و آذربایجـان چه بود؟ 
مـن الان بـا قاطعیـت می گویـم مـردم ایـران حیـرت خواهنـد 
کـرد کـه در آن یـک سـال مردم بـه چـه چیزهایی رسـیدند و 
چـه چیزهایـی را به چشـم دیدند. اگـر همان شـرایط ادامه پیدا 
می کـرد، فکـر نمی کنـم همان شـکلی می ماند چون شـرایطی 
خاصـی بـود. بـا اینکه مـن تبریز بـودم اما سـنم بـه آن دوران 
نمی رسـد منتهـا از عمـه و خالـه و دایی و مادربـزرگ چیزهایی 
شـنیدم کـه شـاید عجیـب و خـاص بـه نظر بیایـد. مثـلًا داییِ 
مـادرم می گفـت وقتی سـه ماه از ورود فرقه گذشـته بـوده و او 
بیکار بوده، پیشـه وری در میدان سـاعت سـخنرانی داشـت که 
شـعارها و حرف هـای پُـر طمطراقـی مـی زده. داییِ مـادرم بعد 

از مراسـم به سـمت سـخنران مـی رود تا باهـاش صحبت کند. 
می گفـت بـا صدای بلنـد حرف مـی زدم تا دیگران هـم صدایم 
را بشـنوم: شـما اسـم خودتان را گذاشـته اید حکومـت خلق در 
حالـی کـه مـن حـدود سـه مـاه می شـود بـا وجـود زن و بچه 
بیکار هسـتم. بعد سـخنران پرسـیده بوده که چه کاره ای؟ دایی 
مـادرم هـم جـواب داده راننـده ی کامیـون بوده ام ولـی صاحب 
کامیـون، ماشـین را در اختیـار فرقه گذاشـته و بـه همین خاطر 
مـن از کار بیـکار شـده ام. سـخنران همان جـا دسـتور می دهـد 
از فـردا دایـی مادرم را بفرسـتند سـر کار و به دنبـال این اتفاق 
نامـه ای داده بـود کـه اگر افـراد دیگـری هم همین شـرایط را 
دارنـد پیـدا کننـد و آنهـا را راننـده ی کامیـون خودشـان کنند. 
آن زمـان یـک همچیـن چیزهایی بـوده و مردم از آن سـال ها 
خیلـی خاطره ی خوشـی دارند. من هم در شـرایطی قرار گرفته 
بـودم کـه می خواسـتم از فرقـه صحبـت کنـم. اتفاقـاً همان جا 
حرف هـای مخالفـان را هم گفته بـودم. مثلًا کاویانـی، یکی از 

رمان.  شـخصیت های 
چرا کاویانی همیشه عصبانی بود و غر می زد؟  

چـون خرده مالکـی بـود کـه قصد داشـت احتـکار کنـد ولی   
آمدنـد و نقشـه هایش را خـراب کردنـد. بـرای همیـن کینـه به 

بود.  گرفتـه  دل 
جنبـه ی  بیشـتر  می کنیـد،  اشـاره  آنهـا  بـه  کـه  چیزهایـی   
اقتصـادی دارد. من شـنیده ام که از لحـاظ فرهنگی هم اتفاقات 
خوبـی افتاده بوده و اصـلًا جریان سوسیالیسـمی نوگرایانه تری 

بوده.
از حیـث فرهنگـی بسـیار خـوب بـوده. شـما فکـر کنیـد چه   
کسـانی در آن یـک سـال آمدند تبریز اپُـرا اجرا کردنـد؟ اولین 
دانشـگاه را هـم آنجـا تأسـیس کردنـد کـه هنـوز هم هسـت. 
منتهـا قصـد من این نیسـت کـه دفاع کنـم. مـن در آن کتاب 
چاره ای جز این نداشـتم. تاریخ نویسـی هسـت که شـاید شـما 
هـم او را بشناسـید، آقـای رحیـم رئیس نیا، که محقـق فرقه ی 
دموکرات هاسـت و وقتـی در تبریـز ایشـان را ملاقـات کـردم 
گفتنـد کتـاب دو قدم ایـن ور خط را خوانده ام. ازشـان پرسـیدم 
بـدون تعصـب بگویید آیـا جایی هسـت که مـن تحریف کرده 
باشـم و چیز دلخواهم را چسـبانده باشـم به پیکره ی کتاب؟ او 
گفـت حتـی یـک نقطه هم نبوده. بـه خاطر اینکـه جاهایی من 

85

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م



و بگویـم همـه در خیابان ها بودند، به ریش مـن نمی خندند که 
آن سـال بـه خاطـر بمب باران هـا و موشـک باران ها یک سـوم 
از تهرانی هـا مانـده بودنـد و همـه رفتـه بودنـد. خب مـن باید 
بنویسـم آنجـا بمب بـاران بـود. حـالا کاری نـدارم، مسـئله ی 
مهـم ایـن اسـت: مـن اصـلًا کتـاب سیاسـی ننوشـتم. بافت و 
موضـوع داسـتان و موضوعیـت اتفاقاتـی کـه هسـت، اینهـا را 
تأمیـن می کنـد و بـاز می گویـم هیچ گونه جهت گیری سیاسـی 
نداشـتم و دوسـت ندارم خـودم را مبرا کنم چـون اگر به چیزی 
اعتقـاد داشـته باشـم خیلـی راحـت می توانـم بگویم. اگـر فکر 
کنـم یـک مقـداری طرفداری شـده، قطعـاً طرفـداری می کنم. 

سیاسـی  امـا 
. نیستم

مـا زمانـی هـم   
بخواهیـم  کـه 
بنویسیم،  تاریخی 
سیاسـی  لاجـرم 

. د می شـو
م  جـر لا          
سیاسـی می شـود 
در  مخصوصـاً 
مثـلًا  ایـران. 
انقـلاب  از  بعـد 
طیت  و مشـر
التهابی که کشـور 
دچـار خـودش  را 
در  حتـی  کـرد، 

خاورمیانـه تـک اسـت. شـما می دانید کـه در خاورمیانـه اولین 
کشـورها. تمامـی  از  قبـل  داشـتیم،  مـا  را  مجلـس 

ولـی از لحـاظ سـاختار مدنیت تا جایـی که بنده مطلع هسـتم، 
عقـب افتادیـم. نـه لزومـاً بـه خاطـر انقـلاب؛ مصـر و لبنان و 
حتـی امپراطـوری عثمانـی سـاختار مدنـی قوی تری نداشـتند؟ 

دانشـگاه های قدیمی تـر، سیسـتم دولتـی قدیمی تـر.
شـما بـه این می گویید سـاختار مدنـی، من می گویم سـاختار   
آکادمیـک. از لحـاظ آکادمیـک با شـما موافقم امـا در حد مردم 
نـه. آنچـه انقـلاب مشـروطیت بـه مـا داد، هجـوم مـردم بود؛ 

دهیـد از چنیـن صحنه ای اسـتفاده کردید و آدمـی را آوردید که 
واقعیـت داشـته اما پیوندی با هسـته ی مرکزی داسـتان نزدید. 
مـن تـا بـه حـال نرفتم سـراغ اینکـه حقیقـت ماجـرا را بفهمم 
و اینکـه آیـا ایـن افـراد واقعـاً وجـود داشـته اند یـا نـه. منتهـا 
شـما آن قـدر بخـش تبریـز را مبسـوط نوشـتید که نه بـه باکو 
این گونـه پرداختـه شـده نـه بـه لنینگراد و نـه به مسـکو. البته 
ایـن خـوب اسـت. از جایی که مـا از مرز ایران خارج می شـویم 
رونـد رمـان هـم بسـیار تنـد می شـود و آن حالـت تهدیـد هم 
بیشـتر می شـود. فکر نمی کنیـد تبریز بیش از آن چه جا داشـت 
برجسـته شـده بود. انگار با تبریز از دسـت رفته ی سـال 1326 

کرده ایـد.  عشـق بازی 
قبول می کنـم. ببینید در این دو رمان   
اصـلًا قصد نداشـتم به واکاوی مسـائل 
سیاسـی مشـغول شـوم اما نبایـد نادیده 
بگیریـم کـه زندگی ما از مشـروطیت تا 
به الان سیاسـی بوده. مـا زندگی راحت 
و آرامـی مثـل کسـانی کـه در بریتانیـا 
خیلـی  نداشـتیم.  می کننـد،  زندگـی 
وقـت اسـت از انقـلاب آنجـا گذشـته. 
عـده ای هنـر می خوانند، عده ای فلسـفه 
می خواننـد، در واقـع هـر کسـی جـای 
خـودش را گرفتـه. مـا در ایـن کشـور 
هسـتیم.  سیاسـی  باشـیم،  هـم  بقـال 
نباشـیم.  نمی توانیـم  نداریـم،  چـاره ای 
و  می شـوید  بیـدار  وقتـی صبـح  شـما 
می فهمیـد پنجـاه درصد به قیمت شـیر 

پاکتی اضافه شـده، یعنی سیاسـت؛ مجبوریـد راجع  بهش حرف 
بزنیـد و بگوییـد چـرا. بعـد کسـی جـواب می دهد چـون فلانی 
رئیس جمهـور  معـاون  رئیس جمهـور شـد، دیگـری می گویـد 
چنیـن گفـت و شـما علنـاً وارد بحث سیاسـی می شـوید. وقتی 
ایـن رمـان را شـروع کـردم، دغدغه ام ایـن بود کـه خیلی رئال 
صحبـت کنـم. یـک عـده رئـال را خیلی سـطحی کـرده بودند 
حتـی دوسـتان سوسیالیسـت آمدنـد و رئالیسـم سوسیالیسـم 

درسـت کردنـد کـه به نظـرم خیلـی مسـخره بود. 
حتی در آن زمان هم مضحک بود؟  

تمجدیـد کـردم، شـما بـه نظرتان می رسـد کـه دفاع کـرده ام. 
اگـر ایـن طـرف داری محسـوب می شـود، بـاز هـم ایـن کار را 
می کنـم چـون واقعـاً بـوده. اگر قـدری بالاتـر برویـم می بینیم 
که زدوبندهای غم انگیز سیاسـی شـد و سـر جان مـردم معامله 
شـد و چـه افـرادی که از بیـن نرفتند. من دیگـر از آن صحبت 
نکـردم و اگـر روزی رمانی نوشـته شـود که ایـن را محور قرار 
دهـد، خیلـی حرف هـا برای گفتـن هسـت. منتهـا کار من این 
نبـود. کار مـن بـه همین سـادگی بود کـه یک نفر می بایسـت 
در سـال 1326 سـه چهـار مـاه در تبریـز می مانـد تـا فریـدون 
ابراهیمـی را در بـاغ گل هـا اعدام کـرده بودنـد؛ آن وقت دیگر 
سـر  چیـز  همـه 
خـودش  جـای 
را  زنـدان  در  بـود. 
یادتـان می آیـد که 
کسـی بـود همه را 

می خندانـد؟
بله یادم هست.   
از  تـن  دو  اتفاقـاً 
کـه  مـا  آشـنایان  
سـن بالایی دارند، 
چیزهایـی  برایـم 
در همیـن اوصـاف 
کرده انـد؛  تعریـف 
سـعی  هـم  مـن 
را  دنبالـش  کـردم 
بگیـرم و چیزهایی 
در بیـاورم ولـی دیـدم کار دشـواری اسـت؛ از ایـن جهـت کـه 
ممکـن اسـت کسـی را از قلـم بینـدازم. اتفاقـاً فکـر می کنـم 
ارزش ثانـوی ایـن رمـان هـم همیـن  اسـت. وقتی با آشـنایی 
کـه حدود سـی سـال از من بزرگ تر اسـت صحبـت می کردم، 
می گفـت ایـن صحنـه در اینجـا اضافـی اسـت. یعنی اگـر این 
صحنـه را از رمـان کسـر کنیم، چون پیوند مسـتقیمی با جریان 
سـفر راوی پیـدا نمی کنـد، لطمـه ای بـه رمـان نمی زنـد اما به 
لحـن طنـاز و شـوخ ایـن رمان کمـک می کنـد. ایشـان معتقد 
بـود شـما چـون می  خواسـتید عین به عیـن رخدادهـا را بازتاب 

حتـی در آن زمـان. عـده ای از خـود سوسیالیسـت ها منتقـد   
ایـن قضیـه بودنـد. این چیزهـا چهارچوب نـدارد. من بـه خاطر 
وفـاداری ام بـه رئالیسـم، آن چه واقعاً بوده و هسـت، وارد شـدم 
تـا شـخصیت ها را درسـت کنـم. مـن هیچ وقت نمی روم سـراغ 
روسـتایی ها چون خودم نیسـتم، همیشـه از کسـانی می نویسـم 
کـه تجربـه ی زیسـتی آنهـا را دارم. پـدر مـن کارمنـد بـود. 
زمانـی کـه هفت سـالم بـود، اولیـن شـماره ی »کتـاب هفته« 
را پیش خریـد کـرده بـود؛ حـالا شـما چه انتظـاری داریـد؟ من 
از آن نـوع زندگـی بایـد بنویسـم و چیزهایـی کـه خـودم دیده 
بـودم کـه بتوانم بـه وفـاداری ام بـه رئالیسـم ادامه بدهـم. این 
اسـت کـه اجبـاراً و بـدون اراده ی خودم 
همه ی اینها سیاسـی می شـد. شـما فکر 
کن نسـرین، یـک معلم خیلـی معمولی 
بـا دو بچـه، داشـت خانـه داری می کـرد 
و شـوهرش هـم معلمـی بـود در دِه. به 
همین سـادگی! شوهر که نباید اصلًا آن 
شـکلی فراری می شـد، به خاطـر چهارتا 
کتاب سـاواک قصد داشت او را دستگیر 
کنـد و دوسـتانش به او اطـلاع می دهند 
کـه در مـی رود. نسـرین می مانـد بـا دو 
بچـه. این زندگی سیاسـی اسـت دیگر!؟ 
حتمـاً سـاواک سـراغ ایـن زن خواهـد 
آمـد و حتمـاً دوروبـرش خبرچین هایـی 
خواهنـد بـود کـه ببیننـد آیـا از طـرف 
شـوهرش پیامـی می رسـد یا نـه و الان 
کجاسـت. شـما اینجای داسـتان تا انتها 
کـه برویـد، متوجه می شـوید من قصد نداشـتم بگویم سـازمان 
فدائیـان خلـق چگونـه بوده. اصلًا مسـخره اسـت بـه نظر من. 
در دفـاع از ایـن کتـاب همیـن نکتـه را بـه کارمند ارشـاد گفتم 
کـه معتقـد بود بـا این قسـمت عوض بشـود. بهـش گفتم چی 

را بایـد عـوض کنم عزیـز دلم؟
اینکه با نشر چشمه منتشر نشده، به دلیل مجوز است؟   

بلـه. البتـه کارمند ارشـاد خیلی آقای متینی بـود و آخرش هم   
قبـول کرد. مثالی برایشـان زدم. گفتم اگـر من بخواهم در مورد 
سال 1364 ماجرایی را در تهران آن هم اوایل فروردین بنویسم 
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مـردم عـادی. همچیـن چیـزی در خاورمیانه اتفـاق نیفتاد تا در 
ترکیـه در زمـان آتاتـورک. از آن زمـان بـه بعـد بود کـه ترکیه 

کاری کـرد کـه ما در مشـروطیت کـرده بودیم. 
مگر ما دنباله روی آتاتورک نبودیم؟  

نـه در واقـع. هـر دوی مـا یـک کاری را شـروع کردیـم امـا   
یادمـان باشـد آتاتورک جای درسـتی بـود و برای مـا در رأس، 
کسـی کـه می خواسـت مدرنیتـه را بیاورد، رضا شـاه بـود که با 
تفکـر ماقبـل فئودالـی بالا آمـد. آتاتـورک نهادهـای اجتماعی 
را بـه خوبـی جـا انداخـت امـا بـرای رضـا شـاه اصل ایـن بود 
کـه )مثلًا( مـردم کلاه پهلوی بگذارند، مردم شـهرداری داشـته 
راه آهـن  باشـند، 
داشـته باشـند، اینها 
خـود.  جـای  بـه 
را  اینهـا  همـه ی 
کنـار بگذارید، دیگر 
فئودال هـا  زمـان 
ایشـان  گذشـته. 
بزرگ ترین  از  یکـی 
ایـران  فئودال هـای 

شـد. 
جغرافیـا  البتـه   
آتاتـورک  بـه  هـم 
می کـرد.  کمـک 
را  آن شـرایطی  مـا 
کـه ترکیـه از لحاظ 
داشـته  جغرافیـا 
نبودنـد. آنهـا  و  بودیـم  شـیعه  مـا  طرفـی  از  و  نداشـتیم 

خـب اینها بحث های سیاسـی اسـت ولی بگذاریـد بگویم نه.   
اینهـا را می گـذارم کنار چـون بحث دقیق اجتماعـی و تاریخی 
نیـاز دارد. اجـازه بدهیـد باز تکـرار کنم که ایـن دو رمان من به 
لحـاظ موضوعـی کـه انتخـاب کرده بودم، سیاسـی شـده. فکر 
می کـردم هـر چـه بنویسـم این گونـه خواهـد بـود. منتهـا این 
رمانـی کـه الان در دسـت دارم هیـچ چیز سیاسـی ای نـدارد و 
عاشـقانه اسـت و در زمانی اسـت که درش تلگرام و اینستاگرام 

و موبایل های هوشـمند وجـود دارد.

گویـا شـما هـم خیلـی خوب بـا ایـن چیزهـا کنـار آمده اید و   
مقاومتـی نکردیـد.

مـن از اول نـه تنهـا مقاومـت نکـردم بلکـه ازشـان دفـاع   
هـم کـرده ام. قصـد خودسـتایی نـدارم ولـی بایـد بگویـم بین 

همسـالانم اولیـن کسـی بـودم کـه کامپیوتـر داشـتم.
آخـر من خودم کمـی حالت قدیمی دارم و زیـاد با تکنولوژی   

ارتبـاط برقـرار نمی کنم.
مـن ولـی نه. حقانیـت اینها را می پذیـرم. تجربه ایـن را بهم   
آموختـه کـه اگر جلـوی چیزی بایسـتید که به شـکل هجومی 
بـه طـرف شـما می آیـد، شـما زیـر آوار می مانیـد. روزی کـه 
تلویزیـون آمـد، عده ی زیـادی جلویش ایسـتادند و گفتند مردم 
را بـرده می کنـد، همـه سـاکت در جایـی می نشـینند و کسـی 
بـا کسـی صحبـت نمی کنـد و صمیمـت از بیـن مـی رود. اینها 
داسـتان بـود و از اسـاس اشـتباه. اخیـراً در تلگـرام نوشـته ای 
خوانـدم کـه چنیـن هشـداری داده بـود: مـا داریـم از همدیگر 
دور می شـویم و عاطفـه از میـان رفتـه. فـرض بگیریـم کـه 
درسـت اسـت و از هم دور شـده ایم، حالا شـما می خواهید چه 
کار کنیـد؟ شـما می توانیـد اینترنـت را بگیریـد؟ در روسـتا هم 

نمی توانیـد چنیـن کاری بکنیـد. 
راجـع  بـه عاشـقانه بودن رمـان جدیدتـان گفتیـد. در ایـن دو   
رمـان شـما یعنـی دو قدم این ور خط و پشـت درخـت توت هم 
عشـق حضـور پُـر رنگـی دارد. حضـور پُر رنـگ از ایـن جهت 
کـه سـیالیتی هـم دارد مثـلًا در مورد همسـر راویِ رمـان اول 
صحنـه ی بسـیار زیبایی را یادم می آید کـه راوی بدون قضاوت 
به شـکل غیرمسـتقیم بـه اندوه جذابی اشـاره می کنـد. از یکی 
از همـکاران همسـرش یـاد می کنـد کـه از نظـر ظاهـری آدم 
جذابـی نبـوده امـا موفق شـده رفتار همسـرش را عـوض کند. 
خیلـی زیبـا بـود که نتیجه نـداد یعنی مـا ندیدیم همسـر راوی 
همـکارش را دوسـت داشـته یـا نه؛ ولی همه ی شـواهد نشـان 
مـی داد کـه بلـه همـکارش را دوسـت داشـته و راوی باهـاش 

کنـار آمده.

راوی بـه عنوان یک انسـان امـروزی و واقعی خیلی طبیعی با   
ایـن قضیـه کنار آمد. امـا واقعاً می خواسـت چه کار کنـد؟ اتفاقاً 
خوشـحال بـود که چیـزی زنش را از حالت دگماتیسـمش خارج 
کـرده. ممنونم از شـما که این قـدر رمان را دقیـق خوانده اید. به 
کمتـر کسـی برخـوردم کـه این قدر دقیـق با شـخصیت ها رفتار 
کـرده باشـد. شـما رمان نویـس هسـتید و می دانید که مـا برای 
خلـق شـخصیت ها از همـان ابتـدا برنامه ریـزی دقیقـی نداریم 
و خیلـی چیزهـا حین نوشـتن به ذهنمـان خطـور می کند. هیچ 
چیـزی خـارج از واقعیتـی کـه هسـت نخواسـتم در ایـن رمـان 
باشـد. بـه عنـوان مثال دوسـتی داشـتم که در بیسـت سـالگی 
شـدیداً عاشـق دختـری شـده بـود. اتفاقاتـی ایـن دو را از هـم 
جـدا کـرد؛ جوری که اصلًا ازش خبر نداشـت. سـی وپنج سـال 
بعـد خبردار شـد کـه خانم کجاسـت. ازم پرسـید فکـر می کنی 
بـرم ببینمـش؟ گفتـم اصلًا نرو. بگذار شـکوه خودش را داشـته 
باشـد. ازش پرسـیدم فکر می کنی الان چه کسـی را می خواهی 
ببینـی؟ زنـی کـه مُسـن شـده و تـوی ذوقـت می زنـد و تو هم 
تـوی ذوق او می زنـی. تـوی این مدت چه کار کـردی؟ واقعیت 
ایـن اسـت کـه شـما فکـر می کنید چـه می توانسـت باشـد؟ آیا 
مدتـی کـه ایـن دو نفـر از هـم دور بودنـد، همـان راه را از نظر 
اندیشـه دنبـال کرده انـد؟ چـه بسـا راهی رفتـه باشـند که الان 
نتواننـد یـک سـاعت همدیگـر را تحمـل کننـد. احتمـال اینکه 
موفـق شـوند، رمانـس همـان سـال ها را داشـته باشـند، تقریباً 
صفـر اسـت. بـرای همیـن مـن هـم سـعی کـردم واقعیـت را 

بگویم.

رمـان آن قـدری رمانتیک هسـت که نیازی نباشـد صحنه ای   
غیرواقعـی خلـق کنید.

دقیقاً درست می گویید.  
تانیـا و نسـرین هـر دو در شـرایطی قـرار می گیرنـد که دچار   
بلوغـی می شـوند. از برخـی از احساسـات زنانـه ی ایـن دو آگاه 
می شـویم و معمـولًا هـم در رمان هایی شـاهد این هسـتیم که 
زن هـا نویسـندگان آن اند. مثلًا در خصوص نسـرین آنجایی که 
خـودش روایت می کند، سـعی کـرده نحوه ی عاشق شـدن یک 
زن یـا جنس عشـقش را شـرح بدهد. بـه نظـرم جذابیتش هم 
اینجاسـت. رمان هایی که مردها می نویسـند؛ معمولًا تا این حد 

نزدیک  بـه زن هـا 
البتـه  نمی شـویم. 
هـم  ا نمی خو
چـون  بگویـم 
ایـن  از  لحظاتـی 
رمـان را بـه اینهـا 
دادیـد؛  اختصـاص 
بایـد ایـن حرف ها 
ببینیـد  بزنیـم.  را 
دغدغه هایی  اینهـا 
دارنـد و چیزهایـی 
کـه  می گوینـد 
بخـش  آن  انـگار 
زنانه ی شـما فعال 

اسـت.
دقیقـاً یـک عده   

هـم همیـن را بهم گفتند و جواب دادم بـه خاطر بخش زنانه ی 
مـن اسـت کـه آنهـا را نوشـته. 

ایـن امـکان خیلی بزرگی اسـت کـه شـما در کار دارید. توی   
ایـن رمان سـوم هـم احتمـالاً خیلی بـه ایـن مسـائل پرداختید.

خیلی زیاد. بله.  
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اشـاره ای هـم بکنیـم بـه نحـوه ی سـفر راوی در رمـان اول   
بـه گذشـته. همین طـور نحـوه ی رفت وآمـد دو آدم دیگری که 
بـه گذشـته می رونـد. به شـکل تعمـدی )شـاید جایگاهش هم 
نبوده( شـما بهش زیاد هم نپرداختید. دغدغه ی شـما هم نبوده 
و فکـر کردیـد رمان جـای این نیسـت که بر مبنـای تئوری به 
ایـده ای بپردازیـد و رفت وبرگشـت اینهـا را تئوریزه تـر کنیـد یا 
لااقـل رونـد داسـتانی تر بهـش بدیـد. خودتـان فکـر نمی کنید 
کـه ایـن می توانـد ضعـف در نظر گرفته شـود؟ چـون اینها هم 
مثـل هـزاران رمـانِ سـفر در زمـان دیگـر، بـا ورود بـه جریان 
نامعلـومِ تونل ماننـدی در رفت وآمدنـد. آیـا جـای این بـوده که 
کمـی راجـع  بـه اینکـه چ طـور می شـود در زمان سـفر کـرد، با 
توجـه بـه تئوری هایی مثـل جهان های مـوازی بپردازیـم یا نه 

اصـلًا دغدغه تـان نبوده؟ 
من دسـت به یـک فانتـزی خطرناکی زدم. خطرنـاک از این   
جهـت کـه خیلی تکـرار شـده و از زمانی که ماشـین زمان باب 
شـد یـا تـوی افسـانه های قدیمـی بـود، بـه انـدازه ی کافی از 
ایـن چیزها اسـتفاده کردند. برای همین شـگردی که اسـتفاده 
کـردم، خطرنـاک بـود و حـرف تـازه ای نمانـده؛ بـرای همیـن 

زیاد رویـش تاکیـد نکردم. 
یک داستان باستانی ایرانی هم می آورید...  

و رُم کـه بیشـتر تمرکـز کردنـد. مـا ایـن را در افسـانه ها و   
قصه هـای ایرانـی داریـم که تاجـری خیلی علاقه داشـته ببیند 
قبـلًا چـه بـوده و چه شـکلی بـوده. درویشـی بهـش می گوید 
کـه دسـتت را بـه من بده و بـرو آنجا. او دسـتش را به درویش 
می دهـد و بـه دنیـای دیگـری مـی رود. آنجـا ازدواج می کنـد 
ولـی همیشـه دغدغـه ی این را داشـته کـه الان آیـا بچه هایم 
از  هراسـان  بازمی گـردد  وقتـی  کار می کننـد؟  زنده انـد؟ چـه 
درویـش می پرسـد الان بچه هـای مـن کجـا هسـتند، درویش 
گفتـه دو سـه دقیقه بیشـتر طول نکشـید. چیزی نبـود که... به 
نظـر مـن ایـن قشـنگ اسـت. منتهـا برای مـن کسـی مثل او 

که دسـت شـخصیت رمـان را بگیرد، نبـود. بهتـر از قطار هیچ 
چیـزی نمی توانسـت باشـد. چـرا؟ چـون قطـار وارد تاریکـی و 
تونـل می شـود. زیـاد نمی خواسـتم هالیـوودی اش بکنـم چون 
کار خطرناکـی بـود. اگـر می خواسـتم بهـش پـردازم، بخـش 

فانتـزی باقـی بخش هـا را هـم اشـغال می کـرد.
جنـاب پـوری فکر می کردیـد رمان شـما از دایـره ی محدود   
علاقمنـدان ادبیات ایران خارج شـود و به محافـل مردم عادی 

راه پیـدا کند؟ 
نه.  

چه چیز ویژه ای داشـته؟ علاوه بر داسـتان جذابی مثل سـفر   
در زمـان، عشـق، تنـش و کشـمکش. 
امـا آیا گمـان می کردیـد به ایـن میزان 

محبوب شـود؟ 
نـه فکـر نمی کـردم. عـلاوه بـر ایـن    
رمـان  از  کـه  بازتاب هایـی  فراگیـری، 
بـه دسـتم می رسـد خیلـی خوشـحالم 
می کنـد. بـه نظـر مـن آنچه ایـن رمان 
را بیـن مـردم کشـاند، خوش خوانـی اش 
بـود. پرنـده ای کـه از رمان هـای مـا پرَ 
اسـت.  خوش خوانـی  رفتـه،  و  کشـیده 
سـنت رمـان، سـنت خوش خوانی اسـت 
منتهـا مـا فرامـوش کرده ایـم کـه مردم 
در بنـادر می ایسـتادند کـه کتـاب جدید 
چارلـز دیکنـز برسـد. صف می کشـیدند 
از شـب، تا صبح اولین کسـی باشـند که 
کتـاب را می خـرد. بـا ولـع تمـام کتاب 

را می خواننـد بـرای اینکـه سرگرمشـان می کـرد. مـا عنصـر 
سـرگرمی و خوش خوانـی را بـه نفـع عنصـر روشـنفکری کنار 
گذاشـته ایم. مـا این لـذت را از مردم گرفتیـم. در نتیجه عده ای 
از ایـن سوءاسـتفاده کردنـد. آنهایی کـه رمان زرد می نویسـند، 
آمدنـد مخاطـب را از آن خـود کردنـد. مثـلًا رمـان زردی بـا 
پنجـاه بـار تجدیـد چـاپ و هـر بـار با سـه چهـار هزار نسـخه 

ژ.  تیرا
به نظرتان این رمان چه داشته؟   

ده  نمی توانیـد  شـما  نداشـته.  هیچـی  شـما  و  مـن  بـرای   

صفحـه ی آن را بخوانیـد، نه به خاطر اینکه روشـنفکرانه ا سـت، 
چـون تجربه ی زیسـتی را نداشـتید و تصاویر برایتان سـاختگی 
می نماینـد. امـا یادمـان نـرود که هنـوز خیلی عظیمـی از مردم 
باقی انـد. مـا روشـنفکران بایـد کار دیگـری بکنیم؛ بایـد عنصر 
خوش خوانـی را جـدی بگیریـم منتهـا نـه سـطحی گری را. در 
واقـع رمـان را بـرای خوش خوانـی بـه سـطح پاییـن نیاوریـم، 
آنهـا را بـا خوش خوانـی همراه کنیم. کـه مردم بداننـد رمانی را 
می تواننـد بخواننـد کـه خوش خـوان اسـت و نمی تواننـد زمین 

بگذارنـد ولـی در عیـن حـال حرف هـای جـدی می زنـد. 
مردم چگونه چنین رمانی را پیدا می کنند؟   

در کشـوری مثـل ایـران متأسـفانه   
خیلـی اتفاقـی. شـما همیـن رمـان مـرا 
کـه بـه چـاپ نهـم رسـیده، نـگاه کنید، 
تـازه  متوجـه می شـوید طـی دو سـال 
بـه چـاپ سـوم رسـید. بخشـی از ایـن 
اسـتقبال شـاید بـه خاطـر ایـن  بـود که 
رمـان  چگونـه  مترجـم  بودنـد  مشـتاق 
نوشـته. بـرای رمـان پشـت درخت توت 
هـم همین طور. الان دارد به چاپ سـوم 

می رسـد.
با چه تیراژی؟  

مثـل همـان کتـاب دو قـدم ایـن ور   
خـط دو سـه هـزار نسـخه. امـروز هـم 
باهـام تمـاس گرفتنـد کـه می خواهیـم 
بـرای چاپ سـوم جلـد کتـاب را عوض 
رمـان  کـه  می کنـم  تأکیـد  کنیـم. 
خوش خـوان راه خـودش را پیـدا می کنـد. بـا اینکـه روی ایـن 
رمـان زیـاد کار نشـد چـون خـودم عادت نـدارم زیاد شـلوغش 
کنـم. مگـر اینکـه خـود ناشـر هـر کاری کـه می خواهـد بکند. 
پـس یـک علتـش خوش خوانـی بـود. یکـی دیگـر از عللش به 
نظـر خـودم وفـاداری خیلـی زیاد بـه واقعیـت بـود. آدم ها هیچ 
کـدام از ایـن وقایـع را سـاخته ی دسـت نویسـنده نمی دانند که 
بخواهـد تـوی ذوقشـان بزنـد. امـکان نـدارد. مـا زمانـی اجازه 
داریـم ایـن کار را بکنیـم کـه از همـان ابتدا با مخاطـب معامله 
کنیـم کـه آقاجان قرار نیسـت من آدم هایی را خلـق کنم که تو 

آنهـا را می شناسـی. مـن رفتـم یک سـرزمینی درسـت کردم و 
آدم هایـش کارهایـی می کننـد که مـن بگویم. چـرا که قصدی 
پشـت ایـن کار مـن هسـت. در آنجـا مخاطـب بـا ذهنیت من 
وارد چالـش می شـود کـه ببینـد نظـر مـن در مـورد مسـائل 
مختلـف چیسـت. مثـل بورخـس که ایـن قرارها را بـا مخاطب 
می گـذارد. همیـن واقعی بـودن خیلـی به مـردم اعتماد بخشـید 
تـا رمـان را بخواننـد. مـن در جـای دیگـری هـم گفتـه ام کـه 
زنده یـاد عباس کیارسـتمی یکی از طرفداران بـزرگ این کتاب 
بـود. این کتاب باعث دوسـتی ما شـد. زنگ زد و گفت دیشـب 
رمانـت را تمـام کردم و می خواهـم ببینمت. ما بـا هم ملاقاتی 
کردیـم و بعـد از آن زمانی که کیارسـتمی ایران بـود، هر پانزده 
روز یک بـار می دیدمـش. چنـان دقیـق خوانـده بود کـه صحنه 
بـه صحنـه در خاطـرش بود و می گفـت می دانـی در این رمان 
چـه چیـزی مـرا جـذب می کنـد؟ اینکـه تـو ایـن صحنه هـا را 
می بینـی و بعـد می نویسـی. در نتیجـه وقتـی می نویسـی مـن 
احسـاس می کنـم خـودت اینها را به چشـم دیدی و نسـاختی. 
او می گفـت ایـن رمـان یکـی از تصویری تریـن رمان هاییسـت 
کـه اخیـراً خوانـده ام. آقـای میقانـی شـما خودتـان رمان نویس 
هسـتید و خـوب می دانیـد آدم بعضـی چیزهـا را می بینـد و بعد 
آنچـه را دیـده ، می نویسـد. من تمـام صحنه های ایـن دو رمان 
را دیـدم و نوشـتم. این هـم یکی از آن عناصـری بود که مردم 
خوششـان آمـده بـود. جهـان کنونـی مـا، چـه بخواهیـم و چه 
نخواهیـم، شـده تصویـر. بـرای همیـن رمـان نباید خیلـی دور 
بیفتـد. مثـلًا وقتـی بالـزاک می خوانید شـما را جـذب نمی کند؛ 
چـرا؟ بالـزاک تصویری نیسـت، فقـط و فقط می گویـد و پیش 
مـی رود. امـا در کل بایـد دیگـران بگوینـد کـه چرا ایـن رمان 

توانسـت تا حـدی موفق باشـد!
آقای کیارستمی دومین رمان را هم خواندند؟   

دومـی را نشـد بخواننـد. منتها اولـی را با دقت خوانـده بودند   
و حتـی در مجلسـی بودیـم کـه بـه آقـای اصغر فرهـادی هم 

پیشـنهاد دادنـد ایـن کتـاب را حتمـاً بخوانند. 
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جنـاب پوری، بـا توجه به اینکـه اغلب مخاطبان این نشـریه   
اکثـراً جوان هـای دانشـگاهی اند، اگـر چیـزی هسـت کـه باید 
بـه آن اشـاره کنید ولی در سـؤالات بنـده وجود نداشـته، راجع 
 بهـش حـرف بزنیـد. و سـؤالی که خـود بنـده از شـما دارم این 
اسـت کـه، من بـه عنوان کسـی که سـعی دارد رمان بنویسـد 
و بعـد از امتحـان چندیـن روش پـول در آوردن نهایتـاً تدریس 
خصوصـی زبان را مناسـب دیـدم. چطور می توانـم دوام بیاورم؟ 
یعنـی شـما چه توصیه ای دارید که بتوانم به سـن شـما برسـم 
و مثـل شـما کـه همچنـان روی پـای خودتـان هسـتید، ادامه 
بدهـم؟ چـون مـن اغلـب وقتـی بـا همنسـلان شـما کـه کار 
فرهنگـی می کننـد، معاشـرت می کنـم )بـا تمـام احترامـی که 
برایشـان قائلـم(، ذره ای تلخـی درشـان حس می کنـم که این 

تلخـی اصلًا در شـما وجـود نـدارد. چه بایـد بکنم؟ 
برای اینکه تلخی نباشد یا برای ارتزاق؟   

هر دو.  
حافـظ می گویـد »از آن بـه دیـر مغانـم عزیـز می دارنـد، که   
آتشـی کـه نمیـرد همیشـه در دل ماسـت«. مـن نمی دانـم چه 
کسـی بـه مـا گفت کـه بایـد بنویسـی! همـان صدایـی که به 
مـا گفـت باید بنویسـی، نگفت بایـد نقاشـی کنی یا بایـد پیانو 
بزنـی؛ بلکـه گفتـه باید بنویسـی. اگـر واقعاً همچیـن چیزی به 
 مـا گفته شـده، مطمئن باشـید آن آتش در دل مـا نمی میرد. در 
عمـل هم گرسـنگی می کشـیم ولـی می رویـم دنبال نوشـتن. 
اجـازه بدهیـد یک مثـال از گابریل گارسـیا مارکز بزنـم؛ مارکز 
می گویـد کـه یـک لحظـه احسـاس کـردم بایـد »صـد سـال 
تنهایـی« را بنویسـم امـا دیـدم نمی شـود. از مرسـده پرسـیدم 
خـرج ماهیانـه ی مـا چقـدر اسـت و مبلـغ مـورد احتیـاج برای 
چنـد مـاه تأمیـن مایحتـاج را بـه او دادم و رفتـم پاریـس در 
یـک مسـافرخانه ی درجـه ی سـه اقامـت کـردم. کارم بیش از 
تخمینـی کـه زده بودم، طول کشـید؛ بیـش از دوازده ماه. یک 
روز از شـدت گرسـنگی و بی پولـی رفتم در متـرو گدایی کردم. 
از طرفـی صاحـب آن مسـافرخانه کـه می دید هر روز مشـغول 
در  اقامـت  بدهـی.  کرایـه  نمی خواهـد  می گفـت  نوشـتن ام، 
مسـافرخانه کـه رایـگان بود و بـرای غذا هم گدایـی می کردم! 
تاریـخ بـه مـا اثبـات کـرده کـه مارکـز بایـد رمـان صد سـال 
تنهایـی را می نوشـت. مـن به خـودم ایـن توصیه را کـردم که 

در کشـوری مثـل ایـران نمی توانم بـا درآمد حاصـل از فروش 
کتاب هایـم زندگـی ام را اداره کنـم، تازه قدیم کـه درآمد زیادی 
از ایـن طریق به دسـت نمی آمـد، حالا بهتر شـده. برای همین 
کار کـردم و از خـواب و اسـتراحتم زدم. مـن هـم مثـل شـما 
تدریـس می کـردم، از صبح تا سـاعت شـش عصر. بعد شـروع 
می کـردم بـه نوشـتن. خیلـی زندگی سـختی را گذرانـدم. الان 
اگـر مقـداری زندگـی ام راحت تـر می گـذرد، بـرای ایـن اسـت 
کـه بچه هایـم مسـتقل شـدند و از طرفـی همسـرم هـم مثـل 
مـن حقـوق بازنشسـتگی دریافت می کند. بـا این تفسـیر اخیراً 
ایـن جرئـت را پیـدا کـرده ام که از سـاعات تدریسـم کـم کنم 
و همیـن الان هـم سـه شـاگرد در هفته بیشـتر نـدارم و میزان 
تدریسـم را بـه یک هشـتم کاهـش دادم. شـما هـم متأسـفانه 
محکـوم بـه همیـن زندگـی هسـتید. می دانیـد چه چیـزی من 
و شـما و دوسـتان دیگرمـان را می تواند زنده نگه دارد؟ آتشـی 
کـه در دلمـان زنده اسـت. به دوسـتی )کـه اتفاقـاً از رمان های 
شـما بسـیار تعریـف می کـرد،( گفتم نالـه و شـکایت و اینها به 

نوعـی توجیـه اسـت؛ آتـش اگـر شـعله ور باشـد، بـه هـر حال 
خـودش را نشـان می دهـد. هـر کسـی در ایـن کـره ی خاکـی 
بـرای کاری آمـده؛ من و شـما تاجـر خوبی نخواهیـم بود، نجار 
خوبـی نخواهیـم بود، ولی در وسـع خودمان نویسـندگان قابلی 
هسـتیم. مطمئنـم شـما روزهای بسـیار خوبی خواهید داشـت. 
در جوانـی کـه خـوب داریـد می نویسـید و اسـتعداد خوبـی هم 
داریـد. قسـمت دیگـر سـؤالتان در مـورد روحیـه بـود؛ ایـن را 
نمی دانـم و احتمـال می دهـم ژنتیکـی باشـد. مـن ایـن روحیه 
را از مـادرم بـه ارث بـردم کـه زنـی بـود بـه شـدت عجیـب 
و بـا روحیـه. بـرای همیـن هیچ وقـت پـوز روحیـه داشـتن ام را 
نمی دهـم چـون اکتسـابی نبـوده و بـرای به دسـت آوردن اش 
تـلاش نکـردم. یکـی از ویژگی هـای اصلـی من این اسـت که 
خـودم را فـوراً بـا تغییر محیـط هماهنـگ می کنـم، بلافاصله. 
اطرافیانم یادشـان نمی آید روزی نق زده باشـم. دوسـت عزیزم، 
شـمس لنگـرودی، همیشـه کـه بهـم زنـگ می زند، می پرسـد 
آقـا چطـوری؟ مـن هم در جـواب می گویـم عالی، خـوب. یک 

روز تمـاس گرفـت و گویـا حالـش اصـلًا خـوب نبـود. همـان 
سـؤال را تکـرار کـرد و گفـت حالت چطور اسـت؟ مـن هم دو 
مرتبـه در جـواب گفتـم عالی ام. بعـد در آمد گفـت ای بابا، بس 
کـن. نشـد یـک دفعـه بگویـی حالـم خـوب نیسـت! ]*  آقای 
پـوری بعـد از تعریـف کردن ایـن خاطـره حسـابی خندیدند*[ 
معیارهـای من بـرای خوب بودن این اسـت کـه اولًا هنوز دارم 
می نویسـم، ثانیـاً هنوز وقـت دارم، ثالثـاً هنوز امکان نوشـتن و 
ترجمه کـردن هسـت. الان قریـب به چهـل جلد کتـاب دارم و 
اینهـا را لای درس دادن ام نوشـتم. یکـی از دلایل اینکه سـراغ 
ترجمـه ی شـعر رفتـم، همیـن بود. شـما اگـر بین دو درسـتان 
نیم سـاعت الی سـه ربع وقت داشـته باشـید، نمی توانید داسـتان 
بنویسـید امـا می توانیـد شـعر ترجمه کنیـد. من سـاختار خاص 
نوشـتن ام را بـا تجربـه پیـدا کـرده ام. صبـح کـه به دفتـر کارم 
مـی روم، تلفـن را از پریـز می کشـم، در را می بندم، و تا سـاعت 

یـک ظهر مشـغول نوشـتن می شـوم. 
یعنی تا آن ساعت می نویسید و بعد دیگر نمی نویسید؟  

بله، کارهای متفرقه ام را انجام می دهم: تدریس یا ترجمه.      
پـس فکـر می کنـم در آینـده بایـد بـه برنامه هـای زندگـی ام 

بدهم. نظـم 
خیلـی خـوب اسـت و ایـن یکـی دیگـر ارثـی نیسـت. آدم   
می توانـد درسـتش کنـد. شـاید اوایلـش کمـی اذیت بکنـد اما 

بعـد درسـت می شـود. 
چـه خـوب. آقـای پـوری بنـده خیلـی خیلـی ممنونـم بابت   
ایـن گفتگـو. تجربه ی بسـیار شـیرینی بـود. امیدوارم دوسـتان 
دانشـگاه هـم کـه این مصاحبـه را مطالعـه می کننـد، به همین 
انـدازه لـذت ببرنـد. باعـث خوشـحالی من اسـت که شـما این 
فرصـت را بـه مـا دادیـد. شـاید بچه هـای دانشـگاه رمان های 
شـما را نخوانـده باشـند )کـه البتـه مطمئنـم بعـد از خوانـدن 
امـا حتمـاً  ایـن مصاحبـه کتاب هایتـان را مطالعـه می کننـد( 
ایـن مصاحبـه  از خوانـدن  و  را خوانده انـد  ترجمه هـای شـما 

شـد. خواهند  خوشـحال 
من هم از شما ممنونم.  
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شخصیت یکتای ادبیات
قاسم هاشمی نژاد



شد را کار نداریم. مسئله ی اصلی برای استاد زبان فارسی بود. 
می کنم،  فارسی صحبت  زبان  به  اینکه  کردند صرف  متوجهم 
دلیل نمی شود که فارسی بلد باشم. یکبار خیلی صریح هم گفتند 
که زبان مادری ام را نابلدم. اصلًا فارسی به ما یاد می دادند. برای 
من یکی کار از الف بای زبان فارسی جلوتر نرفت. نمی دانم کار 

برای بقیه ی شاگردانشان به ادب رسید یا نرسید. بگذریم. 
پوشندگی  و  خودنهانی  یکی  می گفتند  زبان  ویژگی های  از 
است. که ویژه ی زبان فارسی نیست البته. زبان هم خودش را 
می پوشاند و هم حقیقت را مگر اینکه به دست هنرمند بیفتد و با 
آن هنرمندانه برخورد شود تا راه خودش و راه نویسنده را روشن 
البته منظور از برخورد هنرمندانه با زبان، نه به کارگیری   کند. 
صنایع ادبی و فضل نمایی و فضل فروشی، که در نظر استاد نوعی 
سلوک بود. نوعی حجاب افکندن از خود و نقاب اندازی درونی و 
بیرونی که آن طور که من فهمیدم، زبان را آینه می کند. هرچقدر 
نویسنده عریان تر، زبان هم عریان تر. هرچه نویسنده نزدیک تر 

آنچه می خواهم بگویم، تجربه ی من است از خواندن دو کتاب 
اولی ترجمه ی  بازآفرید.  استاد هاشمی نژاد یکی ترجمه و یکی 
و  گران«،  »خواب  نام  با  چندلر  ریموند  از  جنایی  است  رمانی 
به  اولی  عتیق.  عهد  از  است  ایوب«  »کتاب  بازنوشت  دیگری 

سال 1382، و دیگری اول بار سال 1386 به چاپ رسید.
با  را  سالی  ده  حدود  -که  من  برای  کتاب  دو  این  خواندن 
وقفه و پیوست به بهانه ی شاگردی به خانه ی استاد آمد و شد 
داشتم- با خواندن هر کار دیگری تفاوت می کرد. انگیزه ی من 
استاد  کردن  پیدا  بود؛  تعلیم گرفتن  و  زبان آموزی  سر  از  بیشتر 
که  دیگری  تا  انگیزه ی  آهنگ جملات  و  واژه ها  میان  در  بود 
من را و شما را به سمت کتاب و کتابخوانی می کشاند. ساده تر 
بگویم، می خواستم آنچه در نظر، از استاد آموخته بودم را ببینم 
چطور خودشان عملی کرده اند؛ به قول گفتنی مطلب برایم جا 
بیفتد و شیرفهم شوم -اینکه در عمل فهمم به چه حیوانی مانند 

و حقیقت  ذات  به  نزدیک تر  زبان هم  و حقیقت خود،  ذات  به 
البته چنین نمایش عریانی را »دیده ی ذات بین یا  خودش. که 
به قول بعضی ها باطن دار می تواند ببیند«)راه ننوشته، ص 58(؛ و میزان 
توفیقش را بسنجد. وگرنه به قول خودشان »ادبیات غالباً پوشش 
ناشی گری های  ضعف ها،  ناتوانایی ها،  پنهان کردن  برای  است 
و  حجاب  سوزی  همین  از  ادبی  زبان   .)156 )همان،  ادب«  مدعیان 
فکر  »همه  لفظی.  بازی های  از  نه  می گیرد  قدرت  پرده دری 
می کنند که با صنعت است که دل ها تکان داده می شود. نه، ذات 
زبان است که وقتی سرراست، مستقیم، بدون شیله پیله است، و 
انسان با طبیعت آن یکسان می شود، قدرت تکان دهندگی دارد. 
مقوله، مقوله ی زبان است. اگر بتوانید به آن نزدیک بشوید -آن 
بی شیله پیلگی که طبیعت زبان به شما عرضه می کند و از شما 
دعوت می کند که با آن بیامیزید- و توانستید با زبان بیامیزید به 
حقیقت زبان می رسید« )همان، ص 155(. در واقع پله ی آخر در این 
نگاه، یگانگی زبان است با زبان آور، و نوشته است با نویسنده. 

نوعی تثلیث ادبی در کار است.

به  همبستگی اش  و  بود  فارسی  زبان  شنیداری بودن  دوم، 
نشان  را  جوهرش  موسیقی  با  اصلًا  فارسی  »زبان  موسیقی. 
می دهد و جذابیتش هم در موسیقایی بودن آن است« )همان، ص 

.)155

سوم، میراث داری بود و میراث خواری. می گفتند نسل جدید و 
نویسندگان نو، فارسی نمی دانند چون میراث خود را نمی خوانند. 
و  کم مایه  بی پشتوانه است.  زبانشان  بریده اند.  تاریخ  از  را  خود 
سطحی است. تأثیر نمی کند. به هر چیزِ یک بار مصرف می ماند. 
چون در گذشته پی ندارد، با آینده اش پیوندی نیست. استاد در 
گفتگو با آقای شیروانی -اتفاقاً در فصل مربوط به کتاب خواب 
گران- می گویند که »ادبیات تغدیه از یادگارها و یادبودها می کند. 
از گذشته ها، از عزیزداشت ها، از میراث ها. ادبیات جان می گیرد 
از ظرفیت های فرهنگیِ یک قوم. پشت کردن به میراث گذشته، 
ادبیات را فقیر می کند. سطحی می کند، تک بعدی می کند. اتفاقی 

که امروزه برای ادبیات ایران افتاده« )همان، ص 158(.
در  اینکه  غیرروایی.  زبان  از  بود  روایی  زبان  تمایز  چهارم، 
کارنامه ی ادبی ایرانیان حکایتِ بلند پیدا نمی شود یا اگر هست، 

 ایوب و خواب گران
نادره  سادات سرکی

دکترای پژوهش هنر
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بسیار کم است و ناشناس، استاد ربط می دادند به تحول زبان 
فارسی. می گفتند زبان فارسی ظرفیت روایی اش را از دست داد 
و از نقل حکایت و برگویی روایت ناتوان شد. حتماً بخوانید فصل 
مربوط به کتاب »کارنامه ی اردشیر بابکان« را در کتاب راه ننوشته 
که این موضوع را به خوبی در آنجا توضیح می دهند. کوتاه مطلب 
اینکه، ایرانیان وقتی تحت تأثیر زبان و ادب عرب قرار گرفتند، 
نثرشان به سجع و قافیه افتاد. ویرِ صنعت به جانشان. زبانشان 
فنی شد و پر از صنایع لفظی، و ویژگی ترکیبی و انعطاف پذیری 
روایی خود را از دست داد. چنانکه حکایت ها روز به روز کوتاه تر 
شدند و کم شمارتر. نمونه ی آن گلستان سعدی است که ظرفیت 
و  کوتاه  حکایت های  همین  اندازه ی   و  حد  در  زبانش،  روایی 
البته درخشانی است که می خوانیم و نه بیشتر. آیینه ای که این 
نقیصه را پیش چشم ایرانیان آورد، رمان های غربی بود. رمان، 
حکایت بلندی است اما هنر است. ادبیات است و مخاطبش نه 
فقط فضلا و درباریان، که همگان بودند. عموم مردم. هرکس 
که سواد خواندن و نوشتن دارد. ادب فارسی آن روز خورندِ چنین 
از  قضا  از  -که  ایرانی  مترجمان  پیش روی  چالش  نبود.  باری 

فرهیختگان و درباریان بودند- پیدا کردن چنین زبانی بود. 
برداشته شد:  راه و قدم های نخست توسط دو تن  روشنایی 

آن  از  مهم تر  و  حاجی بابا،  سرگذشت  ترجمه ی  با  حبیب  میرزا 
محمد طاهر میرزا با برگردان رمان »کنت دُمونت کریستو«. میرزا 
حبیب به زبان محاوره ارزش ادبی داد و به قول استاد »دست 
و پای زبان روایی را از قید و بندهای لفاظی و فاضل نمایی باز 
و  ساده تر  راه  دوما  رمان  ترجمه ی  در  قاجار  شاهزاده ی  کرد«. 
البته  که  درباریان  محاوره ی  زبان  از  استفاده  یافت:  جالب تری 
با  داشت  تفاوت  طبقه،  این  خاص  پرورش  و  تربیت  دلیل  به 
زبان مردم کوچه و بازار. دامنه ی واژگانش وسیع بود و مزین به 

صنایع ادبی.
پنجم، صمیمت اثر بود که وابسته است به دو عنصر از نظر 
استاد. »اول به تناسب زبان با فضای حاکم بر داستان؛ دوم، به 
شور و دلسپردگی صاحب قلم در مواجهه با آن زبان و توانایی اش 

در اینکه دادِ سخن را داده باشد« )همان، ص61(.
ششم، باورپذیری بود در روایت. استاد با ارسطو که می گفت 
در تراژدی امر محتمل غیرواقع بر امر واقع نامحتمل برتری دارد، 
هم صدا بود و بر نقش زبان در باورپذیری تأکید می کرد. چنانکه 
می گفت قواعد زبان وحیِ منزل نیست و تابع ضرورتِ داستانی 
است. اگر داستان اقتضا کند، می توان این قواعد را شکست و 
بر هم  زد. »بسته به فضای داستان، نوع شخصیت و مضمون 
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تصمیم می گیرید که نحو روایت چه باشد و چه بازی های زبانی 
در آن صورت بگیرد که به نیاز داستان جواب مساعد داده شود« 

)همان، 150و151(.

از خواب گران شروع  اول  به دو کتاب.  نوبت می رسد  حال 
کنیم که به لحاظ سال نشر هم تقدم دارد. ترجمه های دیگری 
نیز از این کتاب با نام خواب بزرگ صورت گرفته اما استاد بنا به 
سنت میراث داری و با ارجاع به گفته ای از محمد غزالی که در 
آغاز کتاب آمده، رمان جنایی را به حکمت ایرانی پیوند می زند.

همچنین مدعی  است که قدم در راه کسانی چون میرزا حبیب 
و محمدطاهر میرزا، گذاشته  و به چالشی مشابه پاسخ گفته یعنی 
پیداکردن زبانی متناسب با اثر. به گفته ی خودشان »این کتاب 
تا  باز می کند  تازه راهی  تازه است. این زبانِ  مدعی یک زبان 
سازشی بین توصیف و گفتار ایجاد بشود و تعادل مناسبی بین 

زبان کتابتی و گفتاری برقرار شود« )همان، 159(.
اجازه  بدهید نمونه ای توصیفی بیاورم:

میان  در  که  بود،  بوها  از  غریبی  مجموعه ی  حاوی  »اتاق 
آنها نقداً به نظر می آمد بقایای گزنده ی باروت باشد و رایحه ی 

دل به همزنِ اتِرِ.
اتاق صندلی چوب  در یک سر  کوتاه  شاه نشین طوری ِ  روی 
سترن وود  کارمن  دوشیزه  آن  در  که  بلند  پیشتی  با  بود  ساج 
روی شال نارنجی شرابه داری نشسته بود. صاف و صوف نشسته 
بود. دست هایش روی دسته ی صندلی، زانو ها تنگِ هم، تنه اش 
همحالت الاهه ی مصری به نحو عصا قورت داده  ای قائم، چانه اش 
افقی، دندان های ریز براقش میان لب های از هم  سوا درخشان. 
را  مردمک  عنبیه  تیره ی  لوح  رنگ  بود.  زده  رک  چشم هایش 
بلعیده بود. آن چشم ها دیوانه بودند. به نظر ناهوشیار می آمد، اما 
حالت ناهوشیاری نداشت. چنین می نمود که انگار، توی ذهنش، 
داشت کاری بس مهم صورت می داد و خوب هم از پسش بر 
می آمد. از دهنش صدای نازک غنّه ای می آمد که حالت صورتش 

را تغییر نمی داد یا حتی لب هایش را هم تکان نمی داد.
یک جفت گوشواره ی یشم آویز به گوش داشت. گوشواره های 
چیز  بود.  رفته  پایشان  دلاری  دویست  احتمالًا  و  بودند  خوبی 

دیگری به بر نداشت« )خواب گران، ص49(.
  کتاب را نمی شود با نگاه خواند. باید آهنگش را شنید. آهنگ 
و ریتم جملاتش را. موسیقی نثر را. چیزی که استاد ویژگی زبان 
باور بود که متن فارسی  از اساس بر این  فارسی می دانست و 
خوب، متنی است که خواننده نتواند از رویش بی صدا و خاموش 
بخواند. مترجمِ خواب گران از این حیث کامیاب است. استفاده از 
ترکیبات دوتایی آهنگین مثل »صاف و صوف«، »تن و توش« 
)ص24(، »لس و لحم« )54(، »وردار، ورمال« )97(، »لفت و 
لعاب« )105(، »مات و مه« )299(، »عللم قللم« )170( و غیره، 
خواهی نخواهی موسیقی را وارد زبان نثر و محاوره می کند. از 
سوی دیگر کاربرد اصطلاحات آشنا و نه چندان آشنا چون »افاقه 
کردن«  »بللهو   ،)297( حرف زدن«  »کلپتر ه ای   )299( کردن« 
کسی  از  »گزک   ،)291( کردن«  سرهم  »رشته برشته   ،)295(
داشتن« )289(، »ناوک انداختن« )281(، »مقر آمدن« )267(، 
»لت زدن« )260( »انگشت به کسی رساندن« )224( و البته 
چون  بودند-  غریبه  کلی  به  من  برای  کم  دست  که  کلماتی 
 ،)173( دآبی«  »خوش   ،)155( »تیلیکی«   ،)216( »لیوگی« 
»دنگال« )172(، »بلُهِ« )86(،  »بیجک« )79( تنها زبان خواب 
گران را با سنت پیشین پیوند نمی دهد و واژه های خواب رفته را 
در حافظه ی جمعی ما بیدار نمی کند، که نوشتار را به گفتار -چه 
اکنون و چه قدیم- نزدیک می کند. همچنین در جای جای کتاب 
واژه های ترکیبی گویایی به کار می برند که من در چند فرهنگ 
»لشآب«  چون  کلماتی  نیافتم.  برایشان  مابه ازایی  معتبر  لغت 
این  گمانم   .)93( »نیم لا«  »ولخند«،   )106( »تلوده«   ،)283(

است که ساخته ی خود استاد باشند.
تمام این واژه ها و ترکیب ها زبان کتاب خواب گران را متفاوت 
می کند و جذاب و البته نیازمند فرهنگ لغت -اگر مثل من نتوانید 
سرسری از روی کلمات بگذرید و نفهمیدن زبان مادری دردتان 
بیاورد. مترجمْ زبان گفتار را به نوشتار پیوند می زند و تجربه ی 
تازه ای صورت می دهد. اما کار برخی جاها بالا می گیرد به ویژه 
زبان  که  است  این  منظورم  باشد.  میان  در  دیالوگ  پای  وقتی 
نمی دهد  توجهتان  نمی کند،  کند  را  فقط شتابان خواندن  کتاب، 
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به تازگی ها و غرابت های زبان مادری، یا چُرت آسوده خوانی را 
پاره نمی کند که حالا با هوشیاری تمام ادامه به خواندن دهید. 
برای من گاهی سنگ اندازی می کرد در راه پیگیری داستان. به 
کل مانع فهمم می شد. اینها را می گویم برای اینکه کتاب را که 
می خواندم، مدام زیر کلمه ها و جمله ها خط  کشیدم، بالایشان 
توضیح لغتنامه ای نوشتم و حتی چپ و راستشان علامت سؤال 
و تعجب گذاشتم. از همان کتاب گفتگویی می آورم که دورش را 

با مداد قاب گرفته بودم:
»گفتم مایل نیستم. ولی چه غلطی می تونم بکنم؟ من اجیر 
یه موکلم. رزق روزانه مو در قبال چیزی که دارم، به دس می آرم. 
به  اندک جسارت و ذکاوتیه که خدا بم داده و طاقتیه که  اونم 
خاطر مراقبت از مولکم با خیلیا برم تو جوال. برخلاف اصولمه 
بدون  اینجا  شد  دایره ریز  امشب  که  چیزایی  همین  که جخت 
تو  موقع  یه  مام  لاپوشانی،  به  راجع  اما  بگم.  ژنرال  صوابدید 
دسگاه پلیس بودیم، همچنانکه می دونین. فت و فراوونه تو هر 
می شن  خرده گیر  و  میفته  آستینشون  تو  باد  آژانا  بزرگ.  شهر 
وقتی یه بیرونی بخواد چیزی قایم کنه، و خودشون هر روز یه 
لولهنگش  یا هر کسی که  رفیقاشون  واسه گل روی  درمیون، 
هنوز  کارم  و  می رن.  سیاق  همین  به  ورداره،  آب  بیشتر  کمی 
تو  بازم دسم  بیاد  پیش  اگه  موکلم.  یه  اجیر  هنوز  نیس.  تموم 

همین کاسَس« )همان،151-150(.
از نمونه ای که آوردم کم نیست در کتاب. و همین موضوع 
به نظرم آموزه ی صمیمیت را به خطر می اندازد. اگر بگیریم که 
خواب  در  زبان  اثر.  با  مخاطب  نزدیکی  حس  یعنی  صمیمیت 
خبر  اگرچه  می کند،  فاصله گذاری  بی گاه،  شاید  و  گاه  گران 
می دهد از »شور و دلسپردگی صاحب قلم در مواجهه با آن زبان 
و توانایی اش در اینکه داد سخن را داده باشد« اما تناسبش با 
استاد »سوسه بردار« است. جوری  به قول خود  فضای داستان 
دیگری اگر بگویم این است که زبان خواب گران جایی است در 
میانه ی پرده دری و پرده پوشی. زبان مانع و حجاب می شود هم 

در فهم اثر و هم در همراهی با نویسنده. 
ادبی چه دشواری هایی  متون  ترجمه ی  کار  اینکه  به  آگاهم 

یایبندی  و  نوآوری  خلاقیت،  و  وفاداری  مستلزم  که  چرا  دارد 
توأمان است. از این جهت هر متن ادبی ترجمه شده را می توان 
نوشتار  این  در  که  -کاری  آورد  شمار  به  مستقل  اثری  هم  از 
می کنم- و هم آن را وابسته به متن اصلی دانست و در تناسب 

با آن سنجه  کرد.
البته متن اصلی را نخوانده ام و این شاید ایراد بزرگی باشد. 
اما به گفته ی خود استاد در آغاز کتاب زیر عنوان »مختصری 
درباره ی چندلر« اعتماد و استناد می کنم که می گویند: »سبک 
او  نوشته ی  به  شاعرانه  کیفیتی  که  دارد  لعابی  و  رنگ  چندلر، 
بلندش،  نوشته ی  اولین  گران،  خواب  در  که  توفیقی  می دهد. 
نمود دارد و در اوج است و از نهایت توش و توان و تعالی بهره 
برده. اما دوستداران او، که ما باشیم، در نوشته ی او جادویی را باز 
می یابند که خاص خود اوست. جادویی که وقتی حادث می شود 
که کلمه ی درست، در موقع درست و محل درست به کار گرفته 
شود ) بی خود نیست اگر در همین کتاب یکجا پای پروست را 
وسط می کشد( و این همان چیزی است که کار سرشاخ شدن با 
نوشته اش را کارستان می کند و بدتر از آن، اسقاط هر چیز جزئی 

از قلم او را اسباب تأسف«. 
ترجمه ی خواب گران گام محکمی بوده برای خلق زبانی تازه 
و راهکار مهمی برای ترجمه. فکر می کنم ابراهیم گلستان در 
ترجمه ی هالکبری فین -کتابی که اتفاقاٌ مورد توجه استاد بود- 
چندقدمی پیش تر است اما کمال این راه را کتاب ایوب می دانم. 
جنایی  غربی،  رمانی  یکی  است،  مع الفارق  قیاس  بگوئید  شاید 
که  می گویم  عتیق.  و  مذهبی،  شرقی،  متنی  دیگری  جدید،  و 
اینها صورت ظاهر است. هر دو متن را که از قضا بازگردان اند، 
بر اساس همان آموزه هایی که برشمردم و به کار سنجش هر 
دیگر،  بیان  به  زدم.  محک  و  خواندم  می آید،  هم  روایی  متن 
-به  است  استاد  اثر  آخرین  که  ایوب  کتاب  بگویم  می خواهم 
لحاظ نگارش و نه سال نشر- چقدر صمیمی، میراث دار و زنده، 
در  است.  اثر هماهنگ  با روح  است. چقدر  و بی حجاب  خلاق 
در  هم  استاد  دیدم  است.  آهنگ  و  موسیقی  چقدر  ایوب  زبان 
را  ایوب  »کتاب  کرده اند:  اشاره  موضوع  همین  به  راه  ننوشته 

به منزله ی یک منظومه می دیدم که می توانست به حیات خود 
در یک زبان تازه  با موسیقی تازه ادامه دهد. چیزی که محرک 
من بود کاری بود که با یک زبان امروزی روی ترجمه ی خواب 
گران، رمان ریموند چندلر کرده بودم. می خواستم با یک زبان 
کهن تر و با ساخت واژگان قدیمی تر، متنی فراهم بکنم که این 
دو را کنار هم نشان بدهد که زبان فارسی، زبان موسیقی است 
که خودش را آشکار و عریان می کند؛ حتی اگر انتخاب واژگان و 
عبارت ها متفاوت و از دوره های تاریخی ناهمزمان باشد« )215 

و 216(.
سخن دراز می شود اگر بخواهم ویژگی های متن ایوب را -که 
بزرگان- درباب آن سخن گفته اند،  از دوستان و  البته شماری 
برشمرم. برایم چنان بود که نسیمی از بیابان بوزد در هوای گرم 
و خشک، خنکای کلام درگیرد و موسیقی بر زبان پیشی بگیرد 
و قلبم در فهم معنا بر ذهنم غالب شود. زبانش صافی است و 
رسانا، نه سد و حائل. کار پرده ی حریر را می کند که انگار به 
احتیاط و ملایمت نور را از خود می گذراند. البته بودند واژگانی 
ناآشنا و ترکیب هایی تازه که هیچ  معنایشان را نمی دانستم اما 
تأثیر در من می کردند و موسیقی شان مجال توقف نمی داد مگر 
در پایان هر باب. به واسطه ای از استاد -که رحمت خدا بر او 
باد- شنیدم که »به هنگام نوشتن ایوب، دستم با دلم یکی بود. 
قلم می رفت و من اختیاری نداشتم«. دوست دارم این گفتار را 
ختم کنم به باب سی و هشتم از کتاب ایوب، باشد که لطف و 
گیرایی ا ش، روانی و موسیقی ا ش به جان و گوش خواننده بنشیند.

هاشمی نژاد، قاسم؛ کتاب ایوب؛ تهران، نشر هرمس، 1386

هاشمی نژاد، قاسم؛ خواب گران، تهران، کتاب ایران، 1382

شیروانی، علی اکبر؛ راه ننوشته، تهران، نشر هرمس، 1394
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خداوند جواب ایوب از میان گردباد باز داد و گفت،
کیست اینکه با کلام بی خردانه، رای و رؤیت را تیره می کند؟

کنون میان مردانه دربند؛ چون که من از تو می پرسم، و تو اعلامم ده.
تو کجا بودی که من بن پایه ی جهان می نهادم؟ برگو، اگر به دانستن آن عالمی.

که بود که پیمایش آن کرد، اگر دانی؟ یا که سامان آن برنهاد؟
بنیادهای آن بر چه قائم است؟ یا سنگپایه اش که نهاد؛ 

دم که روشنان صبح به رامش بودند، و فریشتگان جمله نعره زن از خوشی؟
یا که دروازه های دریا ببست، وقتی که به در جست، گویی که به نقد از زهدان زاده؟

که من از ابر او را جامه تنیدم، و از تاریکی ستبر در غلاف لیفش گرفتم.
 و سریر دولتم را غایت آن نهادم، و در و بند بر آن گذاشتم.

و گفتم، تا بدینجا پیش توانی آمدن، و نه بیش: و همینجا نره های سرکش تو توقف خواهد کردن؟

آیا تو از آغاز روزگار به صبح فرمان دادی؛ و پگاه را به جای خویش آگاه نمودی؛
تا کران های زمین فروگیرد، تا نابکاران از آن افشانده دارد؟ 

چهره دگر کرده، چون گِل؛ و چون جامه های درایستاده.
دم که از نابکاران نورشان گرفته شود، و بازوان دراز شکسته شوند.

آیا به چشمه های دریا برون شدی؟ یا به یافتن لُجّه قدم فرسودی؟
آیا دروازه های مرگ بر تو گشوده گشت؟ یا درهای سایه ی مرگ را دیده ای؟

آیا پهنای زمین را دریافتی؟ خبر ده اگر چیزی از این همه دانی.

راه مآواگاه نور کجاست؟ و مسکن کجا جوید تاریکی؟
تا آن را به کران هایش برسانی، و راه های خانه ی آن بدانی؟ 

بدانی اش، چونکه در آن هنگام زادی؟ یا چونکه شمار روزهای تو بسیار است؟

آیا به خزانه ی برف درشدی؟ یا خزانه های یخچه و تگرگ دیده ای،
که بهر روزهای سخت انبار کردم، بهر روزهای کوشش و نبرد؟
در کدام راه نور بخش می شود، یا باد شرقی بر زمین می پراگند؟

تا باران ببارد بر زمین لغَ و دَغ، بر بیابانی که آدمی نباشد؛
تا سیراب کند گوشه های بی توشه ی تباه؛ تا نوبهار تُرد و لطیف برویاند؟

مگر باران را پدریست؟ یا مگر کسی شبنم را به بار همی آرد؟
یخ از کدامین زهدان برآمد؟ و ژاله ی سیمگون آسمان را که زاد؟

آب ها آسای سنگ همی گیرد، و سیمای آبکند می فسُِرد.
عقِد پروین توانی بست؟ یا کمر از جوزا توانی گشود؟

یا برج ها را توانی به موسمش بازآری؟ یا هفتورنگ را پیش برانی؟
یا تو را دستیست در امور آسمان؟ توانی سلطنت او بر زمین راست کنی؟

توانی آواز خود را به ابر رساندن، تا سیلاب فرونگیردت؟
درخش توانی فرستادن، که پای در راه اند و گویند، ما آماده ایم؟

چه کسی خرد در باطن نهاد؟ یا فراست به دل راه داد؟
که تواند خردِ در ابرها را سنجد؟ یا که تواند مشک های آسمان را بخواباند؟

آن گاه که خاک به قالب رود، و کلوخ به هم بچسبد؟
تو چشته برای شیر شکار می کنی؟ یا اشتهای شیر ژیان را سیر می گردانی،

دم که در کُنام خود به کمین اند، و یا در بیشه زار صبورانه منتظر؟
برای غراب طعمه که مهیا می کند؟ وقتی که طفلانش فریاد به خدا می برند، سرگشته از بی غذایی؟
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سیدمحسن هاشمی
دکترای پژوهش هنر

مروری بر آثار قاسم هاشمی نژاد
بر اساس کتاب راه ننوشته؛ تألیف علی اکبر شیروانی *

* این متن به صورت شفاهی بیان شده.

سعی می کنم از دل کتاب مذکور، نکاتی را برای مخاطبان 
چه  آثار  این  که  دهم  توضیح  و  کنم  استخراج  پدیدار  مجله ی 
اهمیتی دارند و چه انگیزه هایی برای خلق آنها در کار بوده. باشد 
که این مختصر مشوقی برای مراجعه به اصل کتاب ها و آثار آن 

بزرگوار باشد.

فیل	در	تاریکی	 	
نویسنده  گرچه  ایران  پلیسی  رمان  اولین  به  است  مشهور   
شخصاٌ آن را رمان پلیسی نمی داند بلکه آن را داستانی می داند 
دنبال  به  که  این  آن  و  داشته  فنی  دلیل  آن  نوشتن  برای  که 
بوده.  حقیقت  جستجوی  از  برآمده  معرفتِ  و  زبان  بی پیرایگی 
می داند  پلیسی  درام  ویژگی های  از  یکی  را  بی پیرایگی  استاد 

مجله ی  سردبیر  که  سختی  و  سفت  نظام  به  می کند  اشاره  و 
بلک ماسک در نیمه ی اول قرن بیستم بر نشریه اش حاکم کرده 
بود. زبانی بی توضیحِ اضافه، فاقد صفت های مترادف، پیراسته از 
قیدهای متوالی و بدون پیرایه. بلک ماسک همان نشریه ای است 
منتشر  را  دیگران  و  و دشیل همت  ریموند چندلر  کارهای  که 
می کرده. هاشمی نژاد به دنبال این بوده که بداند زبان را چگونه 

می توان سرراست و بی پیرایه کرد. 
اما بحث دوم نویسنده در مورد حقیقت یابی بوده که در جوهر 
فرهنگ ایرانی و مسئله ی شناخت و عرفان از آن نشئت می گیرد. 
جلال، کاراکتر اصلی رمان فیل در تاریکی، در حقیقت اقدام به 
شناختن کرده و قدم در راهی گذاشته که اتفاقات خوبی برای او 
به همراه ندارد. تلاش جلال برای کشف حقیقت موجب مرگ 
برادرش می شود اما مهم این است که او نمی تواند بر خاصیت 
این  و  کند  غلبه  دارد،  حقیقت  کشف  دغدغه ی  که  خود  ذهن 

حقیقت یابی انگیزه ای می شود برای حرکت قهرمان داستان.
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ایشان می گوید من سراغ ژانر ضد ادبیات رفته ام که نمی تواند 
کلمات  با  بازی  و  انشاپردازی  نمی تواند  و  باشد  داشته  تمثیل 
داشته باشد و باید رک و راست سراغ مطلب برود و از قواعد درام 
تبعیت کند نه از قواعد ادبیات به معنای زیبایی شناسی و تمثیل 

و لفاظی.
روزه  پنج  این  و  روزه خلق می شود  پنج  تاریکی«  در  »فیل 
خلق شدن نشان دهنده ی این است که وقتی قلم را روی کاغذ 
می گذارد، می داند که می خواهد چه کند؛ درحالی که در کارهای 
بعدی گاه یک خط یا پاراگراف چند ماه طول می کشد. برای مثال 
ترجمه ی »خواب  یا  بابکان«  اردشیر  به »کارنامه ی  کنید  نگاه 

گران« از ریموند چندلر.
نویسنده لهجه و رسم الخط را در این کار به دقت مدنظر دارد 
و سعی می کند در نگارش این قابلیت زبان را نشان دهد که به 
نحوی باورنکردنی می تواند در خلق کاراکتر مؤثر باشد.  همکار 
جلال در داستان یک ارمنی است و با لهجه ی ارمنی صحبت 
می کند و سعدی شیرازی که یک آدم گنده ی قلچماق است و 
با لهجه ی شیرازی صحبت می کند و با معرفی خود به عنوان 
سعدی  یک  می کند .  ایجاد  تناقض  نوعی  به  شیرازی  سعدی 
قلچماق ! در شیرازی بودن شان مشترک اند و در ظرافت بیانشان 

و در ذکاوتشان . اما در هیکل و پیشه متفاوت اند.

 در فیل در تاریکی بحث شخصیت در رمان و ویژگی های 
به خصوص شخصیت مرد و زن، و  بوده  استاد مهم  برای  آن 
تفاوتی که با توجه به مسائل فرهنگی داشته اند. بحث ترکیبات 
زبان فارسی مهم بوده. بیان روایی که نمی تواند غیر رسمی باشد 
ولی در عین حال قطعاتی را در کار می بینیم که در متن با فونت 
است  فوق العاده ای  ادبی  قطعات  و  نوشته می شود  ایتالیک هم 
که بازگویی خاطرات است. و گویی که در دل یک رمان پلیسی 
به قلم فرصتی می دهد تا نشان دهد که وقتی قرار است متن 
شاعرانه شود، چه اتفاقی می افتد و از این راه تمایز شعر با ادبیات 

پلیسی را بهتر نشان می دهد.
استاد فکر صحنه ای در داستان و سینما را مدنظر داشته اند 
برای خیلی ها  تاریکی  و بحث زمان و مکان در رمان فیل در 
اهمیت داشته چون زمان و مکان اصولًا در کار پلیسی اهمیت 
دارد؛ مثلًا مکان تهران و زمان چارچار زمستانِ دهه ی پنجاه که 

این رمان را به واقعیت نزدیک می کند.
همچنین ایشان در راه ننوشته یادی می کنند از آقای نعمت 
حقیقی که تلاش می کنند فیل در تاریکی را به فیلم تبدیل کنند 
و مواردی را نقل می کنند که چگونه این پروژه با تهیه کنندگی 

صدا و سیما به مشکل خورده.

قاسم هاشمی نژاد ذکر می کند که در اوایل انقلاب مخصوصاً 
با شور انقلابی که بر جامعه حاکم بود، به خصوص بر نویسندگان 
بود.  به نحوی زیر سؤال رفته  و روشنفکران، ضرورت داستان 
و اساساٌ این پرسش مطرح بود که چه ضرورتی دارد که مردم 

آگاهی خود را از طریق داستان پیدا کنند؟ 
کردن  رو  را  خود  شخصی  انگیزه ی  از  بخشی  هاشمی نژاد 
و  تمثیل  با  می کنند  سعی  که  می داند  روشنفکرنمایانی  دست 
کنایه ناتوانی خود را در رعایت قواعد داستان پنهان کنند و پشت 
مبارزه ی سیاسی سنگر بگیرند و سانسور را بهانه ی تمثیل گرایی 
از انقلاب به خصوص دهه ی پنجاه  کنند. زیرا در ادبیات قبل 
ادعا این است که فضا بسته است و ما نمی توانیم حرف بزنیم و 
باید حتماً در قالب تمثیل حرف بزنیم و اگر ادبیات مبارز نطلبد 
و راه گشا نباشد و با نظام دیکتاتوری و سلطه گری پهلوی مقابله 
نکند، اصلًا ادبیات شناخته نمی شود. هاشمی نژاد بر این باور بود 
که آن افراد   نمی توانستند قواعد داستان را خیلی بشناسند. در آن 
سال ها تعداد کمی بودند که نویسنده به عنوان داستان نویس برای 
آنها احترام قائل بود و در کتاب »بوته بر بوته« که مجموعه ی 
اوایل  تا  چهل  دهه ی  اواخر  به  متعلق  و  بوده  ایشان  نقدهای 
دهه ی پنجاه بوده، این موضوع را می توان به خوبی ردیابی کرد. 
به هرحال گرفتاری زبان و ساختار داستان در بازی های سیاسی، 
به  کند  خلق  اثری  که  می رساند  نتیجه  این  به  را  هاشمی نژاد 
در  داستان  وضعیت  بحث  خصوص  به  و  نمونه  و  الگو  عنوان 
دوران مدرنیسم. وی در »راه ننوشته« به این نکته اشاره می کند 
و می گوید که هدایت و بوف کور به عنوان الگو سعی می کنند 
در دوران مدرنیسم دوباره برگردند سراغ بحث اخلاق. در کار 
غلامحسین ساعدی و اسماعیل فصیح یک داستان می رود به 
سمت ذهنی و تمثیلی شدن. در اوضاع سیاسی فضایی ایجاد شده 
که به نظر می رسد که نمی توانند خیلی رک حرفشان را بزنند. 
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بوی زبان فارسی را به خود بگیرد، معجزه ای که همه به دنبال آن 
هستیم، اتفاق می افتد.

تحقیقی که هاشمی نژاد برای کارنامه ی اردشیر بابکان انجام 
می دهد، حدود پانصد صفحه می شود و دوستانی مثل آقای آغداشلو 
توصیه می کند که این پانصد صفحه را هم به آن اضافه کند تا 
کتاب حجم بگیرد که اگر کتاب حجم پیدا کند، مورد توجه قرار 
به آن صحبت می شود. ولی هاشمی نژاد قصد  راجع  می گیرد و 
ندارد که به عنوان یک پژوهشگر شناخته شود. ایشان می خواستند 
نه  انجام دهند،  به درستی  را  از متن پهلوی  کار ترجمه ی خود 
اینکه یک نسخه شناس یا متخصص ادبیات فارسی شناخته بشوند. 
بنابراین علیرغم نظر بسیاری از ناشران، فقط اصل کارنامه را به 
صورت خیلی دقیق منتشر می کنند. حاصل کار جزوه ی کوچکی 
می شود که شاید خیلی ها آن را ندیده باشند. ولی اگر مخاطبان 
منصف درام و روایت آن را مطالعه   کنند، در می یابند که ترجمه ی 
هاشمی نژاد چقدر متمایز از کار دیگران است. وقتی آقای شیروانی 
از ایشان سؤال می کند که آیا پشت این قضیه چیزی بوده یا نه، به 
نظر می رسد نویسنده بیست سال است که منتظر این سؤال بوده. 
در آستانه ی انقلاب توجه ها به سمت کشمکش قدرت و دین و 
سیاست و دین جلب می شود.  این اتفاق در تاریخ ایران چندین بار 
افتاده؛ در پادشاهی ساسانی که در کارنامه ی اردشیر بابکان آمده و 
در عصر صفوی و در آستانه ی انقلاب اسلامی که دو عنصر دین 

و سیاست به هم خیلی نزدیک می شوند.

ترجمه ی کسروی و یا متن صادق هدایت، تفاوت تحقیقات علمی 
است با یک اثر هنری. وقتی با پدیده ای علمی برخورد کنیم، آن 
پدیده خشک و غیر عاطفی می شود ولی وقتی قصه به عنوان اثر 
هنری مطرح شود، غیر از انتقال اندیشه، پای ارتباط عاطفی هم 

وسط می آید. 
هاشمی نژاد سعی می کند به این سؤال پاسخ دهد که آیا برای 
رمان ایرانی پایه ای وجود دارد که بتوان سنگ بنای رمان ایرانی 
را بر آن استوار کرد؟ و خود با ترجمه ی کارنامه ی اردشیر بابکان 

اثبات می کند که بله؛ وجود دارد. 
هاشمی نژاد مقوله ی روایت را در زبان فارسی مطرح می کند. او 
جستجو می کند جملات و ترکیباتی را که می تواند ریشه های غنی 
حکایت نویسی ایران را نشان دهد. استاد در این مصاحبه اشاره 
می کند که عامل زمین گیر شدن حکایت نویسی در ایران فنی شدن 
زبان است. یعنی زبان از حالت کاربردی خود به معنای آنچه بین 
مردم رایج  است، خارج می شود و زبان ارتباطی مردم از نوشتار 
فخرفروشانی  کار  وسیله ی  نوشتار  زبانِ  وقتی  برمی بندد.  رخت 
انشا و متن فخیم می نویسند، حکایت نویسی  با آن  می شود که 
دشوار می شود. وی در این مصاحبه اقرار می کند که امروزه برای 
نگارش رمان قدری دیر شده. ما امروزه یواشکی از فاکنر و روب گریه 
ودیگران الگوبرداری می کنیم تا بتوانیم رمان بنویسیم. درصورتی 
که نوروزنامه و چهارمقاله را نخوانده ایم. اگر آنها را بخوانیم، متوجه 
می شویم که می شود رمان ایرانی داشت. واگر رمان ما رنگ و 

کارنامه	ی	اردشیر	بابکان
هاشمی نژاد ماجراهای جالبی را نقل می کنند که چگونه ناگزیر 
زبان  راشد محصل  آقای  پیش  متن،  این  ترجمه ی  برای  شدند 
پهلوی بیاموزند و چگونه فرهنگ مکنزی به دست ایشان رسید و 
چگونه آوانویسی را یاد گرفتند. ترجمه ی این متن حدود سه سال 
طول کشیده و کتابی است کمتر از صد صفحه. آنچه مهم است، 
سخت کوشی پژوهشگر است برای اینکه بتواند متن هزاروپانصد 
ساله را با واسطه ای که همانا خوانش مجدد متون کهن فارسی 
به خصوص قرن سوم تا هفتم هجری است، به زبان فارسی که 
اساساٌ نمایشی است، نزدیک کند. او دنبال کلمات و اصطلاحاتی 
بابکان  اردشیر  کارنامه ی  درام  و  پیام  حامل  بتواند  که  می گردد 
باشد به لحاظ موسیقایی برای مترجم خیلی مهم بوده که زبان 
پاک و رسایی را پیدا کند. ایشان می گوید وقتی خوانش ها صورت 
گرفت و کلمات پیدا شد، دست به کار ترجمه زدم. و معتقد بودند 
این اثر بیش از اینکه متنی تاریخی باشد، یک رمان است؛ مانند 
چهار مقاله ی عروضی سمرقندی. و طرفه آنکه استادان ادبیات و 
تاریخ هم این وجه اثر را نادیده گرفته اند و دنبال تناقضات تاریخی 

می گردند.
تاریخی  آثار به عنوان سند  این  با  ادبیات  اصولًا متخصصان 
برخورد می کنند؛ مثلًا مجتبی مینویی اشتباهات زیادی را از دل 
چهار مقاله ی عروضی سمرقندی در آورده و متخصصان نسخه پرداز 
دیگر نیز همین نظر را دارند که اینها متن تاریخی اند و باید صحت 
تاریخی داشته باشند؛ در صورتی که اینها رمان اند پر از موقعیت ها 
و شخصیت ها و شخصیت پردازی ها و ساخت موقعیت و ساخت 
صحنه. برای اینکه خردمندان ایرانی به این نتیجه رسیده بودند 
که از طریق روایت و قصه، اثر ماندگارتر می شود و تأثیر عمیق تر 
می گردد. تفاوت کارنامه ی اردشیر بابکانی که هاشمی نژاد فراهم 
کرده، با آنچه که استاد مشکور یا فره وشی فراهم کردند یا ختی 
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خیرالنساء
معرفتی در این کتاب وجود دارد که بی بدیل است. نویسنده 
سعی می کند مقولات توصیف ناپذیر را ملموس کند و اساس کار، 
همانا منشأ هستی و انرژی طبیعت است که توضیح داده می شود. 
ناهمگونی در  ایجاد می کند. وقتی  نابرابری که حرکت  سطوح 
طبیعت به وجود می آید، مثلًا آب که از ارتفاع خود را به پایین 
می کشد تا برسد به رود خانه و سپس به دریا؛ یا بار الکتریکی 
استاد  می شود.  تخلیه  صاعقه  شکل  به  که  ابر  در  شده  ذخیره 
معتقد است این بحث طبیعی در زبان هم هست. زبان با هستی 
منشأ مشترک دارد. بنابراین زبان از جایی جاری می شود و خود 
را به دریای ادبیات می رساند. استاد سعی می کند منشأ زبان را 
بانو  این  مورد  در  مخاطب  عنوان  به  ما  کند.  پیدا  خیرالنسا  در 
که قدرت معالجه دارد و درمانگر است، چیزی نمیدانیم. قدرت 
به  و  باشد  را گذرانده  اینکه دوره های طبابت  بدون  درمانگری 
عنوان یک هدیه و موهبت برای اطرافیان به او داده می شود تا 
بتواند در یک منطقه ی کاملًا دور از پزشکی مردم را درمان کند. 

چنین دانشی طبعاٌ گرفتاری هایی را برای وی ایجاد می کند. 
مورد  در  هاشمی نژاد  که  می شویم  متوجه  کتاب  آخر  در  ما 
مادر بزرگ خود صحبت می کند. ایشان زنی آشنا به طب سنتی 
است. این آشنایی را از طریق تجربه به دست آورده و ارتباطی 
که با جهان هستی دارد. نویسنده برای نوشتن این کتاب نیاز به 
پشتوانه ی علمی داشته و بنابراین تحقیقات فراوانی در زمینه ی 
را  از طرف دیگر، سنت قصه های عرفانی  طب سنتی می کند؛ 
در این کتاب برای اولین بار به کار می گیرد. ایشان مقر است 
که داستان های مینیمال نیویورکر )مجله ی مشهور آمریکایی( را 
دیده ولی سنت هزار ساله ی قصه ی عرفانی را مبنا قرار داده. 
آن هم به خاطر ضرب سریع و اثر کوبنده ای که دارد. او زبان 
روز را از این قصه ها استخراج کرده و در مدار آفرینش هنری 

قرار داده. 

در  و  نبوده  مطرح  او  برای  هرگز  خواننده  کثرت  که  گویی 
همین مصاحبه درباره ی خیرالنسا می گوید که: »خواننده آخرین 
کسی است که زنگ در را می زند«. یعنی ایشان برای خواننده 
ادبیت نسبت به  بلکه برای پاسخ گویی به مقوله ی  نمی نویسد. 
نابغه ی  رمان نویس های  به  او  می کند.  اقدام  هنری  اثر  خلق 
روسی که رمان را وسیله ی هدایت جامعه کرده اند، اشاره می کند 
و می افزاید، هدف ادبیات ایران، هدایت توده ها برای انقلاب و 
تعالی نیست. ادبیات ایران براساس معرفت پا گرفته و این معرفت 

است همراه  ایرانی  تفکر  اساس  و شناخت که  اخلاق  با  وقتی 
می شود، رنگ و بوی ایرانی پیدا می کند. هاشمی نژاد می گوید 
که ما در آستانه ی دوره ی مشروطیت خیلی متوجه فساد اخلاقی 
خود نبودیم. از دوره ی بعد از مغول اخلاق ایرانی فاسد شده و 
دروغ و ریا و تزویر به شدت در خلق و خوی ایرانی ها رخنه کرده 
و مفاهیمی مثل وفاداری و صداقت و امانت شناخته شده نیستند. 
در آستانه ی مشروطیت وقتی ما با اخلاق غربی آشنا می شویم 

آینه ی غرب می بینیم، متوجه می شویم که چقدر  و خود را در 
فاسد و زشت شده ایم. غربی ها به ما یاد می دهند که چگونه به 
خود و آثار خود نگاه کنیم. یعنی پژوهشگران ما از طریق غرب 
با آثار قبل از قرن هفتم و هشتم خودمان آشنا می شوند و اینها 
اخلاق تحقیق و عشق به میراث فرهنگی خودمان را به ما یاد 
می دهند و این چیزی است که وقتی می آموزیم، تلاش می کنیم 
به بازخوانی متون و سعی برای نوشتن. اما باز هم اثر قابلی از 

آن در نمی آید.
 معرفت از دید هاشمی نژاد چیزی است که هست و همیشه 
بوده و خواهد بود. معرفت، نویسنده ی اهل را پیدا می کند و او 
را به نوشتن وادار می کند. وقتی می گوییم نویسنده، منظورمان 
کسی است که نترسد از انعکاس احوال شخصی خود. کسی که 
بتواند با صداقت آنچه را که فکر می کند، بنویسد و ادا در نیاورد. 
ایشان معتقد است که وقتی ما در ایران جوایز ادبی خود را 
به آثار مدرن و پست مدرن می دهیم و نویسندگانمان به دنبال 
ادعا  آمریکای لاتین می روند، چگونه می توانیم  جادوگری های 
کنیم که ادبیات ایران را زنده نگه می داریم و به آن بها می دهیم؟ 
تخیلی  دارند  ادبیات دوست  و  در سینما  ما  او می گوید جوانان 
بنویسند و به جهان اطراف خود توجه ندارند. بیشتر به ذهن و 
روح خود توجه دارند تا به جهان پیرامون خود. اگر هاشمی نژاد 

به مادبزرگش دقت نکرده بود، آیا خیرالنسا نوشته می شد؟
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خواب	گران
را شروع  از چندلر  این کتاب  اواخر دهه ی شصت ترجمه ی 
می کند. ترجمه ی پاراگراف اول این کتاب چند هفته وقت برده. 
بیرون  تا سال 81 که کتاب خواب گران  اواخر دهه شصت  از 
می آید، یعنی حدود دوازده سال، در کار پیداکردن زبان مناسب 
بوده. اگر کسی خواب گران را خوانده باشد، متوجه می شود که 
این کتاب نوعی از قابلیت زبان فارسی را در ترجمه نشان می دهد 
و بازنویسی کتاب و پیداکردن کلمات تصویرساز وقت زیادی را 
از هاشمی نژاد گرفته. اتفاق جادویی ای که در زبان افتاده، باعث 
عکس العمل همگانی می شود. خوانندگان توافق دارند که خواندن 
این کتاب خیلی سخت است و به راحتی جلو نمی رود. ایشان 
می گوید ایرانی ها هم محافظه کارند، هم وابسته به عادت، و این 
خواننده ی  ترجمه.  زمینه ی  در  است  عادت  خرق  نوعی  کتاب 
ایرانی عادت دارد که کم وبیش آنچه را که  می داند، به او گفته 
شود، نه آنچه که نمی داند. ما ایرانی ها معمولًا برای یادگیری و 
سر درآوردن از چیزهایی که با آنها آشنا نیستیم، خیلی اشتیاق 
نداریم. ایشان در این مصاحبه می گوید »من به نسل جدید برای 

پذیرش چیزهای جدید امید دارم«. 
این کشمکشی که  ادبیات را به وجود می آورد.  ادبیات،  ضد 
نسل جوان برای به کار بردن زبان متمایز از زبان معیار و پایه 
دارد، بسیار ارزنده است. هاشمی نژاد خیلی امیدوار است که نسل 

بعدی به نتایج شگفت انگیزی در زمینه ی خلق ادبی برسد. 
داشته اند،  خود  پلیسی  کارهای  در  چندلر  و  هَمت  که  زبانی 
ناشی از دستورالعملی بوده که سردبیر نشریه ی بلک ماسک به 
عنوان یک سردبیر قاطع و دیکتاتورمسلک تحمیل کرده و آنها 

را واداشته که توضیح اضافه ندهند و صفات متوالی آزاردهنده 
به کار نبرند، قیدهای دست وپاگیر به کار نبرند و زبان مستقیم و 
سرراست و به قول استاد بدون پیه و پیرایه باشد؛ و چندلر یکی 
از کسانی است که علیه این قواعد شورش می کند. هاشمی نژاد 
با رودکی و شعر  مقایسه ای می کند؛ شورش چندلر و همت را 
امیر  مشهور »بوی جوی مولیان آید همی«. همان شعری که 
سامانی را وادار می کند با پای برهنه سوار اسب شود و بازگردد 
مثل  متخصصی  نویسندگان  تعجب  بخارا.  در  مقر حکومت  به 
شعر  می گوید  وی  است.  جالب  بسیار  تذکره الشعرا  در  عوفی 
چهار  در  که  داستانی  دارد  امکان  چطور  نیست  برانگیزاننده ای 
مقاله ی عروضی ذکر شده، واقعیت داشته باشد؟ و چطور شعری 
وادار  را  پادشاه  بتواند  که  داشته  تأثیری  چنین  سادگی  این  به 
کند بعد از چهار سال به بخارا بازگردد؟ هاشمی نژاد معتقد است 
که ماجرا ممکن است. چرا که زبان آن قصیده سرراست است 
و حقیقت زبان، می شود شعر. در داستان های پلیسی هم چون 
آرایه ها پشت می کند،  و  تزئینات  به معنای  ادبیات  به  نویسنده 
زبان دوباره به شعر نزدیک می شود. پس یک سر قضیه می تواند 

شعر باشد و یک  سر قضیه می تواند رمان پلیسی باشد.
هاشمی نژاد  از  کتاب  در  )مصاحبه گر(  شیروانی  آقای  وقتی   
می پرسد که چرا نام خواب گران را انتخاب کرده اید، در صورتی 
که فیلم مشهورش را همه به نام خواب بزرگ شناخته اند، ایشان 
داریم و وقتی  پیشینه ی فرهنگی  ما  این دلیل که  به  می گوید 
خواب گران را به کار می بریم، چیزی است که غزالی به کار برده 
و از خواب گران برخاستن در فرهنگ ایران مفهومی رایج است. 
اسم  حافظ  و  سعدی  و  مولوی  و  سهروردی  که  مردمی  برای 
خیابان هاشان است، این به نوعی پیوند ایجاد می کند. همچنین 
به  هاکس  هاوارد  که  می گویند  فیلم  به  کتاب  تبدیل  مورد  در 
رمان چندلر آسیب نزده بلکه کمک کرده به این دلیل که آدم 
حرفه ای مثل ویلیام فاکنر در بازنویسی فیلمنامه مشارکت داشته 
و به هرحال ترجمه ی خواب گران برای کسانی که علاقمندند 
کار متفاوت بخوانند، بسیار جذاب و خواندنی است. باید خواند و 
درک کرد که چقدر مترجم برای استفاده از زبان مهارت به کار 

برده. 

کتاب	ایوب
ترجمه ی خواب گران و کتاب ایوب همزمان است. هاشمی نژاد 
می گوید کاری که با ترجمه ی چندلر در خواب گران انجام داده 
بودم را خواستم این بار با یک متن کهن انجام دهم و واژگان 
را  فارسی  زبان  قابلیت  و  قدرت  بتواند  که  کنم  پیدا  قدیمی ای 
برای بازآفرینی نشان دهد. زبان فارسی از طریق موسیقی خود 
را آشکار می کند. زبان فارسی زبانی نیست که بتوان آن را خیلی 
سره و پاکیزه کرد. کارهایی که اساتید زبان فارسی انجام می دهند، 
اعم از به کار نبردن کلمات عربی در زبان فارسی، چندان صحیح 

نیست. 
انسان ها پرورده ی زمان خود هستند  ایشان معتقد است که 
و هر انسانی ممکن است نسبت به زمانه ای که در آن زندگی 
به  را  ویژگی  این  ایرانی ها  باشد.  نداشته  الفت  و  انس  می کند، 
طریق اولی و به حد وفور دارند. یعنی وقت و بی وقت فیلشان 
یاد هندوستان می کند و هوای روزگار نیاکانی به سرشان می زند 
که ما در روزگار هخامنشی چنین بوده ایم یا در زمان سلجوقی و 
ساسانی و اشکانی چنان بوده ایم. اگر بخواهیم به این نیاز تاریخی 
پاسخ دهیم، باید بتوانیم زبان را حفظ کنیم چون زبان تمام هویت 
زبانْ فرهنگ  با سستی  ثابت شده که  به تجربه  مردم است و 
سست می شود. حدود دویست سال است که برخی متخصصان 
برای خارج کردن واژگان بیگانه از زبان فارسی تلاش می کنند و 
سعی می کنند زبان فارسی را خیلی سره و درست به کار ببرند. 
تا هدایت و کسروی که  از جلال الدین میرزا پسر فتحعلی شاه 
می خواستند زبان پاکیزه ای بسازند که منجر به نوعی خصومت 
نسبت به زبان فارسی کهن شد. به خصوص کسانی که در زبان 
خود واژگان زمان خود را به کار بردند مثل سعدی و حافظ و 
مولانا مطرود شدند. در تلاشی که برای زدودن واژگان بیگانه 
صورت گرفت، بخشی از پیشینه ی فرهنگ ایرانی مورد تردید 

قرار گرفت. 
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ایشان می گویند که »فارسی زبانی است متلون و رموک و 
دل نواز و موسیقی پسند و نرم خوی و دیرجوش«. این ویژگی ها و 
خصایص و صفات را برای زبان به کار بردن خود نشان دهنده ی 

تسلط بر زبان و انسی است که ایشان با زبان دارد. 
بارها من )سیدمحسن هاشمی( شاهد بودم که استاد خدا را 
شکر می کرد که در این حوزه ی جغرافیایی به دنیا آمده و زبانش 
خط  و  انگلیسی  زبان  بر  تسلط  علیرغم  ایشان  است.  فارسی 
زبان ظرف تفکر  بودند. می گفتند:  زبان فارسی  پهلوی، عاشق 
است و تفکر فارسی تفکر معرفتی است. زبان وسیله ی تفهیم 
و تفهم به واسطه ی تبادل افکار و اشتراک عواطف است و اگر 
آن را دستکاری کنیم، علیل می شود و با موجود علیل نمی شود 

خیلی مسابقه داد و توفیقاتی در مسابقه به دست آورد. 
می کند  تشویق  و  می پذیرد  را  شخصی  گرایش های  ادبیات 
اما تنگ نظری را نه. این امکان وجود دارد که با زبان فارسی 
هرکسی کاری را که می خواهد انجام دهد. مهم این است که 
فرم و محتوا از هم قابل تمییز نباشد. او می گفت که این تفکیک 
صورت و معنا یک الگوی غربی است و باید ظرفْ پاسخگوی 
مظروف باشد و مظروف متناسب با ظرف انتخاب شود. ایشان 
می گوید: »این کتاب ]ایوب[ نوعی گزارش است از وقایعی که 
یک  سر  بر  بلکه  پیش،   سال  هزاران  در  فرد  یک  سر  بر  نه 
شکل دادن  برای  بود  شخصی  حرکت  من  هدف  آمده...  ملت 
امروز من  نتیجه چیزی شد که جامعه ی  اما  زبان  به موسیقی 
برای توضیح اتفاقات جهان پیرامون خود خواستار آن شده بود«. 
متأسفانه اتفاقی که برای حضرت ایوب رخ می دهد، به نحوی 
عودکردن  و  پیامبر  ایوب  زخم های  داده؛  رخ  نیز  مؤلف  برای 
بیماری هاشمی نژاد همزمان شد. او می گوید از زمانی که کتاب 
ایوب را شروع کرد، گویی می باید درد ایوب را حس می کرده تا 
بتواند این کتاب را ترجمه کند. او اهمیت کتاب را در این می داند 
که اولین اثر ادبی و نبوی است که پرسش از خداوند را طرح 
می کند. زیرا تا آن زمان این پرسشگری وجود نداشته و از زمان 

حضرت ایوب پرسش از خداوند مطرح می شود.

سه	کتاب	در	حوزه	ی	عرفان	اسلامی
سه کتاب آخر هاشمی نژاد موضوعشان قصه ها و حکایت های 
طبقه بندی  و  تبیین  و  تعریف  در  رساله  اولی  است.  عرفانی 

قصه های عرفانی است، دومی حکایت های 
روایی  گزیده ی  دویست ویک  که  عرفانی، 
از دفتر معرفت پیشگان نام دارد، و سومی 
نوعی  به  کتاب  سه  این  آینه.  دو  و  سیبی 
در  هاشمی نژاد  دارند.  ارگانیک  پیوستگی 
قصه ی  که  می دهد  توضیح  اول  رساله ی 
و  می کند  تعریف  را  آن  و  چیست  عرفانی 
مثال می زند و طبقه بندی می کند. در کتاب 
دوم یعنی حکایت های عرفانی فقط نمونه 
ارائه می دهد و در کتاب سوم یعنی سیبی و 
دو آینه ، تذکره هایی را که در طول تاریخ 
ایران راجع به شخصیت های فرهمند نوشته 

شده، بازخوانی می کند.
ما  می کند  تأکید  ایشان  اول  کتاب  در 
ادبیات غرب آشنا  با  حدود صد سال است 

شده ایم و این آشنایی باعث شده کم و بیش از میراث ملی و 
جوهره ی ادب فارسی غافل شویم زیرا بیشتر انتظار داشته ایم که 
باشد.  داشته  سیاسی اجتماعی  نقش  ادبیات 
تنها به این دلیل که در آستانه ی مشروطه 
با ادبیات غرب آشنا می شویم. گرچه آثاری 
مثل »کنت  مونت  کریستو« ترجمه می شود، 
ولی رسالتی که از ادبیات انتظار داریم، بیشتر 
رسالت سیاسی اجتماعی است. با متر و معیار 
غربی از فلسفه و نظریه نمی توان فرهنگ 
را  فرهنگ  یک  اصولًا  و  سنجید  را  ایران 
دیگر  فرهنگ  ترازوی  و  متر  با  نمی توان 
ارزیابی کرد. هر فرهنگی معیار خود را دارد. 
بیرونی  سنجه های  فرهنگی  محصولات 
هاشمی نژاد  بنابراین  برنمی تابند.  چندان  را 
تعریف و تبیین و طبقه بندی دیگری را لازم 
می داند. نمی توان با الگوی ارسطویی رفت 
سراغ درام یا رمان یا نمایش ایرانی. از طرف 

شناخته شدن  از  پیش  سال  هزار  که  است  معتقد  ایشان  دیگر 
دعوت  آزادی  به  را  انسان  ایرانی  عرفان  اگزیستانسیالیسم، 
می کرده. گرچه این آزادی از راه بندگی به دست می آید. معرفت 
ایرانی می گوید بندگی خداوند اساس آزادی بشر است؛ »من از 

آن روز که در بند توام آزادم«.
او طبیعتاً عرفان را امری مختص ایران نمی داند و بر این باور 
است که »همه ی امور باطنی نه تنها در ایران بلکه در همه ی 
دنیا به صورت رازآمیز مطرح می شده و سعی می کرده اند این آثار 
در اختیار همگان قرار نگیرد به این دلیل که به مسائلی اشاره 
می کند که قطعاً باید با احترام با آنها برخورد شود«. تکنولوژی 
را  رازآمیزی  این  را شکسته و  این فضای بسته  امروز  ارتباطی 
بیرون آورده و سالک امروز دیگر لازم نیست برود در جنگل های 
بلکه  از اهل ریاضت آموزش بگیرد.  هند و کوه های هیمالیا و 
می شود از طریق اینترنت خیلی راحت آموزش ها را گرفت. اما 
سنجه ی  تا  بکوشد  که  است  استوار  این  بر  پژوهشگر  تلاش 
بیرون بکشد و  ایرانی  از دل فرهنگ  را  اصلی حوزه ی عرفان 
از  عرفانی  قصه ی  تشخیص  برای  میزان  و  سنجه  و  متر  این 
قصه ی غیر عرفانی از منظر هاشمی نژاد، »توحید« است. ایشان 
بی پیرایه  و  ساده  کاملًا  متصوفه  و  عرفا  زبانِ  که  است  معتقد 
بنابراین  است. برخی از بزرگان امی بوده اند و سواد نداشته اند؛ 
وقتی چیزی می گفتند، به زبان ادبی و انشایی نبوده. بلکه غالباٌ 
معرفت حجاب  انتقال  برای  زبان  خود  حتی  که  بوده اند  معتقد 
است. عرفان بایستی در عمل دیده یا تجربه شود. بنابراین در 
حکایت ها دیالوگ اندک و کنش بیشتر است. مختصرنویسی و 
ایجاز موجود را می توان در قصه ی عرفانی دید. همان  نهایت 
می کند.  وارد  خیرالنسا  و  بابکان  اردشیر  کارنامه ی  در  ضربی 

داستان کوتاه می تواند این ضرب را ایجاد کند.
داستان سُرایی  فنون  که  می کند  ذکر  اول  کتاب  در  ایشان   
پیش از اسلام ایران به عصر خرد بعد از اسلام یعنی قرون دوم 
در  را  مضمون  و  ساختار  هاشمی نژاد  می شود.  ملحق  ششم  تا 
این دلیل که هستی  به  قابل تجزیه نمی دانند  قصه ی عرفانی 
وحدانی قصه را از بین می برد. او هم در کتاب و هم در مصاحبه 
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مجدداً اشاره می کنند که زبان کفچه ی دل است و زبان باید آن 
چیزی را بیان کند که در دل است و اگر ما امروزه نمی توانیم با 
زبان خیلی خوب کار کنیم، احتمالًا باید ریشه ی این ناتوانی را 
در دل هایمان جستجو کنیم. او همیشه از خواجه عبدالله انصاری 
و سعدی دلخور بود. علیرغم اینکه ایشان را به عنوان یکی از 
بزرگترین متخصصان شناختِ عرفان می شناخت، ولی همیشه از 
اینکه این دو سعی کردند ویژگی ترکیبی زبان فارسی را نادیده 
ویژگی های  از  بود. سجع  گله مند  رفتند،  و سراغ سجع  بگیرند 
زبان صَرفی مثل زبان عربی است و کسی که می کوشد با سجع 
ادبیات فارسی بسازد، به خطا رفته. چرا که خاصیت زبان پارسی 
ترکیبی بودن آن است و این ترکیب عمدتاٌ از همجواری تصاویر 
پدید می آید. از سوی دیگر، ادبیاتی که با سجع ساخته شود، قهراٌ 
نمی تواند چندان طولانی باشد؛ بنابراین کمابیش از بعد از اسلام 

)به جز در نظم( داستان بلند نداریم. 

»همه ی  که  عبدالله  خواجه  از  می کنند  نقل  منصفانه  ولی 
سخنان در گوش شوند و این سخن در جان شود. دانی چرا؟ 

زیرا که غایت گوش، دل است و غایت جان، دوست«.
حکایت های عرفانی، یعنی کتاب دوم، در ادامه ی کتاب اول 
بیان  از  قدما  هدفِ  کرده.  معرفی  را  مصداق ها  بیشتر  و  آمده 
حکایت های عرفانی این بوده که سالک را آگاه کنند از خطرات 
راه. اما هاشمی نژاد نمی خواهد از طریق این حکایات سالک را آگاه 
کند. ایشان به عنوان منابع اصیل ادب کشور و ذخیره ی زبان و 
فرهنگ فارسی با این حکایات مواجه شده و به دنبال ریشه های 
درام و روایت ایرانی در این قصه ها گشته اند . در این پژوهش 
ناچار به رعایت ساختاری بودند. این ساختار را زمانه گرفتند؛ از 
حضرت آدم و عهد ازل تا پیامبر )ص( و بعد ائمه و بعد اولیای 
اساس هفت شهر عشق شیخ  بر  را  بخش  این هفت  و  الهی، 

عطار طبقه بندی کردند. استاد معتقد است که وقتی شما به آثار 
ادبی به عنوان محصول هنری نگاه کنید، به خود حق نمی دهید 
که آن را دستکاری و ساده نویسی کنید؛ زبان فارسی وابسته به 
موسیقی است بنابراین ساده کردن یا عوض کردن کلمات برای 
همه فهم کردن آن موسیقی کار را خراب می کند و از تأثیر حکایت 
و روایت کم می کند. مثلًا اثر ده جلدی کشف الاسرار میبدی را 
وقتی مرحوم آموزگار تبدیل به کتاب دوجلدی می کند و سعی 
می کند توضیحات و کلمات را تغییر دهد، دیگر نمی توان این اثر 

را متعلق به میبدی دانست.
در واقع ایشان هنر را محصول طبیعی وجود انسان می داند و 
معتقد است تنها موجودی که به نحوی غم انگیز با خودستایی 

در مورد محصول خود صحبت می کند، بشر است. 
در کتاب سیبی و دو آینه راجع به فرهمندی صحبت می کنند. 

فره ایزدی و پادشاهی معمولًا به آن نیرویی اطلاق می شده که 
کسانی را هدایت یا راهنمایی می کند و جامعه را به سوی رفاه 
و نیکویی، و مهم تر از همه حقیقت، پیش می برد. حتی ارسطو و 
افلاطون هم اذعان کرده اند که مقوله ی پادشاهی در ایران شکل 
گرفته و ایرانیان معتقد به فره و کرامت بوده اند. در زندگی ایرانی 
تفکر ایرانی تفکر وحدتگراست و ایرانیان روز و شب و خیر و شر 
و غم و شادی را از هم جدا نمی دانند. ساختار و مضمون را از هم 
جدا نمی کنند و به تجلی و شناخت واحدی معتقدند. به همین 

دلیل قصه های عرفانی جنبه ی وحدانی دارد. 
داستان انگور و عنب و اوزوم و اسرافیل که اسم های مختلف 
یک حقیقت اند و در مثنوی معنوی هم به آن اشاره شده، مبین 
واحد  داستان یک حقیقت  آینه  دو  و  است. سیبی  نکته  همین 
یک   مورد  در  می شود،  جلوه گر  متعددی  آینه های  در  که  است 
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شخصیت است و آن ولی زمان، یا مرد خداست. در این کتاب 
)یعنی  قصه ها  بازآفرینی  و  بازگویی  و  بازسازی  با  شده  سعی 
همان کاری که تذکره نویسان کردند،( اعمال عبادی و حرکات 
و سکنات را بازگویی و بازسازی و بازنویسی کنند تا همیشه زنده 
باشد. با این بازسازی ها کتاب سیبی و دو آینه دیگر مربوط به 
گذشتگان نیست. بلکه مربوط به زمان حال است. مشکل اصلی 
خواننده ی جوان امروزی این است که نمی تواند متون قدیمی و 
عرفانی را هضم کند. معده ای که معتاد شده به منطق و خرد عام 

مبتنی بر واقعگرایی این گونه قصه ها را ثقیل می داند. 
نمی داند.  قصه ها  امروزی کردن  به  ملزم  را  خود  هاشمی نژاد 
او می گوید که لازم است روایت ها را با همین شکل بخوانیم و 
بپذیریم که اینها مربوط به زمان گذشته نیست؛ امروزه این فکرِ 
به  منطق  به  و پشت کردن  که خردستیزی  یافته  رواج  سخیف 
نوعی همراهی با مدرنیسم است. توهم و رؤیا در سینما و ادبیات 
این خردستیزی در  یافته.  و حتی در هنرهای تجسمی اصالت 
آثار عرفانی دیده نمی شود و ممکن است ما نتوانیم آن را هضم 
و  خرد  ولی  داشته اند،  اذعان  هم  ایشان  خود  که  چنان  کنیم، 
منطق بر آنها حاکم است. البته نه آنچنان که از واقع نمایی به 

معنای رئالیته ی غربی می آید.
به هرحال ایشان دو کتاب را در یک جلد قرار داده اند. قرار 
بوده کتاب دو جلد باشد به نام »دو آینه و سیبی« و »سیبی و 
دو آینه«؛ که یک بار از آسمان به زمین نگاه کردن و یک بار از 

زمین به آسمان نگاه کردن باشد.  
ایشان نوعی تذکره نویسی را دوباره باب کردند و با کنارهم 
قشیری،  سلمی،  قبیل  از  قبلی  تذکره های  از  قطعاتی  گذاشتن 
هجویری، خواجه عبدالله و عطار سعی کردند برای خواننده ی 

امروز مصداقی از تذکره نویسی در زبان فارسی فراهم کنند.
امیدوارم این توضیحات مختصر در مورد آثار قاسم هاشمی نژاد 
باعث شود تا مخاطب امروز و به خصوص علاقمندان به سینما 
و نمایش توجه بیشتری به این آثار داشته باشند و از این طریق 

در بازشناسی هویت فرهنگی خود توفیق بیشتری یابند.
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ــه عالمــی اســت کــه بایــد  دعــوت آقــای هاشــمی نژاد ب  
بگوییــم عالــم آرامــش، آســایش، معنویــت، جاودانگــی، عشــق 
ــر حقیقــت وجــود آدم اســت. آدمــی  ــح و از همــه مهم ت وصل
پــا در ایــن عالــم گذاشــته بــرای اینکــه در اینجــا پــرورش پیدا 
ــوزه ی  ــتن در ح ــکوفایی او پاگذاش ــود و ش ــکوفا ش ــد، ش بکن

معنویــت اســت. ایــن کاری اســت کــه او انجــام داده. 
خــب او از پیــش از انقــلاب از حــوزه ی روشــنفکری   
می آیــد و روشــنفکری اســت کــه مانند همــه ی روشــنکران در 
همــه ی حوزه هــا ســیر کــرده؛ از ادبیــات گرفتــه چــه داســتان 
ــر، اعــم از نمایــش کــه نمایشــهایش هــم  ــا هن چــه شــعر ت
ــر و  ــوزه ی تصوی ــده و ح ــی، زن ــم از رادیوی ــوده اع ــل ب مفص
ســینما و غیــره. در همــه ی اینهــا هــم نشــان داده کــه برتــری 
ــد از  ــوده. بع ــخص ب ــدا مش ــان ابت ــزی ازهم ــته و تمای داش

ــا اینکــه  ــر می شــود ت ــر و عمیق ت ــن ســیر جدی ت انقــلاب ای
در ســال های هفتــاد بــه بعــد ایــن تحــولات در آثــارش و در 
ــنایی  ــن آش ــود. ای ــیع تر می ش ــد و وس ــش می آی ــودش پی وج
ــه  ــی ک ــته ها و تجربه های ــت و داش ــی اس ــنت عرفان ــا س او ب
در ســالیان طولانــی بــه دســت آورده، کمــک می کنــد بــرای 
اینکــه بتوانــد از منابــع مفصــل ادبیــات و فرهنــگ مــا بهــره 
ببــرد؛ بــا آنهــا آشــنا بشــود و آنهــا را بــه زبــان معاصــر بیــان 
بکنــد. یعنــی اینکــه مــا از فرهنــگ و تمــدن و تفکــر و ادبیــات 
ــا فرهنگــی آشــنا شــدیم  گذشــته ی خودمــان دور شــدیم و ب
کــه ملغمهــای اســت از غــرب و از همــه ی چیزهــای دیگــر. 
آقــای هاشــمی نژاد می گفــت ساده انگاریســت کــه فکــر 
ــم و درس  ــدی بگیری ــی را ج ــات فارس ــم ادبی ــم میتوانی کنی
بدهیــم، نــه، یــک فاصلــه ای بیــن مــا و ادبیــات افتــاده. ایــن 
فاصلــه ای اســت کــه روشــنفکران موظفنــد آن را پــر کننــد و 
متأســفانه ایــن اتفــاق نمی افتــد. یعنــی اینکــه چگونــه نســل 
ــن  ــه ای ــد ب ــه بای ــگران چگون ــان، پژوهش ــا محقق ــوان ی ج
فرهنــگ برگردنــد، احتیــاج دارد بــه یــک حــد وســطی. آقــای 
هاشــمی نژاد ایــن واســطه بودنــد. رابــط بیــن معاصــر و قدیــم 
بودنــد ایــن اهمیــت دارد. یعنــی تســلط هــم بــر وضــع موجــود  
ــن  ــد ای ــه بای ــر کــه چگون ــر گذشــته. و از همــه مهم ت هــم ب

وضــع موجــود را بــه گذشــته نســبت داد.
ــر و  ــی از خی ــر ایران ــه ی تفک ــود او جانمای ــول خ ــه ق ب  
شــر تشــکیل شــده. در وجــود مــا هــم روشــنایی اســت، هــم 
ظلمــت، هــم خیــر اســت، هــم شــر، هــم دانایــی اســت و هــم 
ــه  ــود دارد. اینک ــی وج ــر ایران ــات در تفک ــن مقدم ــل. ای جه
ــده و  ــتگار ش ــرد، رس ــش بگی ــر را در پی ــی راه خی ــر کس اگ
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ــدا کــرده. خــب  پایانــش خــوش اســت و بنابرایــن نجــات پی
ایــن در اســطوره های ایرانــی هــم وجــود دارد ولــی بــا آمــدن 
اســلام وقتــی صحبــت از ایرانــی می شــود، نمی شــود منفــک 
ــی  ــدون اســلام ایران ــی ب ــی ایران ــن دو را از هــم یعن کــرد ای
نیســت و اســلام هــم نمی تــوان گفــت بــدون هویــت ایرانــی 
در ســرزمین مــا درســت فهــم شــده باشــد. خــب براین اســاس 
مهم تریــن نکتــه ای کــه او بــه آن دقــت کــرده بــود، ایــن بــود 
ــه بایــد از ایــن چــاه ظلمانــی -آن چیــزی کــه در  کــه چگون
ــه  ــی ک ــن عالم ــود- در ای ــاره می ش ــه آن اش ــا ب ــات م ادبی
قیــروان هســت و تاریکــی اســت، بشــر بایــد از ایــن تاریکــی 
بــه ســمت نــور بــرود. بیــان ایــن نکتــه کــه اولًا ایــن عالــم 
ــتی از  ــی هس ــم؟ یعن ــان کنی ــه بی ــی را چگون ــا تاریک ــور ی ن
ــبتی  ــه نس ــتم؟ چ ــی هس ــن ک ــت؟ م ــی چیس ــرگاه ایران نظ
بــا هســتی دارم؟ آیــا مــا بایــد راجــع بــه ایــن بحــث کنیــم؟ 
ــم  ــر بخواهی ــم؟ اگ ــفه بگویی ــا فلس ــل یونانی ه ــد مث ــا بای آی
ــان  ــه زب ــن مباحــث را ب ــم و ای راه فلســفه را در پیــش بگیری
فلســفی بیــان کنیــم، مخاطــب مــا محــدود می شــود بــه یــک 
ــد.  ــدا نمی کن ــی پی ــب همگان ــی مخاط ــاص یعن ــده ی خ ع
آیــا اصــلًا نــگاه یونانیهــا بــه هســتی صحیــح ]یــا مطابــق بــا 
ــد کــه  ــه؟ ایرانی هــا نشــان دادن ــا ن ــگاه ایرانی هــا[ اســت ی ن
ــفی  ــر فلس ــد. تفک ــتی را نمی خواهن ــا از هس ــی یونانی ه تلق
نمی توانــد راه را نشــان بدهــد.آن حقیقــت چیســت؟ دو، چگونه 
بایــد بــه دیگــران منتقــل بشــود؟ ایرانی هــا دربارهــی هــر دو 
فکــر کردنــد. بــرای اینکــه دیگــران را بــه آن معرفت شناســی 
ــد، راهــش فلســفه  ــا دارد دعــوت کنن ــه تمــدن م ــی ک حقیق
نیســت، راهــش روایــت و قصــه اســت. پــس جانمایــه ی تفکــر 
ایرانــی اگــر خیــر و شــر اســت، بیــان آن بــه ســمت روایــت 
ــم،  ــت حــرف می زنی ــی از قصــه و روای ــی رود. وقت و قصــه م
ــم خیــال اســت. بنابرایــن خیــال  منظورمــان مطرح شــدن عال

در رأس قــرار می گیــرد. آن خیالــی کــه دام اولیاســت، عکــس 
ــی کــه ســهروردی و در  ــان بســتان خداســت؛ آن خیال مَهروی
بســیاری از متــون عرفانــی مــا بــه آن توجــه شــده. آن خیالــی 
کــه واســطه اســت بیــن زمیــن و آســمان، بیــن دنیــا و آخــرت.

ــان  ــه زب ــت ک ــن اس ــا ای ــزرگ ایرانی ه ــف ب ــن کش بنابرای
روایــت و قصــه اســت کــه می توانــد دانایــی را منتقــل بکنــد، 
ــر  ــت. بش ــر اس ــرت بش ــه در فط ــفه. دو، قص ــان فلس ــه زب ن
همیشــه بالفطــره قصــه را دوســت دارد. پــس ایرانی هــا حــرف 
بزرگــی زدنــد. امــروز هــم مــا قصــه گــوش می دهیــم. حــالا 
ایــن قصــه می توانــد روایــت ســینمایی باشــد یــا نمایشــی یــا 

هرنــوع آن.
ــس اولًا قصــه در فطــرت ماســت و دوم اینکــه قصــه  پ  
مخاطــب عامــی را دربرمی گیــرد؛ ســوم اینکــه قصــه امــکان 
ــدرت می بخشــد.  ــه آنهــا ق ــل می دهــد و ب فضاســازی و تخی
ــفه  ــه فلس ــت را ب ــه اصال ــای اینک ــه ج ــا ب ــس ایرانی ه پ
ــابقه ی آن  ــم س ــر بخواهی ــد. اگ ــت می دهن ــه روای ــد، ب بدهن
را بررســی کنیــم، رودکــی خنیاگــر بــود؛ یعنــی ســاز مــی زد و 
ــا  ــرار اســت ب ــه ق ــی ک ــرد؛ آن حقیقت ــف می ک ــت تعری حکای
قصــه بیــان شــود و مــا را بــه آن عالــم ببــرد، آنجــا کجاســت؟ 
ســاختار ایــن روایت هــا چیســت؟ پــس مــا دربــاره ی دو حــوزه 
حــرف می زنیــم . اولًا آن حقیقــت پیســت؟ دوم، چگونــه 
ــا را  ــا این ه ــد. م ــم ببری ــه آن عال ــب را ب ــد مخاط می خواهی
در ذهــن خــود تفکیــک مــی کنیــم وگرنــه در فرهنــگ ایرانــی 
اینهــا ازهــم منفــک نیســتند. بــرای همیــن در ایــران اســاس 
انتقــال فرهنــگ را هنــر بــر عهــده می گیــرد؛ چــه نگارگــری 
ــا  ــات. اینه ــه ادبی ــعر چ ــه ش ــی چ ــه خطاط ــت چ ــه حکای چ
ــن  ــان ای ــد. مسئولیتش ــی فرهنگ ان ــت انتقال دهنده در حقیق
اســت کــه مــردم را از طریــق هنــر بــه جهــان معنــوی ببرنــد.

ایرانی هــا از همــان ابتــدا می داننــد و بلدنــد کــه چگونــه قصــه 
ــد  ــت می توان ــن روای ــد؛ حــالا ای ــت کنن ــد و روای ــف کنن تعری

قصــه باشــد یــا می توانــد در انــواع هنــر وجــود داشــته باشــد؛ 
حتــی در معمــاری هــم ایــن روایــت وجــود دارد. ایــن قصــه 

خــود ســاختار دارد. 
ــف  ــور مختل ــه از ام ــای اینک ــه ج ــمی نژاد ب ــای هاش آق  
ــن  ــا ای ــرد، و ب ــما را بگی ــت ش ــد دس ــد، می خواه ــث بکن بح
ســاختاری کــه بلــد اســت و روایتــی کــه بــه آن تســلط دارد، 
ــرد. از ایــن جهــت  ــه یــک فضــای دیگــر می ب شــما را آرام ب
می توانیــم بگوییــم او اســتثنا اســت. در حالی کــه روشــنفکری 
معاصــر اصــلًا بــه ایــن نکتــه توجه نــدارد. بــرای خــودش دارد 
ــای  ــه روایت ه ــه دارد ک ــی ک ــوع روایت های ــا و ن ــا قصه ه ب
ــرد. و  ــا می ب ــه کج ــت آدم را ب ــوم نیس ــتند، معل ــی نیس ایران
کار بــزرگ او ایــن اســت کــه بــه راســتی انــگار یــک رودکــی 
معاصــر اســت و خنیاگــری می کنــد و دوبــاره مــا را بــه هویــت 
ــان در  ــه آن حضورم ــد، ک ــوت می کن ــان دع ــی خودم حقیق
ــوت  ــه آنجــا دع ــات ب ــا را در ادبی ــد اســت. م پیشــگاه خداون

ــت. ــن کار اس ــی ای ــل مدع ــد. حداق می کن
ــض  ــی مح ــه تفریح ــد ک ــی ندارن ــچ روایت ــا هی ایرانی ه  
ــت. و در ذات  ــی اس ــی و آموزش ــا تعلیم ــام آنه ــد و تم باش
قصــه تعلیــم هســت کــه ایــن اســاس و کشــف بــزرگ اســت. 
ــرش او نمــود  ــی در ف ــاغ ایران ــد، ب ــر فرشــی می باف ــی اگ حت
ــش  ــت خوی ــاد حقیق ــئله او را ی ــن مس ــه ای ــرای اینک دارد؛ ب
ــاده  ــی س ــد؟ خیل ــام می ده ــن کار انج ــه ای ــدازد. چگون می ان
اســت. بــرای آنکــه بــا طبیعــت انــس داریــم. بــرای اینکــه بــه 
ــار  ــت آن چه ــر در طبیع ــنخیم. اگ ــک س ــینا از ی ــول ابن س ق
عنصــر وجــود دارد، در مــا نیــز هســت. همجنــس هســتیم و 
بــا همدیگــر نســبت داریــم. بــرای ایــن اســت کــه در طبیعــت 
خردمنــدی وجــود دارد، نظــم و غایــت هســت کــه در مــا نیــز 

هســت. پــس مــا از خــرد خوشــمان می آیــد. بــرگ درختــان 
ــری اســت معرفــت  ســبز در نظــر هوشــیار، هــر ورقــش دفت
ــس  ــت اســت. پ ــن هــر ورقــش بحــث معرف کــردگار. بنابرای
ایــن انــس بــا طبیعــت فی الواقــع انــس بــا خردمنــدی و نظــم 

ــدگار!  و معرفــت اســت. معرفــت چــه کســی؟ آفری
پــس خــود طبیــت اصــولًا تعلیمــی اســت. طبیعــت تربیت   
ــودآگاه از  ــد، ناخ ــت می روی ــه طبیع ــما ب ــی ش ــد. وقت می کن
آن درس می گیریــد. پــس ایرانــی فهمیــده کــه باغــش بایــد 
ــد تعلیمــی باشــد؛ خــط و  تعلیمــی باشــد، ذات معماریــش بای
نگارگــری و قصــه و داســتانش همــه از ایــن پیــروی می کننــد 
کــه تمــام عالــم قصه ای اســت که مــا را بــه حقیقت، درســتی، 
ــد دعــوت  ــه حضــور در پیشــگاه خداون دانایــی و در نهایــت ب
می کنــد. ایــن حضــور ، حضــور درجایــی نیســت، ایــن حضــور 
کنــار رفتــن پرده هاســت؛ خــارج شــدن از ایــن ظلمــات اســت. 
وظیفــه ی ادبیــات و هنــر در ســنت مــا ایــن اســت کــه چگونــه 
از ایــن عالــم تاریکــی مــا را به عالــم حضــور و روشــنایی ببرد. 
طبیعــت و عالــم و هســتی ایــن کار را انجــام می دهنــد. خــب 
ــن کار را انجــام  ــه همی ــد ک ــاد گرفتن ــم ی ــا ه ــس ایرانی ه پ

بدهنــد یعنــی مــا را دعــوت کننــد بــه ایــن حضــور.
ــم  ــر بخواهی ــت. اگ ــی اس ــای کل ــا حرف ه ــن حرف ه ای  
باریــک و دقیــق بشــویم، یــک: در ســنت روایــت، "موقعیــت" 
رکــن اول اســت. از اولیــن خصوصیــات قصه هــای مــا موقعیت 
ــان  ــی نش ــه عکس العمل ــی چ ــه موقعیت ــما در چ ــت. ش اس
ــا  ــر م ــاختار هن ــزو س ــود ج ــت می ش ــس موقعی ــد؟ پ می دهی
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ــه  ــرای اینک ــت ب ــات اس ــه جزئی ــت دادن ب ــت؛ دو: اهمی اس
اصــلًا تفکــر ایرانــی بــا جزئیــات ســروکار دارد. همچنــان کــه 
در قصه هــا ماننــد فردوســی و بیهقــی جزئیــات اهمیــت پیــدا 
می کنــد. بــرای اینکــه در حــال تربیــت مــا اســت کــه امــور را 
دقیــق ببینیــم و غفلــت پیــدا نکنیــم؛ یعنــی توجــه بــه جزئیات. 
جزئیــات اســت کــه یــک عالمــی را مــی ســازد. درســت اســت 
ــت  ــات اهمی ــه جزئی ــا ب ــر اســت ام ــی کل نگ ــر دین ــه تفک ک
ــن  ــت. ای ــم اس ــات مه ــه جزئی ــن در قص ــد. بنابرای ــی ده م
چیــزی اســت کــه امــروزه ادبیــات مــدرن آن را کشــف کــرده 
و بــه جزئیــات اهمیــت مــی دهــد. در رمــان مــدرن جزئیــات 
ــی  ــت. یعن ــتند کردن اس ــه: مس ــت دارد؛ س ــت اهمی و موقعی
ــد طــوری روایــت کنیــم کــه  واقعــی تعریف کــردن. شــما بای
شــخص بــاور کنــد کــه راســت می گوییــم. ایــن البتــه ادعــای 
کل ادبیــات اســت؛ چهــار: معمــولًا پیش آگاهــی اســت. یعنــی 
شــما انتهــای قصــه را همــان ابتــدا مجمــل مطــرح می کنیــد 
ــد  ــدام نگوی ــان نباشــد و م ــرای اینکــه شــخص منتظــر پای ب
ــد  آخــرش چــی می شــود؟ آخــرش مســئله نیســت. می خواه
ــه آخــرش. آخــرش را  ــد ن ــال جــذب کن ــه ح ــو را ب ــه ت توج
همــان ابتــدا برایــت می گویــد؛ ماننــد قصه هــای دینــی مثــل 
قصــه ی یوســف کــه شــما از همــان ابتــدا می دانیــد یوســف 
ــف در  ــد یوس ــد بدانی ــا می خواهی ــود ام ــر می ش ــزِ مص عزی
کــدام موقعیت هــا چــه کاری انجــام می دهــد؛ بــا کــدام 

ــه اســت.  ــری آن چگون ــات و باورپذی جزئی
و خصوصــاً زبــان! در رأس همــه ی اینهــا زبــان اســت. و   
اتفاقــاً زبــان فارســی زبــان ایهــام و اشــاره اســت. ایــن چیــزی 
اســت کــه آقــای هاشــمی نژاد میگفتنــد کــه شــکر خــدای را 
ــه  ــده ام ک ــا نیام ــه دنی ــا ب ــی زبانم و در اروپ ــن فارس ــه م ک

ــم. ــت کن ــی صحب انگلیس
ــه  ــی را ک ــه حقایق ــد چگون ــاد گرفتن ــا ی ــس ایرانی ه پ  
بیان کردنــی نیســت، بــه زبــان روایــت بیــان کننــد. پــس بایــد 
ــه  ــد. چگون آن حقایــق را ملمــوس و محســوس و مــادی کنن
ــا آن  ــه ایرانی ه ــود ک ــزی ب ــن چی ــم؟ ای ــادی کنی ــا را م معن
را یــاد گرفتنــد. و زبــان فارســی ایــن امــکان را داد کــه مــن 

دســتم بــاز باشــد تــا بتوانــم از حقایقــی صحبــت بکنــم و بــا 
زبانــی صحبــت بکنــم کــه مــادی محســوس و ملمــوس بــود. 
ــد  ــی گوین ــب جوی ــه ل ــروی ب ــه »س ــراع ک ــن مص ــد ای مانن
چــه خــوش باشــد« تمــام آن مــادی اســت؛ و بعــد »آنان کــه 
ــت  ــرو اس ــام آن س ــی« .تم ــب بام ــه ل ــروی ب ــتند س ندیدس
ــی  ــه ســمت ســروِ حقیق ــار جــوی ب ــا شــما را از ســروِ کن ام
می بــرد. شــما را بــه اســتنباط جدیــدی می رســاند. بلــه ســرو 
ــرای کســی کــه ســرو روی  کنــار آب انصافــاً زیباســت امــا ب
ــام را دیــده، ایــن ســرو بی اهمیــت می شــود. پــس مــا را از  ب
یــک امــر محســوس و مــادی بــه ســمت یــک امــر معنــوی 
می بــرد و یــک امــر معنــوی را مــادی و محســوس را می کنــد. 
ــه  ــد ک ــاد گرفتن ــدا ی ــان ابت ــا از هم ــی را ایرانی ه ــن توانای ای
چگونــه حقایقــی رو بــه زبــان محســوس و مــادی بیــان کننــد. 
علــت اینکــه می گویــم محســوس یعنــی هــر پنــج حــس شــما 
ــه فقــط چشــم شــما را. ایــن کار اصلــی  ــد ن را تحریــک بکن
ــه  ــا ب ــی رخ داد: تبدیل کــردن معن ــگ ایران ــود کــه در فرهن ب
محســوس. زبــان فارســی ایــن توانایــی را داشــت کــه بتوانــد 
عمیق تریــن احــوال را منتقــل کنــد. ایــن را در ســعدی، حافــظ 
ــک  ــم ی ــی ه ــان فارس ــود زب ــم. خ ــی در اوج می بینی و بیهق
توانایــی داشــت کــه میتوانســت کنــش ایجــاد کنــد؛ حرکــت و 
ریتــم بــه وجــود آورد و ایــن کاری اســت کــه در اوســتا شــروع 
شــد، در خواجــه عبــدالله بــه اوج رســید. اینکــه زبــان ریتمیــک 
ــرا آن ده  ــی م ــد. اله ــدا می کن ــت پی ــی جذابی ــود یعن می ش
کــه آن بــه، از ایــن مختصرتــر؟ ریتــم در آن وجــود دارد. پــس 

ــد. ــدا می کن ــت پی ــان فارســی اهمی زب
ــت. در  ــت داش ــور دق ــن ام ــه ای ــمی نژاد ب ــای هاش آق  
زمانــی بــه ســر بــرد کــه ادیبــان و روشــنفکران مــا بــه زبــان 
ــرد  ــه کارک ــد ک ــه نبودن ــلًا متوج ــد و اص ــت نمی دادن اهمی
زبــان چیســت. اگــر ایــن زبــان بــه هــم ریختــه باشــد، شــما 
نمی توانیــد بــا ایــن زبــان قصــه تعریــف کنیــد. بــا ایــن زبــان 
ــای  ــم فیلمنامه ه ــدام می گویی ــه نوشــت. م ــود فیلمنام نمی ش
مــا ضعیفنــد. خــب معلــوم اســت کــه ضعیــف می شــود چــون 
زبــان قــدرت خــود را از دســت داده. اینکــه بیهقــی آن کتاب را 

ــد. اینکــه فردوســی  ــان درســت می کن می نویســد، بیهقــی زب
ــی  ــی« یعن ــن پارس ــردم بدی ــده ک ــم زن ــه »عج ــد ک می گوی
ــت  ــان درس ــد، زب ــل کن ــود را منتق ــه ی خ ــه قص ــرای اینک ب
می کنــد. ایــن کاریســت کــه آقــای هاشــمی نژاد تــلاش کــرد 
در ایــن ســی ســال نشــان دهــد. بــا ترجمــه ی ایــوب نشــان 
داد کــه می شــود یــک متــنِ پیــش از مســیح را هــم بــا ایــن 
فارســی ترجمــه و منتقــل کــرد. و می شــود مهم تریــن رمــان 
ــم  ــی ه ــرد. یعن ــل ک ــان  فارســی منتق ــا زب ــم ب معاصــر را ه
ــی  ــم آن متن ــرد و ه ــل ک ــوان منتق ــان را میت ــن رم ــم ای عال
کــه بــرای دوهــزار ســال پیــش اســت؛ بــه شــرط آنکــه شــما 
ــود  ــد ب ــن علاقه من ــرای همی ــد باشــید. ب ــان فارســی را بل زب
ــوند.  ــاپ ش ــم چ ــا ه ــران ب ــواب گ ــوب و خ ــاب ای ــه  کت ک
ــن  ــی ای ــی توانای ــان فارس ــه زب ــد ک ــان ده ــت نش می خواس
ــل دیگــری  ــود و دلی ــل اول او ب ــن دلی ــه ای ــی دارد. البت چنین
هــم داشــت کــه چــرا خــواب گــران را انتخــاب کــرد. خــواب 
گــران یــک ژانــر پلیســی بــود و بــه جزئیــات اهمیــت مــی داد. 
وقتــی از ژانــر پلیســی حــرف می زنیــم یعنــی جزئیــات اهمیــت 
ــد  ــد مانن ــی بای ــر آدم ــت. ه ــتوجوی حقیق ــی جس دارد؛ یعن
ــن جســتوجوی  پلیــس در جســتوجوی حقیقــت باشــد و در ای
حقیقــت از جزئیــات نبایــد چشم پوشــی کنــد. پــس نشــان داد 
کــه زبــان فارســی می توانــد برگــردان خــواب گــران باشــد و 
ــه  ــر پلیســی به خاطــر ایــن انتخــاب می شــود کــه مــا را ب ژان
ــه جزئیــات و  ــز ب ــرد؛ و نی ســمت جســت وجوی حقیقــت می ب
مســتندبودن اهمیــت می دهــد. ایــوب را انتخــاب کــرد بــرای 
اینکــه نشــان دهــد زبــان فارســی چگونــه میتوانــد ایــن کار را 
منتقــل بکنــد. چگونــه آن رنج هــا و صبــری کــه ایــوب دارد را 
زبــان فارســی می توانــد منتقــل کنــد. او بــه زبــان اهمیــت داد 
و بــا ایــن زبــان بســیار اندیشــید تــا شــاهکارش، از نظــر مــن، 
خیرالنســاء را بــه وجــود آورد. شــما در خیرالنســاء یــک زبــان 
ــد. هــم  ــردن می بینی ــرای قصــه تعریف ک ــاده را ب ــه و آم پخت
ــاء  ــم در خیرالنس ــد ه ــان می کن ــوب آن را بی ــه ی ای در مقدم
ــان فارســی چــه  ــم زب ــرد کــه عمــلًا ببینی ــه کار می ب آن را ب
ــاً کاری  ــش خصوص ــه در ترجمه های ــی دارد. و چ توانایی های
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ــودی.  ــم مول ــه اس ــد ب ــه می کن ــوت ترجم ــه از تی اس الی ک
تمــام بحــث الِیــوت ایــن اســت کــه تمــام کنــش و تعلیقــات 
ــنامه  ــن نمایش ــا ای ــن کار را ب ــت. و او ای ــان اس ــود زب ــا خ ب
ــود  ــق می ش ــن کار را موف ــمی نژاد ای ــد، هاش ــام می ده انج

بــه زبــان فارســی ترجمــه بکنــد.
پــس از کارهــای اصلــی کــه او انجــام داد، توجــه دادن بــه   
زبــان فارســی بــود کــه در ایــن صــد ســال اخیــر کســی بــه 
ــا کاری  ــی ی ــای اصفهان ــود جــز حــاج باب آن توجــه نکــرده ب
ــان  کــه هدایــت در بــوف کــور انجــام می دهــد کــه یــک زب
ــه  ــد ب ــاره می توان ــد. کســی کــه دوب شــخصی درســت می کن
ــه  ــر ب ــای هاشــمی نژاد اســت. اگ ــد، آق ــان توجــه کن ــن زب ای

ــم. ــل کنی ــزی منتق ــم چی ــم، نمی توانی ــه نکنی ــان توج زب
ــوان در  ــم را می ت ــه کردی ــی ک ــن بحث های ــه ی ای هم  
خیرالنســاء دیــد. در خیرالنســا داســتان یــک مادربزرگــی اســت 
کــه زندگــی و زیســتن اش جــور دیگــری اســت و جالــب ایــن 
اســت کــه زمانــی کــه کتــاب را می خوانیــم، بــا او همســخن 
ــای او  ــدودی وارد دنی ــم و تاح ــش می کنی ــویم و درک می ش
می شــویم. دنیــای او بــا دنیــای مــدرن، بــا زیســتن مــا، فــرق 
می کنــد. آن زیســتن، زیســتن جاودانــه اســت؛ زیســتن معنــوی 
ــای هاشــمی نژاد  ــد آق ــرف نمی زن ــه ح ــک کلم ــا ی اســت. ام
بلکــه دســت مــا را گرفتــه و بــه یــک بــاغ خوبــی می بــرد کــه 
مــا از آن بــاغ خوشــمان می آیــد. آن بــاغ، بــاغ معنویــت اســت 
ــن  ــه ای ــان چگون ــه زب ــد ک ــان می ده ــاء نش ــه در خیرالنس ک
کار را انجــام می دهــد و جزئیــات چــرا اهمیــت پیــدا می کنــد؛ 
مستندســازی چــرا اهمیــت پیــدا می کنــد؛ و موقعیــت! همــه ی 
اینهــا را در خیرالنســاء می بینیــم. بــرای همیــن بایــد بگوییــم 

خیرالنســاء اســتثنای ادبیــات معاصــر اســت. 
خــب بحــث دیگــری کــه مطــرح اســت، آن چنــان کــه   
در فرهنــگ ایرانــی نیــز هســت، هنــر بــا زندگــی اســت. یعنــی 
منفــک از زیســتن و زندگانــی کــردن نیســت. همچنــان کــه 
ــه شــما آن  ــری نیســت ک ــن ام ــه اســت. دی ــن گون ــن ای دی
را حفــظ کنیــد. بایــد آن را بــه کار ببریــد. یعنــی ایــن بحــث 
تئــوری و عملــی ابــداً قابــل انفــکاک نیســت و نظــر و عمــل 

ــی  ــه دانای ــما ب ــه ش ــت ک ــردن اس ــد. در عمل ک ــک چیزن ی
می رســید نــه برعکــس کــه شــما بخوانیــد کــه دانــا بشــوید. 
ــدم،  ــای هاشــمی نژاد دی ــن از آق ــه م ــالی ک ــن ســی س در ای

ســعی کــرد کــه زیســتنی درســت داشــته باشــند. 
در مــورد روشــنفکری، طبیعتاً از همان جا مســیرش شــروع   
شــده بــود و یــک مدتــی بــا همان هــا دم خــور بــود و زیســت 
ــردن اش  ــتن و زندگانی ک ــوع زیس ــم ن ــم ک ــا ک ــرد. ام می ک
ــرا  ــه چ ــد ک ــان نیام ــا خوشش ــب آنه ــد و خ ــدا ش ــا ج از آنه
ــرده. و از  ــدا ک ــت ارتجــاع پی ــا حال ــه ی ــن رفت ــه ســمت دی ب
ــد و پیــش  ــر حــوزه ی هنــر و ادبیــات باخبــر بودن تســلط او ب
از انقــلاب هــر نمایــش یــا نمایشــنامه و اثــر هنــری کــه بــه 
ــک  ــه ی ــر اینک ــلاوه ب ــرد. ع ــد می ک ــد، او نق ــود می آم وج
ســنت نقــد خاصــی را بــه جــای گذاشــت و بعــد کــه دیدنــد 
رقابــت بــا او مشــکل اســت، بــه او گفتنــد کــه خــودت یــک 
داســتان یــا یــک رمــان بنویــس. کــه در عــرض یــک هفتــه 
یــا کمتــر فیــل در تاریکــی را می نویســد کــه به عنــوان یــک 

ــود.  ــناخته می ش ــی ش ــر پلیس ژان
وقتــی او شــعر نقــد می کــرد، بــه او می گفتنــد کــه   
ــر  ــق اگ ــی عاش ــو و "گواه ــعر بگ ــودت ش ــی خ ــر می توان اگ
بپذیرنــد" یــا "پری خوانــی" را بــه ایــن دلیــل ســرود. بنابرایــن 
دیدنــد کــه حریــف او نمی تواننــد بشــوند و البتــه کــه بــرای او 
ــح نباشــد  ــز می تراشــیدند کــه شــاید اینجــا صحی موانعــی نی
کــه مــن آنهــا را بیــان کنــم کــه حتــی کاری می کردنــد کــه 
ناشــران برخــی کتاب هــای او را چــاپ نکننــد؛ تــا ایــن انــدازه 
اینهــا بغــض نشــان می دادنــد. و طبیعتــاً نــوع زندگــی آقــای 
ــم  ــان ه ــود و آثارش ــراد نب ــن اف ــل ای ــاب می ــمی نژاد ب هاش
نشــان مــی داد کــه اینهــا اصیــل نیســتند و هاشــمی نژاد آن را 
ــن  ــود کــه روشــنفکری از ای ــوم ب آشــکار می کــرد. خــب معل
ــد.  ــش نمی آی ــود، خوش ــتش رو بش ــه دس ــا و از اینک حرف ه
بــرای همیــن میــان او و روشــنفکران یــک فاصلــه ی جــدی 
ــا  ــه ب ــد ک ــنفکران می گفتن ــی از روش ــه خیل ــد. اگرچ می افت
ــدا  ــه پی ــا او فاصل ــا ب ــم ام ــد داری ــم و رفت وآم او در ارتباطی
می کننــد یــا بهتــر اســت بگوییــم او جــدا می شــود و فاصلــه 
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پیــدا می کنــد. بــرای اینکــه دنبــال اصــل جنــس بــود نــه بــه 
دنبــال خرمهــره. 

ــی را  ــه آدم زندگ ــت ک ــن اس ــرای ای ــا ب ــن حرف ه ای  
انتخــاب کنــد کــه بــه ســمت راســتی و درســتی و نــور و خیــر 
ــته  ــای داش ــن زندگانی ــت چنی ــی می خواس ــرود. او در زندگ ب
ــو برخــوردار اســت  ــگ و ب ــن رن ــارش از ای ــاً آث باشــد. طبیعت
بــرای اینکــه ایــن چنــان زیســتی کــرد و در ایــن اواخــر مثــل 

ــرد.  ــی می ک ــان زندگ عارف
زیســتن او تعلیــم بــود، عبــرت بــود، معرفــت به حــق بود،   
تلقــی درســت از هســتی بــود. تــلاش کــرد این گونــه زندگــی 
کنــد. البتــه زمانــی کــه مــا از فیلمنامــه یــا نمایــش در ایــران 
صحبــت میکردیــم، میگفــت کــه مشــکل فیلمنامــه نیســت؛ 
مشــکل ایــن اســت کــه مــا بلــد نیســتیم قصــه تعریــف کنیــم. 
مــا زبــان فارســی را بلــد نیســتیم و نمی دانیــم کــه هرقصــه ای 
ــد  ــن قصــه بای ــه ای ــد و چگون ــی را آشــکار می کن چــه حقیقت
محســوس و ملمــوس بشــود امــا چــون ســینما متأثــر از ادبیات 
ــات  ــه ادبی ــاری ک ــی و گرفت ــان بدبخت ــازِ کار هم ــود، در آغ ب
معاصــر مــا دارد، همــان دامــن ســینما را هــم گرفتــه و ســینما 
نمی توانــد خــودش را نجــات بدهــد. یــا در مــورد تئاتــر بــاور 
داشــت کــه تئاتــر خاســتگاه یونانــی دارد و ایرانی هــا نمایــش 
ــی در  ــد خدای ــور چن ــی یک ج ــی یعن ــتگاه یونان ــد. خاس دارن
نــزد یونانی هــا و بــا فکــر ایرانی هــا کــه اهــل توحیــد بودنــد، 
همخوانــی نداشــت. بــا اینکــه می دانیــم تئاتــر در زمان خســرو 
پرویــز در ایــران وجــود داشــت، امــا ایرانی هــا علاقــه ای بــه 
تئاتــر نداشــتند بــرای اینکــه آن را نمی پســندیدند و بــا تلقــی 
آنهــا از هســتی جــور درنمی آمــد. نمایــش داشــتند و در موقعــی 

هــم کــه مــا مواجــه شــدیم بــا غــرب، متأســفانه احساســاتی و 
هیجــان زده برخــورد کردیــم؛ نــه برخــورد عقلانــی. بــا تئاتــر 
ــد  ــد و بع ــیه ش ــه وارد روس ــود. از فرانس ــه ب ــم همین گون ه
آن را وارد ایــران کردنــد. تئاتــر نتوانســت جــان بگیــرد بــرای 
اینکــه ماهیتــاً نمی شــد و نتوانســتیم برخــورد عقلانــی بکنیــم. 
نهایتــش مــدام نمایشــنامه های غربــی را تکــرار می کنیــم، بــه 
صــورت درجــه ســه و چهــار و پنــج. رمــان هــم همین گونــه 
اســت. می گوینــد کــه حجــازی اولیــن کســی اســت کــه رمان 
زیبــا می نویســد ولــی وقتــی آن را می خوانیــم، می بینیــم 
کــه پایــان نــدارد. کتــاب تمــام شــده امــا رمــان تمــام نشــده. 
بــرای اینکــه نمی توانســتیم داســتان طولانــی تعریــف کنیــم. 
بــرای گفتــن یــک قصــه ی طولانــی، زبــان توانایــی خــود را از 
دســت داده بــود. در مواجهــه بــا غــرب اصــلًا توجــه نداشــتیم 
کــه رمــان زبــان نیــاز دارد؛ رمــان ســابقه لازم دارد و مــا هیــچ 
کــدام از اینهــا را نداشــتیم. او احســاس می کــرد روشــنفکری 
یــک برخــورد ســطحی بــا غــرب پیــدا کــرده؛ یــک برخــورد 
هیجــان زده نســبت بــه غــرب دارد و ایــن بــاز هــم ادامــه دارد. 
ــا  ــم ت ــورد می کنی ــرب برخ ــا غ ــا هیجــان زده ب ــم م ــوز ه هن
حــدودی ژاپنی هــا یــک برخــورد عقلانــی نســبت بــه غــرب 
ــا هیجــان زده  ــا مدرنیســم و همــه ی اینه ــا ب ــد. م ــدا کردن پی

ــم.  ــم. امــروز هــم هیجان زده ای برخــورد کردی
اینهــا انتقادهایــی بــود کــه آقــای هاشــمی نژاد بــه   
ــر  ــما تئات ــه ش ــود ک ــد ب ــرد و معتق ــنفکری وارد می ک روش
ــد  ــر داشــته باشــد؛ می خواهی ــد تئات ــا نمی توانی ــد ام می خواهی
ــه  ــه توج ــر اینک ــید مگ ــد بنویس ــید، نمی توانی ــان بنویس رم
کنیــد بــه زبــان و ماهیــت رمــان. اینهــا مســائلی بــود کــه او را 

از روشــنفکری جــدا کــرد و فاصلــه انداخــت و ارتبــاط تقریبــاً 
ــد  ــه او ســر می زدن ــه جــز اندکــی کــه گاهــی ب ــود ب قطــع ب
و خوشــبختانه الان نســل جدیــد کمــی توجــه پیــدا کــرده بــه 
ــر  ــه جدی ت ــن توج ــه ای ــم ک ــان، و امیدواری ــای ایش کتاب ه

بشــود.
خیلی هــا هــزار و یــک حکایــت عرفانــی را جمــع کرده انــد   
امــا بــه نظــر مــن بی فکــر ایــن کار را انجــام داده انــد. صحیــح 
ــد  ــح کرده ان ــی را تصحی ــی کتاب های ــرم؛ حت ــام بب ــت ن نیس
ماننــد فیــه مــا فیــه یــا کتاب هــای دیگــری از مولانــا تصحیــح 
شــده کــه مصحــح دقــت نکــرده کــه ایــن فرهنــگ شــفاهی 
ــت و  ــی، آن خاصی ــر بکن ــه نث ــل ب ــر آن را تبدی ــت و اگ اس
اثرگــذاری را از دســت می دهد. کلام شــفاهی بــا کلام مکتوب 
ــه  ــس هفت گان ــه مجل ــی ک ــر آن کس ــد. اگ ــاوت می کن تف
ــه همــان شــیوه ی شــفاهی نقــل  ــا را ب ــار مولان ــا دیگــر آث ی
ــه اینکــه ادبیــات بلــد نیســت؛ ولــی  می کنــد، عمــدی دارد، ن
وقتــی اینهــا را تبدیــل بــه یــک نثــر مکتــوب می کنیــم، دیگــر 

ــد.  ــت می ده ــذاری را از دس آن اثرگ
هاشــمی نژاد بــرای اینکــه نشــان دهــد کار او گــردآوری   
ــت، در  ــن حکایت هاس ــی ای ــوع بازگوی ــک ن ــه ی ــت بلک نیس
ــر  ــرای ه ــه ای بنویســد ب ــه مقدم ــا و اینک انتخــاب حکایت ه
ــت  ــه داش ــان توج ــه زب ــم ب ــاز ه ــی، ب ــر ادیب ــا ه ــی ی عارف
ــاده  ــا را آم ــه م ــد وارد بشــود و چگون ــی بای ــا چــه زبان ــه ب ک
ــه ای  ــه گون ــا را ب ــا. حکایت ه ــنیدن حکایت ه ــرای ش ــد ب کن
ــا  ــه آرام و ب ــرد ک ــاده میک ــما را آم ــگار ش ــه ان ــد ک می چی
ــم  ــوید. چهارچــوب آن عال ــری وارد بش ــق دیگ ــک منط ی
ــت  ــن اس ــلًا الان ممک ــرد. مث ــاده می ک ــما آم ــرای ش را ب

ــه  ــد ک ــد و بگوی ــا بخوان ــا تذکره الاولی ــر ی ــی منطق الطی کس
ایــن نوشــته ها چیســت و بگویــد کــه خنــده دار اســت و اینهــا 
چــه حرف هــای بی ربطی انــد. آقــای هاشــمی نژاد نقــش 
ــرده و  ــا را آرام ب ــه م ــد کــه چگون ــا می کردن واســطه گر را ایف
در آن فضــا قــرار بدهنــد. اگــر بــه مقدمــه ی ســیبی و دو آینــه 
توجــه کنیــم، درمــورد وحــدت وجــود اســت؛ آن مقدمــه مهــم 
اســت. دربــاره ی چیزیســت کــه پیــش از اســلام هــم ایرانی ها 
بــه نوعــی بــه آن بــاور داشــتند و اســاس تفکــر عرفانــی بــود. 
بــا ایــن مقدمــات مــا را آرام وارد دنیــای حکایت هــا می کنــد. 
و حکایت هایــی را انتخــاب می کنــد کــه از خصوصیــات 
ــند و  ــوس و محسوس ــی ملم ــد؛ یعن ــی برخوردارن حکایت گوی
بلدنــد حکایــت بگوینــد. طبیعتــاً یــک گــردآوری نیســت یــک 
ــت؛  ــاره ی آن حکایت هاس ــای دوب ــت و احی ــل اس ــوع تأم ن
نــه یــک جمــع آوریِ صــرف؛ چگونــه انتخاب کــردن، چگونــه 
ــا  ــی، ب ــا چــه زبان ــی را انتخاب کــردن، ب ــدن، چــه چیزهای چی
چــه مقدمــه ای کــه باعــث شــود مــا آرام وارد ایــن دنیا شــویم. 
نمی گــذارد کــه همــان ابتــدای راه بمانیــم. برای همین ســیبی 
و دو آینــه فــروش خیلــی خــوب دارد ولــی حکایت هــای 
عرفانــی کــه دیگــران جمــع آوری می کننــد، خریــداری نــدارد. 
عــلاوه بــر اینهــا، هاشــمی نژاد اصطلاحاتــی از خــودش وضــع 
ــود" را  ــب وج ــودآگاه" "غی ــای "ناخ ــه ج ــه ب ــود ک ــرده ب ک
ــه ناخــودآگاه توجــه دارد و  ــات ب ــروز ادبی مطــرح می کــرد. ام
بحث هــای فرویــد و تفکــر مــدرن را در خــود دارد. درحالی کــه 
او در مقابــل ایــن ناخــودآگاه غیــب وجــود آدمــی را می گفــت. 

غیــب وجــود آدمــی حضــور در پیشــگاه حقیقــت اســت. 
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قاسم همکلاسي دانشگاهي و دوست همسرم )احمد کاوسي( 
بود، من چند بار قاسم را دیده بودم. اما یک روز عصر تابستان 
سال 1347 بود که درِ منزل ما را زدند و قاسم آمد. من تعجب 
به من  آمار  آمدم  »من  که  گفت  مقدمه  بدون  قاسم  که  کردم 
درس بدي«، گفتم من الان وقت ندارم چون قرار دارم. قاسم 
بعدها به قول خودش من را به دلیل دست رد زدن به سینه اش 
نبخشید و همیشه این را مي گفت. سال ها گذشت و من براي 
ادامه ی تحصیل به آمریکا رفتم و قاسم را ندیدم. وقتي برگشتم 
سال 1357 بود که قاسم را دیدم. یادم مي آید اولین سؤالم این 
بود »با درس آمار چه کار کردي« و گفت »اصلًا دنبالِ گرفتن 
به تو  که  گناهم  جبران  »براي  گفتم  قاسم  به  نرفتم«.  مدرکم 

درس ندادم، من پیگیري خواهم کرد«، و به قولم وفا کردم. 
همگي ما و دوستان سرمست از شرایط پیش از انقلاب دور هم 
جمع مي شدیم و کلي بحث هاي امید بخش و متفاوت مي کردیم، 
و وقایع و اتفاقات روز را مرور مي کردیم. قاسم آن ایام بیشتر 
اوقات شمال زندگي مي کرد و اگر تهران مي آمد، منزل ما اقامت 
مي کرد. من باردار و اکثراً منزل بودم. دوستي من و قاسم )جدا 
از قاسم به عنوان دوست همسرم( از آنجا شروع شد و ادامه پیدا 
کرد. قاسم وجوه مختلفی داشت، او ضمن اینکه بسیار شفاف و 
صریح بود، بسیار هم درونگرا، عاطفي و حساس و گه گاه سخت 
و خشن بود. وقتي همسر اول قاسم یک روز بعد از ظهر به منزل 

ما آمد تا از قاسم رضایت خروج شمیم -پسرشان- را به آمریکا 
ادامه داد  بعد  برنمي گردند« و  بگیرد، قاسم گفت »مي دانم دیگر 

»من با این دلتنگي باید چه کار کنم«. 
قاسم تا به دنیا آمدن پسر ما یعني تا شهریور 1358 با ما زندگي 
کرد. در تمام این ایام که دانشگاه ها هم تعطیل بود، با زبان خوش 
و ناخوش من را تشویق به نوشتن مي کرد. بعد از به دنیا آمدن آزاد 
-فرزندم-، قاسم را کمتر مي دیدم ولي مي دانستم که روی دوستی 
که عشق  می دانستم  باز  و  کنم  تکیه  می توانم  همیشه  او  عمیق 

قاسم به آزاد تبلوري از عشق قاسم به شمیم بود.
تشویق هاي قاسم و همراهي بدون وقفه ی او سبب ترجمه و 
نوشتن کتاب هاي من شد. قاسم ویراستاريِ کتاب مدیریت منابع 
انساني من را انجام داد؛ سفر بي نظیر و سخت یادگیري با قاسم 
شروع شد. قاسم استادي سختگیر و دقیق و بی نیاز به تحسین و 
بسیار باریک بین بود. در طول کار از قاسم بسیار فراگرفتم. صادقانه 
فکر مي کنم که تمام کساني که با قاسم کار کردند، باید خود را 

مدیون او بدانند. 
از قاسم خواهش کردم که در کتاب هایم اجازه بدهد از او قدرداني 
است«؛  دانش  و مي گفت »ذکات  نشد،  راضي  ولي هیچ گاه  کنم 
چیزي که همواره در دنیاي حرفه ایِ خود نصحیت قاسم را به کار 
بستم و مي بندم. اندوه جدایي قاسم از پسرش شمیم هیچ گاه کم 
نشد؛ شاید کمتر در باره اش حرف مي زد ولي وقتي طي این سال ها 
دو سه بار شمیم را دید، انرژي و خوشحالي غیر قابل وصف قاسم 
از دیدار شمیم، و یک بار هم شمیم و خانواده اش،  حد و مرزي 

نداشت. 
قاسم آدم رفیق بازي بود؛ آدم ها را عاشقانه دوست می داشت و 
به آنها عشق می ورزید. تغییر در روش زندگی قاسم به  یکباره رخ 

نداد؛ عرفان تمام زندگی او را در بر گرفته بود؛ تنهایی قاسم بزرگ 
اما خیلی از دوستان قاسم تحمل این تغییر را  و بزرگ تر می شد 

نداشتند. 
حالا  کرد.  پیشرفت  بي امان  هم  بیماري  و  گزید  عزلت  قاسم 
بیشترین دلخوشي قاسم بعد از نوشتن، شاگردهایش بودند. فرشته 
)همسر قاسم( به صورتي خستگي ناپذیر در پي درمان و فراهم کردن 
آرامش مورد نیاز قاسم بود. دایره ی دوستان تنگ تر شده بود. قاسم 
خود عرفان شده بود، نه ریایي و نه درخواستي و نه نیازي. شاید 

این ویژگي ها بود که اطرافیان را مي هراساند! 
اواخر آذر ماه بود که رفتم بیمارستانِ شهریار به دیدن قاسم. گفتم 
قاسم »چه مي خواهي؟«؛ نگاهم کرد و حرفي نزد. شاید حوصله ی 
حرف زدن نداشت اما مي دانست که فهمیدم چه مي خواهد. آمدم 
بزند. به  از احمد )همسرم( خواستم به شمیم زنگ  منزل و شب 
شمیم گفتیم »سؤال و جواب نکن؛ فقط بیا«. شمیم ده روز بعد 
ایران بود. قاسم خوشحال شد و با تمام ضعفِ ناشی از بیماری شاد 
بود و می خندید. نمی دانم شمیم هیچ گاه متوجه شد که چه غمی 
از دوری او در دل قاسم بود یا نه. برای تولدش رفتم پیش فرشته 
و قاسم، حالش اصلًا خوب نبود ولی نگاهش هنوز پر از عشق و 

فروغ بود.  
اینکه  از  قبل  ساعت  دو  یکی  درست  فروردین   13 روز  عصر 
جهان هستی را ترک کند، به بیمارستان رفتم. همگی می دانستیم 
قاسم دارد ما را ترک می کند اما خودخواهی ما راضی به رفتن او 
به جا  فراوانی  ارزشمند  یادگارهای  خودش  از  و  رفت  قاسم  نبود. 

گذاشت. روحش شاد و یادش پایدار.  

نسرین جزنی
دوست دیرین قاسم هاشمی نژاد

برای قاسم عزیز
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سهیلا عابدینی
کارشناس ارشد ادبیات، نویسنده
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ــمی نژاد  ــم هاش ــون قاس ــی چ ــتن از بزرگان ــرای نوش   ب
ــان  ــرا زب ــت زی ــدد گرف ــوار خــود ایشــان م ــد از روح بزرگ بای
ــی  ــد ول ــا بنویس ــم بی محاب ــد و قل ــروا بگوی ــد بی پ می خواه
ذهــن بــه دور از اضافه گویــی، تنهــا بــه چنــد نکتــه ی حســاس 

ــود.  ــق می ش دقی
بــه قــول ایــن اســتاد دانشــمند، انســان ها از دیرباز نســبت   
ــاس  ــی، حس ــس بینای ــه ح ــان، از جمل ــرد حواسش ــه عملک ب
بوده انــد. ایــن دل مشــغولی کمتــر باعــث تعجب شــما می شــود 
اگــر بدانیــد چشــمی کــه نیــاکان شــما بــا آن دنیــا را تجربــه 
ــورد  ــروزه م ــه ام ــت ک ــمی  اس ــش چش ــد، کم وبی می کردن
کاربــرد شماســت. و بــه احتمــال بســیار از بــدو پیدایــی بشــر 
تاکنــون تغییــر چندانــی نکــرده. به هرحــال، دیــد مــا از دنیــا در 
چارچــوب محــدوده ی کلــی رؤیــت پیرامونــی قــرار می گیــرد. 
ــر تیزبینــی  اســت  ــا محــدوده ی حداکث ایــن حــوزه منطبــق ب
ــت دور،  ــد. در رؤی ــا شــکل می گیرن ــه در آن مناظــر و مرای ک
ــر شــود،  ــت نزدیک ت ــه موضــوع رؤی ــه ب ــر چ ــا، چشــم ه ام
جزئیــات بیشــتری را تشــخیص می دهــد. ایــن اتفــاق طبیعــی 

ــت را  ــق رؤی ــه، منط ــر پذیرفت ــم تأثی ــه ی چش ــه از هندس ک
ــمی نژاد، 1384: 14-13(. ــد آورده )هاش پدی

ــا را  یکــی از ویژگی هایــی کــه کار ایــن نویســنده ی توان  
برجســته کــرده، تحقیــق و تفحــص اســت. او بــرای نوشــتن 
زندگــی یــک زن حکیــم، بــا طــول تقریبــی صــد ســال عمــر 
ــنتی  ــب س ــخ ط ــه تاری ــه، ب ــاد صفح ــرض هفت ــی و ع دنیای
ــن  ــن ای ــه م ــان ک ــد: »آن زم ــوع می کن ــاله رج ــزار س ه
ــزان  ــه می ــنتی ب ــب س ــه ط ــه ب ــتم، توج ــاب را می نوش کت
امــروز نبــود. مــن هرچــه در زمینــه ی طــب ســنتی و گیاهــان 
داروئــی در یــک طیــف زمانــی هزارســاله بــود، مطالعــه 
کــردم. از کتــاب الأبنیــه عــن حقائــق الأدویــه علــی هــروی 
ــت،  ــه اس ــی در ادوی ــاب تألیف ــن کت ــه قدیمی تری ــه ک گرفت
تــا الأغــراض الطبیــه تــا تقویــم الصّحــه تــا تحفــه ی حکیــم 
مؤمــن کــه حســینی طبیــب در عهــد صفــوی تألیــف کــرده 
تــا اختیــارات بدیعــی. دیگــر از چــی اســم ببــرم؟ وقتــی کــه 
می خواســتم کار کنــم، دوســت داشــتم کــه از لحــاظ ادبیــات 
ــر موضــوع داشــته باشــم.  ــه ای ب داســتانی یــک تســلط حرف
ــات  ــتم ادبی ــت، می خواس ــت نداش ــکی موضوعی ــم پزش برای
ــی و  ــتوانه ی علم ــد و پش ــذاب باش ــح و ج ــتانی ام صحی داس
تحقیقــی حمایتــش کنــد. بســیاری از ریزه کاری هایــی هســت 
کــه ممکــن اســت اصــلًا بــه چشــم نیایــد. مثــلًا آنجــا کــه 

ــته  ــل بس ــه قصی ــگام را ب ــای بی ل ــود قاطره ــه می ش گفت
بودنــد؛ قصیــل جوانــه ی تازه سبز شــده ی جــو و گنــدم اســت. 
ــه آســمان داشــته اند و  ــی همیشــه چشــم ب ــگ ایران در فرهن
ــک  ــمان ناخن خش ــم آس ــی ه ــد و گاه ــاران بوده ان ــر ب منتظ
می شــده و کمتــر می باریــده و، بالطبــع، مــردم دچــار کمبــود 
غــذا و قحطــی می شــده اند. بــه قصیل بســتنِ چهارپایــان 
ــل  ــد قت ــزی در ح ــده -چی ــناخته می ش ــاه ش ــن گن بزرگ تری
نفــس. الان دیگــر ایــن چیزهــا فرامــوش شــده« )شــیروانی، 1394: 

 .)84

ــه  ــود ک ــن می ش ــق ای ــنده ی محق ــه ی کار نویس نتیج  
خواننــده بــا خــودش می اندیشــد کــه ســرزمینش چقــدر دیگــر 
ــت ها در  ــفافیت دس ــن ش ــلًا ای ــته و دارد. اص ــاء داش خیرالنس
شــفا بخشــیدن و اعتمــاد قلبــی و قبلــی بیمــار بــه گســتردگی 
کرانــه ی ســلامت و عافیــت ریشــه اش بــه چنــد هــزار ســال 
ــخصیّه را   ــوال ش ــان اح ــت بی ــا سال هاس ــد. م ــل می رس قب

ــپرده ایم. ــی س ــه فراموش ب
در عین حــال ایــن نویســنده در نوشــته هایش بــا مقــولات   
فراموش شــده ی فرهنــگ ایــران ســروکار دارد: رمــان فیــل در 
ــروع  ــنبه ش ــد. از یکش ــت می کن ــت روز را روای ــی هش تاریک
ــت  ــن هش ــود. ای ــام می ش ــم تم ــنبه ه ــود و در یکش می ش
ــه  ــتانی، ک ــار زمس ــت. چارچ ــتانی ا س ــار« زمس روز، »چارچ
متأســفانه دیگــر در جامعــه ی مــدرن امــروزی شــناخته شــده 
نیســت، دو چهــار روز، و جمعــاً هشــت روزیســت کــه ســرمای 
ــد از آن گشــایش  ــه بع ــه اوج می رســد و بلافاصل زمســتانی ب
اســت. از لحــاظ تقویمــی هــم زمــان داســتانی در ایــن چارچــار 
ــان  ــاز رم ــم در روز آغ ــار ه ــن چارچ ــه ای ــرد. ب ــرار می گی ق
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ــیروانی، 1394: 45(  ــان )ش ــان رم ــم در روز پای ــود و ه ــاره می ش اش
ــای  ــج در خاندان ه ــا ســنت رای ــا داســتان خیرالنســاء را ب و ی
ــه اش  ــه در خان ــنّتِ مارم ــد: »س ــری شــروع می کن کهــن طب
ــیّدی  ــه س ــود ب ــرده ب ــو ک ــه ش ــی ک ــت. از زمان نمی شکس
ــی  ــودک نابالغ ــاه ک ــاده دل روز اوّل هرم ــا س ــاس امّ آس و پ
ــه  ــی آوَرد ب ــه م ــبزی خان ــرگ س ــدم ب ــنایان و خوش ق از آش

ــمی نژاد، 1372: 7(. ــو« )هاش ــاه ن ــتِ م ــژده و میمن م
او معتقــد اســت مقولــه ی داستان نویســی، مقولــه ی فــن   
ــد باشــد و قریحــه داشــته باشــد،  ــن بل ــه ف اســت. کســی ک
می توانــد داســتان بنویســید و ایــن توجــه بــه فنــون و رمــوز 
ــان  ــورد رم ــت. در م ــهود اس ــارش مش ــی در آث داستان نویس
ــه  ــم ک ــادآوری بگوی ــض ی ــد: مح ــی می گوی ــل در تاریک فی
داســتان بــه یــاد آورده می شــود، از ســوی قهرمان داســتان که 
صاحــب تعمیــرگاه در چهــارراه ســیروس، جنوب شــهر، اســت. 
ــوه ی  ــی دانی، نح ــزان فارس ــد می ــح می توانی ــن توضی ــا ای ب
ــات  ــعت معلوم ــوزه ی واژگان و وس ــان، ح ــا زب ــلوک او ب س
بیانــی او را تشــخیص بدهیــد. هیــچ آدم کوچه بــازاری پائیــن 
را پاییــن تلفــظ نمی کنــد یــا بــه پائیــز پاییــز نمی گوید-مگــر 
ــل ویراســتاران درســت نویس و  ــی او مث آنکــه مخــرج صوت

آمــوزگاران آنهــا، بــه ســببی ناســور شــده باشــد. 
کمتــر کســی ایــن نکتــه ی بدیهــی 

کــه  می دانــد  را 

رســم الخط در بیــان داســتانی بخشــی مهــم )هــم دیــداری و 
هــم شــنیداری( در باورپذیــری را بــازی می کنــد. باورپذیــری 
در داســتان مهم تریــن مســئله ی داســتان پرداز از ابتــدای 
ــد و  ــام قواع ــوده. تم ــروز ب ــه ام ــا ب ــر ت ــتان گوئی بش داس
فنــون بــه همیــن منظــور شــکل گرفتــه. روایــت بــه شــیوه ی 
ــن کشــفیات اســت« )شــیروانی، 1394:  ــن ای ــی جــزو مهم تری روائ
26(. او حتــی مناطــق جغرافیائــی شــهر را کــه داســتان در آن 

ــی را  ــت جغرافیائ ــد: موقعی ــی می کن ــرد، بررس ــکل می گی ش
ــدم.  ــم محــل را دی ــردم. رفت ــلًا مشــخص ک در داســتان کام
از تمــام جزئیاتــش یادداشــت برداشــتم؛ نــه منظــورم نوشــتن 
ــرگاه را  ــت تعمی ــورم یادداشــت ذهنیســت. موقعی ــد، منظ باش
ــه  ــردم ک ــی ک ــردم، کار تعمیرگاه ــور. و کار ک ــم همین ط ه
ــتباه  ــدون اش ــم ب ــت، بتوان ــه هس ــور ک ــان ط ــائل را هم مس
ارائــه بدهــم. ایرانی هــا عــادت ندارنــد کــه بــرای کار داســتانی 

ــیروانی، 1394: 45(. ــد )ش ــق بکنن تحقی
ــادی  ــد ع ــم می توان ــاد او ه ــه اعتق ــان ب ــا زب ــار ب رفت  
ــش  ــد. او در کارهای ــه باش ــد هنرمندان ــم می توان ــد و ه باش
ــر  ــرد »روز آخ ــش می گی ــان را در پی ــا زب ــه ب ــار هنرمندان رفت
بــا گالش هــا و گلــه در جنــگل بــود کــه ناگهــان مــه جنــگل 
را بلعیــد و پیــشِ دیــد را بســت و گالش هــا غافلگیــر شــدند و 
گاوهــا گوساله هاشــان را می جســتند و زنگ هــا 
در مــه طنیــن گنگ داشــتند و 

گوســاله ها در وحشــت بی تجربگی شــان از گلــه رمیــده بودنــد 
و هــی فریــاد بی طنیــن هیهــای و مــاغ کشــیدن های پیاپــی 
بــود می آمــد و گالش هــاش سراســیمه هــر طــرف دوان 
بودنــد امــا گلــه از وحشــت گله شــدن در مــه خــود را در مــه 
گــم کــرده بــود و گلــه ی پراکنــده حــالا دیگــر در پنــاه امنیــت 
جمــع نبــود و درنده هــا در کمیــن بودنــد و او هراســان بــود و 
ــن همهمه هــای  ــان همــه ی ای ــه گــوش داد و در می خودباخت
ــوش داد و  ــنید و گ ــداوم ش ــم م ــدای مبه ــک ص ــگ ی گن
ــس  ــه را پ ــس م ــس از نف ــاخه های خی ــالا ش ــنید و ح می ش
مــی زد و حــالا از ســرازیری پاییــن می ســرید و حــالا داشــت 
می دویــد و ناگهــان از نفــس افتــاده در چنــد قدمیــش، میــان 
مــه، آن را دیــد -آن وســعت پاینــده ی بی منتهــای عبورناپذیــر 
را دیــد کــه پشــت پــرده ی مــه حکایتــی بــود از بــود و نبــود. 
ــده بی صــدا  ــای تپن ــه  دری ــه خــاک نشســت و رو ب ــده ب وامان

ــمی نژاد، 1358: 55(. ــرد« )هاش ــه ک گری
ِــم یگانــه -کــه خــاک بــر او  بــرای ایــن مــرد، ایــن عال  
خــوش بــاد!- بایــد گواهــی داد کــه قلــم او صیقل خــورده بــود 
ــرد و  ــت. گ ــی زلال می گذش ــی ذهن ــته هایش از صاف و نوش

غبــار تیرگــی بــر دســت هاش ننشســته و فروتنانــه 
روزگــذار صوفیــان را ورق مــی زد. او، 

ــتاد  ــمی نژاد، اس ــم هاش قاس
بــود اگــر بپذیرد.
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ــرا  ــی ســازه ای نیمــه کاره، کارِ م ــی آن روز چــون پ گوی  
می خواســت بــرای همیشــه بســازد. نزدیــک بــه بیســت ســال 
ــه  ــه در مــن قل قل ــی کــه شــیدایی شــوری نهفت پیــش، زمان
مــی زد، بــه شــکلِ اتفاقــی، کــه بعدهــا فهمیــدم هیــچ اتفــاق 
نبــوده و بــه طــور دقیــق و از روی حســاب رخ داده، بــه 
ــد در  ــه ی بی جل ــک مجل ــه در ی ــردم ک ــورد ک ــعری برخ ش
ــه شــعر را می شــناختم و  ــود. ن دهــه ی پنجــاه چــاپ شــده ب
نــه شــاعر را. امــا جنــون شــیدایی در نهــاد مــن بیــش از ایــن 
بــود کــه بــه واســطه ی نشــناختن، دم بــر نیــاورم و بنشــینم. 
گویــی آن شــعر، تجســم واقعــی انســانی بــود کــه می جســتم 
ــود.  ــی شــده ب ــه در روح خــود متجل ــم. انســانی ک و نمی یافت
ــر و  ــن تندت ــاد م ــا آن شــور در نه ــا ســپری می شــد ام روزه
غلیظ تــر می گشــت. آن ســال ها خبــری از دهکــده ی کوچــک 
ــا یــک  جهانــی نبــود؛ لااقــل بــرای مــن نبــود کــه بتوانــم ب
ــم.  ــدا کن ــا ردی از آن دســت پی جســت در آن، نشــانه ای و ی
ــه  ــد ک ــته تر از آن بودن ــم دست بس ــی ها ه ــی کتابفروش حت
بتواننــد دســت گیرم شــوند. بــه ناچــار نــزد دوســتی رفتــم کــه 

نزدیــک بــه چهــل ســال از مــن بزرگ تــر بــود بــه تقویــم و 
چــه بســیار پیش تــر در دیوانگــی و شــوریدگی. چــون کودکــی 
کــه مــادر خویــش را گــم کنــد، گــم کــرده ای را می جســتم و 

ــرد: ــم ک ــه می توانســت کمک ــدی ک آن دوســت در ح
ــون  ــعر از ایش ــاب ش ــک کت ــم. ی ــی می شناس ــه کم »بل  
ــراز  ــای جاده ه ــنیده ام در کوه ه ــان... و ش ــک رم ــدم و ی خون

زندگــی می کنــد«.
ــان کوه هــا  ــا می ــود ت همیــن راهنمایــی ناقــص کافــی ب  
ــوم.  ــر ش ــتند، گم ت ــراز می زیس ــه در جاده ه ــی ک و طایفه های
بــه همه جــا ســر زدم. پرســیدم امــا دریــغ از جوابــی کــه بتــوان 
نشــانی از آن صاحــب شــوردگی بــه مــن دهــد. مثــل روز برایم 
روشــن بــود آن روز کــه شــعوری فراتــر از شــعر در آن مجلــه 
بــود کــه مــرا بــه خــود می خوانــد و ایــن چنیــن سرگشــته ی 
ــر  ــد دورت ــم، مقص ــتر می رفت ــه بیش ــگار هرچ ــی اش. ان پیدای
ــر و  ــن غریب ت ــد و م ــر نمی ش ــدن میس ــگار دی ــد. ان می ش
ــم  ــم و می رفت ــم و می رفت ــم، می رفت ــود می رفت ــر از خ دورت
تــا سرنوشــت مــرا ســه ســال میــان کویــر انداخــت. ســکوت 
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ــن  ــاند و م ــم می رس ــه گوش ــتر ب ــرا بیش ــوب م ــر آش کوی
ــردن نداشــتم. کتاب هــای دیگــری از آن  راهــی جــز گوش ک
شــوریده بــه دســتم رســید. آخ کــه گویــی ضربه هــا دقیق تــر 
ــاره  ــه هــدف می نشســت. دوب و کاری تــر می شــد و درســت ب
ــر  ــق ناش ــار از طری ــا این ب ــتم ام ــز برخواس ــت و خی ــه جس ب
ــد  ــاد کردن ــه ناکجاآب ــه ب ــرا حوال ــم و م کــه ای کاش نمی رفت

ــم! ــا؟ نمی دانی ــد. کج ــران رفته ان ــه از ای ــرای همیش ــه ب ک
از آن روز کــه مجلــه ی بی جلــد بــه دســتم رســیده   
بــود، بیــش از ده ســال گذشــت کــه عزیــزی ندیــده بــه حــق 
ــز، عکســی منتشــر شــد در  ــرگ آن عزی ــس از م پیوســت. پ
شــبکه های مجــازی کــه بــا تعجــب دیــدم آن عزیــز در کنــار 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــته. ب ــش نشس ــت می گردم ــه سال هاس آنک
ــر  ــه خاط ــرخ. ب ــه نیم ــدم اگرچ ــری از او می دی ــود تصوی ب
آوردم کــه در همــان ســال ها مــن ایــن تصویــر را دیــدم امــا؛ 
ــه ای یادداشــتی  ــد در روزنام ــم! و روز بع ــا در کجــا نمی دان ام
ــز.  ــاد آن عزی ــه ی ــه امضــای آنکــه می گشــتمش ب ــدم ب خوان
دلــم محکــم شــد از این همــه نشــانه. امــا هنــوز نیافتــه بــودم 
ــه  ــرد ناشناســی ک ــک روز عصــر، ف ــا ی ــش. ت ــده بودم و ندی
بــدون شــک شــناس بــود و نمی دانســتم بــه تلفــن همراهــم 
ــه  ــر می خواهــی آنکــه را سال هاســت ب ــت اگ ــگ زد و گف زن
ــرو.  ــرد ب ــلان ف ــه ی ف ــه خان ــی، ب ــردی، ببین ــش می گ دنبال
ــدار  ــک دی ــل ی ــال ها قب ــناختم و س ــمی می ش ــی را اس فلان
داشــته بــودم. بــا قطــع تمــاسِ آن شــناس یــا ناشــناس، بــه 
دوســتی زنــگ زدم و آدرس و تلفــن فلانــی را از او گرفتــم. بــه 
ــر خــلاف انتظــار، قلبــم آرام و متیــن مــی زد.  آدرس رفتــم. ب
ــی  ــن زدم. فلان ــتادم و تلف ــت در ایس ــم و پش ــه آدرس رفت ب
ــدا  ــت ص ــید؟ گف ــرا می شناس ــم م ــی را برداشــت و گفت گوش
ــه خاطــر  ــا کمــی مشــخصات مــرا ب و لهجــه ات آشناســت. ب

ــروز  ــت ام ــم؟ گف ــم ببین ــما را می توان ــی ش ــم کِ آورد. گفت
ــار رکــب نخــوردم و  مهمــان دارم. فــردا بیاییــد... دیگــر این ب
تــا پشــت در رفتــه بــودم. فقــط مانــده بــود ورود. گفتــم پــس 
اگــر امــکان دارد، ســلام مــرا بــه مهمــان برســانید. بــا تعجــب 
ــه. گفــت آدرس می دهــم  گفــت مگــر می شناســید؟ گفتــم بل
ــد در  ــه بع ــد ثانی ــتم. چن ــت در هس ــم پش ــه گفت ــد... ک بیایی
ــرو نشســته  ــی روب ــه دنیای ــه ای شــدم ک ــاز شــد و وارد خان ب
ــد  ــا بلن ــن. از ج ــر و فروت ــف، موق ــی آرام و لطی ــود. دنیای ب
شــد و کنــار پایــش نشســتم. دســت مــرا گرفــت و القصــه... 
ــخصی اش  ــه ی ش ــه خان ــرا ب ــه اش را داد و م ــماره ی خان ش
ــچ  ــدر. هی ــون پ ــم همچ ــد برای ــتی ش ــرد. او دوس ــوت ک دع
کجــا بــرای مــن جــز آن خانــه امنیــت و صفــا نداشــت. دیگــر 
ــد. همــه چیــز  ــه ی بی جل هیــچ چیــز نمی خواســتم از آن مجل
ــرد،  ــنه ترت می ک ــود. تش ــکناتش ب ــردار و س ــار و ک در رفت
ــش در  ــلات صورت ــام عض ــی تم ــته تر. گوی ــیدا تر و سرگش ش
ترکیــب خوشــرویی و خنــده شــکل گرفتــه بودنــد. بــا کوهــی 
ــا کوهــی نشــاط بــر می گشــتی. همــه  غــم اگــر می رفتــی، ب
ــی اش کســی را بی نصیــب  ــرم می کــرد و از آرامــش درون را ن
نمی گذاشــت. دیدارهــای مــا بیشــتر و بیشــتر  شــد و بی توجــه 
ــد  ــا چن ــی زدم و وارد می شــدم ت ــه را م ــگ خان ــان زن ــه زم ب
ســال. تــا آن عصــر کــه خیــال کــردم آخریــن دیــدار ماســت. 
20 اســفند 94. آن شــوریده کــه دیگــر از تخــت پاییــن نمی آمد 
ــود.  ــیر« ب ــام ش ــی در کن ــون آهوی ــودش »چ ــول خ ــه ق و ب
دســت دادیــم و در صورتــش نــگاه کــردم. پیشــانی و دســتش 
را بوســیدم و خداحافظــی کــردم و بــه ناچــار و تحــت قضــای 
روزگار، مجبــور شــدم دو هفتــه از پــدر پرســتاری کنــم. حــال 
جســمی آن نازنیــن فرهیختــه رو بــه وخامــت رفــت و بســتری 
ــوخت و  ــرم می س ــر در جگ ــب ها صب ــد. ش ــتان ش در بیمارس
ــن  ــیزدهم فروردی ــا س ــد. ت ــرازیر می ش ــمانم س ــدوه از چش ان

ــته  ــتانی را بس ــای کوهس ــان جاده ه ــاران ام ــرف و ب 95. ب
ــا بــرف جــاده را می بســت  ــا کــوه ریــزش می کــرد. ی ــود. ی ب
ــد.  ــافری می بری ــر مس ــان از دل ه ــدید ام ــکِ ش ــا ترافی و ی
امــا خبــر رســید از میــان ایــن همــه صعــب. ســاعت 6 و 45 
ــان در  ــر آن چن ــن خب ــن... ای ــیزده فروردی ــه ی عصــرِ س دقیق
ســرم کوفتــه شــد کــه زانوهــای مــرا نیــز در خــودم تــا کــرد و 
مــرا میــان کوچــه، میــان بــرف و آب، بــه اشــک نشــاند. از پدر 
اجــازه گرفتــم کــه خــود را بــه منــزل دوســت برســانم. چه هــا 
گذشــت در آن جــاده و در آن ســاعت ها بمانــد. ســاعت یــک 
و نیــم شــب رســیدم. زنــگ زدم. در بــاز شــد و مثــل همیشــه 
ــوار.  ــک تخــت بی س ــود. ی ــل همیشــه نب ــا مث وارد شــدم. ام
امــا همچنــان آرامشــش ســوار بــود. هنــوز فکــر می کــردم آن 
20 اســفند آخریــن دیــدار مــا بــوده. امــا گویــی هنــوز مانــده 
آن در بــه دری. صبــح همــراه بــا همراهــان رفتــم. مــا شــدیم 
دو نفــر. بــه ســمت ســردخانه ی بیمارســتان بــرای تشــخیص 
ــودم،  ــرده ب ــاز ک ــا آن روز ب ــه ت ــت. ســخت ترین دری ک هوی
ــا آن روز  ــه ت ــویی ک ــخت ترین کش ــود. س ــردخانه ب در آن س
بیــرون کشــیده بــودم، کشــوی ســردخانه بــود. حــالا مقابــل 
ــر آن  ــه کشــیدم و نگاهــم ب ــود ک ــپِ کشــیده ب ــک زی ــا ی م
ــی  ــد زمان ــاد کــه آرام و بی ســر و صــدا مانن چهــره ی آرام افت

کــه زمــان برایــش معنــا داشــت، افتــاد.
قــرار گذاشــتم کــه فــردا مقابــل منــزل آن ســفر کــرده   
نــروم و مســتقیم بــه بهشــت زهــرا بــروم و بــا چنــد دوســت 
مقدمــات خانــه اش فراهــم شــود. بــه مریــم خانــم گفتــم حــالا 
ــر  ــودم حف ــر را خ ــم قب ــده، می خواه ــخص ش ــر مش ــه قب ک
کنــم. گفــت جــدای از ایــن کــه خواســت خــودت اســت، یــک 
خواســت هــم مــا داریــم از تــو. گفتــم هرچــه باشــد بفرماییــد:

ــب در  ــرده، دیش ــفر ک ــر آن س ــته، همس ــن و فرش »م  
ــم  ــم گرفتی ــه فــلان دلیــل تصمی ــم و ب ــه صحبــت کردی خان

تــا از شــما بخواهیــم کــه او را دفــن کنــی. تــو در قبــر بــروی. 
ــد را  ــنگ های لح ــی و س ــام ده ــن انج ــی. تلقی او را بخوابان

ــی«...  بچین
ــر  فهمیــدم کــه سرنوشــت خوابــی پریشــانی مــرا پیش ت  
ــر  ــن ام ــتاد ای ــگ را از اس ــل و کلن ــم. بی ــده. رفت ــا دی از اینه
گرفتــم و شــروع کــردم بــه کنــدن و هــر کجــا کــه نقصــی در 
ــن قســمت را  ــت ای ــرد و می گف ــع می ک ــتاد رف ــود، اس کارم ب
این طــور و آن قســمت را آن طــور بکــن. کلنــگ از آن ســمت 
ــیدند. در آغوشــش  ــید. رس ــر. رس ــمت بگی ــن س ــزن و از ای ب
ــه  ــه قبل ــت و رو ب ــوی راس ــه پهل ــه ب ــی ک ــیدم. زمان کش
ــدا و  ــه خ ــت. ب ــره ای آرام داش ــور چه ــش، همان ط خواباندم
خــاک ســپردیمش. ســنگ اول را گذاشــتم. دوم ســوم چهــارم 
ــدم  ــذارم، فهمی ــم بگ ــم گرفت ــه تصمی ــنگ را ک ــن س و آخری
ــش  ــه نیمرخ ــردم. ب ــث ک ــت. مک ــدار ماس ــن دی ــن آخری ای
نــگاه کــردم و در دل گفتــم، ایــن آخریــن دیــدار مــا در ایــن 
جهــان اســت و زیــن پــس دیــدار مــا باطنــی اســت. ســنگ 
را گذاشــتم و از قبــر بیــرون آمــدم و قبــر پــر شــد از خــاک و 
خــاک بیــش از یــک بنــد انگشــت از ســطح بــالا آمــد. یکــی 

ــم... ــم از همــان راه کــه آمــده بودی ــد. رفتی یکــی رفتن
ــت  ــم آورد از آن سرنوش ــه قل ــد ب ــه می ش ــود از آنچ ــن ب ای
ــا جرقــه شــعری شــروع  بیــش از بیســت ســال پیــش ب که  
شــد و دیگــر درونــی اســت و نانوشــتنی. ایــن فرزانــه ی متیــن، 

ــود. ــمی نژاد ب ــم هاش ــات قاس ــوریده وجن ــیدای و ش ش

یادش گرامی.
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دلی پرتابی دارم
 از این مناجات بلند که

مدفن بهاری من است               ای عشق
قوت لبانم بود

لحن کلاله ی بازوش
مگر مذاق مرا شور بدارد حالا

ساتن علفی
دل دیگر بجویم

بنُ هر دریا
نشان من

شاید این مرگ بهمنی              این چراغ
شاید این صبحانه                    این ناخن

جز نام تو
زمین را که تر خواهد کرد          ای عشق

باران من بودی
باران من باش

نگاهیبهشــعرقاسمهاشــمینژاددرمجلهیادبیپیادهرو/سیدحمیدشریفنیا

http://www.piadero.ir/portal/index.php?do=post&id=932


علی اکبر شیروانی 
مؤلف کتاب راه ننوشته

*زمان هیچ وقت از آدم های جدی خالی نمی ماند
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ــم.  ــته می بین ــم پیوس ــه ه ــک کلِ ب ــمی نژاد را ی هاش  
ایشــان را یــک رودخانــه می بینــم کــه در مســیر خــودش جایی 
بــه جنــگل می رســد، جایــی بــه دشــت می رســد و جایــی بــه 
ــود  ــث نمی ش ــا باع ــوع منظره ــن تن ــی ای ــد ول ــوه می رس ک
ــان  ــت. در آن زم ــه نیس ــه رودخان ــن رودخان ــم ای ــه بگویی ک
کــه کتــاب راه  ننوشــته را تنظیــم می کــردم، ایــن تفکیــک را 
قائــل بــودم؛ یعنــی وقتــی مصاحبه هــا را انجــام مــی دادم ایــن 
ــمی نژاد  ــای هاش ــه آق ــم ک ــدم و می گفت ــک را می دی تفکی
ــه ســال های دهــه ی  ــد ک ــی شــروع کردن ــد ادب ــی از نق زمان
چهــل بــوده و آقــای مــدرس زحمــت کشــیده اند کتــاب بوتــه 
ــیده اند  ــد رس ــد؛ بع ــف کرده ان ــا تألی ــر آن مبن ــه را ب ــر بوت ب
بــه داستان نویســی؛ بعــد رســیده اند بــه ترجمــه و بعــد 
ــه  ــان ب ــه خودش ــزی ک ــان چی ــي هم ــی یعن ــه عرفان پژوه ب
ــن  ــان چنی ــد. آن زم ــلاق می کردن ــان اط ــای اخیرش کتاب ه
ــه ای  ــه چرخ ــردم ک ــاس می ک ــودم و احس ــل ب ــي قائ تفکیک
ــم. احســاس  ــه را نمی بین ــن چرخ ــی الان ای ــل اســت ول کام
بوده انــد  هاشــمی نژاد  همیشــه  هاشــمی نژاد  می کنــم 
ــوع را در  ــن تن ــا ای ــود م ــث می ش ــه باع ــی ک ــی آن ویژگ ول
ــمي نژاد  ــاً هاش ــه حقیقت ــت ک ــن اس ــم، ای ــش ببینی کارهای

* این متن به صورت شفاهی بیان شده.
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بــودن متــاع نایابــی اســت در ایــران و به خاطــر قرابــت ایــن 
ــه  ــم ک ــام بدهی ــا را انج ــن تفکیک ه ــم ای ــا ناچاری ــاع م مت
بلــه، دوره ای روشــنفکر بوده انــد و دوره ای عــارف بوده انــد یــا 
هــر چیــزی از ایــن دســت. بــه نظــرم عنصــر اصلــی کــه کل 
ــت  ــت اس ــرد، صداق ــظ می ک ــمی نژاد را حف ــه ی هاش رودخان
ــت گویی  ــتی راس ــای دم دس ــه معن ــت ب ــه صداق ــم ن و آن ه
و راســت کرداری، کــه ایــن هــم هســت ولــی خیلــی 
ــه در  ــی ک ــتن. مثال ــت داش ــود صداق ــا خ ــر از آن، ب پیچیده ت
ادبیــات عرفانــي مــا ، دربــاره ي کفــر و ایمــان اســتفاده شــده، 
ایــن اســت کــه پیــدا کــردن کفــر از پیــدا کــردن مورچــه ای 
ــار ســخت تر اســت. مــن  ســیاه بــر ســنگی ســیاه در شــب ت
ــت.  ــد نیس ــورد خداون ــط در م ــر فق ــن کف ــم ای ــر می کن فک
ــی  ــه حت ــه اینک ــم ب ــع بگیری ــا را موس ــن معن ــم ای می توانی
ــته  ــتی را نداش ــن راس ــد ای ــم می توان ــودش ه ــا خ ــان ب انس
ــش انداختن  ــا پوش ــن ی ــای پرده انداخت ــه معن ــر ب ــد. کف باش
ــن  ــود و ای ــدا بش ــم ج ــودش ه ــد از خ ــت و آدم می توان اس
ــک  ــودآگاه ی ــد و در ناخ ــدا باش ــد ناپی ــدر می توان ــی انق جدای
نفــر باشــد -البتــه بــه اعمــال و رفتــارش برمی گــردد- ولــی 
آنقــدر در ناخــودآگاه یــک نفــر نفــوذ کنــد کــه پیدا کــردن اش 
مثــل مورچــه ای ســیاه بــر ســنگ ســیاه در شــب تــار باشــد. 
ــود،  ــن ب ــا خــودش مؤم ــن ب ــه نظــر م ــای هاشــمی نژاد ب آق
ــه  ــی ب ــود و خیل ــود و راســت گو ب ــا خــودش راســت کردار ب ب
خــودش ســخت می گرفــت، خیلــی بــا خــودش جدی تــر از آن 
بــود کــه بــا دیگــران بــود. چیــزی کــه نمونه هــای پیدایــش 
ــح  ــی صری ــه خیل ــت ک ــن اس ــت، ای ــان هویداس در نقدهایش
ــاخص  ــع ش ــه آن موق ــخصیت هایی ک ــی از ش ــورد برخ در م
ــتان و  ــل گلس ــور مث ــل آریان پ ــتعان، مث ــل مس ــد، مث بوده ان
ســیمین دانشــور، صراحتــاً حــرف خــود را می زنــد و صراحتــی 
کــه اینجــا می بینیــم بخشــي از صراحتــی اســت کــه ایشــان 
ــا  ــث می شــد هرج ــن صراحــت باع ــودش داشــت و ای ــا خ ب
احســاس می کــرد بایــد مســیر را تغییــر دهــد، تغییــر مــی داد و 
همیــن باعــث شــد جایــی کــه احســاس کــرد بایــد بــه ســمت 
عرفــان و تصــوف بــرود، تعــارف بــا خــودش را کنــار گذاشــت 

ــی جــدی هــم رفــت و صاحــب  ــه آن ســمت رفــت، خیل و ب
آثــاری شــد. در مباحــث عرفانــی تخصصــي نــدارم کــه بدانــم 
جایــگاه ایشــان چیســت و آن قــدری کــه خبــر دارم، بــزرگان 
عرفــان بــرای ایشــان احتــرام قائــل بودنــد و ایشــان را مــورد 
ــمي نژاد  ــروز هاش ــم ام ــه بگوی ــد. خلاص ــرار می دادن ــه ق توج
ــا صداقــت راه خــود  ــم کــه ب را رود به هــم پیوســته اي مي بین
را پیــش گرفــت و از نقــد و داستان نویســي و ترجمــه و شــعر 
ــش  ــه دنبال ــي ک ــه دریای ــره ب ــرد و بالأخ ــور ک ــان عب و عرف

بــود، رســید. 
چنــد روز پیــش ضرب المثلــی خوانــدم از یکــی از قبایــل   
آفریقایــی کــه بــر مــن خیلــی اثرگــذار بــود و نمی دانــم چــه 
ــادم.  ــمی نژاد افت ــای هاش ــه ی آق ــاد کتابخان ــه ی ــه ب ــد ک ش
ــگار  ــرد، ان ــی می می ــی عالمِ ــت وقت ــل می گف آن ضرب المث
کتابخانــه ای ســوخته. می شــود کتابخانــه ای را که ســوخته، ولو 
اینکــه مــا ســیاهه ی آن کتابخانــه را داشــته باشــیم، بازآفرینــی 
کنیــم؟ به نظــرم نــه، چــون هرکتابخانــه ای ویژگی هــا و 
ــن  ــن عی ــر م ــی اگ ــی دارد کــه حت ــگ و بوی ــا و رن خصلت ه
ــه  همــان کتاب هــا را در قفســه ها بچینیــم، دیگــر آن کتابخان
ــه  ــم هاشــمی نژاد ب ــه ی عظی ــي نمی شــود. خــود کتابخان اصل
نظــر مــن یکــی از ماندگارتریــن میــراث ایشــان اســت. ایــن 
ــی ایشــان  ــان و طــی تحــولات روح ــرور زم ــه م ــا ب کتاب ه
جمــع شــده بــود و کتابخانــه ای نبــود کــه در یــک روز یــا یک 
هفتــه یــا یــک مــاه جمــع شــود بلکــه حاصــل پنجــاه ســال 
ــث  ــه باع ــلیقه ای ک ــود و س ــن ب ــن و کتاب گرفت کتاب اندوخت
می شــد در دوره هــای مختلــف بــه ســمت آن کتاب هــا 
ــود  ــه خ ــم ک ــو بروی ــن ســمت و س ــه ای ــا ب ــه م ــرود. اینک ب
هاشــمی نژاد را داشــته باشــیم، اشــتباه اســت. چیــزی کــه مــن 
از خــود آقــای هاشــمی نژاد یــاد گرفتــم ایــن بــود کــه تقلیــد 
ــن  ــید از مهم تری ــن بپرس ــر از م ــت. اگ ــر اس ــت تفک بن بس
ــان  ــم ایش ــت، می گوی ــمی نژاد چیس ــم هاش ــاي قاس ویژگی ه
متفکــر بــود، اهــل فکــر بــود، فکــر می کــرد و فکــرش مقــدم 
بــه عملــش بــود. و هیــچ وقــت دنبــال ایــن نبــود کــه فقــط 
ــی کــه  ــی را انجــام دهــد. حداقــل در حــوزه ی کتاب های عمل

مــا صحبــت می کنیــم، چنیــن اســت. در مــورد کتاب هــا اول 
فکــر می کــرد و بعــد از فکــر بــه محصولــی کــه کتــاب بــود، 
مقالــه بــود، شــعر بــود، نوشــته یــا هــر چیــزی بــود، می رســید. 
ــد  ــهرت دارن ــم ش ــه می بینی ــانی ک ــی از کس ــس خیل برعک
ولــی عملشــان مقــدم بــر فکرشــان اســت. فــردی می خواهــد 
ســالیانه کتابــی داشــته باشــد، می خواهــد ســالیانه در جامعــه ی 
فرهنگــی حضــور داشــته باشــد، می خواهــد رزومــه و ویتریــن 
فرهنگــی خــودش را پرکنــد و ســراغ نوشــتن کتــاب مــی رود. 
هاشــمی نژاد این گونــه نبــود. ایشــان فکــر می کردنــد و 
فکرشــان ایشــان را بــه ســمتی می بــرد کــه حاصلــش می شــد 

ــان.  ــای ایش ــی از کتاب ه یک
ــه پژوهــش  ــم هاشــمی نژاد چگون ــم ببینی اینکــه بخواهی  
ــو  ــه نح ــه چ ــد، ب ــه کرده ان ــو ترجم ــه نح ــه چ ــد، ب کرده ان
ــه چــه نحــو داســتان نوشــته اند و بخواهــم  ــد، ب شــعر گفته ان
ــت  ــمی نژاد حرک ــت هاش ــلاف جه ــاً برخ ــم، قطع ــد کن تقلی
ــگ و  ــه رن ــد ک ــد ش ــوری خواه ــه کاریکات ــم و نتیج کرده ای
ــب  ــوام را فری ــم ع ــاید بتوان ــدارد. ش ــمی نژاد ن ــی از هاش بوی
ــه  دهــم همانطــور کــه الان خیلی هــا ایــن کار را می کننــد. ب
ــد،  ــدم بزن ــمی نژاد ق ــد در راه هاش ــه بخواه ــی ک ــرم کس نظ
ــل  ــر و تأم ــل فک ــد و دوم اه ــته باش ــت داش ــد صداق اول بای

باشــد.
ــای  ــد و در زمان ه ــن بوده ان ــه ذوالوجهی ــان هایی ک انس  
خیلــی قبــل بــه آنهــا می گفتنــد اصحــاب دایرة المعــارف و بــه 
علــوم مختلــف تســلط داشــته اند کــه هاشــمی نژاد در زمینــه ی 
ادبیــات می توانیــم بگوییــم کــه اصحــاب دایرة المعــارف 
هســتند، هــم شــعر، هــم ترجمــه، هــم پژوهــش، هم داســتان، 
در هــر کــدام توانســته اند اثــری درخــور تولیــد کننــد. چیــزی 
کــه از آقــای هاشــمی نژاد یــاد گرفتــم ایــن اســت کــه زمــان 
ــه  ــد و همیش ــی نمی مان ــدی خال ــای ج ــت از آدم ه ــچ وق هی
آدم هایــی پیــدا می شــوند کــه تاریــخ هــر علمــی را یــک پلــه 

پیــش ببرنــد.

قاســم هاشــمي نژاد در انتهــای کتــاب راه ننوشــته وضعیت   
ــح  ــده را توضی ــیده ش ــا الان کش ــه ت ــی آن دوره ک اجتماع
می دهنــد و غلبــه سیاســت بر شــئون مختلف زندگــی فرهنگی 
باعــث شــده بــود کــه ادبیــات چنیــن ضربه هایــی بخــورد و بــه 
مناســبت همیــن سیاســت زدگي ادبیــات دربــاره ی ناامیــدی از 
نســل قبلــي و نســل فعلــی صحبــت می کننــد و چیــزی کــه 
ــه  ــم ک ــی می بین ــن جوان های ــه م ــد ک ــان می کن امیدوارش
ــود  ــه ای خ ــه کار حرف ــوند و ب ــت دور می ش ــد از سیاس دارن
ــد  ــی پایبندترن ــد، خیل ــه دارن ــی ک ــه آرمان های ــد و ب مي پردازن
ــه کارشــان و  ــد ب ــد رنــگ و لعــاب سیاســی بزنن کــه بخواهن
ایــن آن چیــزی اســت کــه در کتــاب بــه آن اشــاره شــده. بــه 
ــال هاي  ــه در س ــود ک ــن ب ــوب ای ــات خ ــت از اتفاق ــر جه ه
ــد و  ــان بیشــتر معاشــرت می کردن ــا جوان ــر هاشــمی نژاد ب آخ
ــلاش  ــرکار و پرت ــدر پ ــان چق ــی از جوان ــه بعض ــد ک می دیدن
ــن  ــردن ریشــه ها هســتند. م ــال پیدا ک ــا و تشــنه و دنب و جوی
کمتریــن آن دوســتانی هســتم کــه اطــراف آقــای هاشــمی نژاد 
ــی  ــد ول ــن صاحب صلاحیت ترن ــا از م ــی از آنه ــد و بعض بودن
ــه  ــل از اینک ــم قب ــم بگوی ــودم مي توان ــورد خ ــل در م حداق
ــال  ــه دنب ــمی نژاد، ب ــای هاش ــا آق ــوم ب ــنا بش ــوری آش حض
ــم  ــم ک ــه ک ــر ک ــای دیگ ــان و خیلی ه ــار ایش ــدن آث خوان
داشــتند فرامــوش می شــدند، رفتــم. پیداکــردن ریشــه ها 
انگیــزه ي مــن بــود و خیلــی وقت هــا در گــپ و گفت هــا مــن 
ــه ی  ــه در ده ــانی ک ــورد داستان نویس ــردم در م ــؤال می ک س
ســی یــا چهــل داســتانی نوشــته بودنــد و الان خیلــی مطــرح 
نیســتند. ســؤال مي کــردم و بــرای ایشــان خیلــی جالــب بــود 
ــی و  ــه ی س ــتان نویس های ده ــورد داس ــر درم ــک نف ــه ی ک
چهــل ســؤال می کنــد بــدون اینکــه قبــلًا اشــاره یــا صحبتــی 



118

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م

ــم امیدواری هــا بیشــتر از معاشــرت  شــده باشــد. فکــر می کن
ــوان  ــه عن ــد و ایشــان را ب ــر بودن ــود کــه پیگی ــی ب ــا جوانان ب
ــی  ــن قحط ــد. در ای ــرده بودن ــدا ک ــمه ها پی ــی از سرچش یک
ــخ مــا  آدم هایــی از دوره هــای قبــل و در انقطــاع دائمــی تاری
کــه دائمــاً اتفاقــی می افتــد کــه مــا نســبت بــه قبــل بیگانــه 
ــعی  ــد و س ــرده بودن ــدا ک ــان را پی ــي ایش ــویم، جوان های ش
می کردنــد کــه از ایشــان اســتفاده کننــد و چیــزی یــاد بگیرنــد 

و همیــن باعــث امیــدواری ایشــان شــده بــود. 
الگــو در روش یــا مســیر اســت. قطعــاً پیــدا کــردن روش   
و مســیری کــه هاشــمی نژاد طــی کــرده، کار خیلــی درســت و 
لازمیســت و بایــد ایــن اتفــاق بیفتــد. می توانــم بــدون اغــراق 
ــل از  ــش: قب ــه دو بخ ــد ب ــیم ش ــن تقس ــی م ــم زندگ بگوی
آشــنایي بــا آقــای هاشــمی نژاد و بعــد از ایــن آشــنایي. ســعی 
کرده امــم در روش ایشــان را الگــو قــرار دهــم و در روش 
ایشــان ســرلوحه ام باشــند نــه در نتایــج. هرکســی بــه فراخــور 
ــی  ــط و چیزهای ــرایط و محی ــتعدادها و ش ــه ای از اس مجموع
ــرود.  ــت، ب ــن اس ــویی ممک ــمت و س ــه س ــت ب ــن دس از ای
ــی  ــا حت ــات نباشــد ی حتــی ممکــن اســت کســی کارش ادبی
ــگ باشــد  ــوزه ی فرهن ــا در ح ــگ نباشــد ی ــوزه ی فرهن در ح
ــا  ــل کار موســیقی، کار فیلمســازی ی ــد مث و کار دیگــری بکن
کارهــای دیگــری یــا خــارج از حــوزه ی فرهنــگ باشــد. آیــا 
ــورد اســتفاده  ــی م ــن آدم ــرای چنی راه و روش هاشــمی نژاد ب
نیســت؟ قطعــاً هســت. نظــر مــن ایــن اســت کــه بــرای هــر 
آدمــی روش هاشــمی نژاد و مســیری کــه طــی کــرده ، قابــل 
اســتفاده اســت، قابــل الگــو قــرار دادن اســت امــا در نتیجــه 
ــی  ــیر را ط ــان مس ــد هم ــی بخواه ــر کس ــه اگ ــه. در نتیج ن
ــتباه  ــرم راه را اش ــه نظ ــد، ب ــج برس ــان نتای ــه هم ــد و ب بکن

ــه. ایــن درمــورد تقلیــد و الگــو.  رفت
در کتــاب "تعریــف، تبییــن وطبقه بنــدی قصه  هــای   
عرفانــی" جملــه ای دارنــد و اولِ فصلــی کــه در کتــاب 
ــن و  ــف، تبیی ــورد رســاله در تعری ــت، در م راه ننوشــته اس

کتــاب  از  تک جملــه ای  عرفانــی  قصه هــای  طبقه بنــدی 
ــن اســت:  ــه ای ــم. جمل ــاب باشــد را آورده ای کــه نمایانگــر کت
»ســخن فراخ تــر از آن اســت کــه کســی را بــه دروغ حاجــت 
بــود«. نکتــه ای کــه هاشــمی نژاد هــم در کارهایشــان و هــم 
ــه  ــود ک ــن ب ــتند، ای ــد داش ــه آن تأکی ــی ب ــان خیل در روشش
ــان و  ــرای آن زم ــا ب ــه م حقیقــت شــیء بســته ای نیســت ک
مــکان قائــل شــویم. حقیقــت همانطــور کــه اینجــا گفته انــد، 
ــای  ــم در جاه ــت و می توانی ــن اس ــان و ورای زمی ورای زم
ــم  ــی و ه ــاظ جغرافیای ــه لح ــم؛ ب ــال آن بگردی ــف دنب مختل
ــاظ  ــه لح ــم ب ــال آن بگردی ــه دنب ــف ب ــای مختل در زمان ه
ــن  ــان تعیی ــه ایش ــت ک ــیر اس ــک مس ــاز ی ــن ب ــی. ای تاریخ
ــد.  ــاوت باش ــی متف ــرای هرکس ــد ب ــن می توان ــد و ای می کنن

یــک نفــر ممکــن اســت بــرود بــه ســمت فرهنــگ دیگــری 
ــا  ــد ی ــی و حقیقــت را آنجــا جســتجو کن ــه لحــاظ جغرافیای ب
مــی توانــد در زمــان خاصــی دنبــال آن بگــردد. الزامي نیســت 
ــد  ــد، می توان ــان حاضــر باش ــاًً زم ــه حتم ــم ک ــا بگویی ــه م ک
ــردد و  ــت بگ ــال حقیق ــف دنب ــی مختل ــای تاریخ در زمان ه
حقیقــت را آنجــا پیــدا کنــد. چیــزی کــه بــرای ایشــان مهــم 
ــود و  ــی ب ــان، حقیقت جوی ــه کارش ــی داد ب ــت م ــود و اهمی ب
ــکان  ــا م ــان ی ــه زم ــی ب ــان را در حقیقت جوی ــه خودش اینک
ــت  ــزی اس ــان چی ــن هم ــد و ای ــدود نمی کردن ــی مح خاص
ــن مســیر  ــم ای ــا می توانی ــا باشــد. م ــد الگــوی م کــه می توان
ــای  ــف و مکان ه ــای مختل ــه در زمان ه ــم ک ــی بکنی را ط

ــم. ــت بگردی ــال حقیق ــف دنب مختل

ــه از  ــتقیم برگرفت ــر مس ــو غی ــه نح ــن، و ب ــر م ــه نظ ب  
صحبت هــای اســتاد، همــه ي مــا غواصانــی هســتیم در دریــای 
وجــود کــه وجــود همــان زمــان و مــکان اســت. همــه ي مــا 
ــل  ــم، مث ــی متبحرتری ــا غواصان ــی از م ــی بعض ــم ول غواصی
ــان  ــم. ایش ــر داری ــر تبح ــی کمت ــمی نژاد، و بعض ــم هاش قاس
ــاب راه  ــد در کت ــت می  کنن ــا صحب ــاره ي خیرالنس ــی درب وقت
ننوشــته، اشــاره می کننــد کــه عرفــان وجــود دارد، در کوچــه 
وخیابــان هــم وجــود دارد ولی شــما بایــد چشــمانتان را اصلاح 
کنیــد تــا بتوانیــد ببینیــد و چیــز غریبــی نیســت و چیــز خاصی 
نیســت کــه مــن آن را برجســته کــرده باشــم. عرفــان و عــارف 
ــد چشــم ها  ــازار وجــود دارد؛ فقــط بای ــان و ب در کوچــه وخیاب
را اصــلاح کــرد و دقیق تــر دیــد تــا بتــوان آن را یافــت. فکــر 
ــای  ــان را از دری ــح خودش ــمی نژاد مصال ــای هاش ــم آق می کن
ــد.  ــع می کردن ــم، جم ــا در آن غرقی ــه ي م ــه هم ــات ک ادبی
ــا  ــده ام ام ــم خوان ــن ه ــلطنه را م ــرات اعتمادالس ــاب خاط کت
ــه  ــا و ب ــه ج ــاره ای ب ــمی نژاد اش ــای هاش ــد آق ــا می ش باره
موقــع می کردنــد کــه روزنامــه ی اعتمادالســلطنه اینجــا ایــن را 
می گویــد؛ خــب مــن ایــن را خوانــده ام، ایشــان هــم خوانده انــد 
ــد. در  ــان می توانن ــم و ایش ــتفاده کن ــم اس ــن نمی توان ــا م ام
زندگــی روزمــره نقــل قولــی از یــک نفــر، گفتــه ای از یــک نفر 
یــا شــنیده ای از یــک نفــر را بــه جــای خــودش و بــه موقــع 
ــوردش  ــه در م ــی ک ــد و چیزهای ــتفاده می کردن ــودش اس خ
ــل  ــد و ایشــان قائ ــد، تنهــا خوانده هــا نبودن صحبــت می کردن
نبودنــد بــه اینکــه هرچیــزی کــه مــا می گوییــم، بایــد حتمــاً 
ســند مکتوبــی داشــته باشــد. می گفتنــد حقیقــت حتمــاً نبایــد 
ــی  ــت گاه ــد. حقیق ــان بده ــود را نش ــته خ ــکل نوش ــه ش ب
ــار یــک نفــر، کــردار یــک نفــر، گفتــه ي یــک نفــر و  در رفت

ــر خــود نشــان مي دهــد.  ــک نف ــوب ی مکت
ــد و  ــوب می رفتن ــاب ای ــراغ کت ــی س ــال، وقت ــرای مث ب  
ــی  ــر و وقت ــران چندل ــواب گ ــاب خ ــراغ کت ــر س ــی دیگ وقت
ــی  ــه، بخش ــیبی و دو آین ــاب س ــراغ کت ــد س ــر می رفتن دیگ
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ــه  ــان ب ــالای ایش ــیار ب ــیت بس ــه حساس ــت ب از آن برمی گش
زمانــه و بــه اوضــاع زمانــه. ایشــان بــه نحــوی سیاســی بــود 
ولــی اصــلًا سیاســی نبــود. بــه نحــوی نســبت بــه اخبــاری که 
روزانــه جریــان داشــت، چــه رادیــو و چــه تلوزیــون و چــه هــر 
رســانه ی دیگــري، حســاس بــود و بــه نحــوی اصــلًا حســاس 
نبــود. ایــن حساسیت داشــتن یــا نداشــتن یــا ایــن نگاه داشــتن 
یــا نداشــتن وابســته بــه ایــن اســت کــه اطلاعــات و بــه قــول 
ــف  ــاي مختل ــا پردازش ه ــا وارد می شــود ام ــا دِیتاه امروزی ه
ــح  ــی صری ــری سیاس ــک جهت گی ــن ی ــود م ــث مي ش باع
داشــته باشــم یــا یــک جهت گیــری فرهنگــی صریــح داشــته 
ــن  ــداری و همی ــه شــعار دادن و طرف ــم ب باشــم و شــروع کن
ــل می شــد  ــات توســط ایشــان بررســی می شــد، تحلی اطلاع
ــه  ــه اینکــه پاســخی ب ــا منجــر شــود ب و ته نشــین می شــد ت
زمانــه بدهنــد. مثــلًا کتــاب ایــوب را دقیقــاً یــادم اســت کــه 
ــان  ــه منظورش ــد ک ــح دادن ــد و توضی ــاره کردن ــتقیم اش مس

چیســت.
کتــاب ســیبی و دو آینــه ســالی یــک بــار چــاپ می خــورد   
ــتی  ــه ی درس ــاً در نقط ــاب واقع ــن کت ــه ای ــی اینک ــن یعن ای
ــزی کــه  ــه آن چی ــاب جــواب می دهــد ب ــاً کت نشســته و واقع
منظــور ایشــان بــوده کــه عمدتــاً ایــن بــوده کــه راه حقیقت از 
ریــاکاری و از دوز و کلــک نمی گــذرد. در ظاهــر کاری زبانــی 
ــم  ــه. می خواه ــه زمان ــد ب ــی می ده ــاً جواب ــا باطن ــت ام اس
ایــن را تأکیــد کنــم کــه ایــن تکــرار نشــان می دهــد حداقــل 
ــه  ــه زمان ــخ ب ــت، پاس ــاخص اس ــه ش ــی ک در آن کتاب های
ــاب  ــکان، کت ــیر باب ــه اردش ــل کارنام ــوده؛ مث ــورِ اول ب منظ
ایــوب، ســیبی و دوآینــه، خــواب گــران کــه همــه بــه نحــوی 

ــت. ــک وضعی ــه ی ــخی اند ب ــان پاس ــان خودش در زم
تفــاوت مــن و آقــای هاشــمی نژاد ایــن اســت کــه ایشــان   
بــه همــه چیــز خیلــی جــدی نــگاه می کردنــد و مــن نــه بــه 
ــا تئاتــر،  ــدازه ي ایشــان. شــاید مــن اگــر مــی روم ســینما ی ان
بــه خاطــر لــذت لحظــه ایِ آن اســت و اینکــه در همــان زمــان 

محــدودی کــه در ســالن تئاتــر هســتم و تئاتر می بینــم، چیزی 
بــه مــن اضافــه شــود. هاشــمی نژاد همــه چیــز را مخصوصــاً 
ــد و اگــر  ــال می کردن ــی جــدی دنب در حــوزه ي فرهنــگ خیل
ــه لحــاظ  ــاً آن را ب ــد، حتم ــی ببین ــا فیلم ــد ت ــینما می رفتن س
تاریخچــه و چیزهایــي مثــل بازیگــران و فیلمبــردار و کارگردان 
و اینکــه ایــن کارگــردان چنــدکار داشــته و مربــوط بــه کــدام 
ــد و هــم  ــش را مطالعــه می کردن مکتــب سینماییســت و امثال
ــا  ــد. خیلی ه ــه می کردن ــه را مطالع ــی قص ــای تحلیل بحث ه
مثــل مــن ایــن کارهــا را نمی کننــد؛ ســینما می رونــد، 
ــا  ــه گالری ه ــد، ب ــد، نقاشــی می بینن ــوش می کنن موســیقی گ
می رونــد ولــی فقــط دنبــال برداشــت لحظــه ایِ خــود هســتند. 
چیــزی کــه ســعی کــرده ام از قاســم هاشــمی نژاد یــاد بگیــرم 
ــد و  ــدر متعه ــه ام، چق ــاد گرفت ــه ی ــزی ک ــه چی ــم ب و نمی دان
مؤمنــم، امــا چیــزی کــه ایشــان بیــش از اینکــه بخواهنــد بــا 
ــن اســت  ــد، ای ــا عمــل نشــان داده ان ــد ب حــرف نشــان بدهن
کــه جهــت کارهایمــان را بــه ســمت شــهرت قــرار ندهیــم و 
ایــن طــور نباشــد کــه متــر و معیارمــان شــهرت پیدا کــردن و 
سلبریتی شــدن باشــد. درســت اســت که هرکســی دوســت دارد 
کارش دیــده شــود و خوانــده شــود و مــورد توجــه قــرار گیــرد 
و هیــچ هنرمنــدی نیســت کــه بگویــد مــن بــرای خــلاء کار 
می کنــم، امــا تفــاوت کوچکــی کــه وجــود دارد بیــن هنرمندی 
از جنــس هاشــمی نژاد و هنرمنــدان زیــادی کــه وجــود دارنــد، 
همیــن نکتــه اســت کــه هنرمنــدی مثــل هاشــمی نژاد خــود 
ــدان  ــا هنرمن ــت ام ــر اس ــدن مهم ت ــش از دیده ش کارش برای
ــدن  ــهرت و دیده ش ــر ش ــه فک ــه اول ب ــتند ک ــادی هس زی
و سلبریتی شــدن اند و بعــد بــه فکــر کار. اگــر کتــاب راه 
ننوشــته را یکــی از محصــولات هاشــمی نژاد در نظــر بگیریــم 
کــه قطعــاً هــم همینطــور اســت چــون مــن دانشــجویی بــودم 
کــه زانــو زدم و از محضــر ایشــان یــاد گرفتــم، هیــچ دنبــال 

ــا  ــد کــه ایــن کتــاب چقــدر فروختــه می شــود و ی ایــن نبودن
چقــدر دیــده می شــود. بیشــترین دغدغه شــان ایــن بــود کــه 
ــا  ــا و گوی ــد و خوان ــط و روان باش ــوب و بی غل ــا خ مصاحبه ه

ــد. ــام کارهایشــان همین طــور بودن باشــد و در تم
ــه  ــم ب ــی ناچاری ــان کنون ــه در زم ــر اینک ــه ی دیگ نکت  
ــن  ــد م ــد بگوی ــی نمی توان ــی، و کس ــون غرب ــه ي مت مطالع
ــا  ــم کــه ب ــا ناچاری ــم و م ــی را بخوان ــون غرب نمی خواهــم مت
ــوری  ــا ج ــم. ام ــا کار کنی ــا و نظریه پردازه ــی از نظریه ه خیل
ــم و  ــوش کنی ــان را فرام ــان و فرهنگم ــا خودم ــه م نباشــد ک
ــات  ــی از اتفاق ــم. یک ــزی کار می کنی ــه چی ــرای چ ــه ب اینک
ــه  ــه ب ــده ک ــود آم ــه وج ــات ب ــوزه ی ادبی ــه در ح ــدی ک ب
ــه  ــر، ب ــات و هن ــتیم در ادبی ــی هس ــار اغراق گوی ــدت دچ ش
ایــن دلیــل کــه کامــلًا بــا زبــان دیگــری حــرف می زنیــم، بــا 
ــم  ــری فیل ــان دیگ ــا زب ــری نقاشــی می کشــیم، ب ــان دیگ زب
ــم.  ــد می کنی ــیقی تولی ــری موس ــان دیگ ــا زب ــازیم، ب می س
ــگاه  ــرب ن ــر غ ــه هن ــم ب ــه نمی توانی ــم ک ــد می کن ــاز تأکی ب
ــک  ــا چیســت و چــرا ی ــم مســئله ی م ــر ندانی ــا اگ ــم ام نکنی
اثــر ســینمایی، ادبــی، موســیقیایی و نقاشــی تولیــد می کنیــم، 
ــر  ــت غی ــی اس ــود، محصولات ــل می ش ــه حاص ــه ای ک نتیج
ــم  ــت کنی ــی درس ــم گتوهای ــتفاده و ناچاری ــم و اس ــل فه قاب
ــر  ــا هســتی و اگ ــوی م ــر می فهمــی در گت ــو اگ ــم ت و بگویی
ــدارد.  ــکلی ن ــر مش ــن اث ــکل داری و ای ــو مش ــی ت نمی فهم
ایــن دو نکتــه ای بــود کــه بــه نظــرم رســید از مــرام و مســلک 
ــع شــود و  ــه واق ــورد توج ــد م قاســم هاشــمی نژاد بیشــتر بای
ــود  ــا می ش ــی چیزه ــه خیل ــد ک ــی بودن ــان دریای ــه ایش البت

ــت. راجــع بهشــان گف
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* این متن به صورت شفاهی بیان شده.

فراینــد ضبــط طبقــات صوفیــه عجیــب بــود. نه مــن به آن   
فکــر کــرده بــودم نــه آقــای هاشــمی نژاد. امــا اصــل داســتان از 
آن جــا شــروع شــد کــه مــن توانایــی خوانــدن نــدارم و معلــولًا 
ــدن  ــت و از خوان ــدن اس ــوش دادن و دی ــری ام از راه گ یادگی
کتــاب تقریبــاً محــروم شــده ام. قاســم هاشــمی نژاد همان طــور 
کــه در پیشــگفتار طبقــات صوفیــه گفتــه، از میکروفــون تقریبــاً 

ــا جایــی  ــه هرحــال ت ــم امــا ب ــود، دلیلــش را نمی دان فــراری ب
کــه فهمیــدم، دلیلــش پرِفِکتیســم ]کمال گرایــی[ بــود و مایــل 
نبــود از متــون یــا از هرچیــزی که از ســمت او ســاطع می شــود، 
ــی کــه خــودش  ــا جای ــل ت ــرادی وجــود داشــته باشــد؛ لااق ای
متوجــه ایــن ایــراد می شــد، نمی گذاشــت وجــود داشــته باشــد. 
و معتقــد بــود در زمــان نوشــتن آنقــدر نوشــتن و اصــلاح اتفــاق 
می افتــد کــه ایرادهــا از بیــن بــرود و بــه حالــت ایــده آل برســد 
امــا پشــت میکروفــون چــون بــه یــک شــکلی بداهــه اســت، 
ــیار  ــده بس ــال گوین ــود، ح ــه ش ــی گفت ــر از روی متن ــی اگ حت
ــزرگان  ــه از ب ــرد ک ــف می ک ــان تعری ــود ایش ــت. خ ــر اس مؤث
ــال ها  ــات  س ــش و ادبی ــگ و نمای ــه ی فرهن ــینما و عرص س
ــون  ــد پشــت میکروف ــد کــه ایشــان را بیاورن ــن بودن ــال ای دنب
ــک  ــوان ی ــه عن ــو و چــه ب ــد، چــه در رادی ــه اجــرا کنن و برنام
ــد.  ــداده بودن کار صوتــی ضبــط کننــد ولــی ایشــان رضایــت ن
ــه عطــار ارادت  ــای هاشــمی نژاد نســبت ب هــم مــن و هــم آق
خاصــی داشــتیم و در مــورد خــود مــن کــه عطــار زندگیــم را 
بــه طــورکل عــوض کــرد. کتــاب منطق الطیــر عطــار را چنــد 
ــد و ضبــط کردیــم و کار خوبــی از آب  نفــر از دوســتان خواندن
ــن  ــی از ای ــمی نژاد بخش ــای هاش ــرای آق ــک روز ب ــد. ی در آم
کار منطق الطیــر را پخــش کــردم و ایشــان هــم چــون همــان 
ــه عطــار داشــتم را در وجــود خــود  حســی کــه مــن نســبت ب
داشــتند، شــدیداً تحــت تاثیــر قــرار گرفتنــد؛ امــا بازهــم قبــول 
ــا اینکــه ایشــان بــه خاطــر مشــکلات فیزیکــی  ــد، ت نمی کردن
ــد، متأســفانه نوشــتن برایشــان  ــرده بودن ــدا ک ــه پی ــی ک و بدن
ــن عــدم  ــزی نمی نوشــتند. ای ــاً دیگــر چی ســخت شــد و تقریب
ــرژی  ــند، ان ــزی بنویس ــتند چی ــان نمی توانس ــه ایش ــه ک تخلی
ــرد  ــدام بیشــتر و بیشــتر می ک ــه نظــرم م ــی ایشــان را ب درون
کــه راغــب باشــند کاری انجــام دهنــد. در نهایــت بــا اصــرار و 
خواهــش و پافشــاری و هــر راهــی کــه شــما فکــر کنیــد، مــا 
امتحــان کردیــم تــا بالأخــره ایشــان بــا ســختی بســیار زیــادی 
نشســتند پشــت میکروفــون و مــن هــم یــک دســتگاه پرتابــل 
ضبــط همراهــم داشــتم و ایشــان بــرای اولیــن بــار چنــد تــا از 
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ــه  ــد. البت ــا صــدای خــود ضبــط کردن شــعرهای خودشــان را ب
منتشــر نشــدند کــه امیــدوارم منتشــر بشــوند؛ زیــاد نیســت امــا 
ــه  مغتنــم اســت. بــه هرحــال هــم شــعرهای ارزشــمندی اند، ب
ــا صــدای اســتاد هاشــمی نژاد لطــف دیگــری  ــه اینکــه ب اضاف

دارنــد. 
ــلاح و  ــتکاری و اص ــت و دس ــی ادِی ــدار کم ــد از مق بع  
ــرای  ــان را ب ــدای خودش ــی ص ــرایط خاص ــی، در ش جابه جای
ــت  ــای رضای ــم روزنه ه ــر می کن ــم. فک ــش کردی ــان پخ ایش
بــه وجــود آمــد و فکــر می کنــم همان جــا بــود کــه کار ضبــط 
طبقــات صوفیــه کلیــد خــورد و بــه ایشــان پیشــنهاد کــردم کــه 
ایــن کار را دو نفــره انجــام بدهیــم و اگــر مایــل نبودیــد بــه هــر 
دلیلی منتشــر بشــود و کســی آن را بشــنود، من را محرم اســرار 
خــود بدانیــد، آن را پیــش خــودم نگــه مــی دارم و هیچ کــس آن 
را نخواهــد شــنید. بعــد از یــک مدتــی ایشــان رضایــت دادنــد. 
ــیار  ــم بس ــان ه ــر ایش ــای همس ــه اصراره ــد ک ــه نمان ناگفت
کارســاز بــود؛ ترغیــب و تشــویق می کردنــد. همه چیــز بــا هــم 
ــدان  ــی کوچکــی را اطــرافِ می جمــع شــد. یــک شــرکت خیل
ــتان قاســم هاشــمی نژاد  ــرای یکــی از دوس ــه ب ــر ک ــت تی هف
بــود، پیــدا کردیــم و مقــداری کارهــای آگوســتیکی اش را انجــام 
ــر  ــا از نظ ــون آنج ــم. چ ــه کردی ــورد تهی ــوازم ریک ــم و ل دادی
ــه نبــود، مجبــور بودیــم شــب ها دیروقــت ریکــورد  صــدا ایزول
ــی  ــا صــدای محیــط کــم باشــد. آن کارهای ــم ت را شــروع کنی
ــری  ــرای جلوگی ــط ب ــم، فق ــام داده بودی ــه انج ــتیکی ک آکوس
ــه  ــرای ورود صــدای خارجــی. ایشــان ب ــه ب ــود ن از انعــکاس ب
ــود. از نظــر جســمانی هــم ایشــان  ــت بســیار حســاس ب کیفی
ــختی  ــتند. کار س ــد؛ درد داش ــل می کردن ــان را تحم بیماریش
بــود. آنجــا پلــه داشــت و چهــار پنــج طبقــه بــالا می رفتیــم و 
ــا  ــن از پله هــا یک ســاعت طــول می کشــید ت ــالا رفت ــد از ب بع
ایشــان نفسشــان جــا بیایــد و بتوانــد پشــت میکروفون بنشــیند. 
در نهایــت بــا همــه ی ایــن ســختی هایی که آقــای هاشــمی نژاد 
تحمــل کــرد، نتیجــه ای بــه دســت آمــد کــه لااقــل در دوره ای 
ــای  ــنیده ام، در جاه ــوده ام و ش ــن کار ب ــن ای ــن در ای ــه م ک
ــف  ــطوح مختل ــنیده ام و در س ــف ش ــای مختل ــف صداه مختل

ــوز  ــر اســت. هن ــه نظــرم بی نظی ــده ام، ب ــف دی ــای مختل کاره
ــنیده ام  ــی ش ــه جای ــت ن ــن رده ای از کیفی ــا چنی ــن کاری ب م
ــی از آب  ــورده. کار خاص ــم خ ــه گوش ــری ب ــای دیگ ــه ج و ن
ــی  ــد و آهنگ ــف کردن ــم لط ــام ه ــیار خی ــای هوش ــد. آق درآم
اوریجینــال بــرای ایــن کار ســاختند. آقــای اســلامی هــم اگــر 
اشــتباه نکنــم بــا نــی نوازدگــی را انجــام دادنــد. بعــد ار ادِیــت 
و مســترینگ، یــک کار حــدوداً یک ســاعت و پنجــاه دقیقــه ای 
ــورد  ــه م ــد ک ــام ش ــدالله تم ــه عب ــه ی خواج ــات صوفی از طبق
علاقــه ی خــود آقــای هاشــمی نژاد هــم بــود. مهــم ایــن بــود 

کــه خــود ایشــان در نهایــت راضــی بودنــد.
تقریبــاً محــال بــود اشــتباهی در فایــل ضبــط مــا اتفــاق   
بیفتــد و ایشــان تــا انتهــای پروســه ی حذف کــردن از کامپیوتــر 
ــود  ــتباهی وج ــچ اش ــه هی ــتند ک ــد داش ــد. تأکی ــارت نکنن نظ
ــی از  ــویم. یک ــش نش ــا متوجه ــه م ــر اینک ــد مگ ــته باش نداش
دلایلــی کــه باعــث شــد کار تمیــز و احتمــالًا بی نقصــی از آب 

ــود. ــیت ایشــان ب ــد، حساس در بیای
ضعیف شــدن؛  بــه  بــود  کــرده  شــروع  صدایشــان   
ــتقیماً  ــدا مس ــون ص ــت و چ ــکل داش ــان مش نفس کشیدن ش
بــا تنفــس در ارتبــاط اســت، بــه مــرور زمــان شــدت صــدا، تــن 
ــه  ــک کلم ــرد. ی ــر می ک ــز تغیی صــدا، لحــن صــداع همــه چی
کــه فتحــه و کســره اش را اشــتباه ادا کــرده بــود، بعــد از حــدود 
یــک  مــاه  و نیــم یــا دو مــاه یــا شــاید هــم بیشــتر کــه دیگــر 
ــتباه اســت و  ــن اش ــت ای ــان گف ــودم، ایش ــته ب ــا را بس فایل ه
ــه  ــتم ک ــرار داش ــن اص ــم. م ــوض کن ــن را ع ــم ای می خواه
صــدای شــما تغییــر کــرده و آن حــال و هــوای گفتــار هــم در 
متــن دیگــر وجــود نــدارد و ایــن یــک وصلــه می شــود داخــل 
کارمــان، و بقیــه ی کار را هــم تحــت تأثیــر قــرار می دهــد ولــی 
ایشــان اصــرار داشــت بــه اینکــه نبایــد اشــتباه وجــود داشــته 
باشــد. ایشــان بــرای ســاعت ها نشســتند و آن متــن و پاراگــراف 
را مــدام تکــرار کردنــد و گــوش دادنــد و تکــرار کردنــد تــا بــه 
حــال و هــوای متــن آن زمــان نزدیــک شــوند. خوشــبختانه از 
نظــر فنــی مشــخص نیســت کــه ایــن اتفــاق صــورت گرفتــه 
ولــی بــاور کنیــد شــاید بیشــتر از ســه روز طــول کشــید تــا مــا 

جــای یــک کلمــه را عــوض کردیــم.
ــات و کتابخــوان باشــد،  ــه اهــل ادبی ــی ک ــن آدم متأســفانه م
نیســتم امــا بــا آقــای هاشــمی نژاد در ارتبــاط بــودم. ایشــان از 
ایــن نســل نبودنــد یعنــی از دیــد من ایشــان بــا دقــت آدم هایی 
کــه ششــصد ســال پیــش در ادبیــات بودنــد، کار می کــرد؛ در آن 
ســطح امــا در زمــان حــال. ایــن را بــرای نســل جدیــد حاضــر 
یــک موهبــت می دانــم چــون آثــار ایشــان یــک واســطه بــود 
ــال  ــه در ح ــی ک ــران و ادبیات ــر ای ــن و فاخ ــات که ــن ادبی بی

حاضــر رواج دارد.
ــن  ــرای مت ــود. ب ــیک ب ــیقی کلاس ــدار موس ــان طرف ایش  
ــم  ــدالله انصــاری باشــد، ســعی کردی ــه عب ــه از خواج ــی ک ادب
ــیقی ها و  ــی موس ــتیم یعن ــادی داش ــی زی ــای خیل و انتخاب ه
ــمی نژاد  ــای هاش ــم. آق ــان کردی ــف را امتح ــبک های مختل س
انتظــار داشــت کــه موســیقی هــم کلاســیک باشــد هــم دارای 
ــی  ــیقی ایران ــای موس ــد. در کاره ــی باش ــخصه های ایران مش
کــه بــا متــن خواجــه عبــدالله همخوانــی داشــته باشــد، چیــزی 
پیــدا نکردیــم. حتــی رفتیــم ســراغ کارهایــی الکترونیــک کــه 
ــا  ــد ام ــی دارن ــای آرام ــاده و ریتم ه ــیار س ــای بس ملودی ه
آنهــا هــم همخوانــی نداشــتند؛ نــه از بابــت ریتــم نــه از بابــت 
ــم و  ــال آهنگســاز رفتی ــن صــدا. دنب ــت ت ــه از باب ــدی ن زمانبن
ــال و  ــد، ح ــه می پذیرفتن ــم ک ــی ه ــود. آنهای ــالا ب ــا ب هزینه ه
هــوای خواجــه عبــدالله انصــاری و آقــای هاشــمی نژاد را درک 
ــک  ــه ی ــک دفع ــد. ی ــن وادی نبودن ــلًا در ای ــد؛ اص نمی کردن
آقایــی بــه اســم هوشــیار خیــام ظاهــر شــد و کار را گــوش داد 
ــد  ــاه بع ــت. ســه م ــرار گرف ــر ق ــد و تحــت تأثی و خوشــش آم

ــن را ســاخته ام. گفــت مــن ای
قاســم هاشــمی نژاد تقریبــاً در همــه ی کارهایــی کــه   
انجــام مــی داد، پیشــرو بــود و بــه نظــرم ایــن خوانــدن کتــاب 
بــه شــکل صوتــی هــم یک جــور پیشــگام بودن در ایــن 
زمینــه اســت. آدم هــای زیــادی مثــل مــن هســتند کــه درمــورد 
ــتباه  ــت اش ــن اس ــد. ممک ــکل مواجهن ــا مش ــدن ب کتاب خوان
ــار  ــد از گفت ــه بع ــک مرحل ــاب ی ــن کت ــه نظــر م ــا ب باشــد ام
 ۱۳۹۰اســت یعنــی اگــر بــه ســیر ادبیــات یــا فرهنــگ نــگاه کنیــم، 

ــه  ــار کلم ــد از گفت ــار، بع ــد و گفت ــود می آی ــه وج ــدا ب اول ص
ثبــت می شــود بــه عنــوان یــک کتــاب یــا یــک نوشــته. هــر 
ــه چیــزی دیگــر می شــود، بخشــی از  ــل ب چیــزی وقتــی تبدی
ــد؛  ــر می ده ــا تغیی ــد ی ــرار می ده ــعاع ق ــل را تحت الش آن اص
ــر از  ــار اصیل ت ــه نظــرم گفت ــم. ب ــه فیل ــاب ب ــل کت ــل تبدی مث
ــد، مســلط  ــاب را می خوان ــه کت ــر کســی ک ــتن اســت. اگ نوش
باشــد و حــال و هــوای متــن را درک کــرده باشــد، در نتیجــه 
ــطه درک  ــدن واس ــا حذف ش ــده و ب ــذف ش ــطه ح ــک واس ی
ــه  ــوع ب ــتری- از موض ــی بیش ــا راحت ــری -ب ــم عمیق ت و فه

ــد. دســت خواهــد آم
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ــا  ــر ی ــن تصوی ــد، اولی ــمی نژاد می آی ــام هاش ــی ن وقت  
چیســت؟ می آیــد،  یادتــان  بــه  کــه  خاطــره ای 

خــب ایــن ســؤال پــرت اســت. ببخشــید مــن ایــن طــور   
می گویــم، ولــی یعنــی چــه اولیــن تصویــر؟ مــن هاشــمی نژاد 
ــم  ــا او گفتگــو کن ــول کــردم ب ــی کــه قب را می شــناختم. وقت
و آن مصاحبــه ی طولانــی را انجــام دهیــم ]کتــاب گفته هــا[، 
ــه  ــو ب ــرای آن گفتگ ــی ب ــناختمش. وقت ــل می ش ــی از قب یعن
مــن زنــگ زد، مــن داشــتم فیلــم "اســرار گنــج دره جنــی" را 
ــد  ــد می فهمیدن ــم هــم نبای می ســاختم و حتــی بازیگــران فیل
ــه  ــی ک ــن صداقت ــن در عی ــن م ــازم. بنابرای ــه می س ــن چ م
بــا او داشــتم و صداقــت غیرقابــل پرهیــزی کــه خــودم دارم، 
ــم. نمی خواســتم هیــچ کــس  ــه او نمی گفت ایــن موضــوع را ب
ــات  ــم، مکاف بفهمــد، چــون هــر کاری مــن می خواســتم بکن

ــد. ــه می ش ــم گرفت ــوی فیل داشــت و جل
آقــای هاشــمی نژاد خیلــی آقــای صــاف و صادقــی بودنــد   
ــه خاطــرم می آیــد صراحــت و پاکــی او  و چیــزی هــم کــه ب
اســت. اشــکال اساســی محیــط آن روز بــود و آدم هایــی کــه 
آن روزهــا بودنــد. شــما و تمــام آدم هایــی کــه زیــر چهل ســال 
عمــر دارنــد، از مزخرفاتــی کــه در روزگار مــا چــاپ می شــد و 
ــد.  ــی کــه زمــان مــا می شــد، اطلاعــی نداری ــراز عقیده های اب

ــود. ــرت ب ــد، پ ــار می کردن ــه آث نقدهایــی کــه ب

یــک مجلــه ای بــود بــه اســم "پــرت پســت پنــج ریالــی"؛   
ــر  ــه خــرج ســازمان امنیــت چــاپ می شــد و پ ــه ب ــن مجل ای
ــن  ــاواک ای ــی س ــی، ول ــد دولت ــپ و ض ــب چ ــود از مطال ب
مجلــه را بــه عنــوان دام گذاشــته بــود کــه هــر کــس هرچــه 
ــت  ــما تح ــن ش ــندش. بنابرای ــا بشناس ــد ت ــد بگوی می خواه

ــید. ــد، نباش ــر می ش ــا منتش ــه آن روزه ــی ک ــر مطالب تأثی
آقــای هاشــمی نژاد ایــن طــوری نبــود. آدم ســاده و   
درســتی بــود. وقتــی اســم هاشــمی نژاد می آیــد، مــن یــاد ایــن 
ســادگی و پاکــی و درســتی او می افتــم. همیــن پاکــی باعــث 
ــا او  ــدام ب ــم م ــای عمــرش ه ــن روزه ــه در آخری می شــد ک
ــد،  ــرف بزن ــی نمی توانســت ح ــی وقت ــم. حت ــاس می گرفت تم
بــا خانمــش صحبــت می کــردم و حالــش را می پرســیدم. آدم 

درســتی بــود؛ همیــن. آدم درســتی بــود.
 

آقــای هاشــمی نژاد آدم کمــی نبــود. از آثار و نوشــته هایش   
ــود.  ــی آدم مهجــوری ب ــی خیل ــم، ول ــن را می فهمی ــروز ای ام
ــاره او  ــد درب ــه می توانن ــتان او ک ــداد دوس ــالا تع ــن ح همی
ــودش  ــان خ ــرا در زم ــمارند. چ ــت ش ــد، انگش ــت کنن صحب

ــش شــناخته نشــد؟ ــدازه ی لیاقت ــه ان درســت و ب

ــتند  ــد، نمی توانس ــا بودن ــه آن روزه ــی ک ــی آدم های بعض  
او را بشناســند. بعضی هــا هــم نمی خواســتند بشناســند. شــما 
آمــار نگیریــد. مهجــور بــود، خــودش هــم نمی خواســت زیــاد 
شــناخته شــود. کاری بــه کســی نداشــت و می خواســت زندگی 
خــودش را بکنــد. می خواســت کتابــش را بخوانــد و بــا پاکــی 
ــن کــه روزگار آن  ــرای ای ــود ب ــد. مهجــور ب ــش را بخوان کتاب
ــای حســابی  ــد حرف ه ــه کســی بتوان ــود ک دوره، روزگاری نب

بزنــد.
البتــه کســانی بودنــد کــه قــدر او را دانســتند. مثــلا آقایی    
کــه روزنامــه در مــی آورد، وزیــر هــم شــده بــود. او می فهمیــد 
و آقــای هاشــمی نژاد را قبــول داشــت و تحمــل می کــرد و در 
پاکــی خــودش بــه پاکــی او اعتقــاد داشــت. شــما آمــار نگیرید. 
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بــا آمــار درســت در نمی آیــد. شــما بــه فیلم هــا و نوشــته های 
ــود.  ــوب نب ــم خ ــچ فیل ــد. در آن دوره هی ــوع کنی آن دوره رج
هرچــه بــود مزخرفــات عجیــب و غریبــی بــود کــه ... گفتــن 
ــی  ــگار خوب ــد روزنامه ن ــر می خواهی ــان اگ ــما خودت ــدارد. ش ن
باشــید، باید توانایی شــناخت دوره ی گذشــته را داشــته باشــید. 
تــا گذشــته را نشناســید بــه امــروز پــی نخواهیــد بــرد. ایــن را 

فرامــوش نکنیــد.

ایــن تنهایــی و ناشــناخته بــودن او بــه شــخصت و   
می شــد؟ مربــوط  هــم  او  خــود  درویش مســلکی 

ــودش  ــی خ ــد. ول ــت باش ــم می توانس ــال آن ه ــه، م بل  
ــر  ــرد، گی ــی می ک ــر تقلای ــد. اگ ــت بکن ــی نمی توانس تقلای
می افتــاد. آن روزگار ایــن طــور بــود کــه خــود مــن هــم کــه 
ــم دارم  ــه او نمی گفت ــتم، ب ــش داش ــناختم و قبول او را می ش
ــی  ــید، ول ــن پرس ــه از م ــد مرتب ــازم. چن ــی می س ــه فیلم چ
ــد در ســینما نشــان داده شــود،  ــم. فیلمــی کــه بای مــن نگفت
ــون  ــد؛ چ ــی بدان ــاره اش کس ــم درب ــازه ده ــتم اج نمی توانس

جلــوی ســاختنش را می گرفتنــد.
ــم  ــن فیل ــوز ای ــت هن ــان وق ــا هم ــن حرف ه ــه ی ای ــا هم  ب
درنیامــده بــود کــه مــرا گرفتنــد و بردند ســازمان امنیــت. آقای 
هاشــمی نژاد فقــط بــه خاطــر کم رویــی اش نبــود کــه خــودش 
را جلــو نمی انداخــت، یــک مقــداری هــم از روی احتیــاط بــود. 
یــک مقــداری هــم خریــدار نداشــت. مــن بــه شــما گفتــم کــه 
ــد.  ــد، دریابی ــک می کردن ــه کم ــی را ک ــه و مجله های روزنام

ــد  ــتید و نمی توانی ــلاب هس ــد از انق ــما زاده ی بع ش
بفهمیــد آن زمــان چطــور بــوده.

ــا  ــمی نژاد ب ــای هاش ــه آق ــی ک ــه ی طولان در آن مصاحب  
ــح و  ــای صری ــی نقده ــا[، گاه ــاب گفته ه ــتند ]کت ــما داش ش
تنــد و تیــزی بــه داســتان های شــما کرده انــد. شــما ناراحــت 

نمی شــدید؟

نقــد صریــح و غیرصریــح نداریــم. نقــد یا درســت هســت   
یــا درســت نیســت. مــن همیشــه نوشــته هایم را برای کســانی 
می فرســتادم کــه می فهمیدنــد و مــن قبولشــان داشــتم. 
ــد چــه می گویــم. چیــزی کــه مــن  ــرای این کــه می فهمیدن ب
می گفتــم مطابــق معمــول روز نبــود. هاشــمی نژاد می فهمیــد 
چــه می گویــم. اگــر گاهــی هــم اشــتباه می فهمیــد، از نفهمــیِ 
ــه آدم را شــکل  ــوری اســت ک ــم روزگار ج ــود. رس ــی ب جمع
ــال  ــر ح ــه ه ــم ب ــمی نژاد ه ــای هاش ــد. آق ــودش می کن خ
چیزهایــی خوانــده بــود کــه درســت برایــش جــا نیفتــاده بــود. 

ــاد. ــا می افت ــم، ج ــو می کردی گفتگ
هاشــمی نژاد ســنش خیلــی از مــن کمتــر بــود، ولــی مــن   
بــه او علاقــه داشــتم. او هــم بــه مــن محبــت فــراوان داشــت. 
آن قــدر کــه وقتــی خواســتند ایــن گفتگــو را خلاصــه کننــد، 
خــودش نخواســت چــاپ شــود و بــه مــن گفــت حیــف اســت 
ایــن مصاحبــه ایــن طــوری تمــام شــود و مــن هــم مخالفــت 
ــن آدمــی  ــه. خــب ای ــا چــاپ خلاصــه اش در روزنام کــردم ب
ــود  ــی زده ب ــم حرف ــر ه ــه. اگ ــه گفت ــد چ ــه می فهمی ــود ک ب
ــد و  ــت می ش ــش درس ــو برای ــود، در گفتگ ــه ب ــه کج و کول ک
بالأخــره بــه حــرف حســابی پــی می بــرد. هیــچ مخاصمــت و 

لجبــازیِ احمقانــه ای هــم در کار نبــود.
 

ــن  ــمی نژاد را از ای ــم هاش ــما اس ــد ش ــی گوین م
مصاحبــه حــذف کرده ایــد.

    
 

ــد. مــن در  ــم. مزخــرف می گوین ــد خان مزخــرف می گوین  
ــرار  ــه ام و تک ــوم گفت ــاپ اول و دوم و س ــاب چ ــه ی کت مقدم
ــد. ــش بیای ــته نام ــودش نمی خواس ــنده خ ــه نویس ــرده ام ک ک

خب چرا نمی خواسته؟  

آینــدگان و  روزنامــه ی  شــاید می خواســت دســتگاه   
دســتگاه ســازمان امینــت بــا مــا، بــا هیــچ یــک از مــا درنیفتد. 
ــدا  ــر و ص ــد و س ــرح کن ــاد مط ــودش را زی ــت خ نمی خواس
داشــته باشــد. مــن در همــان مقدمــه ی چــاپ اول انتشــارات 
ــی  ــی؟ یعن ــی چ ــا را؛ یعن ــه ی این ه ــودم هم ــته ب کلاغ نوش
مــن می آیــم یــک گفتگــوی درازی را انجــام می دهــم؛ 
همیــن حــالا یــک نفــر از لس آنجلــس آمــده یــک گفتگویــی 
ــته و  ــن داش ــا م ــه ب ــراردادی ک ــم ق ــرده و علیرغ ــن ک ــا م ب
صریحــاً در قــرارداد آمــده، بــدون اجــازه ی مــن کوچک تریــن 

ــرده. ــوض ک ــن را ع ــه مت ــد، رفت کاری نکن
ــرده.  ــن ســخنرانی ک ــا م ــرای خــودش در گفتگــوی ب ب  
یعنــی یــک نفــر بیایــد بــا مــن مصاحبــه کنــد، چهــار صفحــه 
حــرف بزنــد، بعــد مــن جوابــش را ندهــم و آخــرش هــم بگوید 
خــب بگذریــم. ایــن آقــا ایــن کار را کــرده. مــن بــرای آقــای 
جعفریــه دو تــا کاغــذ نوشــتم کــه ایــن کتــاب را چــاپ نکــن. 
ــن  ــای م ــی اســت. حرف ه ــان اســت. قلاب ــاب چاخ ــن کت ای
ــا  ــای او درســت نیســت. او آن حرف ه ــی حرف ه درســت، ول
را نــزده. حــالا مــن ایــن آخــر عمــری کار و زندگــی خــودم را 
ول کنــم وکیــل بگیــرم در تهــران؟ مــن ایــن کار را نمی کنم و 
می گویــم ایــن کتــاب مــن نیســت؛ ولــی کتــاب هاشــمی نژاد 

کتــاب مــن هســت.

کتــاب فیــل در تاریکــی را خوانده ایــد؟ نظرتــان دربــاره ی   
ــان چیســت؟ ــن رم ای

ــی  ــدم، ول ــن خوان ــتاد و م ــم فرس ــده ام. برای ــه، خوان بل  
ــر  ــک اث ــر پلیســی ی ــان در ژان ــن رم ــم ای ــر نمی کن ــن فک م

ــی  ــر پلیس ــت. ژان ــی نیس ــان فارس ــد. در زب ــکن باش جبهه ش
هیــچ وقــت در ادبیــات فارســی مطــرح نبــوده. ســال ها پیــش 
در دوره ی رضاشــاه و پیــش از ســقوط او، داســتان های پلیســی 
ــح الله منصــوری در  ــه ذبی ــا ترجم ــا کریســتی ب ــار آگات ــا آث ب
روزنامــه ی کوشــش منتشــر می شــد. مــن آن موقــع در 
دوره ی متوســطه درس می خوانــدم، ولــی بعــداً کــه کتــاب را 
بــه زبــان انگلیســی خوانــدم، دیــدم ایــن آقــای منصــوری بــد 
کــرده و هرچــه در ذهنــش می آمــده، می نوشــته. ایــن رســم 
و روال ادبیــات پلیســی در ایــران بــود. اگــر آقــای هاشــمی نژاد 
ــن  ــد، ای ــی بنویس ــک پلیس ــه ی ــان درج ــک رم ــته ی نتوانس

ــدارد. ــچ اشــکالی ن ــر او نیســت و هی تقصی

ــن  ــان مهم تری ــن رم ــود ای ــه می ش ــه گفت ــن ک ــس ای پ  
ــد؟ ــول نداری ــت، قب ــی ماس ــان پلیس رم

ــد یکــی دیگــر هــم باشــد کــه  ــد. بای مزخــرف می گوین  
ــی  ــر، یعن ــم مهم ت ــی می گویی ــد. وقت ــر باش ــن از آن بهت ای



124

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م

ایــن بایــد از قبلــی اش بهتــر باشــد. قبلــی اش چــه بــوده؟ مــن 
خــودم وقتــی مدرســه می رفتــم، دو تــا رمان پلیســی نوشــتم و 
همــان موقــع هــم پــاره کــردم. از روی همیــن آگاتــا کریســتی 
ــه ســیاق نوشــته های "مــن درآوردیِ"  کــه چــاپ می شــد و ب

منصــوری نوشــته بــودم.

ــمی نژاد را  ــای هاش ــای آق ــد نقده ــه بودی ــا گفت ــک ج ی  
بیشــتر از رمــان و داســتان هایش دوســت داشــتید؛ چــرا؟

مــن رمــان و داســتان هایش را قبــول نداشــتم کــه بگویم   
نقدهایــش را بیشــتر دوســت داشــتم. اگــر هــم چنیــن چیــزی 
گفتــه ام، بــه ایــن دلیــل بــوده کــه نقــد هاشــمی نژاد از همــه 
ــی کــه در  ــه واســطه ی مطالعات ــود. آن هــم ب ــر ب نقدهــا بهت
ــه نقــدی کــه  ــان فارســی و زبان هــای دیگــر داشــت. البت زب
ادمونــد ویلســون یــا ســارتر بــرای فاکنــر بنویســد، نبــود. غیــر 
ــه  ــود ب از او نقدهــای خــوب دیگــری هــم داشــتیم. کســی ب
نــام منصــور شــکی کــه رفتــه بــود انگلســتان، مهنــدس نفــت 
شــده بــود. بعدهــا هم رفــت چکســلواکی، وردســت یــان ریپکا 
ــی  ــاده خوب ــم پســر فوق الع ــی داد. او ه ــاد م ــان فارســی ی زب
بــود و گاهــی نقــد می نوشــت. نقــد کــم بــود. اصــلًا مطلــب 
نبــود کــه نقــد شــود. رشــد فکــری بــرای ایــن حرف هــا نبــود. 
ــه  ــور ک ــد. همین ط ــش می آی ــرده پی ــری خرده خ ــد فک رش
ــم و  ــد، می خوان ــم می آی ــران برای ــه از ای ــی ک الان مجله های
ــرم  ــد، ف ــط باش ــان غل ــل حرف زدنش ــم اص ــر ه ــم اگ می بین

حرف زدنشان درست است. فرق کرده قضیه.    

 آن وقــت ایــن طــوری نبــود. آن وقــت آقایــی بــود بــه نــام 
"بــه آذیــن" کــه بســیار آدم خوبــی بــود؛ بســیار باشــرف، ولــی 
فهمــش محبــوس بــود در حــد مطالعــات مارکسیســتی. خیلــی 
دقــت کنیــد خانــم! مطالعــات مارکسیســتی اش هــم مطالعــات 
ــات  ــود. مطالع ــتی ب ــی مارکسیس ــود؛ ژدانوف ــتی نب مارکسیس
ــت  ــات درس ــرای ادبی ــتالین ب ــه در دوره ی اس ــی ک تعبیرات
کــرده بودنــد. حرف هایــی کــه طبــری یــا رمضانــی از مســکو 
ــود.  ــرت ب ــرت و پ ــد و چ ــرداری می کردن ــد، الگوب می گفتن
همیــن حــالا اگــر شــما خیلــی می فهمــی یــا کــم می فهمیــد 
ــد(، مقاله هایــی را کــه آقــای طبــری نوشــته،  )فرقــی نمی کن
گیــر بیاوریــد کــه بــا ســر و صــدا و هوهوهــو نوشــته )ادا هــم 
ــا  ــم ب ــال ه ــناختمش و دو س ــخصاً می ش ــن ش درآورده(. م
ــم. می دانســتم کــه چیــزی نیســت، حــرف  هــم کار می کردی
تــازه ای نیســت و ایــن طــوری نیســت کــه می خواهــد وانمــود 

کنــد.

ولــی جایــی گفتــه بودیــد آقــای هاشــمی نژاد یکــی از دو   
ــت. ــراف داش ــر اش ــات معاص ــه ادبی ــه ب ــود ک ــری ب نف

بلــه، ولــی در ادبیــات معاصــر خبری نبــود. ادبیــات معاصر   
چــی بــود؟ نویســنده هایی بودنــد کــه کســی نمی شناختشــان. 
مثــلًا احمــد محمــود؛ احمــد محمــود را کســی نمی شــناخت. 
ــروز  ــه فی ــد کاف ــه می رفتن ــانی ک ــا کس ــچ ب ــمی نژاد هی هاش
ــد،  ــرت می گفتن ــرت و پ ــان چ ــرای خودش ــتند ب و می نشس
ارتباطــی نداشــت. البتــه در میــان آن کســانی هــم کــه آن 
ــد  ــی بودن ــد، آدم های چــرت و پرت هــا را می گفتن
ــرون  ــد بی ــد و آمدن ــد کردن ــه رش ک
مثــل ســاعدی. ســاعدی 
بــا  اول  هــم 

ــود  ــی ب ــی آدم ــت؛ ول ــرت می گف ــرت و پ چ همان ها بود و  
کــه کتــاب زیــاد می خوانــد و فهمیــد کــه مزخــرف می گویــد 
ــز مــن ســهراب ســپهری،  ــی عزی ــا رفیــق خیل و ول کــرد. ی
ــی  ــه ب ــالا هم ــت. ح ــش نمی گذاش ــگ به ــل س ــی مح کس
خــود و بــی جهــت جــور دیگــری بــا او ارتبــاط دارنــد. نــه بــه 
ــن  ــه حــالا. ای ــه ب ــد، ن ــا نمی کردن آن وقــت کــه بهــش اعتن
قــدر وضــع ایــن بچــه بــد بــود کــه وقتــی ناخــوش شــد، بــه 
خــرج زن مــن از تهــران آمــد لنــدن کــه درمــان کنــد. کســی 
ــه نقاشــی  ــه ب ــه شــعرش، ن ــه ب ــرد؛ ن ــه او نمی ک ــی ب اعتنای
ــه آب را  ــد ســهراب گفت ــش. حــالا همــه یکهــو می گوین های
گل نکنیــد و فــلان نکنیــد. می گوینــد این هــا عرفانــی اســت. 

ــد. خــب بگوین

آیــا ایــن اشــراف را بــه ادبیــات کلاســیک هــم داشــتند؟   
ــد. ــرده بودن ــح ک ــن تصحی ــی که ــن عرفان ــد مت ــون چن چ

حتمــاً ایــن طــور بــود و ادبیــات کلاســیک را هــم مطالعه   
می کــرد. اصــلًا ذهنیتــش عرفانــی بــود. آن هــم شــاید چــون 
بــه کُنــه ادبیــات فارســی پی بــرده بود. ادبیــات فارســی دو نوع 
اســت؛ هــر دو هــم مســحورکننده اســت. یــک نوعــش همــان 
ــاده  ــت، فوق الع ــاده اس ــد. فوق الع ــوی می گوی ــه مول ــت ک اس
ــم  ــد شــما را. اشــخاصی ه ــوی ســحر می کن ــه مول اســت ک
ادبیــات عرفانــی گفته انــد، ولــی بــا معیارهــای عقلــی مطابقــت 
نــدارد. ولــی حرف هــای مولــوی در مثنــوی بــا عقــل مطابقــت 

ــه در  ــن ک ــر ای ــه خاط ــه ب ــت. ن ــاده اس ــاً فوق الع دارد و واقع
ــی کــه در  ــن کارهای ــد و از ای محفــل درویشــان هوهــو بکنن
ترکیــه می کننــد، در حــد فهــم. مولــوی کســی اســت کــه از 
هشــتصد ســال قبــل از فرویــد کاری شــبیه پســیکانالیز کــرده. 
چیــزی کــه هشــتصد ســال بعــد فرویــد پــی بــرده. خــب ایــن 
ــد و  ــی مهــم اســت. آقــای هاشــمی نژاد اینهــا را می خوان خیل
می فهمیــد. معلــوم اســت کــه می خوانــد. بایــد برویــد از آنهــا 
ــو کــه  ــد بپرســید چــرا نمی خواندیــد و چــرا ت کــه نمی خواندن

ــی. ــدی، حــرف می زن نخوان

ممنونم و ببخشید خسته تان کردم.  

ــته  ــتم خس ــر می خواس ــوم. اگ ــته نمی ش ــن خس ــه، م ن  
شــوم، از ایــن نــود و پنــج ســال عمــرم خســته می شــدم کــه 

ــدم. ــته نش خس
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چهاردهمین 
جشنواره ی دانشجویی 
نهال   |   تیر ماه ۱3۹۶

خاتون حیدری فاروقی؛ دبیر نهال ۹۶
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هیئت های انتخاب و داوری

هیئت انتخاب فیلم ها
داوران بخش عکسداوران بخش فیلم

داوران بخش پوستر
مسعود سفلایی

مجید شیخ انصاری
محمد نجاریان

دکتر شهاب الدین عادل
آزیتا حاجیان

فردین خلعتبری
مونا زندی

ابراهیم ایرج زاد
سپیده عبدالوهاب

تورج اصلانی

مازیار تهرانی
فرشید پارسی کیا

سیامک زمردی مطلق
محمد بدرلو

 مریم تخت کشیان
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بزرگداشت محمد حسین فرج 
مقدمه	ای	بر	مراسم	بزرگداشت	چهاردهمین	جشنواره	ی	نهال	

جشــنواره ی نهال در کنــار اکران فیلم های دانشــجویی 
ــر  ــال های اخی ــده، در س ــای برگزی ــر از فیلم ه و تقدی
ــوت  ــه ای و پیشکس ــینمِاگران حرف ــی از س ــرای یک ب
ایــران مراســم بزرگداشــت برگــزار کــرده، که ایــن آیین 
در چهاردهمیــن نهــال بــا رویکــردی خــاص و متفــاوت 
ــا دارد  ــم برگــزاری نهــال بن ــا می شــود. امســال تی برپ
وجــود شــخصیتی را مغتنــم بدانــد که فیــض حضورش 
نــه فقــط ســینمای کشــور، کــه دانشــگاه های کشــور 
ــم در  ــه ه ــد؛ شــخصیتی ک ــه باش ــر گرفت ــز در ب را نی
رشــته ی تخصصــی خود ممتــاز و حــاذق بــوده و هم در 
دانشــگاه و کلاسِ درس اســتاد و راه -نمــا. با همین نگاه 
جشــنواره ی نهال مفتخر اســت مراســم امســال را با نام 
شــخصی مزیــن کنــد کــه نامــش برای هــر فیلــم و هر 
دانشــگاهی چــون امتیــازی ویــژه می درخشــد. جنــاب 
آقــای “محمــد حســین فــرج” بــا دانــش و تجربــه ای 
ــای  ــاپ و جلوه ه ــوار و چ ــش لابرات ــر در بخ کم نظی
ویــژه، دارای مــدرک درجــه ی یــک هنــری در زمینــه ی 
فعالیت هــای فنــی و لابراتــوار فیلــم، بــا کارنامــه ای از 
مســئولیت های مختلــف در نهادهــای اصلــی ســینمِای 
ایــران، عضــو هیئت مؤســس دانشــگاه ســپهر اصفهان، 
ــسِ  ــابقه ی تدری ــال س ــج س ــش از بیســت و پن ــا بی ب

بی وقفــه و مؤثــر در دانشــگاه هنــر و دانشــگاه ســوره و 
دیگــر دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی، شــخصیتی نمونه 
اســت که باید هنــرش را آموخت و منــش او را درس داد. 
جالــب توجــه اســت کــه در بیــن فیلم هــای جشــنواره  ی 
نهــال در ســال های متفــاوت شــاید نامــی که بیشــترین 
بــار در تیتــراژ فیلم هــا از او تشــکر شــده، محمد حســین 
فــرج اســت و ایــن خــود نشــان دیگریســت از عنایــت 
ایــن معلــم ارجمنــد بــه دانشــجویانش و نیــز احســاس 
نیــاز بــه سپاســگزاری دانشــجویان از ایشــان. حــال کــه 
مجالــی بــرای قدردانــی ناچیــز دانشــجو و دانشــگاه از 
ایــن نــام معتبــر و ایــن اســتاد محبــوب فراهــم شــده، 
بــه خاطــر می آوریــم اشــتیاق ایشــان بــه تعلیــم را، کــه 
چــه بی منــت و بزرگوارانــه دانــش زبانــزد خــود را هنگام 
ــد از  ــل و بع ــای قب ــا و در زمان ه ــف پایان نامه ه تألی
کلاس هــا در اختیــار شــاگردان می گــذارد، و همچنیــن 
آن روی خــوش و اخــلاق والایــی را کــه هــر کــس را 
دلپذیــر می افتــد؛ چــرا کــه او معلــم اســت؛ معلمــی کــه 
از فضــل و ادب او نصیــب بســیاری شــده و خواهد شــد. 
باشــد کــه بیــش از اینهــا از ایشــان بیاموزیــم. اکنــون 
وقــت آن اســت تــا حضــور ایشــان را جشــن بگیریــم. 

وجودشان قرین صحت، و لطف و برکتشان مستدام باد.  
       

تیم برگزاری نهال و دانشجویان
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افتتاحیه | بزرگداشت محمد حسین فرج |

بخشی از مراسم بزرگداشت و صحبت های 
هوتن حق شناس، مهدی ایل بیگی، مرتضی 

عباس میرزایی درباره ی محمدحسین فرج

بخشی از صحبت های

علــی لقمانی درباره ی 

محمدحسین فرج

بخشی از صحبت های

محمدحسین فرج
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- کارگاه عملی تدوین )بهرام دهقانی( 
- کارگاه شناخت نور برای همه )سینا کرمانی زاده( 

- کارگاه ویدئوآرت؛ زبان شخصی در ویدئوآرت )فیلیپ تریه هرمان( 

کارگاه های آموزشی
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بهترین فیلم داستانی )زیر ۱۵ دقیقه(

آپوفیس / خشایار رحیمی
آسمان آبی زمین پاک / مهیار ماندگار

روی بام / امیرحسین کتب زاده

بهترین فیلم مستند

احمد آقا / سید حامد نوبری
راه غریب / علیرضا کاظمیان

علی کلاغ مسافر کرکوک / علی پور اسد
گنج / آرمان قلی پور مفرد

بهترین فیلم تجربی

امتداد / مهناز شبانی پور
برای النی / محسن احراری

توتو / نوشین بهرام پور
جاده ی کاغذی / سحر طرزی

جنون / رها امیرفضلی

بهترین فیلم سال اولی

آغاز از پایان / مهدی حسینخانی
آلودگی / همراز رحیمی
تردمیل / بنفشه جاهد
نهان / خورشید نجم

بهترین کارگردانی

روی بام / امیرحسین کتب زاده
وال ها / بهنام عابدی

وقت نهار / علیرضا قاسمی
هنوز نه / آرین وزیر دفتری

بهترین فیلمنامه

آپوفیس / خشایار رحیمی
وال ها / بهنام عابدی و حامد حسینی سنگری

وقت نهار / علیرضا قاسمی
هنوز نه / شادی کرم رودی و آرین وزیر دفتری

بهترین تدوین

وال ها / بهنام عابدی
وقت نهار / بهرام عمرانی

وقتی که ما می خوابیم / میلاد دل آسا

بهترین فیلم داستانی )بالای ۱۵ دقیقه(

جایی برای آرامش / جمیل عامل 
وقت نهار / علیرضا قاسمی

وقتی که ما می خوابیم / میلاد دل آسا و شایان افشردی

بهترین انیمیشن

آدم خانگی / مرضیه ابرار پایدار
اکتسابات انتسابی / سمانه شجاعی

ایکی / پرستو کاردگر
در تیر رس / مرضیه خیر خواه

بهترین بازیگر مرد

آپوفیس / پژمان یاوری
عقاید یک قورباغه خوار / علی حافظ پور

میان بر / علیرضا ثانی فر
وال ها / مجید نوروزی

بهترین بازیگر زن

جایی برای آرامش / ژیلا شاهی
وقت نهار / خورشید چراغی پور

بهترین صدا

خرده جنایات / کیوان نصیریان، فرزان و اشکان معاونیان
وال ها / محمود کاشانی و جواد غلامرضایی

وقت نهار / مهدی یگانه و آرش قاسمی
هنوز نه / کامران کیان ارثی و زهره علی اکبری

بهترین تصویربرداری

آسمان آبی زمین پاک / سروش علیزاده
امتداد / سورنا افخم الشعراء

جایی برای آرامش / احسان غفوریان
وال ها / حامد حسینی سنگری

وقت نهار / محمد حدادی

بهترین موسیقی متن

آسمان آبی زمین پاک ٌ/ سالار محمداصغری
جایی برای آرامش / سلمان ابوذر
بهترین طراحی صحنه و لباس

جایی برای آرامش / امین فاضلی و محبوبه سلطانی
خرده جنایات / ثمین موسوی

وال ها / علی قدیریان و ندا تمیمی
وقتی که ما می خوابیم / پوریا اخوان و مرضیه جعفر پور

بهترین پوستر

ایمان خوش نیت آرام / زیر پل های پاریس
علی عزیزی / امتداد

حمیدرضا احمد سلطانی/ حضور

بهترین عکس

عرفان نصیری فرد
نسیم همتی

محمد معصومی / سپرده به زمین
وحید میرجانی / سریدن لبه تیغ

شاهین دانشفر/ وقت ناهار
بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

جایزه ی آكادمى

نامزدها و برندگان نهال ۹۶

وقت نهار / علیرضا قاسمی

بارسلونا / محمد روحبخش و کتایون پرمر
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برنده ی جایزه ی بهترین عکس | شاهین دانشفربرنده ی جایزه ی بهترین پوستر | علی عزیزی
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صدای زنگ انحطاط
درباره ی  فیلم "هنوز نه" ساخته ی آرین وزیردفتری

ــاهِ هنــوز نــه فیلمــی منحــط اســت. انحطــاط  فیلــمِ کوت  
ــی در  ــت؛ تنزل ــزل اس ــه ای تن ــان دهنده ی گون )Decline( نش
نســبتِ بــا آگاهــیِ تاریخــی. یک ســوی نوشــته ی حاضــر بــه 
ــد  ــا می کن ــت ادع ــن صراح ــا ای ــرا ب ــه چ ــردازد ک ــن می پ ای
فیلــم هنــوز نــه فیلمــی منحــط اســت، و ســوی دیگــرِ نوشــته 
ــم  ــن فیل ــه از ای ــی ک ــرِ فراوان ــه توجــه و تقدی ــا شــگفتی ب ب
ــه  ــن ب ــن مت ــاط در ای ــد. اصطــلاحِ انحط ــر می کن ــده، نظ ش

ــت. ــزا نیس ــه ناس هیچ وج

Vocabu-( ــه واژگان ــه مجموع ــت ب ــا عنای ــن ب ــن مت ای  ِ
lary( شناســنامه داری نوشــته شــده، و از ایــن رو بهتــر اســت 

مخاطــب در صــورت عــدم آشــنایی بــا ایــن مجموعــه واژگانْ 
آنهــا را مبهــم، دلبخواهــی و سرســری در نظــر نگیــرد. 
ــر  ــا ه ــه واژگان ی ــن مجموع ــاره ی ای ــف درب ــحِ مضاع توضی
ــا  ــرای م ــون را ب ــد اکن ــه بتوان ــری ک ــه واژگانِ دیگ مجموع
توضیــح دهــد، مجالــی دیگــر می طلبــد و بنابــر نظــرِ مســئول 
محتــرم پدیــدار شــاید بتــوان طرحــی بــرای انتشــار مقــالات 
دنبالــه داری بــا محوریــت همیــن توضیــحِ مضاعــف ارائــه کرد. 
منحط بــودنِ یــک اثــرِ بــه اصطــلاح هنــری را بــر   
ــدِ  ــر واج ــاً هن ــا اساس ــرد؟ آی ــا ک ــوان ادع ــاس می ت ــه اس چ

حقیقتــی اســت یــا اینکــه بناســت باشــد؟ آیــا اثــر هنــری را در 
همیــن حــد بایــد قبــول کنیــم کــه بســازیم، تماشــا کنیــم و از 

ــویم؟ ــرخوش ش ــنواره ای س ــای جش حضوره
ــت  ــر بناســت واجــد حقیق ــح اســت. هن ــا صری پاســخ م  
باشــد. »حقیقــت کل اســت، امــا کلِ ذاتــی اســت کــه خــود 
ــاند«1  ــرانجام می رس ــه س ــلالِ بســط یافتن اش ب ــا از خ را تنه
)Hegel, 2010 : 16(. ایــن کل چیســت؟ کلــی اســت کــه 
ــرا  ــجم ف ــه ای منس ــه گون ــه ب ــک لحظ ــرای ی ــت را ب واقعی
ــیِ  ــیِ زندگ ــتِ اکنون ــه در وضعی ــی ک ــد. واقعیت ــش می نه پی
ــرمایه داریِ  ــه ای س ــومِ گون ــاس هج ــر اس ــت کم ب ــا دس م
ــده. آن  ــاره ش ــده و پاره پ ــی درآم ــکلِ دردناک ــه ش ــن ب خش
ســرمایه داریِ خشــن کــه شــهرها را بــه فضــای دائــمِ حضــورِ 

همزمــانِ ماشــین های ملیــاردی در کنــارِ تهی دســتان تبدیــل 
کــرده. هنــوز نــه امــا بــه عنــوان یــک اثــر هنــری چــه کلــی 

ــد؟ ــط می یاب ــه بس ــن کل چگون ــازد و ای می س
داســتان از آنجــا آغــاز می شــود کــه زن و شــوهری   
میانســال تولــد دخترشــان را در برابــر لپتــاپ جشــن می گیرنــد. 
مــا دختــر را نمی بینیــم و صدایــش را می شــنویم. قــابِ 
ــودنِ در  ــر از ب ــت. دخت ــدت اس ــدِ وح ــا واج ــر در اینج تصوی
ــدِ کودکــی اش  ــد و صحبــت از تول صــفِ اســتارباکس می گوی
و دوچرخــه ای کــه برایــش هدیــه خریــده بودنــد، می شــود. او 
می گویــد کــه ایــن بهتریــن تولــدِ زندگــی اش بــوده و همیــن 
امــرِ جزئــی اســت کــه در انتهــای بســطِ فیلــم بناســت دوبــاره 

ــف بار. ــه ای اس ــه گون ــه ب ــود و البت ــده ش فراخوان

آیدین آری آ.
کارشناس ارشد انسان شناسی
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میان پــرده ی اصلــیِ ماجــرا دعــوای زن و شــوهری اســت   
ــدارد.  ــود ن ــان وج ــه در آن مشــکلِ مشــهودِ خاصــی بینش ک
ــند  ــدا باش ــد ج ــه می خواه ــد ک ــوهرش می گوی ــه ش زن ب
ــتگیره ی در را درســت  ــوز نتوانســته آن دس ــوهر هن ــون  ش چ
ــه مــا نشــان می دهــد کــه زن  ــا زیرکــی ب کنــد! فیلــم امــا ب
و شــوهر بــدونِ فرزندشــان دو پــاره می شــوند؛ خــب، معلــوم 
ــه  اســت کــه چــرا: از آنجــا کــه هــر کســی در یــک قــاب ب
ــته، اســم دخترشــان  ــن گذش ــر می شــود. از ای ــی تصوی تنهای
ــکلِ  ــاده ترین ش ــه س ــای کار ب ــن ج ــا ای ــت. ت "هســتی" اس
ممکــن شــاهدِ تبدیــلِ یــک وحــدت بــه دوگانگــی بوده ایــم. 
بیاییــد حتــی از کلیشــه هایی کــه در  ایــن میــان در صورتمــان 
کوبیــده می شــوند )مثــل تصویرکــردنِ مــرد، ســیگار، تنهایــی!( 
ــه  بگذریــم و ببینیــم کــه فیلــم قــرار اســت در نهایــت چگون
ــه ســرانجام رســاند. شــوهر  ــد و حقیقــتِ خــود را ب بســط یاب
بــا مهربانــی کیــک را بــه دختــر همســایه می دهــد. عکســی 
مربــوط بــه گذشــته بــه صــورتِ شــیء بیــنِ زن و شــوهر از 
خــلالِ قاب هــای مجــزا رد و بــدل می شــود. احتیــاج نیســت 
Rei-( "ــده "شــیء ش ــته ی ــن گذش ــیم: ای ــر باش ــی منتظ  خیل
ــد  ــی خواه ــکل بازخوان ــف بارترین ش ــه در اس fied( بلافاصل

شــد. طلیعــه ی بازگشــتِ وحــدت را صــدای زنــگ دوچرخــه ای 
ــر  ــد. دخت ــره می رون ــمت پنج ــه س ــرد ب ــوازد. زن و م می ن

ــرو  ــر ف ــه فک ــا ب ــد. آنه ــواری می کن ــه س ــایه دوچرخ همس
ــر کوچکشــان و دوران خــوش گذشــته  ــد. وجــود دخت می رون
ــودک  ــت ک ــوند. معصومی ــه می ش ــا یک پارچ ــددِ قاب ه ــه م ب
ــا  ــاره یکت ــده را دوب ــدتِ دوپاره ش ــی اش وح ــتِ دوران در حرک
می ســازد و احتمــالًا مخاطــب را نیــز همســو بــا زن و شــوهر 

بــه تأمــل دربــاره ی جدایــی وا مــی دارد: هنــوز نــه.
ــرای  ــن حــد منحــط اســت؟ ب ــا ای ــرا ت ــن کل چ ــا ای ام  
ــده. ــر ش ــار ذک ــه اختص ــل ب ــوع دو دلی ــن موض ــریحِ ای تش
ــی  ــرِ جزئ ــه همــان ام ــا عنایــت ب   1.دلیــل نخســت را ب
می تــوان توضیــح داد؛ آن امــرِ جزئــی کــه در ابتــدا بــا 
ــد و در  ــان می آی ــه می ــان ب ــیِ فرزندش ــدِ کودک ــادی از تول ی
ــایه  ــر همس ــواریِ دخت ــه دوچرخه س ــگاه ب ــددِ ن ــه م ــا ب انته
ــلِ  ــه ح ــش ب ــاهد گرای ــاند. ش ــرانجام می رس ــه س ــم را ب فیل
ــتِ زوالِ  ــا روای ــخ )در اینج ــک تاری ــئله مندی( ی پرسمان1ِ)مس
ــتیم.  ــتالژیک هس ــی نوس ــی( در وحدت ــی خِانوادگ ــک زندگ ی
ــدِ وحــدت،  ــرای تصــوراتِ واج ــه ب ــتالژی اســت ک ــن نوس ای
معصــوم و آشــنا شــدیداً دلتنــگ اســت. امــری کــه بــه تمامــی 
ــه زوال"  ــنِ رو ب ــطِ پایی ــه ی متوس ــای طبق نمایشــگرِ "رؤیاه

اســت.2
ــخ  ــش در تاری ــن گرای ــورِ ای ــاتِ ظه ــز روی لحظ تمرک  
ــود.  ــد ب ــش خواه ــنی بخ ــا روش ــرای م ــان ب ــر خودم معاص

1  problematic

ــهر را از  ــز ش ــه هرگ ــی ک ــرای آنان ــه ی 40 و 50 و ب در ده
ــیِ  ــد، زندگ ــای نمی گرفتن ــتند و در آن ج ــود نمی دانس آنِ خ
ــدِ وحــدت و  ــیِ آشــنای روســتایی، واج ــش از شــهر، زندگ پی
معصومیــت بــود. نســلِ جدیــدِ طبقــه ی متوســطِ ایــران ماننــدِ 
نســلِ دهه هــای 40 و 50 کــه خاســتگاهی روســتایی داشــت، 
ــا نوســتالژیِ روســتایی زندگــی  دیگــر در پیونــدی مســتقیم ب
نمی کنــد، امــا "آنهــا" هــم در وضعیــتِ اکنونــی شــدیداً مترصدِ 
ــه  ــد ب ــار هرچن ــن ب ــتالژیک اند؛ ای ــاتِ نوس ــدانِ مواجه پرورن
اشَــکال و بــه دلایلــی متفــاوت. منظورمــان از "آنهــا" درســت 
ــراغِ  ــه س ــر ب ــم یک س ــه فیل ــت ک ــان طبقه ایس ــرادِ هم اف
ــان دهنده ی آن  ــی نش ــه خوب ــم ب ــای فیل ــه و فض ــا رفت آنه
اســت. همــان طبقــه ی متوســط ســطح بــالا کــه در جریانــات 
ــد، و  ــال شــده بودن ــده و فع ــه هیجــان آم ــر ب ســال های اخی
مواجهــه ی کنونی شــان بــا سیاســت نیــز مــا بیــن یــک درکِ 
ــک  ــر و ی ــوب و نامطلوب ت ــنِ نامطل ــابِ بی ــه از انتخ ناپخت
ــیم  ــات تقس ــای آن جریان ــتالژیک از باقیمانده ه ــورِ نوس تص
شــده. تمرکــز بــر آن جریانــات در نســبتِ بــا وضعیــتِ اکنونــیِ 
"آنهــا" بــه مــا کمــک می کنــد تــا دلایــلِ متفــاوت گرایــش 
بــه حــلِ اســف بارِ پرســمانِ یــک تاریــخ -تلاقــیِ زوالِ یــک 
ــکِ  ــه کم ــم ب ــه- را، آن ه ــک طبق ــاطِ ی ــا انحط ــواده ب خان

ــم. ــر درک کنی ــر و عمیق ت ــتالژی، بهت نوس
بــرای اقشــارِ بســیاری از طبقــه ی متوســطِ شــهری کــه   
ــینیِ  ــد، همنش ــات بودن ــرکِ آن جریان ــروی مح ــده ی نی عم
تصــوری شــیء واره )Reified( و نوســتالژیک نســبت به گذشــته 
-گذشــته ای کــه تبدیــل بــه مســئله شــده- حکــم می کنــد که 
آنهــا کــه در آن جریانــات ســرخورده شــدند، کودکان )اشــیائی( 
معصــوم باشــند؛ آشــنایانی قربانــی کــه ایــن طبقــه متوهمانــه 
تصویرشــان را برمی ســازد تــا مادامــی کــه بــر آنــان )خــود( دل 
می ســوزاند، حــقِ داشتن شــان را )بــه ســببِ کودکــی و  نابالغی( 
انــکار کنــد؛ برمی ســازد تــا از مواجهــه اش بــا وضعیــتِ خــود و 
آن چــه پیــش آمــده، امتنــاع کنــد. در هنــوز نه  درســت شــاهدِ 
همیــن منطقیــم. فیلــم نــگاهِ بــه دختربچــه ای را کــه هســت، 
ــه"،  ــه رفت ــنِ "کودکــی ک ــادآوریِ خاطــره ی وحدت آفری ــا ی ب
ــه،  ــگاهِ متأملان ــه- ن ــا رفت ــه ســرخورده شــده ی -آن کــس ک
ــی  ــا انفعال ــد؛ ب ــده جــا می زن ــه آین ــگاه ب ــرون، ن ــه بی ــگاه ب ن
مهیــب بــه دوُر زدنِ تاریــخ و بازگشــتِ امــری آشــنا و معصــوم 
ــود  ــه زوالِ خ ــد، ب ــر کن ــود نظ ــه در خ ــدد؛ بی اینک دل می بن
ــه را  ــن طبق ــاعِ ای ــه طــور خلاصــه، امتن ــد، و ب پشــت می کن
ــد  ــه طــرزی اســف بار بازتولی ــتِ خــود ب ــا وضعی از مواجهــه ب
ــن  ــدیدِ ای ــشِ ش ــده ی گرای ــه دربردارن ــی ک ــد. وضعیت می کن
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طبقــه بــه نفــیِ لحظــه ی حــال بــه مــددِ مهاجــرت و ناکارامــدی 
مهلــکِ ایده هــا و آرمان هاییســت کــه تنهــا یکــی از آنهــا عشــق 

و زندگــیِ مشــترک اســت.
ــده از  ــان برآم ــا همزم ــا آی ــم ام ــن فیل ــه ای ــالِ ب 2. اقب  
ــه ی  ــرِ یــک حرب همــان گرایشــی نیســت کــه ســریعاً در براب
ــت دارد،  ــه اهمی ــالًا آن چ ــازد و احتم ــود را می ب ــی خ تکنیک
بداعــتِ اســتفاده از دوربیــن و قاب هــای مجــزا و چــه و چــه 
اســت! مگــر ایــن تکنیــک چــه کار می کنــد؟ وحدتــی را کــه 
در سرشــتِ مفهــومِ خانــواده ی هســته ای وجــود دارد، دوبــاره 
ــا دو  ــن کار را ب ــه ای ــرض ک ــد؛ ف ــا می زن ــورتِ م ــوی ص ت
ــان  ــان نش ــن همزمانی ش ــرد حی ــای زن و م ــقه کردنِ دنی ش
ــای  ــتفاده از حربه ه ــه اس ــالِ بلافصــل ب ــرِ اقب ــد. در براب بده
ــیِ آن  ــد و چون ــود و از چن ــاس ب ــد حس ــع بای ــیِ بدی تکنیک
پرســش کــرد تــا در دامِ ایــن نیفتیــم کــه بلافاصلــه در برابــرِ 
ــم و  ــرود آوری ــر ف ــد س ــر جدی ــه ظاه ــا ب ــیک ی ــی ش تکنیک

ــم. ــمانمان بدزدی ــت را از چش ــک واقعی ــت از تکنی سرمس

  فلســفی ترین آفریده هــای ایــن تکنیــک یکــی عکســی 
ــدم،  ــده نامی ــته ی شیء ش ــیِ گذش ــه آن را بازنمای ــت ک اس
بازنمایــی ای کــه همنشــینِ همــان درکِ سیاســت زدوده 
ــوهر  ــرونِ زن و ش ــه بی ــگاهِ ب ــری ن ــت و دیگ ــته اس از گذش
ــادف  ــوار مص ــه ی دوچرخه س ــتِ دُوریِ دختربچ ــا حرک ــه ب ک
می شــود. بــا ایــن حســاب نــگاهِ بــه بیــرون از پنجــره نگاهــی 
همزمــان بــه گذشــته و آینــده اســت. می توانیــم بــا فلســفه ی 
فیلــم همنظــر شــویم و از خــود بپرســیم کــه دختــر بچــه بــه 
کنــار، دوچرخــه اش بــه کنــار، خاطــراتِ خــوشِ کودکــی بــه 
ــد  ــه بای ــن دوچرخ ــتِ دوریِ ای ــی در حرک ــه حکمت ــار، چ کن

ــم؟  ــدا کنی پی
ــتِ  ــا روای ــخ )در اینج ــک تاری ــمانِ ی ــه پرس ــت ب خیان  
ــرشِ نوعــی بازگشــتِ  ــا پذی زوالِ یــک زندگــی خِانوادگــی( ب
ــا  ــه م ــه ب ــاز بلافاصل ــم ب ــده. فیل ــین ش ــه همنش متوهمان
ــن  ــه وحدت آفری ــت ک ــی اس ــتِ دوران ــد: حرک ــک می کن کم
اســت. وحدتــی کــه مســتلزمِ آگاهــیِ تاریخــی اســت.3قابِ دو 

ــل می شــود  ــاب تبدی ــک ق ــه ی ــم ب ــای فیل پاره شــده در انته
ــتِ  ــا حرک ــه ی اول( ب ــه صحن ــت )ب ــک بازگش ــشِ ی و نمای
دورانــیِ دوچرخــه در خــودِ ایــن صحنــه در هم می آمیــزد. "ای 
ایــچ کار" تاریخــدانِ انگلیســی زمانــی نوشــته بــود: نظریــه ی 
ادواریِ تاریــخ ایدئولــوژیِ جوامــعِ رو بــه انحطــاط اســت 4)کار، 
1378 : 74(. ای کاش او می دانســت کــه همیــن انحطــاط چگونــه 

می توانــد افــرادِ متفاوتــی را درونِ یــک زیــر میــدانِ کوچــک از 
میــدانِ هنــر بــه یکدیگــر متصــل کنــد. آنهــا کــه ســاخته اند، 
ــد، آنهــا  ــزه داده ان ــد، آنهــا کــه جای آنهــا کــه حمایــت کرده ان

ــده اند. ــن ش ــود مطمئ ــه خ ــه ب ک
ــن  ــن اســت کــه شــکلِ مناســباتِ در ای   گمــانِ مــن ای
زیــر میــدانِ کوچــک مقــدمِ بــر آنکــه حســاس بــه نســبتِ هنر 
ــد  ــروی می کن ــت باشــد، از قواعــدی خــاصِ خــود پی و حقیق
کــه آشکارســازیِ آنهــا پژوهشــی جامعه-انسان شــناختی 

می طلبــد.

منابع
 .1   »Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen«  

 Hegel ,Georg W F(2010) The Phenomenology of Spirit, Translated by Terry
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مواردی که به این امر پرداخته اند، فراوان اند. در کتابِ زیر نمونه های فراوانی در ادبیاتِ . 2

Lowenthal ,Leo(1957), Literature and the image of man :اروپایی شاهد آورده شده اند

 Lowenthal ِتعبیرِ »رؤیاهای طبقه ی متوسطِ پایینِ رو به زوال« و همچنین ارجاع به کتاب
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ــاختارِ  ــه ی س ــر پای ــی اش را ب ــانِ روای ــه" جه ــوز ن "هن  
فرمــی ِ خاصــش بنــا می کنــد و  راهِ خــودش را از باقــیِ فیلم هــا 
و روایت هــای مرســوم ســوا می کنــد و بــه مســیرِ خــود 
مــی رود. درواقــع بزرگ تریــن مشــخّصه ی فیلــم هــم همیــن 
ــا دوتکّه شــدنِ  ــدون  قطــع ا ســت کــه ب دو برداشــتِ بلنــد و ب
صفحــه، از حــدودِ دقیقــه ی پنــج، تــا پایــانِ فیلــم امتــداد پیــدا 
می کنــد و بیننــده را همزمــان هــم در جهــانِ پــدر و هــم در 
جهــانِ مــادرِ هســتی شــریک می کنــد. فُرمــی کــه تــا انتهــا 
ادامــه می یابــد و عمــلًا معنــای کلّــیِ فیلــم را هــم می ســازد: 

ــرا نرســیده «. ــی ف ــانِ جدای ــوز زم ــه هن »این ک
ــد از  ــه می خواهن ــادری ک ــدر و م ــت از پ ــی تخ در نمای  
ــان  ــرای دخترش ــکایپ، ب ــا اس ــه و ب ــا فاصل ــسِ کیلومتره پ
ــه  ــک و غافلگیران ــت کُمی ــن موقعی ــد. ای ــد بگیرن ــنِ تولّ جش
ــد.  ــذب کن ــب را ج ــدا مخاط ــان ابت ــد از هم ــت و می توان اس
ــرِ پــدر و مــادر افزایــش  ــا جداشــدنِ تصوی ایــن غافلگیــری ب
ــش  ــرحِ پرسشــی در ذهن ــه ط ــد و مخاطــب را ب ــدا می کن پی
دربــاره ی چرایــیِ ایــن اتفــاقِ فُرمــی می کشــاند؛ امــا ناگهــان 
ــد و در  ــت می کن ــان اف ــم ناگه ــا، فیل ــن اوج ه ــسِ ای و از پ

مســیری بی فرازونشــیب و کرخــت بــه حرکتــش ادامــه 
ــه  ــه فیلمســازان ب ــن ریســکی ک ــع بزرگ تری ــد. درواق می ده
ــم  ــیِ فیل ــای ابتدای ــن غافل گیری ه ــد، همی ــت زده ان آن دس
اســت و این کــه بــا ایــن شــروعِ هیجان انگیــز در واقــع فیلــم 
خــودش را در گوشــه ی رینــگ قــرار می دهــد؛ چــرا کــه بایــد 
ــد. و  ــه ده ــش ادام ــه حرکت ــد ب ــن اوجِ بلن ــا همی ــب ب متناس
ســؤالِ مهــم همیــن اســت: فیلــم قــرار اســت در ادامــه چــه 
چیزهایــی بــه ایــن اتفاقــات اضافــه کنــد تــا بتوانــد بــه همیــن 
رونــدِ اوج دار ادامــه دهــد؟ و آیــا می توانــد از پــسِ ایــن مهــم 

برآیــد یــا نــه؟
و  فیلمســاز  بــرای  روایــی  فــرمِ  ایــن  انتخــابِ   
را توأمــان  امکانــات و محدودیت هایــی  فیلمنامه نویســان، 
ــه  ــا توّج ــد، ب ــتِ بلن ــه برداش ــراه آورده. روی آوردن ب ــه  هم ب
ــزام را بــرای  بــه زمــانِ حــدوداً پانزده دقیقــه ایِ فیلــم، ایــن ال
را  پانزده دقیقــه  ایــن  کــه  می کشــد  پیــش  فیلمســازان 
به گونــه ای پُــر کننــد. زمانــی کــه در فیلــم صَــرفِ دادنِ کیــک 
ــه دختــرِ همســایه یــا جمع کــردنِ لباس هــا و ردّوبدل شــدنِ  ب
ــود.  ــا می ش ــی و پناهی ه ــر اصلان ــنِ کاراکت ــی بی دیالوگ های
امّــا نکتــه اینجاســت کــه ایــن اتفاقــات چقــدر بــارِ دراماتیــک 
دارنــد و یــا حضورشــان اصــلًا چقــدر بــه دردِ فیلــم می خــورد؟ 

غافلگیری با دست خالی
نگاهی به "هنوز نه"

فرید متین
دانشجوی ارشد سینما
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فیلــم، بعــد از همــان مکالمــه ی اینترنتــی بینِ پــدر و مادر   
و هســتی، ســریع دســتِ خــودش را رو می کنــد و ضربــه ای را 
کــه می توانســت دیرتــر بــه مخاطــب بزنــد، همانجــا می زنــد: 
ــلًا  ــد کام ــادرش دارن ــدر و م ــتی، پ ــدِ هس ــه در روزِ تولّ این ک
ــر  از هــم جــدا می شــوند. می شــد ایــن واقعــه را خیلــی آرام ت
ــودِ مخاطــب  ــه گذاشــت خ ــا اینک ــوردِ مخاطــب داد ی ــه خ ب
ــادر انجــام  ــدر و م ــه پ ــی ک ــسِ کار های ــت را از پ ــن واقعی ای
ــای  ــان دیالوگ ه ــه آن را در هم ــه اینک ــد؛ ن ــد، بفهم می دهن
ابتدایــی مســتقیماً بــه  صــورتِ مخاطــب بکوبنــد. بــا ایــن کار، 
و بــا ایــن شــتابزدگی، فیلــم عمــلًا تاحــدودِ زیــادی جاذبــه ی 

ــد. ــه اش را، از دســت می ده ــروی محرّک خــودش را، نی
ــادر  ــدر و م ــیِ پ ــدنِ جدای ــد از معلوم ش ــه بع ــی ک زمان  
ــوار  ــرکِ دوچرخه س ــه دخت ــا ب ــر دوی آنه ــردنِ ه ــا نگاه ک ت
ــاتِ  ــلًا اطلاع ــانِ مُرده ایســت. عم ــاً زم طــول می کشــد، غالب
ــی  ــزِ خاصّ ــون چی ــد چ ــب نمی ده ــه مخاط ــوری ب به دردبخ
فلســفه ی  باشــد.  بی خبــر  آن  از  مخاطــب  کــه  نمانــده 
دوتکّه شــدنِ تصویــر هــم کــه همــان موقــع بــرای مخاطــب 
روشــن می شــود و تــا آخــرِ فیلــم هــم اســتفاده ی دیگــری از 
ایــن امــکان نمی شــود. واقعــه ی دراماتیکــی هــم کــه بتوانــد 

همحسّــیِ مخاطــب را برانگیــزد، یــا حتی پــدر و مــادر را به هم 
ــی  ــاب  عکس ــان ق ــر از هم ــد؛ غی ــد، نمی افت ــر کن نزدیک ت
ــری  ــه خــودش تصوی ــه مــادر می دهــد -کــه البت ــدر ب کــه پ
کلیشــه ای و دست مالی شــده اســت و شــاید می شــد بــه 
ــادی  ــری و ش ــد از وزیردفت ــید. می ش ــری رس ــای بکرت ایده ه
ــع را  ــن توقّ ــر، ای ــانِ اث ــوانِ فیلمنامه نویس ــرم رودی، به عن ک
داشــت کــه در ایــن مــورد هــم مخاطــب را شــگفت زده کننــد.

و  وســیله جمع کردن ها  و  بگومگوهــا  ایــن  میــانِ  در   
غیــره، آن آی مــکِ داخــلِ اتــاق هــم بــرای خــودش ســازی 
می زنــد کــه بــا گفت وگوهــای پــدر و مــادر ســرِ یــاری نــدارد: 
آن جایــی کــه کاراکتــر پناهی هــا بــه اصلانــی اصــرار می کنــد 
ــازش می شــود.  ــشِ خــودش نگــه دارد، چــون نی ــاپ را پی لپت
ــوت  ــویِ فرت ــاپِ وای ــن آی مــک، آن لپت ــا وجــودِ ای حــالا و ب
ــر در  ــه به نظ ــزی ک ــورد؟ چی ــی می خ ــه کس ــه دردِ چ ــه چ ب

ــم فرامــوش شــده. ــه ی فیل طراحــیِ صحن
پایان بنــدیِ فیلــم امــا، این کــه کاراکتــر پناهی هــا و   
ــد  ــایه را ببینن ــرِ همس ــاوت دخت ــره ی متف ــی از دو پنج اصلان
ــد، حاصــلِ  ــازی می کن ــاط ب ــا دوچرخــه اش در حی ــه دارد ب ک
دامِ  بــه  همین کــه  اســت.  فیلمنامه نویســان  هوشــمندیِ 

کلیشــه ی رایــجِ "خاطــره" نیفتاده انــد و چیــزی در خاطــره را با 
یــک اتفــاقِ حاضــر و آمــاده، و در زمــانِ حــال، پیونــد زده انــد و 
یکــی کرده انــد، هــم بــه واقع نمایــیِ فیلمشــان کمــک کــرده  
و هــم آنهــا را از خطــرِ ســقوط بــه سانتی مانتالیســم رهانــده. 
ــت  ــان چیزیس ــم، هم ــرف می زنی ــه از آن ح ــره"ای ک "خاط
ــه آن اشــاره رفــت:  ــدر هــم ب کــه در دیالوگ هــای مــادر و پ
یکــی از تولدّهــای هســتی و دوچرخــه ای کــه به عنــوان کادو 
ــرِ  ــه تصوی ــر ب ــن تصوی ــدزدنِ ای ــد. پیون ــه  بودن ــش گرفت برای
دختــرِ همســایه کــه ســوار بــر دوچرخــه یــک مســیرِ دایــره ای 
ــد، ایــده ی زیباییســت  را مــی رود و می آیــد و مــی رود و می آی
کــه فیلمنامه نویســان آن را پرداخته انــد. در واقــع پیش تــر 
ــر  ــه دخت ــتی را ب ــدِ هس ــکِ تولّ ــدر کی ــه پ ــی ک ــم، زمان ه
ــنِ  ــازی بی ــازی و معادل س ــن قرینه س ــد، ای ــایه می ده همس
هســتی و دختربچّــه زمینه ســازی می شــود تــا محصــولِ 
ــی برداشــت شــود. خــودِ مســیرِ  ــذر در آن منظــرِ نهای ــن ب ای
ــیِ  ــرمِ کلّ ــا فُ ــبتی ب ــم مناس ــه ه ــتِ دختربچّ ــره ایِ حرک دای
ــود  ــال- دارد و می ش ــاره اتصّ ــال، انفصــال و دوب ــم -اتصّ فیل
ایــن را هــم از نــکاتِ فکرشــده و مثبــتِ فیلــم در نظــر گرفــت. 
هرچنــد اصــاً نیــازی بــه آن یکی شــدنِ بی کیفیــتِ دو 

تصویــر نبــود و ایــن کار جُــز جویــدنِ لقمــه بــرای گذاشــتن در 
ــورد. ــری نمی خ ــه دردِ دیگ ــب، ب ــانِ مخاط ده

نهایتــاً می تــوان گفــت کــه فیلمســاز بیــش  از حــد   
ــه ی خــودش -کــه همــان اســتفاده از  ــده ی اولی شــیفته ی ای
تکنیــکِ اسپلیت اســکرین  بــوده- شــده. شــیفتگی ای آن چنان، 
کــه او را از توجّــه بــه چیزهــای دیگــری غافــل کــرده. فیلــم، 
ــی کــه  ــسِ انتظارات ــد از پ ــاطّ قوتــش نمی توان ــا همــه ی نق ب
بــرای مخاطــب ایجــاد می کنــد، برآیــد و بعــد از آن هــوک آپِ 
ــم(،  ــدای فیل ــردن ابت ــر ک ــن و درگی ــه قاب انداخت ــه )ب اولی
ــه  ــد ب ــت و نمی توان ــب خالیس ــرای مخاط ــتش ب ــر دس دیگ

همــان ســطح برگــردد. 



144

سوم |
ی 

شماره 
ت | 

سینما و ادبیا
ل 

جیتا
ی دی

جله 
| پدیدار؛ م

ــت و  ــو برپاس ــته. هیاه ــب گذش ــای ش ــاعت از نیمه ه س  
مهم تریــن ســانس نهــال 96 در شــرف وقــوع اســت. نغمــه ی 
ــار" و "جشــنواره ی کــن" را از گوشــه  ــت ناه "قاســمی"، "وق
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــه می دانن ــنویم. هم ــاط می ش ــار حی و کن
فیلمــی را ببیننــد کــه نامــزد نخــل طــلای فیلــم کوتــاه بــوده و 
تجربــه ی متفاوتی اســت در دیــدن و شــنیدن؛ و از همه جالب تر 
کارگردانــش »همیــن قاســمیِ خودمــان اســت«. بعضی هــا بــا 
او رفیــق و هــم دوره ای هســتند و بعضــی همــکار و عوامــل او، 
و بعضــی دیگــر کمتــر او را می شناســند و ایــن گــروه بیشــتر 
ورودی هــای جدیــد هســتند کــه شــناخت اصلی آنهــا از »همین 
قاســمیِ خودمــان« بــر اســاس ایــن فیلم شــکل گرفته. ســانس 
ــا(  ــد آق ــود )احم ــروع می ش ــی ش ــبتاً طولان ــتندی نس ــا مس ب
کــه پــس از دقایقــی از شــروع آن مخاطــب می فهمــد کــه بــا 
مســتندی جــدی و تأثیرگــذار روبروســت. پــس از آن انیمیشــن 
ــی  ــد از آن فیلم ــدد و بع ــش می بن ــرده نق ــر پ ــس" ب "هیچک
تجربــی بــه نــام توتــو. هنــوز ســالن آن قــدر پــر نشــده. ولــی با 
ــم شــلوغ  ــای پاریــس" ســالن کم ک ــر پل ه ــم "زی شــروع فیل
می شــود و پــس از پایــان ایــن فیلــم، "وقــت ناهار" با نشــانه ی 
جشــنواره ی کــن و هیاهــوی تماشــاگران آغــاز می شــود.

یــک جفت دســت. دســت هایی کــه "از پا خطــا نمی کنند"   
ــرار داده. دســت هایی  ــا را در بســتر خطــر ق ــی آنه ــی زندگ ول
ــد از  ــد و در شــکل گســترده ای بای ــت انســان امروزن کــه هوی
ایــن دســت ها کاری بربیایــد. فیلــم جلوتــر مــی رود و لحظــه ای 

بــه مخاطــب خــود آوانتــاژ نمی دهــد. فیلمنامــه درســت نوشــته  
شــده و کارگردانــیِ قصه گــو و کلاســیک آن در خدمــت فضــا 
ــه  ــران ک ــازی بازیگ ــور ب ــت و همین ط ــم اس ــت فیل و روای
ــکل  ــاعت ش ــع از س ــک رب ــز در ی ــت. همه چی ــاب آور اس اعج
می گیــرد و تحســین همــه را برمی انگیــزد. بعــد از تیتــراژ ســالن 
تقریبــاً خالــی می شــود. طبیعــی اســت. کســی بــرای تماشــای 
فیلــم آخــر رغبتــی نشــان نمی دهــد. وقــت ناهــار و ضربــه ی 
مهلــک آن بــه مخاطــب بــه ایــن زودی کمرنــگ نمی شــود. در 
لابــی ســالن همــه ایســتاده اند بــرای رأی دهــی بــه فیلم هــای 
ایــن ســانس. شــلوغ اســت. از ســالن بیــرون می زنــم و بــدون 
ــی روم. ــاط م ــه ی حی ــه گوش ــم ب ــه کن ــب  توج ــه جل آن ک

ــار  ــت ناه ــه وق ــری ک ــی و فک ــرات احساس ــدا از تأثی ج  
بــرای مخاطــب خــود بــه همــراه دارد و جــدا از ســتایش فیلــم 
از جهــات مختلــف، اهمیــت و جایــگاه وقــت ناهــار به عنــوان 
فیلــم دانشــجویی بــه معنــای حرفــه ای و درســت آن اســت. در 
فضــای دلســردکننده ی آکادمیــک و روح ناتوانــی و بی تجربگی 
ــه  ــس این ک ــت، ح ــردش اس ــگاه در گ ــای دانش ــه در فض ک
ــازد و در  ــن کار را می س ــه ای ــت ک ــگاه هس ــی در دانش کس
ــی اســت.  ــده می شــود، حــس عجیب ــن ســطح گســترده دی ای
ــم  ــه بخــش فیل ــه ب حــس ایــن کــه وقتــی فیلم هــای راه یافت
ــن  ــمی بی ــم علیرضــا قاس ــود و فیل ــلام می ش ــن اع ــاه ک کوت
ــس  ــود، ح ــو می ش ــتاگرام هیاه ــگاه و اینس ــت، در دانش آنهاس
ــت می دهــد  ــی اســت. حــس و فکــری اســت کــه جرئ عجیب
ــن  ــی در بط ــان مهم ــل جری ــه حام ــت ک ــوّی اس ــد. جَ و امی
ــودن  ــه از دانشــجوبودن و آکادمیک ب ــی ک ــود اســت. جریان خ
در معنــای حقیقــی آن شــکل گرفته و ایــن مهم تریــن درســی 
اســت کــه تــا بــه امــروز از بــودن در دانشــگاه یــاد گرفتــه ام؛ 
این کــه چگونــه می تــوان بــا یــک گــروه حامــل یــک گفتمــان 
ــد  ــر و هنرمن ــت هن ــرسْ آف ــت. ت ــرس نداش ــود و ت ــم ب مه
اســت و حضــور در گفتمــانِ درســت و حرفــه ای وظیفــه ی او.
مــن در گوشــه ای از حیــاط نشســته ام و افتخــار می کنــم   
ــن و  ــروز م ــن ام ــی از ذه ــار در بخش ــت ناه ــور وق ــه حض ب
هیچ چیــز بــرای ایــن لحظــه ارزشــمندتر از ایــن نیســت.

  

وقت نهال
در حاشیه ی نمایش “وقت ناهار” بر پرده ی نهال

متین احمدی
دانشجوی سینما
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	 ــتعدادها ــف اس ــاه، در کش ــم کوت ــنواره های فیل جش
و کشــف قابلیت هــای زٌبانــی جدیــد در ســینما 
باشــند؟ تأثیرگــذار  و  مهــم  می تواننــد  چقــدر 

برزگــر: متأســفانه بــه دلیــل از دســت دادن تلویزیــون، 
تلویزیــون  جشنواره هاســت.  کوتــاه  فیلــم  مقصــد  تنهــا 
می توانســت بــا اختصــاص دادن بخشــی بــرای نمایــش فیلــم 
ــی از  ــد و بخش ــرف کن ــاز را برط ــن نی ــدی ای ــا ح ــاه ت کوت
فیلمســازان بــه امیــد ایــن موضــوع بــه امــر تولیــد بپردازنــد. 
ــم  ــا اکــران فیل همان طــور کــه می دانیــد، در هیــچ جــای دنی
ــدارد. تلاشــی کــه  ــای ســینمایی آن وجــود ن ــه معن ــاه ب کوت

ــم  ــران فیل ــرای اک ــه ب ــر و تجرب ــروه هن ــر گ ــال حاض در ح
ــا در  ــدن فیلم ه ــت. دیده ش ــی اس ــلاش خوب ــاه دارد، ت کوت
جشــنواره ها، گرفتــن جایــزه یــا تشــویق های احتمالــیِ موجــود 
ــد.  ــم باش ــازان مه ــه ی کار فیلمس ــیر و ادام ــد در مس می توان

	 جشــنواره ی نهــال را در ایــن موضــوع چقــدر مهــم
می دانیــد و اعتبــار آن را چه طــور ارزیابــی می کنیــد؟

برزگــر:	یــک یــا دوبــار در آن فیلم هــا را دیــده ام؛ شــاید هــم 
ــوده ام. گســتره ی  ــز در آن داور ب ــا دو دوره نی ــک ی بیشــتر. ی
فیلمســازان دانشــجو، چــه دانشــجویان هنــر و چــه غیــر هنــر، 
کــم نیســتند و در بیــن آنهــا جشــنواره ی نهــال شناخته شــده 
اســت. امــا اینکــه در وزارت ارشــاد یــا ســازمان ســینمایی در 
ــدارم و  ــی ن ــن اطلاع ــود، م ــی زده می ش ــال حرف ــورد نه م
مــردم را نیــز نمی دانــم کــه در مــورد نهــال حرفــی بزننــد یــا 
خیــر؛ کمــا اینکــه مــردم دربــاره ی جشــنواره ی ســینما حقیقت 
ــاه تهــران نیــز  ــا در مــورد فیلــم کوت نیــز حرفــی نمی زننــد ی
ــز  ــر نی ــنواره ی فج ــورد جش ــاید در م ــد و ش ــی نمی زنن حرف
حرفــی نمی زننــد. امــا در خیــل عظیمــی از فیلمســازان کوتــاه 
نهــال جشــنواره ای شناخته شــده اســت و آرام آرام جــای 
خــودش را پیــدا می کنــد و شــاید تــا الآن کــرده باشــد. 

	 ــال ــت ارس ــث محدودی ــجویی بودن باع ــن دانش ای
آثــار بــه نهــال شــده. به نظرتــان ایــن جشــنواره باید 
دانشــجویی بماند و بــه دانشــجویی بودن ادامه بدهد؟

ــا جشــنواره های  ــی ب ــد تفاوت ــاً. نهــال بای ــه حتم ــر:	بل برزگ
دیگــر داشــته باشــد. مــن البتــه بــا هــر میــزان اکــران فیلــم 
کوتــاه موافقــم و نهــال شــاید بخواهد اســم دانشــجویی بودن را 
از دوش خــود بــردارد و شــکل عام به آن بدهــد و رقابت مثبتی 
بکنــد بــا جشــن مســتقل فیلــم کوتاه یــا جشــنواره فیلــم کوتاه 
تهــران ولــی ایــن دانشــجویی بودن بــه نظــر مــن امتیــاز نهــال 
اســت و می توانــد ایــن روحیــه ی دانشــجویی را ادامــه بدهــد. 

	 بــه نظرتــان بعــد از برگــزاری 14 دوره از نهــال، چــه
ــال بشــود؟ ــن جشــنواره دنب ــد در ای ــی بای هدف های

ــه  ــوط ب ــن مســائل مرب ــادی از ای ــه بخــش زی ــر:	البت برزگ
ــه  ــه ای ک ــی-اجتماعی و روحی ــرایط سیاس ــت و ش ــما نیس ش
ــه  ــاز و هم ــجو، فیلمس ــر دانش ــاً ب ــت، طبیعت ــه هس در جامع
تأثیــر می گــذارد. نهــال می توانــد جســورتر باشــد در انتخــاب 
ــزی  ــل ممی ــه دلای ــه ب ــد ک ــود دارن ــی وج ــا. فیلم های فیلم ه
و مســائلی کــه وجــود دارد، در جاهــای دیگــر نمایــش 
داده نمی شــوند و بــه نظــر مــن نهــال می توانــد خــود 
ــدوده ی  ــد و در مح ــان ده ــا نش ــه ی اینه ــتقل از هم را مس
ــجویان  ــی از دانش ــد فیلم های ــاب و داوری بتوان ــت انتخ هیئ
ــش داده  ــری نمای ــای دیگ ــچ ج ــه هی ــد ک ــش بده را نمای
ــند. ــی باش ــای خوب ــاید فیلم ه ــه ش ــا اینک ــوند؛ کم نمی ش

	 تهیه کننــدگان از  یکــی  عنــوان  بــه  شــما 
شناخته شــده در فیلــم کوتــاه ایــران، بــه چــه 
شــما  حمایــت  در  جشــنواره ها  جوایــز  انــدازه 
می گــذارد؟  تأثیــر  کوتــاه  فیلــم  فیلمســازان  از 

ــم  ــاز می دان ــودم را فیلمس ــتر خ ــن بیش ــه م ــر:	البت برزگ
ــن در  ــه م ــت ک ــن اس ــر ای ــت ام ــده. واقعی ــا تهیه کنن ت
ــا  ــه ب ــتانی ک ــا دوس ــود، ب ــای خ ــاخت فیلم ه ــیر س مس
ــه  ــیدیم ک ــه ای رس ــه نتیج ــد، ب ــکاری می کنن ــن هم م
آنهــا نیــز بتواننــد فیلم هــای خــود را بســازند و ایــن 
شــد.  فیلم هــا  آن  تهیه کنندگــی  بــه  تبدیــل  کمــک 
ــود.  ــن صــورت ب ــه ای ــم "وال هــا" ب ــه ی مــن در فیل تجرب
ــه" کــه از  ــوز ن ــم "هن ــه ی تهیــه ی فیل همیــن طــور تجرب
ابتــدا می دانســتم فیلــم موفقــی خواهــد شــد. بنابرایــن بــه 
عنــوان نمونــه ایــن از روحیــه و انــرژی و ایــده و در واقــع 
دریافت هــای خــود آریــن برمی خاســت و ایــن مواضــع مــن 
بــرای انتخــاب پروژه هــا بــرای ســرمایه گزاری در آنهاســت. 

گفتگویی کوتاه با مجید برزگر
تهیه کننــده ی فیلم های “هنوز نه” و “وال ها”

امین پاک پرور
دانشجوی سینما
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Report- ــی  ــتندهای گزارش ــلاف مس ــر خ ــرخ ب س  (
ــا  age(، خبــری )News Reel(، توصیفــی )Expository( و ی

ــا  ــیِ )Interactive( حاضــر در جشــنواره، دانــش و ی تعامل
ــه  ــژه ای در حوزه هــا ی متعــارفِ شــناخت ب اطلاعــات وی
تماشــاگر منتقــل نمی کنــد بلکــه نماهــای انتخابــیِ خــود 
را در مقابــل بیننــده قــرار می دهــد. حتــی از بیــان متــن 
ــان اشــخاص  ــا گفتگــو می ــار متــن و ی توضیحــی و گفت
ــی روی  ــری و تدوین ــان تصوی ــه بی ــد و ب دوری می کن
ــی  ــر کلام ــا ی مســتند غی ــره ی فیلم ه ــی آورد و در زم م
)Non- Verbal( جــای می گیــرد. ریتــم موســیقایی طبیعی 
ــم  ــا ریت ــی( ب )صــدای کوبیده شــدن ماشــین آلات صنعت
تصویــر هماهنگــی پیــدا می کنــد و از رنــگ تنــد قرمــز 
ــاد  ــفید در تض ــردگونِ س ــی و س ــگ خنث ــل رن در مقاب
ــی، آنجــا  ــا هــم اســتفاده می کنــد. پارادوکــس محتوای ب
ــتار  ــل کش ــذ( در مقاب ــی لذی ــوردن غذای ــذت )خ ــه ل ک
بی رحمانــه از حیــوان همــراه اســت، بــه خوبــی در کنــار 

پارادوکس هــا ی آوایــی می نشــیند.
صفــت ممیــزه ی فیلــم مســتند از داســتانی ارائــه ی   
ــم  ــر اســت. در فیل ــر اســاس ســندهای معتب ــت ب واقعی
مســتند همــواره ســؤالی مطــرح می شــود کــه روش هــا ی 
پاســخگویی بــه آن از فیلمنامه شــروع شــده و تــا نمایش 

می توانــد ادامــه داشــته باشــد، امــا در ســرخ، عــلاوه بــر 
ــت  ــه، پرداخ ــدن آن در فیلمنام ــؤال و گنجان ــرح س ط
ــد  ــی در ح ــه زیبایی شناس ــه ب ــری و توج ــر بص عناص
ــتند  ــای مس ــایر فیلم ه ــش از س ــاه بی ــم کوت ــک فیل ی
نهــال ۹6 اســت. در ابتــدای فیلــم بــا دیــدن خون هــا ی 
ــل  ــواه تخی ــواه ناخ ــتارگاه، خ ــف کش ــر ک ــته ب دلمه بس
را از مرگــی وحشــیانه درگیــر می کنــد. رفته رفتــه و 
ــا حرکــت دوربیــن، از تخیــل خــود جــدا شــده و وارد  ب
فضــای اصلــی ایــن مســتند می شــویم. از طرفــی تقابــل 
ــی  ــت. حیوان ــمگیر اس ــین چش ــان، و ماش ــوان، انس حی
کــه در چنــگال ماشــین اســیر شــده و در طــرف دیگــر 
ــد.  ــوان جــلادی خون آشــام عمــل می کن ــه عن انســان ب
در نمــای پایانــی از کشــتارگاه بــا مــردی بــه نمایندگــی 
ــواه  ــواه ناخ ــویم و خ ــه می ش ــان ها مواج ــه ی انس از هم
چهــره ی خــود را در صــورت او مجســم می کنیــم. ایــن 
نمــا در نمــای بعــدی گــره می خــورد: تکه هــا ی اســتِیک 
در حــال سرخ شــدن بــا آرامشــی مطلــق. بــا وجــود ایــن 
ــه نوعــی  ــا کامــل می شــود و ب نماســت کــه داســتان م

گره گشــایی در مســتند می رســیم.
در بخــش ابتدایــی فیلــم، دوربیــن خونابه هــا ی   
ــی نســبتاً بســته  ــن را در نمای ــف زمی ــر ک دلمه بســته ب
ــا کشــتار گاوهــا از  ــم ب ــه ی فیل نشــان می دهــد. در میان
ــاز مواجــه هســتیم، کــه گســتردگی  ــی به نســبت ب نمای
ــوان در فهــم  ــش کلیــت جســم حی ــن کشــتار و نمای ای

کامــل داســتان بــه بیننــده کمــک می کنــد. و در آخــر 
ــه عنــوان نمــای  نمایــی از قصــاب و قــرار گرفتــن اش ب
ــده.  ــاذ ش ــوب اتخ ــوی مطل ــه نح ــتارگاه، ب ــی کش پایان
پــس از نمــای کشــتارگاه بــا آشــپزخانه ای مواجهیــم که 
ــن  ــراردادن ای ــخ اســتیک اســت. ق ــال طب ــپز در ح آش
ــه  ــا موزیکــی آرامبخــش پارادوکســی را ب نمــا همــراه ب
ــان  ــک انس ــش ی ــد. آرام ــل می کن ــده منتق ــن بینن ذه
پــس از طبــخ غذایــی دلپذیــر در مقابــل خشــونت علیــه 
گاوهــا ایــن پارادوکــس را پدیــد مــی آورد. پیدایــی ایــن 
احســاس دوگانــه از طریــق جانشــینی مناســب پلان هــا 
ــم رخ می دهــد.  ــن فیل ــی ای و در خدمــت ســاختار روای
در ایــن فیلــم "ســؤال" کــه از اجــزای مهــم فیلــم   
مســتند اســت، بــه خوبــی مطــرح می شــود. فیلمنامــه ی 
مســتند در رونــد اجــرای خــود کامــل می شــود؛ بــا ایــن 
حــال همچــون ســاختار ســینمای کلاســیک دارای ســه 
بخــش اساســی اســت. شــروع یــا طــرح ســؤال، میانــی 
ــا ی  ــؤال و جواب ه ــف س ــا ی مختل ــی جنبه ه ــا بررس ی
ــداوم ســؤال در ذهــن مخاطــب.  ــا ت ــان ی ــی، پای احتمال
بــا چنیــن نگرشــی، شــروع بــه عنــوان تــز فیلــم بــوده و 
ــا  ــد ام ــروز می ده ــی ب ــود را در بخــش میان ــزْ خ آنتی ت
ــده  ــرای بینن ــم ب ــش فیل ــد از نمای ــد بع ــنتز می توان س
ــز  ــا چالش برانگی ــم ی ایجــاد شــود. بخــش عمــده ی فیل
ــری  ــوده و نتیجه گی ــزش ب ــا آنتی ت ــی ی ــش میان آن بخ
نهایــی از مســتندهای ارائه شــده در طــول فیلــم می تواند 
بــه بیننــده واگــذار می شــود. امــا ســاختار، مــدام و بــه 
طــور پنهــان بیننــده را در مســیرِ از پیش طراحی شــده ی 
ــته  ــور ناخواس ــه ط ــاید ب ــد و ش ــرار می ده ــاز ق فیلمس
ــاند  ــردان  می رس ــواه کارگ ــه نتیجــه ی دلخ ــده را ب بینن
امــا توصیــه شــده کــه ایــن موضــوع در فیلــم بــه طــور 
ــرای آن  ــان نشــود، بلکــه پیرنگــی )Plot( ب مشــخص بی
چیــده شــود کــه بیننــده احســاس کنــد خــود بــه ایــن 

نتیجــه رســیده. 

خونابه های زشت و زیبا
زبان بصری در مستند کوتاه “سرخ”

رضوان پاکپور
دانشجوی سینما
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ــث  ــوی باع ــه نح ــه ب ــی ک ــا عوامل ــب ب ــرخ مخاط در س
انحــراف ذهــن از تعقیــب ماجــرای فیلــم شــود، روبــه رو 
نیســت چــرا کــه شــاید جــواب ســؤالی کــه بــه دنبالــش 
می گــردد، در خــودِ مســیر باشــد و نــه در نقطــه ی پایانی 
آن؛ و از ایــن منظــر پیرنــگ فیلــم ســرخ، پیرنگــی اســت 
ــد و  ــوام )Arrangement( می ده ــاختار آن ق ــه س ــه ب ک
بیننــده را در مســیر )Plan( از پیــش طراحی شــده ی 

فیلــم نــگاه مــی دارد. 
ــر" اســتفاده  ــت از "تصاوی ــرای عنصــر روای ســرخ ب  
می کنــد؛ تصاویــری کــه هــر یــک بــه نحــوی مناســب بــا 
مونتــاژ کنــار یکدیگــر چیــده شــده اند و خــود بــه راویــان 
ــه  ــدون اینک ــل می شــوند؛ ب ــم تبدی ــرای فیل مناســبی ب
ــن  ــه بهتری ــر ب ــن تصاوی ــان باشــد و ای ــای کلام در می پ
وجــه در خدمــت انتقــال مفهــوم قــرار می گیرنــد. 
می شــود،  نامیــده  فیلــم   )Narration( روایــت  آنچــه 
ــی ارتبــاط  بازخوانــی ســؤال فیلــم اســت و ایــن بازخوان
ســازمان یافته ای بــا زمــان وقــوع خبــر دارد. وقتــی 
ــه  ــاره ب ــد، دوب ــت می رس ــه ی روای ــه مرحل ــه ب فیلمنام
ــت  ــاز می گــردد.  در روای ــر ب سرمنشــأ خــود یعنــی خب

ایــن فیلــم ما بــا حادثــه در زمــان حــال درگیریــم و روند 
روایــی فیلــم نیــز مــا را بــا حــوادث زمــان حــال درگیــر 
می کنــد. خبــری از اتفاقــات گذشــته یــا آینــده نیســت، 
ــون رخ  ــا و اکن ــد در اینج ــه رخ می ده ــر آنچ ــه ه بلک
می دهــد. گاوهــا حتــی در همیــن حــالا کــه مــا مشــغول 
تماشــای فیلــم هســتیم و یــا الآن کــه در حــال خوانــدن 
مقاله ایــم، ســلاخی می شــوند و حتــی ممکــن اســت در 
حیــن خوانــدن مقالــه در حــال خــوردن اســتیک باشــیم! 
روایــت، بــا زمــان حــال عجیــن شــده و ازیــن روســت که 
بــه خوبــی بیــن حــوادث و رویدادهــای فیلــم و زندگــی 
کنونــی خــود پیونــد برقــرار می کنیــم. بــه ایــن ترتیــب 
ــه در  ــتندی ک ــای مس ــت فیلم ه ــا روای ــرخ ب ــت س روای
گذشــته یــا آینــده رخ می دهنــد، تفاوتــی ماهــوی دارد. 
هــر چقــدر همزمانــی خبــر و روایــت بــه هــم نزدیک تــر 
باشــند، مخاطــب همچــون فیلمســاز بــه یــک انــدازه در 
برابــر ســؤال قــرار می گیــرد. روایــت ایــن فیلــم از آنجــا 
ــد،  ــون رخ می ده ــا و اکن ــال و اینج ــان ح ــه در زم ک
عنصــر زمــان و رونــد خلاقیــت را در هــم ادغــام می کنــد 
و همچنــان کــه فیلــم بــه مســیر گســترش یافته ی خــود 
ــی خــود را در  ــز شــکل نهای ــت نی ــد، روای ــه می ده ادام

پایــان بــه دســت مــی آورد. 
چالــش فیلمســاز او را بــه ســمت فضــای کشــتارگاه   
ــرار  ــوادث آن ق ــا ح ــاکش ب ــا را در کش ــا م ــانده ت کش
دهــد. بــه دنبــال ایــن چالــش و "ســؤال" در رونــد میانــی 
ــش  ــن بخ ــویم و در ای ــه می ش ــز مواج ــا آنتی ت ــم ب فیل
ــمت  ــه س ــا  ب ــش را از دیده ه ــم اطلاعات ــه فیل ــت ک اس
ــات از  ــن اطلاع ــه ای ــه البت ــد ک ــه می کن ــب روان مخاط
ــر  ــن خاط ــه همی ــت و ب ــی" اس ــات قطع ــوع "اطلاع ن
ــنتز  ــر س ــد ب ــودن )تأکی ــه "نتیجه بخش" ب ــه ب ــت ک اس
ــط  ــی فق ــا" )یعن ــاختار پوی ــو دارد و "س ــم( س ــی فیل پایان
ــؤال  ــرح س ــف ط ــرات مختل ــتجوی تأثی ــؤال و جس ــرح س ط
ــه  ــر می شــود. ب ــگ و کمرنگ ت ــم کمرن در ذهــن( در فیل

ایــن ترتیــب، ایــن فیلــم از نــوع مســتندِ "نتیجه بخــش" 
ــد.  ــنتز ســوق می ده ــه ســمت س ــوده و مخاطــب را ب ب
پــر واضــح اســت کــه قصــد فیلمســاز صرفــاً طــرح ســؤال 
در ذهــن مخاطــب نیســت، بلکــه هدفــش طــرح ســؤال، 
ــت  ــت دریاف ــی و در نهای ــا ی احتمال جســتجوی جواب ه
نتیجــه ای اســت کــه خــود را در نمــای پایانــی کشــتارگاه 
ــه  ــا سرخ شــدن اســتیک ب ــرد ســاطور به دســت و ی از م
ــان می ســازد و در اینجاســت کــه مخاطــب  وضــوح نمای
بــه ســمت نتیجــه ی دلخــواه فیلمســاز حرکــت می کنــد. 
ــه ی  ــگ، زاوی ــن، رن ــا در تدوی ــان پلان ه ــع چیدم در واق
دوربیــن و بافــت، آنچنــان بی واســطه و مســتقیم و بــدون 
ــاً  ــده تقریب ــرای بینن ــه ب ــوند ک ــه می ش ــور ارائ سانس
امکان پذیــر نیســت کــه نتیجــه ای غیــر از آنچــه فیلمســاز 
مــد نظــرش بــوده، دریافــت کنــد، و ایــن امــر، فیلــم را 
ــرار  ــش ق ــاختار نتیجه بخ ــتندِ دارای س ــگاه مس در جای

می دهــد.
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بــرد!  بســتر  بــه  می تــوان  را  روســپی ها  و  فیلم هــا   
نمی تــوان تصاحبشــان کــرد امّــا ردپــای خاطره شــان را 
می تــوان از آنِ خــود کــرد. فیلم هــا و روســپی ها پیــش 
ــه  ل ب ــدُّ ــان -آنِ تَبَ ــرگِ حضورش ــه ی م ــیدنِ هنگام از فرارس
چیــزی ملــول و تنفرآمیــز- ناپدیــد می شــوند؛ محــو می شــوند. 
تنهــا، نشــانه ای از توهــمِ حضــور باقــی می گذارنــد؛ نشــانی از 
ــس  ــژه ی پ ــم و مبهــم. ســوژه ی بی اب ــد و شــدی گُ ــک آم ی
ــیِ آن دو،  ــودِ ذهن ــومِ وج ــلِ ه ــپی، در تخی ــم و روس از فیل
ــم  ــت، فیل ــه در غیب ــد ک ــی می رس ــیِ دوصدای ــه تک گوی ب

ــی در  ــد : جاودانگ ــد می ده ــی پیون ــه جاودانگ ــپی را ب و روس
ــش،  ــلِ خوی ــاحتِ تخی ــژه در س ــوژه ی بی اب ــن س ــت. ای غیب
می شــود  می ســتاند؛  و  می ســپارد  می شــنود؛  و  می گویــد 
و می آمیــزد؛ می زنــد و زده می شــود؛ می خــورد و خــورده 
می شــود؛ مــی دَرَد و دریــده می شــود؛ ابــژه ی گمشــده ی 
ــه واســطه ی شــدت احساســات  ــه فقــط ب فیلــم و روســپی، ن
ــطه ی  ــه واس ــه ب ــر، بلک ــده و درگی ــفِ برانگیخته ش و عواط
مــدتِ حضــورِ نمادیــن و فانتاســمی خویــش اســت کــه پایــا و 
درون مانــدگار می گــردد؛ ادامــه می یابــد و در شــدنی درزمــان، 
می بالــد و تــنِ بیتــنِ خویــش را بــه ابــد می ســاید. اگرچــه در 
آغــاز، ایــن ســوژه بــود کــه بــا انتخــاب خــود، میــلِ تســلط بــر 
ابــژه )فیلــم و روســپی( را در ســر می پرورانــد، امّــا ایــن ابــژه 
ــا همــان تــداومِ  ــا زمانمنــدیِ خــود ی اســت کــه در نهایــت ب
ــا  ــد و ب حضــورِ بی  حضــورِ خویــش در وهــم، ســوژه را می بلع

ــن  ــا در ذه ــیِ بی کج ــان خانه گزین ــا هم ــود ی ــدی خ مکانمن
ســوژه، ســوژه را قِــی می کنــد. جاودانگــی فیلــم و روســپی از 
ایــن دســت اســت : نشــخوار؛ چرخــه ی ابــدیِ بازتولیــدِ بلعیدن 
و قِی  شــدن. همیــن تسلســلِ امــکانِ بی کجــا و زمــانِ بی کِــی 
ــگاهِ  ــن پــس، جای ــد. از ای اســت کــه ســوژه را بی کــی می کن
کارکــردیِ ســوژه-ابژه دگرگــون می گــردد؛ ســوژه، ابــژه 
می شــود و ابــژه، ســوژه. در واقــع، ســوژه بــه جــای آنکه بــدَرَد 
ــدیِ ابژه میــلِ  و شــرحه کنــد، در زمان-مکانمنــدیِ حضــورِ اب
ــرد.  ــرار می گی ــاوز ق ــورد تج ــود و م ــده می ش ــور بلعی بی حض
رونــدی تکاملــی در تسلســلِ تکــرار کــه ســوژه ی بی خویش را 
در زمان-مــکانِ تهی شــده از فعلیــت و مملــو از امــکان، تبدیل 
ــاره را در  ــدنِ دوب ــه ی سوژه ش ــه داعی ــد ک ــژه ای می کن ــه اب ب
ــدِ  ــه تولی ــت ک ــتِ تسلسلیس ــن فرگش ــد. همی ــر می پروران س
درد می کنــد. دردی کــه تــا نباشــد لــذت، سرمســتی و کِیــف 
را ادراک پذیــر نمی ســازد، و ایــن وظیفــه ی ایــده ی اخراج شــده 
از خــود اســت. ســازواره ی تولیــد دردِ اثــر هنــری در زمانــه ی 

ــخن  ــه س ــا ب ــد ی ــه کار می افت ــه ب ــهرت این گون ــشِ شُ عط
ــز  ــده ای مخاطره آمی ــر ای ــگام( »اگ ــلات نابهن ــه )در تأم نیچ
نباشــد و رنــج و ســختی نیافرینــد، ارزش اندیشــیدن نــدارد و 
خــود ایــده را در خطــر می افکنــد«. اثــر، بایــد تولیــدِ دردنشــان 

کنــد.  
و امّــا جشــنواره ی فیلــم کوتــاه دانشــجویی نهــال؛ عنوانی   
پرطمطــراق و آکنــده از موصــوف و مضاف هــا کــه تأمــل بــر 
آن شــاید خــود برســازنده ی محکــی باشــد بــرای نقــدِ خــود.
جشــنواره یــا همــان ترجمــه ی تحت اللفظــی فســتیوال؛ معنای 
ــن کشــاورزی در  ــار گرفت ــه دوران در اختی ــن واژه ب ــی ای اصل
عصــر نوســنگی بــاز می گــردد. جشــنی کــه هنــگام برداشــت، 
ــدگاری  ــع مان ــن منب ــذا -حیاتی تری ــوم غ ــا و مفه ــولِ معن ح
ــا از  ــن معن ــیِ ای ــوُرِ زمان ــود. تَطَ ــامان بندی می ش ــر- س بش
ــه غــذای ذهنــی، و تعمیــم ایــن اســتحاله ی  غــذای عینــی ب
ــا  ــه ب ــری در آنِ مواج ــای بش ــیِ کنش  ه ــه تمام ــی ب معنای

نتیجه، قابل تأمل است.        

 مرثیه ای بر 
  نهالِ عاجزِ بستوه

رضا کبیری زاد
کارشناس ارشد پژوهش هنر
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ایــن چرخــه ی بازارِجــاعِ زمان-معنایــی، واضعِ اهرمِ تشــخیصِ 
شباهتیســت میــان غــذا و اثــر هنــری. غــذا پــس از فــراوری 
-کــه رونــدی پرزحمــت دارد- بلعیــده می شــود؛ هضــم و جذب 
می گــردد؛ دفــع و تجزیــه می شــود و اجــزای آن از نــو در غــذا 
ــال  ــتحاله ی فرم ــدن ها در اس ــدِ ش ــن رون ــد. ای ــور می یاب تبل
ــراوریِ مشــقت باری دارد؛  ــده می شــود. ف ــز دی ــری نی ــر هن اث
ــس از  ــذارد؛ پ ــان می گ ــود؛ نش ــده می ش ــه بلعی ــت ک ابژه ایس
مصــرف، حضــور عینــی نــدارد ولــی تــداوم می یابــد؛ در ابتــدا 
تســخیر می شــود و در ادامــه تســخیر می کنــد؛ زخــم می زنــد 
و تولیــد درد می کنــد؛ ســوژه می گــردد و دفــع می شــود 
ــری و  ــر هن ــود. اث ــذب می ش ــو ج ــدام، از ن ــراری م و در تک
ــابه در  ــر و مش ــدِ تکرارپذی ــک رون ــه ی ی ــر دو نتیج ــذا، ه غ
ــری از  ــر هن ــذا و اث ــد. غ ــیِ عینی-ذهنی ان ــای پی درپ ل ه تَبَدُّ

یــک جنس انــد.

ــی  ــدواژه ی اصل ــدی کلی ــاه؛ زمانمن ــپیِ( کوت ــم )روس فیل  
ایــن عبــارت اســت. در اینجــا زمــان، دَهــری و بیکرانه نیســت. 
ــدازه  ــرار داد و ان ــنجش ق ــورد س ــوان آن را م ــه می ت اگرچ
گرفــت، امّــا خــود ابزاریســت در جهــتِ تعییــنِ درازنــای حیاتِ 
ــتِ ارزش،  ــا ماهی ــدود، ب ــت و مح ــد اس ــون کرانمن ــر. چ بش
ــه محکــی ارزشــمند می گــردد  ــد و تبدیــل ب ــف گــره میزن زُل
ــاری  ــودن، معی ــاه و پربازده ب ــرای عمق ســنجیِ زندگــی. کوت ب
می شــود بــرای ارزش: زمــان بایــد ببلعــد؛ در برُهــه ای کوتــاه، 
هــر آنچــه هســت را بایــد از آنِ خــود کنــد. زمــان مهمتریــن 
ــا  ــر ی ــی، اث ــود زندگیســت. جاودانگ ــد و آن خ ــز را می بلع چی
نشانه ایســت از بلَــعِ بیشــترین چیزهــا در طولــی کوتــاه. گویــی 
ــد  ــه تولی ــد و ب ــا تهــی می کنن ــان را از معن ل، زم ــوَّ ــور مُطَ ام
مــلال می انجامنــد. تمهیــدِ زمــانِ ملــولِ طولانــی بــرای آنکــه 
ــز نگــردد، مــرگ اســت. مــرگِ  ــه چیــزی نفرت انگی ــدل ب مب
ــنِ  حضــورِ خــود در کوتاهــی. باقی گــذاردنِ دردنشــانی کــه ت
بی بــدنِ ایــن معنــای بی حضــورِ حضورمنــد را بــه ابــد پیونــد 

بدهــد.
دانشــجو؛ بســتری برای تجربه ی تجربــه. زمینه ی آزمودنِ   
قربانی شــدن ها؛  و  تعدی کردن هــا  شــدن ها؛  و  آمیز ش هــا 
خُرد شــدن ها؛  و  دریــدن  قــورت داده شــدن ها؛  و  بلعیــدن 
ــک در  ــی پراتی ــرارِ کنش های ــدن ها. تک ــاندن و پاشیده ش فش
تجربه هــای ناهمجنــس. یافتــنِ جرئت و شــهامت در گذشــتن، 
ــنِ  ــای ازپیش معی ــکالِ الگوه ــبِ رادی ــتن و گاه تخری شکس
ــز  ــه ج ــنتی ک ــونده ی س ــت و تکرارش ــده، ثاب ازپیش داده ش
ــه ی  ــش وظیف ــدیِ خوی ــتِ اب ــدفِ تثبی ــا ه ــود ب ــخوار خ نش
ــارتِ  ــازنده ی جس ــی، برس ــتر تجرب ــن بس ــدارد. ای ــری ن دیگ
ــچ  ــاید هی ــه ش ــن و مغفول مانده ایســت ک ــخنانِ نوی ــانِ س بی
خریــداری نداشــته باشــند امّــا جریانــی تاریخــی را رقــم زننــد. 
در تجربــه ی تجربــه، هیــچ جایــی بــرای تــلاش در رســیدن 
ــای پیشــین  ــیِ نشــخوارگونه ی الگوه ــی در بازگوی ــه پختگ ب

نبایــد امــکانِ حضــور پیــدا کنــد.

ــر انباشــتِ  نهــال؛ نورســتگی و نونشــاندگی کــه خــود ب  
بالقوگــیِ پاد-امِکان هــا دلالــت دارد، از ویژگی هــای بــارز 
آن اســت؛ وجــودِ امــکانِ بالیــدن و پرثمــر شــدن توأمــان در 
ــت  ــال، نمادیس ــدن. نه ــر مان ــک و بی بَ ــکانِ خش ــار ام کن
از پادامِکان هایــی کــه واضــعِ موقعیــتِ خطر-فرصت انــد. 
و  تحســین  بی خبــریِ  و  اغفــال  در  غرق شــدن  فرصــتِ 
تمجیــد داوران و مخاطبــان پرشــور، و یــا درغلتیــدن در تنهاییِ 
ســازواره ی  شــماتت های  از  ناشــی  بی عمــلِ  اوتیســتیکِ 
ــد  ــری نوپدی ــقِ اث ــرِ خل ــا خط ــت؛ و ی ــاوتِ کلانِ سیاس قض
ــز  ــه ج ــب ک ــیده و بی مخاط ــون نااندیش ــی تاکن ــا مضمون ب
ــدامِ  ــنِ بی ان ــر ت ــا تأکیــد ب آفرینــشِ ســاحتی منحصربه فــرد ب

ــدارد. ــری ن ــای دیگ ــور تمن ــورِ بی حض حض
در جشــنواره ی نهــال همچــون دیگــر فســتیوال های   
هنــری ایــران، نشــانگانِ مَرَضــی قابــل تشــخیص اســت کــه 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد ب ــروز، بعی ــته و ام ــای گذش ــا رویکرده ب
پادزهــری بــرای آن یافــت شــود. یــا اگــر هــم نوش دارویــی 
حاصــل آیــد، بدون شــک پــس از مــرگِ ســهراب خواهــد بود. 
ــا  ــد امّ ــاری مواجهیــم کــه ایده مندن ــا آث در نهــال از ســویی ب
از نظــر فنــی )تکنیکــی( ضعیــف؛ از ســویی دیگــر آثــار فنــی 
ــوان و  ــای کم ت ــه از ایده ه ــوند ک ــد می ش ــی ای( تولی )تکنیک
ــن  ــای بی ف ــوتِ ایده ه ــن بره ــد. ای ــج می برن گاه تکــراری رن
)تکنیــک( و بــرزخِ فــن )تکنیک(هــای بی ایــده، ســتیزِ تاریخیِ 
فرمگرایــان و محتواگرایــان را بــه ذهــن متبــادر می کنــد. امّــا 
ــرم، ذاتِ  ــه ف ــش ک ــن پرس ــه ی ای ــدال بی نتیج ــارغ از ج ف
ــتر و  ــه بس ــوان ب ــوا، می ت ــا محت ــت ی ــر هنریس ــتیِ اث چیس
ــیِ تجربه گــرا،  ــدِ خــوراکِ ذهن ــه ی تولی زمینــه ی ایــن کارخان

زمانمنــد و جســور توجــه خــاص مبــذول داشــت. 
فیلــم )روســپی( -چــه داســتانی و چــه مســتند و تجربــی-  

ــر  ــد ب ــیِ ظفرمن ــیِ هژمون ــت؛ در پ ــکان اس ــحِ م ــیِ فت در پ
ــورانه و  ــان جس ــد دردنش ــا تولی ــپی( ب ــم )روس ــب. فیل مخاط
قاطعانــه ی خویــش، مخاطــب را در مرگ آگاهــی و کرانمنــدیِ 

بــودنِ بی بــودِ خــود میخکــوب می کنــد. فیلــم )روســپی( تنهــا 
ــک هــدف اســت: جــذبِ مکــررِ نشــانگانِ اجــزای  ــیِ ی در پ
ــرای مخاطــب  ــیِ خــود، در و ب تشــکیل دهنده ی جهــانِ بازتاب
ــاره ی خویشــتن. هدفــی کــه در نهــالِ  در جهــتِ احیــای دوب
لِ زمانــی،  نورســته ی دیرپــای ،کــه بایــد طبــق منطــقِ تَطَــوُّ
ــا  ــه ســالخورده ای فرتــوت، لَــش و بطئــی گــردد امّ تبدیــل ب
ــده  ــدان دی ــد، چن ــر امــکانِ پادامِکان هــای خویــش می افزای ب
نمی شــود. ذکــر دو مثــال از چهاردهمیــن ســال پاگیــریِ نهــال 
مــا را در تشــخیصِ ایــن نشــانگانِ مَرَضــی یــاری می رســاند. 
آپوفیــس؛ اهریمــنِ مارصــورتِ ظلمــت کــه در ســتیزه ی   
ازلی-ابــدی بــا نــور و روشناییســت. فیلــم )روســپیِ( آپوفیــس 
ــاظِ  ــا از لح ــطوره ای، تنه ــه ی اس ــن لای ــن ای ــا نادیده گرفت ب
مضمونــی بــه پســارخدادِ برخــورد ســیارکِ آپوفیس، کــه امکان 
برخــورد آن بــا زمیــن در ســال 2029 و 2036 وجــود دارد، در 
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ــی  ــردازد. آپوفیــس نمونه ایســت عال ــز می پ ــی تعلیق آمی فضای
ــه ی  ــده ی تکــراری کــه داعی ــرزخِ فــن )تکنیک(هــای ای از ب
ــیِ  ــن های آخرالزمان ــای پُست پروداکش ــه نمونه ه ــیدن ب رس
هالیــوودی را در ســر می پرورانــد. ایــن رویکــرد یــادآورِ گفته ی 
معــروفِ دلاکــروآی نقــاش در مــورد همــکارش انَگــر اســت: 
»بیــانِ کامــلِ یــک عقــلِ ناقــص«. فیلــم )روســپیِ( آپوفیــس، 
نمونــه ی یــک مشــقِ سینماییســت کــه بســیار خــوب انجــام 
ــم  ــد. زخ ــی می مان ــیاهه باق ــان س ــدِ هم ــا در ح ــه امّ پذیرفت
نمی زنــد؛ تولیــدِ دردنشــان نمی کنــد؛ بــر هیــچ غیــابِ 
ــان  ــه جه ــروزه روزی ک ــد؛ در ام ــد نمی کن ــوری تأکی پرحض
ــزه  ــلاش در پروبلماتی ــت و ت ــخ نیس ــال پاس ــه دنب ــر ب دیگ
ــتِ  ــس، پش ــد. آپوفی ــش نمی آفرین ــست، پرس ــردن هستیـ ک
ــاختیِ  ــای فراس ــه روایت ه ــتیابی ب ــه ی  دس ــابِ جاه طلبان نق
ــوع  ــن ن ــود. ای ــان می ش ــد و پنه ــتتار می کن ــی اس آپوکالیپس
قِرقِــره ی دمِ دســتی و خــام از الگوهــای تثبیت شــده، نشــانگانِ 
مَرَضیســت کــه در قالــبِ گریــز از دهشــتِ مواجهه با شکســتِ 
ــرکوبِ  ــود. س ــان می ش ــه نمای ــه ی تجرب ــی در تجرب احتمال
ــه ســمتِ  ــدار نشــده، آپوفیــس را ب عــدمِ پیــروزیِ هنــوز پدی
ــاند و  ــورده می کش ــه ایِ مهرتأییدخ ــای کلیش ــخوارِ فرم ه نش
ــتِ  ــدازه ی ابزارهــای ثب پرســوناها، تنهــا و فقــط در حــد و ان
ــر  ــنتی ظاه ــه وار س ــتِ کلیش ــه ی روای ــدرتِ مطلق ــومِ ق مفه

می شــوند.
آن ســوی ســکه ی ایــن مثــالِ مکان هراســانه -آپوفیس-   
اثــری تجربیســت بــه نــام "بــرای الِنِــی"؛ نمونــه ای از 
ایده هــای بی فــن کــه تأکیــد خــود را بــر مکان جذبــی 
ــای  ــه ادع ــی ک ــپیِ( ارزان و بی مکان ــم )روس ــذارد. فیل می گ
ــه دلیــل ضعــف  ــا ب ــه و فلســفی دارد امّ ــده ای پرلای ــانِ ای بی
ــی  ــارِ مدع ــر آث ــون دیگ ــی( -همچ ــی )تکنیک ــی فن و ناتوان
روشــنفکری- معلــول و الَکــن باقــی می مانــد و بــه تعبیــری 
بیــانِ ناقــصِ یــک عقــلِ کامــل. فیلــم )روســپیِ( بــرای الِنِــی 
بــا روایــتِ برُون ایســتای خــود -روایتــی کــه روایــت نیســت 
ولــی روایــت می کنــد- هدفــی را دنبــال می کنــد کــه چیــزی 

ــت.  ــک نیس ــتِ آکادمی ــدرتِ روای ــاطِ پرق ــزدنِ بس ــز برهم ج
بــرای الِنِــی، بــا تکــرارِ تکــرار در مــکانِ بی مــکانِ مربع هــای 
بــی روح -یــادآور ترکیب بندی هــای پیــت موندریــان نقــاش-
ســعی در رســیدن بــه رهایــیِ فرمالــی دارد کــه در پــیِ تولیــدِ 

ــا همــان خائــوس اســت.  آنارشــی ی
ــلِ ســاختارِ خطــی  ــا تبدی ــی ب ــرای الِنِ ــم )روســپیِ( ب فیل  
ــه  ــدِ ب ــت پذیر، قص ــره ای و برگش ــاختاری دای ــه س ــت ب روای
دام انداختــنِ ســوژه ی مخاطــب در ابــژه ی ســیزیف وارِ فــرمِ اثــر 
را دارد امّــا بــه دلیــل عــدم توجــه بــه ارتبــاط متناســبِ فــرم و 
ــل  ــای اندیشــگی در نی ــی لایه ه ــف و کم عمق ــوا، و ضع محت
ــرز  ــه ط ــی آورد و ب ــه دســت نم ــی ب ــدف موفقیت ــن ه ــه ای ب
هجوآمیــزی مبــدل به نقــد ســطحیِ اتوریته ی ســلطه گرایانه ی 
روایــت می شــود. پــر واضــح اســت کــه تنهــا اشــاره ای گــذرا 
و بی تأمــل بــر موقعیــتِ پسافاوستی-اورفئوســیِ انســان امــروز 
ــواهِ  ــالارانه و تمامیت خ ــه ی یکه س ــیِ اتوریت ــتِ ویران در جه
ــای  ــازی نیروه ــه رهاس ــد ب ــد و بای ــت نمی کن ــت، کفای روای

ــد. ــژه ورزی ــر اهتمــام وی ــدازِ اث ــه ی پادامِکان هــای بران نهفت
در پایــان می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه بــرای   
ــرگ  ــه م ــد ب ــر بای ــن، ناگزی ــذای ذه ــان غ ــشِ دردنش آفرین
ــان  ــیِ زم ل در کوتاه ــوَّ ــرِ مُطَ ــرگِ اث ــقِ م ــت. از طری پرداخ
اســت کــه می تــوان بــه تــنِ بیانــدامِ اثــر در غیــابِ حضورمنــدِ 
نشــخوارِ ســوژه در ابــژه و ابــژه در ســوژه دســت یافــت. بــرای 
رســیدن بــه ایــن بی درکجایــی و بی درزمانــی بایــد از وحــدتِ 
مــکان و زمــان و موضــوع گــذر کــرد. نشــانگانِ درد-زخــمِ اثر 
را نـَـه در موتُــوس و اتِــوس، بلکــه بایــد در هامارتیــا یــا همــان 
خطــای تراژیــک جســتجو کــرد. تمهیــدی کــه روایــت را در 
ــته،  ــوژه ی ابژه گش ــر در س ــدنِ اث ــودِ بی ب ــه ی ب ــترِ تجرب بس

ــازد. ــو آن را برمی س ــد و از ن ــی می کن ــه و متلاش تجزی
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آن رو ی پست مدرنیســم نهال        	
      آسمان آبی، زمین پاک؛ ساخته ی مهیار ماندگار

ــدرت در  ــه ن ــه ب ــرژی ک ــر ان ــذاب و پ ــدی ج ــک کم ی  
ایــران تولیــد می شــود. آســمان آبــی، زمیــن پــاک از عناصــر 
ــاگر را  ــا تماش ــرد ت ــره می ب ــان به ــور همزم ــه ط ــی ب مختلف
بــا داســتان همــراه کنــد. ایــن فیلــم کوتــاه روایتــی خــاص و 
غیــر کلاســیک از دســتگیری یــک دزد خرده پاســت کــه بــه 

ــای  ــر صحنه ه ــود. راویِ اکث ــی زده می ش ــای بزرگ او اتهام ه
فیلــم خــود متهــم اســت و از اولیــن پــلان بــه دوربیــن نــگاه 
می کنــد و داســتان خــود را تعریــف می کنــد. فیلــم بیشــتر در 
ــه  ــک ب ــا از درون فلش ب ــی دو ج ــذرد و یک ــک می گ فلش ب
ــی اش  ــک قبل ــه فلش ب ــد ب ــی رود و بع ــری م ــک دیگ فلش ب
ــت  ــود آگاه اس ــدنِ خ ــه فیلم ش ــر ب ــم کاراکت ــردد. ه برمی گ
ــه  ــده اند ک ــی ش ــوری طراح ــی ط ــر و کارگردان ــم تصاوی و ه

ــد. طراحــی  ــد کنن ــم را تأکی ــن فیل ــودنِ ای شــوخ طبعانه فیلم ب
لحظــات مختلــف و اتفاق هــای بســیاری بــه فیلم هــای 
ــم  ــد و ه ــاع می دهن ــم ارج ــینما ه ــده ی س ــرِ شناخته ش دیگ
عناصــری از آنهــا را در بافتــار دیگــری، بــا محتــوای دیگــری، 
ــای وِس  ــی از فیلم ه ــه صحنه های ــاع ب ــرد. ارج ــه کار می گی ب
ــتفاده  از  ــل The Darjeeling Limited، و اس ــون، مث اندرس
ــار و  ــوه ی گفت ــن ها و نح ــینمایی در میزانس ــه های س کلیش
رفتــار فیزیکــی کاراکترهــا، در راســتای خَلقــی نــو از جملــه ی 
ــن  ــی ای ــذار کارگردان ــه و تمییز گ ــب توج ــات جال خصوصی
فیلــم اســت. فیلــم در تمــام صحنه هــا  ســاختگی بودنِ 
ــا  ــا فیگوره ــا ی ــی کاراکتره ــد. طراح ــاره می کن ــود را اش خ
ــره  ــا چه ــازی ب ــان کلامشــان، ب ــن بی ــی کلامشــان، ف -یعن
و میمیکشــان، بــازی بدنشــان، تعریــف جایگاهشــان در 
ــف  ــای مختل ــای ژانره ــه های نخ نم ــه از کلیش ــت- هم روای
ــی از  ــن تنوع ــا به خدمت گرفت ــد و ب ــود می برن ــینمایی س س
ــه ای را  ــد و غیرکلیش ــری جدی ــده اث ــری همیشه دیده ش عناص
ــینمایی-تصویری  ــای س ــم از واقعیت ه ــن فیل ــازند. ای می س
معنــای خــود را پیــدا می کنــد؛ بــه نوعــی، پشــتوانه ای از خــودِ 
ــت  ــوان گف ــی. می ت ــی زندگ ــت عین ــا از واقعی ــینما دارد ت س
کــه ایــن فیلــم فیلمــی بــرای سینماســت. ایــن تأثیــرِ وجــودی 
از فیلم هــا و روایت هــای پیشــینیْ وجــه بینامتنیت منــدیِ 
ــوارد  ــار م ــوارد -در کن ــن م ــد. ای ــر می کن ــم را پررنگ ت فیل
دیگــر- فیلمــی بــا ذهنیــت پست مدرنیســتی نتیجــه داده کــه 
ــده  ــی دی ــد ایران ــاه و بلن ــای کوت ــن فیلم ه ــدرت در بی ــه ن ب
ــه ی  ــا روحی ــم ب ــز دو فیل ــال 95 نی ــنواره ی نه ــود. جش می ش
پست مدرنیســتی داشــت: هیــچ چیــز زیــر آفتــاب تــازه نیســت 
ــاز  ــیما )از فرن ــدون س ــن ب ــینما رفت ــوی( و س ــزه عل )از فائ
زارعیــان(، کــه هــر کــدام رویکــرد و شــیوه و هــدف متفاوتــی 
در نــوع و ســبک روایــت خــود داشــتند، کــه فیلــم اول فیلمــی 
ــه از  ــان ک ــم دوم )چن ــود، و فیل ــگارد و تحســین برانگیز ب آوان
نامــش پیداســت،( ســینما را در محوریــتِ روایــت خود داشــت. 
هــر چنــد نــادر، ظهــور چنیــن برخوردهایــی بــا ســینما وقتــی 
ــت  ــن باب ــت؛ و از ای ــه ی امیدواریس ــد، مای ــم باش ــق ه موف

ــن  ــدن چنی ــرای دیده ش ــال را ب ــنواره ی نه ــود جش ــدر وج ق
ــه اطــلاق  ــه یاداوریســت ک ــد دانســت. لازم ب ــی بای فیلم های
عنــوان پست مدرنیســتی بــه آثــار لزومــاً بــه معنــای تأییــد یــا 
ــظ  ــا نیســت. شــاید گاهــی لف ــودن آنه ــا پیچیده ب ــت ی موفقی
"پست مدرنیســتی" پــر طمطــراق بنمایــد و برداشــت نادقیقــی 

از منظــور آن شــود.

زمیــن  آبــی،  آســمان  فیلــم  قابلیت هــای  از  یکــی   
پــاک طراحــی کاراکترهــای متنــوعِ تیپیــکال اســت بــا 
خصوصیت هــای کامــلًا متفــاوت؛ تیپ هایــی کــه اول از 
بطــن ســینما و بعــد اغــراق در عناصــری از آدم هــای واقعــی به 
ــای  ــی: دزد خرده پ ــای اصل ــامل کاراکتره ــد؛ ش دســت آمده ان
بدشــانس، مدیــر موفــقِ اهــلِ تواضــع، ناظــم مدرســه ، کارآگاه 
یــا پلیس مســئول دســتگیری؛ و عــلاوه بــر اینهــا کاراکترهای 
فرعــی: پــدر غایــب دزد، راننــده ی مدیــر، پلیس مســئول تلفن، 
بازجــو، تعمیــرکاران کولــر، و کــودکان مدرســه ی ابتدایــی. این 
کاراکترهــا هــر کــدام لحــن بیانــی و بدنــی متمایــزی دارنــد و 
ــد.  ــاوت می کن ــم تف ــان از ه ــی لباسش ــردازی و طراح چهره پ
ــم نیســت  ــه ای ک ــمِ یازده دقیق ــن فیل ــداد لوکیشــن های ای تع
و از نــکات مثبــت ایــن فیلــم تنــوع فضاهــای داخلــی )مثــل 
بازداشــتگاه، کلاس مدرســه، اتــاق بازجویــی، مــکان عجیــب 
مســئول تلفــن( و فضاهــای خارجــی و شــهری )مثــل ایســتگاه 
اتوبــوس، حیــاط مدرســه و پشــت بام( اســت که اینها نشــان از 
پشــتکار و زحمــت بــرای تولیــد این فیلــم دارد؛ و ایــن در تضاد 
ــدود و  ــن های مح ــا لوکیش ــده ب ــای تولیدش ــر فیلم ه ــا اکث ب
ــا آپارتمانــی قــرار می گیــرد. در میــان یکــی از صحنه هــای  ی
پرتنــش کمدی اکشــن فیلــم تصویــری کارتونی-انیمیشــنی از 
حرکــت ماشــین پلیــس در شــهر ســاخته و گنجانــده شــده کــه 
ــل  ــای عوام ــتر و خلاقیت ه ــری را بیش ــای تصوی جذابیت ه
فیلــم را مطــرح می کنــد؛ گرچــه مدت زمــان اســتفاده از ایــن 
ــن  ــم و کوتاه تری ــات فیل ــریع ترین لحظ ــان س ــن می انیمیش

ــد.  ــر می رس ــه نظ ــی ب ــی طولان ــای آن کم پلان ه

 مرور چند فیلم برجسته ی نهال ۹۶
           و نکاتی پیرامون جشنواره

پیام غنی پور
دانشجوی سینما
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ــر( و  ــر نظ ــوع از ه ــوع )متن ــای متن ــود کاراکتره ــا وج ب  
ــم توانســته انســجام و هماهنگــی  ــفْ فیل لوکیشــن های مختل
داشــته باشــد. تدویــن فیلــم نیــز ریتــم فیلــم را بــه اقتضــای 
ــن  ــرل دارد. ای ــد و در کنت ــر می ده ــت تغیی ــه و موقعی صحن
تمهیــدات تصویــری بــه کنــار، موســیقی متــنِ فیلــم بی شــک 
یکــی از بهترین هــای نهــال )دســت کــم( در دو ســال اخیــر 
اســت. ایــن موســیقیِ متــن بــا رنگ بنــدی و ســازبندیِ متنــوع 
توانســته ســینمای فیلــم را تکمیــل کنــد و ماهیــت کمیــک آن 
ــش دهــد. حــال و هــوای موســیقی  ــرده و افزای ــت ک را تقوی
جَــز بــا اســتفاده از ترومبــون و صــدای پیتســیکاتوی زهی  هــا و 
پرکاشــن، و البتــه تغییــر تمپــوی آن مطابــق بــا تغییــر ســرعت 
صحنــه، بــرای صحنــه ی تعقیــب مدیــر توســط دزد درخیابــان 

ــای  ــن ایده ه ــی از مؤثرتری ــه ی او، یک ــای مضحکان و رفتاره
ــه درســتی از کلیشــه های  ــه ب ــم اســت ک ــن فیل موســیقی ای
کارامــد و تثبیت شــده ی موسیقی ســازی بــرای لحظــات و 
حس وحــال کمیــک بهــره می بــرد، کــه بــه محــض شــنیدن 
آن مخاطــب می دانــد بــا موقعیتــی کمیــک روبه روســت. 
ــده :  ــاخته ش ــه س ــد قطع ــم از چن ــن فیل ــن ای ــیقی مت موس
ــای  ــرای صحنه ه ــا ب ــتفاده از ماریمب ــا اس ــم ب ــه ای ملای قطع
ــت دزد  ــه دله دزدی هــای کودکــی و ریشــه یابیِ عل ــراف ب اعت
بــودن -کــه جلوتــر از تــمِ همیــن قطعــه در ســاخت قطعــه ی 
مذکــور در صحنــه ی تعقیــب مدیــر توســط دزد اســتفاده 
می شــود؛ فضــای ریتمیک تــر و مهیج تــر بــا محوریــت 
ــه ی  ــرای صحن ــا ب ــک ماریمب ــای ملودی ــن ها و نت ه پرکاش

ــرای  ــک ب ــازی الکترونی ــس؛ بیت س ــین پلی ــتجوی ماش جس
ــه ی تعقیــب دزد و پلیــس.  صحن

اســتفاده از قطعــه ی هابانــرا در دو صحنــه، یکــی اجــرای   
ســازیِ آن در صحنــه ی تعقیــب مدیــر در لحظــه ی تعطیلــی 
مدرســه و ســد کــردن راه دزد و لــو رفتــن او، و یکــی اجــرای 
آریــای آن در صحنــه ي تعقیــب دزد توســط پلیــس در پیاده رو، 
هــر دو صحنــه بــه صــورت اســلو موشــن، گویــی بدشانســی و 
بخــت بــد دزد را )بــا شــوخ طبعی( نشــانه رفته انــد؛ همان طــور 
کــه موقعیــت ایــن صحنه  هــا بــر خــلاف محتــوای عاشــقانه ی 
ــا الحــاق بافــت زدوده ی  ــرا اســت. از طرفــی، ب قطعــه ی هابان
ــت آن  ــیوه ی روای ــه ش ــی ک ــیقیِ فیلم ــه موس ــه ب ــن قطع ای
وصــف شــد، لایــن صوتــیِ فیلــم نیــز در هماهنگــی بــا کلیــتِ 

پست مدرنیســتی فیلــم قــرار می گیــرد. از جنبــه ی موســیقایی 
ــیِ  ــرا و عبارت هــای ملودیــک فرودآمدن نیــز رنگ بنــدی هابان
ــرای فیلــم، ترکیــب ترومبــون  ــا موســیقی ساخته شــده ب آن ب
ــن  ــوع، ای ــد. در مجم ــی می کن ــن، همراه ــی و پرکاش و زه
موســیقیِ  متــن کار را بــرای داوران جشــنواره آســان می کنــد 
ــه  ــال 96 ب ــم نه ــن فیل ــیقی مت ــن موس ــزه ی بهتری و جای

ــد. ــری" می رس ــالار محمداصغ "س

پخش قطعه ای از موسیقی متن آسمان آبی، زمین پاک
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ــای  ــاک در بخــش فیلم ه ــن پ ــی، زمی ــمان آب ــم آس فیل  
زیــر پانــزده دقیقــه نامــزد دریافــت جایــزه ی بهتریــن 
کارگردانــی شــد ولــی جایزه را نبــرد. دو فیلــم دیگرِ نامزدشــده 
ــن  ــدد لوکیش ــا تع ــد ام ــال 96 بودن ــای نه ــن فیلم ه از بهتری
و کاراکتــر، طراحــی لبــاس و صحنــه، بازی گرفتن هــای 
متفــاوت، کارکــرد موســیقی متــن در روایــت، و عناصــر 
دیگــرِ آســمانی آبــی، کارگردانــیِ پــر زحمــت و خلاقانه تــری  
ــا  ــر کلاســیک، ی ــتِ غی ــیوه ی روای ــن ش ــاید ای ــد. ش می طلب
ــذاق  ــا م ــدان ب ــن فیلمــی، چن ــد چنی ــردن تولی شــاید هزینه ب
داوران محتــرم نهــال همســازی نداشــته. نگاهی بــه کارنامه ی 
داوران نیــز کافیســت تــا دریافتــه شــود کــه، هــر چند آثارشــان 
موفــق امــا، آنهــا خــود در تولیــد فیلمــی بــا روحیــه ای بــه دور 
ــه طــور خــاص پست مدرنیســتی، شــرکت و  ــا، و ب از هنجاره

تجربــه نداشــته اند. البتــه ایــن نوشــته فقــط مشــغول تحلیــل 
اســت و بــر کســی پوشــیده نیســت کــه تمــام داوران نهــال از 
روی لطــف و حمایــت ایــن مســئولیت وقتگیــر و پــر دردســر را 
ــد و انتخــاب آنهــا نشــان دهنده ی ســلیقه  ــه عهــده می گیرن ب
ــد  ــد باش ــاید مفی ــت. ش ــان اس ــای ایش ــای معیاره ــر مبن و ب
ــود  ــدنِ خ ــد از "بین المللی" ش ــال بتوان ــنواره ی نه ــر جش اگ
بــه نفــع همــه ی فیلم هــا از یــک داور خارجــی، از راه مکاتبــه 
بــا مؤسســات آموزشــی ســینما یــا هنرمنــدان مســتقل، دعــوت 

کنــد تــا نــگاه داورانــش را وســعت بیشــتری بخشــد.
ــای  ــاک از فیلم ه ــن پ ــی، زمی ــمان آب ــر روی، آس ــه ه ب  
ــاند و  ــود می نش ــای خ ــای تماش ــه را پ ــه هم ــت ک کوتاهیس
ــوان  ــت ســاخت آن می ت ــزد. باب ــده را برمی انگی تحســین بینن

ــت. ــک گف ــم تبری ــل فیل ــه عوام ب

اتاق شماره ۴؛ ساخته ی پویا عاقلی زاده  

ــالِ  ــن س ــای ای ــوان از بهترین ه ــماره 4 را می ت ــاق ش ات  
ــال های  ــی در س ــای ایران ــم کوتاه ه ــن فیل ــال و از بهتری نه
اخیــر دانســت. ایــن فیلــم در پانــزده دقیقه بــدون بــه کار گیری 
هیــچ گفتــار و دیالوگــی، و تنهــا بــر پایــه ی تصویــر و طراحــی 
ــدون پلانــی  ــا تدویــن حساب شــده و ب ــده ی صــدا، ب پیش برن
اضافــی می توانــد داســتان بگویــد و ســرنخ های تعقیــب 

ماجــرا را بــه مخاطــب بدهــد. 
ــه ی داســتانی و  ــوان از لای ــم می ت ــا تماشــای ایــن فیل ب  
ظاهــری آن فــرا رفــت. جــوان سیاه پوشــی کــه در اتــاق هتــل 
گرفتــار شــده بــود، شــخصیتی پارانوییــک را می نمایانــد، کــه 
مــرد موبلنــد تجســم و عارضــه ی ذهــن نــاآرام اوســت. مــرد 
ــی ذهن هــای  ــاق ظاهــر می شــود و گوی ــه ات ــاق ب ــد ات موبلن
معلــول را جــارو می زنــد. کاراکتــر آهنگســاز نیــز آنقــدر 

درگیــر داســتان آن جــوان و مــرد موبلنــد می شــود کــه 
ــه  ــاز ب ــت و نی ــر اس ــوان در خط ــان ج ــه ج ــه ای ک در لحظ
ــرده و تصــور  ــداری ک ــا او همذات پن کمــک دارد، آهنگســاز ب
ــن(  ــه دوربی ــه او )ب ــل ب ــوانِ هت ــه ج ــد ک ــا توهــم( می کن )ی
ــع،  ــد. در واق ــان می یاب ــاهد و مددرس ــرده و او را ش ــگاه ک ن
ــر  ــم را پ ــر اتفاقــات هتــل کــه قــاب فیل ــاً تمــام تصاوی تقریب
ــد.  ــاز می بین ــه آهنگس ــت ک ــر سوبژکتیویس ــد، تصاوی می کن
در اقدامــی ظریــف و هوشــمندانه از ســوی کارگــردان، وقتــی 
جــوان در اتــاق هتــل در محاصــره ی مــرد موبلنــد برمی گــردد 
ــد،  ــگاه می کن ــاز، ن ــه آهنگس ــن، ب ــه دوربی ــردد و ب و برمی گ
تصویــر قــابِ فیلــم را پــر کــرده اما وقتــی آهنگســاز آن صحنه 
ــی در  ــن نگاه ــه چنی ــد ک ــد و می بین ــرور می کن ــاره م را دوب
کار نبــوده، تصاویــرِ اتفاقــات هتــل در داخــل مانیتــورِ اســتودیو 
ــن در  ــه ی اول؛ دوربی ــل دفع ــه مث ــود، ن ــش داده می ش نمای
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آن صحنــه ی مــرور حیــن نمایــشِ مانیتــور و پخــش تصاویــرِ 
ــد  واقعــیِ اتفاقــاتِ هتــل در آن، پشــت ســر آهنگســاز می مان
ــازون  ــرم دیاپ ــدای ن ــد. ص ــا می ده ــه م ــد او را ب و زاویه  دی
ــود،  ــاز ب ــایل آهنگس ــی از وس ــه و یک ــادت و علاق ــه ع ک
ــود  ــتودیو می ش ــدی در اس ــوادث بع ــرای ح ــه ای ب پیش مقدم
چــرا کــه در آینــده ای نزدیــک صــدای جاروبرقــی در اســتودیو 
ــل  ــرد. آلارمِ موبای ــز مسئله  ســاز شــده و جــای آن را می گی نی
چــون هشــداری می گویــد کــه کار روی آهنگســازی و درگیــر 
شــدن بــا ایــن فیلــم نبایــد از ســاعت هشــت طولانی تــر شــود. 
ــاق جــوان در هتــل  ــا زمــان شــده: داخــل ات ــازی جالبــی ب ب
ســاعت رومیــزی و ســاعت دیــواری ســاعت هشــت را نشــان 
ــج  ــه ســاعت هشــت و پن ــد و لحظــه ی شــلیک گلول می دهن
دقیقــه اســت. همــان موقــع در اســتودیو ســاعت 2:39 اســت 
و زمــان می گــذرد و ســاعت هفت ونیــمِ صبــح آهنگســاز 
شــروع بــه ســاختن آخریــن اثــر خــود می کنــد و وقتــی مــرد 
ــج  ــت و پن ــاعت هش ــود، س ــده می ش ــتودیو دی ــد در اس موبلن
ــا ســاعت  ــود کار آهنگســازی ت ــر ب ــه اســت. شــاید بهت دقیق

ــاد از  ــا آن زی ــر شــدن ب ــید و درگی ــان می رس ــه پای هشــت ب
ــد! ــد نمی ش ح

ــوان و  ــرد ج ــر م ــا کاراکت ــاز ب ــداری آهنگس همذات پن  
ــم را تشــدید  ــه ی روانشناســی فیل ماجــرای هتــل تفســیر لای
ــر ذهــن آن  ــرس حاکــم ب ــدرت ت ــز افســون ق ــد. او نی می کن
ــد می شــود. در لحظــه ی  ــرد موبلن جــوان و هیبــت حضــور م
ــم  ــر ه ــاز، اگ ــا آهنگس ــوان ب ــگاه ج ــی ن ــازِ تلاق سرنوشت س
ــوده،  ــا آن لحظــه ناظــری خارجــی و بی طــرف ب آهنگســاز ت
ــد.  ــه آن ورود می کن ــود؛ ب ــل می ش ــرای هت ــی از ماج بخش
ــه او را،  ــته ک ــود داش ــاز وج ــی در آهنگس ــری، مِیل ــه تعبی ب
ــد. امــکان  ــازی می کن ــن ب ــد ظاهــراً ناخواســته، وارد ای هرچن
همذات پنــداری و یکی شــدنِ او بــا مــرد جــوانِ هتــل از پیــش 
در او بــوده و آهنگســازی کردن و آهنگســازبودن بهتریــن بهانه 
بــرای او، و بــرای فیلــم، بــه منظــور در افتــادن بیشــتر و اســیر 
شــدن در آن ماجراســت. مــرد موبلنــد چــون ابــژه ی میــل هــر 
دو نفــر حاضــر می شــود و ذهــن آنهــا را می بلعــد. آهنگســاز، 
در لحظاتــی، مثــل لحظــه ی توهــم نــگاه جــوان هتــل بــه او 

ــتودیو،  ــط اس ــی در محی ــدای جاروبرق ــنیدن ص ــم ش ــا توه ی
ــی  ــد. او روان ــت می ده ــت را از دس ــا واقعی ــود ب ــاط خ ارتب
مســتعد گســیختگی دارد. جــوان و آهنگســاز هــر دو از ارتبــاط 
ــده اند  ــوس ش ــی محب ــاده و در اتاق ــدا افت ــر ج ــراد دیگ ــا اف ب
ــت  ــا را تقوی ــن آنه ــکِ ذه ــای پارانویی ــرایطْ فض ــن ش و ای
می کنــد. نحــوه ی اســتفاده از لوکیشــن ها، انتخــاب بازیگرهــا، 
ــم تحســین برانگیز اســت.  ــن فیل و زیبایی شناســی صــدا در ای
صداســازی ها، طراحــی و میکــس صــدا از نــکات برجســته ی 

فیلــم اســت. 
آخریــن اثــر کاراکتــر آهنگســاز در انتهــای فیلــم آهنــگ   
ــور  ــا ظه ــد ب ــرد موبلن ــود و م ــم می ش ــرای فیل ــی ب موفق
ــاز را  ــن آهنگس ــر ذه ــود ب ــه ی خ ــلط و غلب ــتودیو تس در اس
ــی از  ــتودیو، در یک ــر اس ــه ی آخ ــذارد. در صحن ــان می گ نش
ــرد  ــره ی م ــتریم کلوز آپ چه ــده اکس ــای رد و بدل ش پلان ه
ــم،  ــره در فیل ــای چه ــته ترین نم ــود؛ بس ــه می ش ــد ارائ موبلن
بــه نشــان حضــور ســنگین و فراگیــر و غالــب او. مــرد موبلنــد 
ــه  ــت ک ــن اس ــاخته ی ذه ــاخته و برس ــرس خودس ــر ت مظه

وقتــی از کنتــرل خــارج شــود، ذهــن و روان و وجــود فــرد را 
نابــود می کنــد؛ چــون خون آشــامی کــه از ذهــن  و روانــی کــه 
ــت  ــد و موجودی ــه می کن ــد، تغذی ــام  باش ــرای آن خون آش پذی

می گیــرد، و از موجودیــت می انــدازد. 
در لحظــه ی آخــر، آهنگســاز ســرش را برمی گردانــد   
ــد  ــه اش مانن ــه زاوی ــتودیو ک ــی در اس ــن -دوربین ــه دوربی و ب
زاویــه ی دوربیــنِ اتــاق هتــل اســت و از وقتــی کــه آهنگســاز 
آشــفته شــد، ایــن زاویــه از اســتودیو بــه مــا ارائــه شــد،- نــگاه 
می کنــد و او "مخاطــب" را شــاهد و مددرســان می یابــد؛ امــا 
فراتــر از آن، فیلــم قصــد دارد همان طــور کــه روح و روانِ مــرد 
جــوانِ هتــل را بــه آهنگســاز ســرایت داد، بــه بیننــده اش نیــز 
ســرایت دهــد. ایــن کــه چقــدر در ایــن کار موفــق می شــود، 
بمانــد؛ نوبــت، نوبــت ماســت کــه مــرد موبلنــد بــه ســر وقتش 
بــرود. اتــاق شــماره 2 اتــاق جــوان بــود و اتــاق شــماره 3 اتاق 
آهنگســاز؛ چــرا کــه آهنگســاز در مانیتــورِ خــود تماشــا می کنــد 
کــه مــرد موبلنــد وارد اتــاق شــماره 3 می شــود و بعــد تصویــرِ 
خــود را در تصویــر مانیتــور در آن لحظــه در اســتودیو می بینــد 
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کــه مــرد موبلنــد ســر از آنجــا درآورده. در پایــان فیلــم، بعــد 
ــه نظــر کلیــد هــر اتاقــی را در  از تیتــراژ، مــرد موبلنــد کــه ب
دســته کلیدش دارد، درِ اتــاق شــماره 4 را بــاز می کنــد. و 
ــت  ــاق ماســت؛ نوب ــماره 4 ات ــاق ش ــود. ات ــام می ش ــم تم فیل
ــم  ــم ه ــذاری فیل ــت. نامگ ــب اس ــاق مخاط ــردن ات ــارو ک ج

بــرای همیــن اســت.
بــه  فیلــم  ایــن  نویســنده-کارگردان  بــه  می تــوان   
ــا،  ــیاری صحنه ه ــر در بس ــاژ مؤث ــب، دکوپ ــرح جال ــر ط خاط
ــه  ــز ب ــم، و نی ــول فیل ــام ط ــدا در تم ــر از ص ــتفاده ی مؤث اس
ــک  ــم، تبری ــن فیل ــازنده ی موســیقی مت ــواه، س ــد دولت خ امی
گفــت. بــه بعضــی از دلایــل موفقیــت کارگردانــی ایــن فیلــم 
اشــاره شــد. امــا فیلــم در یــک مــورد چنان کــه توقع مــی آورد، 
ــه قــدرتِ بخش هــا و عناصــر دیگــر پیــش نمــی رود. اکثــر  ب
ــوان در آن  ــه ج ــل، ک ــاق هت ــای داخــل ات ــای صحنه ه نماه
ــگ  و روی  ــم و رن ــورِ ک ــد و ن ــی ندارن ــر گیرای اســت، تصاوی
ــت  ــدرت و جذابی ــیِ آن از ق ــامِ کِرِم ــاً تک ف ــال و تقریب بی ح
تصویــر کاســته اند. چینــش وســایل در قــاب و جایگیری هــای 

بازیگــر، گرچــه بــه هــدف تأکیــد بــر موقعیــت اوســت، نقطه ی 
تمرکــز و قوتــی در تصویــر ایجــاد نمی کننــد و گرافیــکِ اکثــر 
ــه  ــر ب ــه بازیگ ــی ک ــت. در پلان ــده اس ــر پراکن ــای بازت نماه
ــن  ــه ســمت دوربی ــی رود، ب ــماره 3 م ــاق ش ــوار ات ســمت دی
می آیــد، پشــت بازیگــر و اطــراف او چنــان خالــی و بی نشــان 
اســت کــه انــگار Dislocated شــده یــا صحنــه از مکانیّــت 
ــی  ــک  عصب ــت تی ــکند. حرک ــا را بش ــد فض ــاده و می توان افت
ــه  ــب اینجاســت ک ــی اســت. جال ــادی تصنع ــم زی ــر ه بازیگ
ــک  ــدا و در تک ت ــان ابت ــتودیو" از هم ــل "اس ــر داخ تصاوی
ــز،  ــاب لن ــاژ، انتخ ــاده ای دارد. دکوپ ــی فوق الع ــا گیرای پلان ه
ترکیــب رنگــی، نــور متناســب، و بــه ویــژه بــازی قابــل توجــه 
بازیگــرِ نقــش آهنگســاز، ســطح کارگردانــی و کِیفــیِ کل فیلم 

ــد.  ــر می کش ــزرگ بالات ــک گام ب را ی
پویــا عاقلــی زاده توانســته مؤلفه هــای ژانــری را در   
خدمــت اثــرش بــه کار گیــرد، بــرای عناصــر مختلــف فیلــم و 
قصــه برنامــه داشــته باشــد و پانــزده دقیقــه فیلــم داســتانی را 
بــدون دیالــوگ بــا موفقیــت و جذابیــت پیــش ببــرد و  مخاطب 
را مشــتاق تماشــای اثــر بعــدی خــود نگــه  دارد. دربــاره ی ایــن 
فیلــم بیشــتر از اینهــا می تــوان نوشــت و تفســیر کــرد. چنیــن 
فیلمــی نویدبخــش وجــود استعدادیســت که از ســینما شــناخت 
دارد و خاصگــی ســینما را می دانــد، و می تــوان بــه درخشــش 

بیشــتر او در آینــده امیــد داشــت.

اشیاء گمشده؛ ساخته ی حامد نجات  

اشــیاء گمشــده چــون شــیئی گمشــده در ســینمای ایــران   
اســت. ایــن فیلــم از چنــد جنبه جای تحســین دارد: لوکیشــن و 
محیــط اصلــی فیلم یعنــی مدرســه ی راهنمایــی، محوریت دادن 
ــا شــناختِ از پیــش،  ــی و ورود ب ســن و ســال دوران راهنمای
بازنمایــی باورپذیــر و مســئله محور از آن ســن و ســال، طــرح 

موضوعــی خــط قرمــزی و پرداخــت جــذاب آن. 
ــازی بازیگــر نوجــوان نقــش اول )عبــاس اصنافــی( در  ب  
ایــن فیلــم حــرف نــدارد. قصــه ی فیلــم و طراحــی شــخصیت 
و شــیطنت های او در فیلم هــای ایرانــی نایــاب اســت. ارتبــاط 
ــا  ــه، و ب ــر مدرس ــم و مدی ــا ناظ ــواده اش، ب ــا خان ــوان ب نوج
دوســتانش از هــم تفــاوت دارد و دیالوگ هــا فیلــم را دیدنی تــر 
می کنــد. ایــن فیلــم هــم امــکان آسیب شناســیِ گرایــش بــه 
ــاز  ــوزان را ب ــن دانش آم ــروبات بی ــرف مش ــکاری و مص فریب

ــینما  ــاگر س ــرای تماش ــق ب ــی موف ــم فیلم ــذارد، و ه می گ
می ســازد. حامــد نجــات ســوژه ای را کارگردانــی می کنــد کــه 
در ســینمای ایــران گــم شــده. می تــوان نــام او و فیلمــش را 
ــت. ــت و آن را برافراش ــال نوش ــای نه ــم بهترین ه روی پرچ
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جایی برای آرامش؛ از جمیل عامل  صادقی  

از عاشــقانه ترین های دیده شــده در نهــال. دیالوگ هــا   
ــران روح شــخصیت ها را از  ــازی بازیگ ــان و ب ــا لهجــه و بی ب
همــان ابتــدا منتقــل می کنــد. دو همســر بــا وجــود روحیــه ای 
ــاری  ــان ج ــکل ارتباطش ــدام و در ش ــر ک ــه در ه ــنتی ک س
اســت، بســیار صمیمانــه و صادقانــه، و بــدون تمــاس فیزیکــی 
ــات  ــت و احساس ــر از محب ــای پ ــقانه، فض ــومات عاش و مرس
دوســتانه دارنــد کــه ایــن مضمــون در تصاویــر فیلــم نیــز بــه 
زیبایــی انعــکاس پیــدا کرده انــد. بخشــی از زیبایــی تصویــری 
فیلــم بــه دلیــل انتخــاب لنــزی با عمــق میــدان محدود اســت 
کــه بتوانــد نقــاط نورانــی و رنگ هــای خــارج از فوکــوس را به 
خوبــی رِنــدر کــرده و نماهــا را بوکــه ای کنــد. فیلــم توانســته 
ــف و  ــی لطی ــت محیط ــل وان ــی مث ــین زمخت ــل ماش از داخ
عاشــقانه و آرامش بخــش بســازد؛ گویــی هرجــا کــه ایــن دو 
ــا هــم باشــند، حتــی داخــل یــک وانــت ســاده، آنجــا  نفــر ب
ــرای آرامــش می شــود.  ــی ب ــا و جای ــه ای زیب ــه خان ــل ب تبدی

ــران از  ــازی بازیگ ــب(، و ب ــتر آن در ش ــرداری )بیش تصویرب
ــه  ــش گرچ ــرای آرام ــی ب ــد. جای ــن فیلم ان ــاز ای ــکات ممت ن
توجــه اکثــر تماشــاگران نهــال را جلــب نکــرد امــا داوران قــدر 
ــزد  ــته نام ــج رش ــم در پن ــتند و فیل ــا را دانس ــم زیب ــن فیل ای
دریافــت بهتریــن فیلــم بــالای 15 دقیقــه، بهتریــن بــازی زن، 
ــی  ــن طراح ــیقی، بهتری ــن موس ــرداری، بهتری ــن فیلمب بهتری

صحنــه و لبــاس شــد.

وقت نهار؛ ساخته ی علیرضا قاسمی  

ــل  ــا اســتانداردهای بالاســت و قاب وقــت نهــار فیلمــی ب  
مقایســه بــا فیلــم قبلــی کارگردانــش در نهــال 95 )فرکانــس( 
ــه  ــود ب ــم خ ــن فیل ــاص ای ــت خ ــتان و موقعی ــت. داس نیس
ــا  ــردان ب ــد و کارگ ــاد می کن ــش ایج ــی کش ــدازه ی کاف ان
ــرای  ــادی ب ــت زی ــته جذابی ــینمایی توانس ــویِ س ــت ق پرداخ
ــای  ــی از صحنه ه ــر یک ــوان ب ــد. می ت ــاد کن ــاگر ایج تماش
فیلــم تمرکــز و دکوپــاژ آن را بررســی کــرد. در صحنــه ای کــه 
دختــر در ســالن انتظــار کنــار میــز اطلاعــات نزدیــک کارمنــدِ 
ــت  ــس ایســتاده، میزانســنِ ثاب ــر، و پلی مســئول بخــش، دکت
ــن  ــری ای ــت تصوی ــرد. در پرداخ ــکل می گی ــره ش ــار نف چه
صحنــه ابتــدا یــک نمــا از جایگیــری هــر چهــار نفــر نســبت 
ــای  ــه کلوزآپ ه ــه ب ــد صحن ــود و بع ــر داده می ش ــه یکدیگ ب
افــراد خــرد می شــود: از اورشــولدر دختــر بــه کلــوزآپ دکتــر، 
بــه کلــوزآپ پلیــس و بــه کلــوزآپ دختــر. نمای پلیــس طوری 
ــار  ــروه چه ــاط گ ــی و ارتب ــاط جغرافیای ــه ارتب بســته شــده  ک
ــولًا  ــود. معم ــر نمی ش ــدان میس ــو چن ــال گفتگ ــره ی در ح نف
ــره  ــد نف ــن های چن ــه میزانس ــن گون ــزرگ ای ــای ب در فیلم ه
ــدی  ــا بع ــی ی ــای قبل ــه از نم ــوند ک ــاژ می ش ــوری دکوپ ط
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ــه  ــه باشــد، چــه در پس زمین ــرار گرفت ــر ق نشــانه ای در تصوی
و چــه در پیش زمینــه؛ چــه در فوکــوس  و چــه در فلــو. بــرای 
ــاری در  ــرانِ کن ــدن بازیگ ــا ب ــا ی ــه ی لباس ه ــال از گوش مث
ــن  ــه دوربی ــود ک ــح داده می ش ــود، و ترجی ــاب آورده می ش ق
بــرای نشــان دادن بازیگــران مختلــف هــر بــار از محــور زاویــه  
ــر(  ــذاری در تصوی ــدون علامتگ ــود )ب ــه ی خ ــت اولی و موقعی
جابه جــا نشــود. تصویــر دکتــر و بــه خصــوص تصویــر پلیــس 
در ایــن صحنــه از فضــای تثبیت شــده ی قبلــی کمــی فاصلــه 
ایــن صحنه پــردازی حضــور  می انــدازد. علاوه برایــن، در 
کاراکتــر کارمنــد زنِ بیمارســتان در میزانســن فرامــوش 
ــر و  ــر از دکت ــم مهم ت ــش او در فیل ــه نق ــود، در حالی ک می ش

پلیــس اســت. 
ــن در  ــع راه رفت ــردخانه موق ــئول س ــای مس ــدای پ ص  
ــد  ــر می رس ــه نظ ــکال دارد و ب ــتان اش ــای بیمارس راهروه
شــاید بــرای سینک شــدن یــا افکت گــذاری دســتکاری  شــده 
ــود  ــی خ ــت طبیع ــه از حال ــت ک ــن اس ــرای همی ــد و ب باش
خــارج شــده. ناگفتــه نمانــد کــه لنــگ زدن مســئول ســردخانه 
ــد.  ــی می نمای ــه دارد، تصنع ــی ک ــد و پرطنین ــدای بلن ــا ص ب
ســردخانه  مســئول  وقتــی  ســردخانه  ســکانس  در   
می خواهــد از آنجــا بیــرون رود، قبــل از خــروج برمی گــردد و 
بــه دختــر، بــه ســمت دوربیــن، نگاهــی می کنــد و چیــزی را 
در ســطل می انــدازد و مــی رود. آن لحظــه موقعیــت جغرافیاییِ 
مســئول ســردخانه نســبت بــه دختــر، بــا یــاداوری مســیری که 

هنــگام ورود بــه ســردخانه نمایــش داده شــد، واضــح نیســت. 
ــز  ــد نی ــای قبل وبع ــره ی پلان ه ــلان در زنجی ــن پ ــود ای وج
کارکــردی نــدارد و آن را می تــوان پلانــی اضافــی بــرای فیلــم 
برشــمرد. شــاید وجــود آن در فیلــم تحــت تأثیــر بازیگــر فیلــم 
اســت در جایــی کــه می شــد صــدای پــای مســئول ســردخانه 
ــوان بخشــی از  ــه عن ــش ب ــش هــم صــدای پای ــه از پی را، ک
ــر  ــای دخت ــر و پلان ه ــده، روی تصوی ــی ش ــر او معرف کاراکت

ــود.  ــو می ش ــا دور و مح ــه از آنج ــنید ک ش
ــی  ــع گیرای ــد مان ــد، نمی توانن ــاره ش ــه اش ــواردی ک م  
ــند.  ــردخانه باش ــکانس س ــگیری آن در س ــار و نفس ــت نه وق
ــگام  ــردخانه هن ــم در س ــه ی فیل ــن صحن ــر جذاب تری اگ  
ــن  ــد، عمیق تری ــر باش ــط دخت ــادر توس ــدن م ــتجوی ب جس
ــن  ــه بی ــت ک ــم اس ــی فیل ــه ی پایان ــم صحن ــه ی فیل صحن
بــرادر و خواهــر یــک اختــلاف دیــده می شــود. خواهــر 
رســیدِ بیمارســتان بــرای امــور مربــوط بــه خــروج متوفــی را 
ــع  ــدازد و مان ــرادر آن را دور می ان ــا ب ــه دارد ام ــد نگ می خواه
ــده ی  ــردارد. باقیمان ــن ب ــر آن را از زمی ــه خواه ــود ک می ش
مهــر دختــر بــه مــادر، کــه بــدن او را لمــس کــرده، در برابــر 
ــرد.  ــرار می گی ــد، ق ــده می دان ــادر را تمام ش ــه م ــرادری ک ب
ایــن کشــمکش عاطفــی کنــار موتورســیکلت بــروزی عینــی 
ــه ی  ــد و صحن ــر می کش ــه تصوی ــرادر را ب ــه ی ب دارد و غلب
جالبــی می ســازد. گذشــته پاک شــدنی اســت؛ مثــل لاک 

ــی. ــر آب ــر مُه ــز و جوه قرم

آپوفیس؛ ساخته ی خشایار رحیمی  

ــچ صــدا  ــی شــده، هی ــران خال ــزی ته ــای مرک خیابان ه  
ــه حــال در  ــا ب ــم ت ــلان اول فیل ــج پ ــزادی نیســت. پن و آدمی
ــدری  ــه ق ــده و ب ــده نش ــر دی ــای دیگ ــت و در فیلم ه واقعی
عجیــب اســت کــه در عــرض بیســت ثانیــه قلابــی بــه ذهن و 
چشــم تماشــاگر انداختــه و او را تــا پایــان فیلــم گیــر می اندازد؛ 
ــده ی  ــه از ای ــر و آینده محــور ک ــتانی آینده نگ ــا داس ــی ب فیلم
احتمــال ناچیــز برخــورد یــک ســیارک، آپوفیــس، بــه زمیــن 
ــم گام  ــرای یــک فیل ــده ب ــن ای ــه. انتخــاب همی شــکل گرفت
ــران و ورای آن،  گذاشــتن در یکــی از حفره هــای ســینمای ای
در خــلاء فرهنــگ قصه گویــی ایرانــی اســت؛ مضمونــی کــه 
بــر پایــه ی علــم و تخیــل و آینــده بنــا می شــود. فیلــم ســاختار 
کلــی کارامــدی دارد امــا در جزئیــات مختلف به بهترین شــکل 
ــهر  ــرِ مانده درش ــخصیت پردازی کاراکت ــود. ش ــه نمی ش پرداخت
ــا مســئول  ــدا مایــل نیســت کــه ب اشــکال دارد. او کــه در ابت
ــدن او در  ــل مان ــد، و ندانســتنِ دلی ــت کن ــی صحب کمــپ حت
ــر او و  ــاتِ جــذاب کاراکت ــز از ابهام ــرای مخاطــب نی شــهر ب

فیلــم اســت، ناگهــان در میانــه ی فیلــم ســفره ی دل را پیــش 
ــه رفیق هــای  ــل ب ــد و آن دو تبدی ــاز می کن مســئول کمــپ ب
ــگام  و  ــان زودهن ــار، و بی ــر رفت ــن تغیی ــوند. ای ــی می ش قدیم
ــر او را  ــدن، کاراکت ــرای مان ــل او ب ــه ی دلی ــاً بی مقدم تقریب
ــد.  ــا افتاده ان ــا پیش پ ــی جاه ــا در بعض ــکند. دیالوگ ه می ش
بــازی و بیــان بازیگــر نقــش مانده درشــهر سســت و بی حــال 

ــد.  ــم می افتن ــه از ریت ــم در میان ــت و فیل اســت. روای
طراحــی صــدای فیلــم کــه بــه جــای صــدای ســر صحنه   
ــس را  ــرده )ADR(، آمبیان ــط ک ــتودیو ضب ــا را در اس دیالوگ ه
ــاند افکــت(  ــه )س ــایل و اشــیای صحن حــذف، و صــدای وس
ــم کمــک  ــی فیل ــازیِ آخرالزمان ــه فضاس ــرده، ب را محــدود ک
ــاد  ــی ابع ــر ایران ــاز غی ــن از آهنگس ــد. همکاری گرفت می کن
تولیــدی فیلــم را گســترش داده. موســیقی متــن الکترونیــک با 
فضــا و موضــوع فیلــم هماهنــگ اســت و بر پایــان فیلــم تأثیر 
ــرداری،  ــندگی، تصویرب ــا نویس ــی ب ــایار رحیم ــذارد. خش می گ
کارگردانــی و تدویــن آپوفیــس محصولــی نــو بــه فیلمخانــه ی 

کوتــاه ایــران اهــدا کــرده.
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وال	هــا	از بهنــام عابــدی  بــا شــخصیت پردازی، دیالــوگ    
و بازی هــای تأثیرگــذارش در حالــی داســتان را تمــام می کنــد 
ــم  ــرده و مهاج ــای فرارک ــم آدم ه ــرِ فیل ــه ی آخ ــه در صحن ک
تبدیــل بــه بیگانگانــی مرمــوز، تهدیدکننــده و غیرقابــل 
ــنگ  ــورد س ــوک آور برخ ــه ی ش ــوند. لحظ ــی می ش پیش بین
بــه شیشــه ی ماشــین، داســتان را وارد ابعــاد بیشــتری می کنــد. 

مانــدن دوربیــن همــراه دو شــخصیت  اصلــی، اطلاعــات روایی 
فیلــم را محــدود کــرده، و تخیــل، تعلیــق و احتمــالات مختلف 
ــد در هماهنگــی و انســجام  ــن تمهی را افزایــش می دهــد و ای
بــا پــلات فیلــم اســت. وال هــا ایــن پتانســیل را داشــت کــه بــا 
ــر نیمه بلنــد  تــداوم داســتان و مــدت زمــان بیشــتر یــک تریل

یــا بلنــد ایرانــیِ جــذاب حاصــل کنــد.

ابوالفضــل آبشــت  مســتند	"چهــار	دیــواری"	از   
مســتندی متفــاوت از ساختمان ســازی و کارگــرانِ بیشــتر 
مشــغول بــه اســتراحت بــود. چهــار دیــواری نشــانه های یــک 
ــه تولیــد مســتند داشــت کــه توفیــق کامــل  ــه ب ــگاه مؤلفان ن
ــا  ــی ی ــه ی عطف ــر نقط ــه ب ــر ک ــن اث ــد. ای ــل نمی کن حاص
ــا  ــرد، می توانســت ب ــد نمی ک ــات خاصــی تأکی ــال اطلاع انتق
ــردان و کوتاه شــدن  ــر از کارگ ــن توســط تدوینگــری غی تدوی

ــد.  ــری برس ــر مطلوب ت ــه اث ــان ب ــدت زم م

از   ”Happy Together” تجربــی  فیلم هــای   
ــذی"	 ــاده	ی	کاغ ــری، و "ج ــکویی و کثی ــش و اس دروی
ــد.  ــنواره بودن ــار جش ــادترین آث ــالًا ش ــرزی	احتم ــحر ط از س
جــاده ی کاغــذی کــولاژی دیدنــی و یــک فانتــزی کم نظیــر 
ــن  ــا اکش ــم ی ــب فیل ــه از ترکی ــود ک ــی ب ــدات ایران در تولی
زنــده )Live Action(، انیمیشــن و موســیقی ســاخته شــده بــود. 

ــده ی  ــنِ نامزد ش ــا تدوی ــز ب ــال 95 نی ــرزی در نه ــحر ط س
فیلــم تجربــی "بازگشــت" )از احســان مــلازاده( اســتعداد خــود 
ــذی را  ــاده ی کاغ ــوان ج ــود. می ت ــته ب ــش گذاش ــه نمای را ب
ــای آن  ــت و از تماش ــو پذیرف ــک موزیک ویدی ــوان ی ــه عن ب
 Foals لــذت بــرد. نیــز می تــوان ایــن فیلــم را بــرای گــروه
فرســتاد، و آنهــا حتمــاً از داشــتن چنیــن طرفــداران هنرمنــدی 

ــد.   ــد بالی ــه خــود خواهن ب

در بخــش ســال  اولــی انیمیشــن "زندگــی		یک	طرفه"   
از آرمیــن دانشــور از جالب تریــن انیمیشــن های نهــال 96 بــود 
کــه انتخــاب موســیقی اش داســتان و تصاویــر اســتیلیزه اش را 
تکمیــل می کــرد. بخــش ســال اولــیِ نهــال بــه نظــر بخــش 
ــش  ــار بخ ــر چه ــش ه ــن بخ ــت. در ای ــی نیس ــورد توجه م
دیگــر جشــنواره -داســتانی، تجربــی، مســتند، انیمیشــن- کــه 
ــا  ــد، ج ــود را دارن ــش خ ــزه ی بخ ــا و جای ــدام نامزده ــر ک ه
داده می شــوند ولــی بــرای هــر چهــار نــوعِ فیلمســازی یــک 

ــود.  ــه می ش ــر گرفت ــزه در نظ جای
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مستند سرخ؛ ساخته ی فرهاد افسری  

ــد؛  ــده را میخکــوب می کن "ســرخ" در چهــار دقیقــه بینن  
گوســفندها و گاوهــای زنــده، جان ســتاندن از آنهــا و مثله کردنِ  
آنهــا در کشــتارگاه، و لــذت از آشــپزی پیــش از تنــاول گوشــتِ 
ــت.  ــا عالیس ــا و قاب بندی ه ــب نماه ــاب و ترتی ــا. انتخ آنه
صداها   نافذ اســت. در کشــتارگاه از نمایش هاردکُور و مســتقیمِ 
لحظــه ی به قتل رســاندن ایــن حیوانــاتِ نازنیــن پرهیــز شــده 
ــرار  ــن ق ــدف دوربی ــتارگاه ه ــئولان کش ــای آن مس ــه ج و ب
ــز  ــن مســئولان را نی ــی ای ــد. ســلامت روحــی و روان گرفته ان
طبیعتــاً بعــد از تجربــه ی کار طولانــی در کشــتارگاه تضمینــی 

نیســت. 
کشــتارگاه یعنــی اســتخر خون. هــر روز در همه جــای این   
دار فانــی. مســئول کشــتارگاه مجازیســت از انســان. ســر تــا پا 
در خــون. بــا کشــیدن خــون حیوانــات احــراز وجــود می کنــد. 
ــت  ــال خشــونت و جنای ــا اعِم ــات ب ــا کشــیدن خــون حیوان ب
احــراز وجــود می کنــد. آخریــن لحظــات زندگــی آن جانــدارانِ 
ــه  ــذت ب ــا طعــم ل ــا کابــوس و اســترس و درد اســت ت چهارپ
انســان چشــیده شــود. در اینجــا نظام دامــداری و کشــتارگاهی 
و تولیــد گوشــت دخیــل  اســت. در اینجــا نظــام تغذیــه، باورهــا 
ــل  اســت. در  ــات دخی ــه و حیوان ــه تغذی و نگاه هــای ســنتی ب
اینجــا خودبینــی و خودمحــوری انســان و غفلــت خودخواســته 

ــل  اســت.  از آنچــه در کشــتارگاه رخ می دهــد، دخی
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رفتــن ســراغ چنیــن موضوعــی و رفتــن داخــل جایــی مثل   
ــزات جســارت  ــل و تجهی ــن و عوام ــردن دوربی کشــتارگاه، و ب
ــط  ــد. او وارد محی ــان می ده ــاز را نش ــمِ فیلمس و اراده ی مصم
ــه  ــی ســری ب ــل نیســت حت ــه کســی مای ــی می شــود ک ناامن
ــوان و انســان. شــیوه ی  ــرای حی ــن ب ــط ناام ــد؛ محی آنجــا بزن
تولیــد ایــن تصاویــر و ایــن مســتند خــود مهــم اســت. از فرهــاد 
افســری و همکارانــش بــه خاطــر ایــن مســتند حیوان دوســتانه  

ــرد. ــکر ک ــد تش ــده بای و تکان دهن
موضوعــی کــه مســتند ســرخ بــه میــان مــی آورد،   
ســتایش برانگیز اســت. نحــوه ای کــه آن را می پــردازد و تصاویــر 
را بــا زیبایی شناســی در قاب هایــش و تدویــنِ بی نقصــش 
ــا و  ــر زیب ــت. تصاوی ــین برانگیز اس ــد، تحس ــر می کن تأثیرگذارت
آرامِ قســمت پایانــی هنــگام تعلیــم پخــت اســتیک، بــر چیــزی 
غیــر از محتــوای صــورت خــود، دســتورالعمل آشــپزی، دلالــت 
ــر ســر بیننــده فــرو  می کنــد، و جهــان باورهــا و عادت هــا را ب

می ریــزد.
ــک  ــه ش ــد ب ــه می توان ــار دقیق ــده را در چه ــرخ بینن س  
انــدازد؛ شــک بــه خــود و تمــام ســال های زندگــی اش؛ شــک 
بــه گونــه اش در سراســر زمیــن. چــرا کــه از ســاطور مســئول 
ــت.  ــه ای نیس ــچ فاصل ــپزخانه هی ــوی آش ــا چاق ــتارگاه ت کش
ــی  ــرخیم. از خون ــا س ــت. م ــرخ اس ــه س ــت ک ــتارگاه نیس کش
کــه از آزردن جان هــای شــیرین بــر هویــت و تاریــخِ ســرخ مــا 

می پاشــد.
ــاگران  ــوی داوران و تماش ــال از س ــه در نه ــر چ ــرخ اگ س  
ــا  ــوی گروه ه ــد از س ــا می توان ــت، ام ــرار نگرف ــات ق ــورد التف م
ترویج دهنــدگان  و  حیوانــات  حقــوق  حامــی  نهادهــای  و 
گیاه خــواری در کل دنیــا مــورد اســتقبال و تمجیــد فــراوان قــرار 
گیــرد و در جشــنواره های ســینمایی دیگــر، کــه هیــچ اســتعداد 
و هیــچ فیلــم خوبــی را از چشــم نمی اندازنــد، مــورد توجــه واقــع 
شــود. شــاید بهتــر بــود ایــن فیلــم بــه جــای بخــش ســال اولــی 
نهــال  بــه بخــش مســتند وارد می شــد تــا توجــه بیشــتری ببینــد؛ 
یــا شــاید بهتــر باشــد از ایــن پــس بخــش ســال  اولــی  در نهــال 

ــود.  ــه ش ــر گرفت جدی ت
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بارسلونا؛ بهترین از نظر تماشاگران  

فیلــم بارســلونا )ســاخته ی محمــد روحبخــش و کتایــون   
ــت.  ــا ریخ ــاگران را در صندوق ه ــترین رأی تماش ــر( بیش پرم
فیلــم بــا چنــد پــلان و زمانبنــدی مناســب شــروع خوبــی دارد 
ــد.  ــی می کن ــل کارش معرف ــه و مح ــخصیت را در خان و ش
بارســلونا چندیــن اشــکال دارد کــه بــه فیلــم ضربــه می زننــد. 
مثــل طراحــی شــخصیت ها و نحــوه ی معرفــی حــال و 
ــک  ــا ی ــرد، ب ــلاق می گی ــه ط ــدی ک ــا؛ کارمن ــته ی آنه گذش
راننــده ی اســنپ دوســت می شــود، ماری جوانــا مصــرف 
می کنــد، و زندگــی و نگاهــش بــه زندگــی بــه واســطه ی ایــن 
ــه آن رو می شــود. تغییــر شــخصیتی  ســه اتفــاق از ایــن رو ب
بــا آن ســن و ســال در ایــن حــدی کــه در فیلــم نشــان داده 
می شــود، عجیــب اســت. از طرفــی، بــرای شــناختن راننــده ی 
اســنپِ افســرده  ناگهــان و بــه واســطه ی ماری جوانــا فیلــم وارد 
دنیــای ذهنــی  ایــن کاراکتــر می شــود )داخــل ماشــینِ قرمــز 
شــده( و مخاطــب را از مــرگ اخیــر دوســت او مطلــع می کنــد. 
ســکانس مهمانــی  ضعیف تریــن ســکانس فیلــم اســت، طوری 
ــل  ــد داخ ــاری انداخته ان ــش اجب ــا پوش ــوان را ب ــد ج ــه چن ک
ــد.  ــوم نیســت چطــوری خوشــحالی می کنن ــه و معل یــک خان
ــی  ــال مهمان ــس و ح ــی و بی ح ــش تصنع ــه نمای ــرار ب اص
جــای ســؤال دارد. در ایــن مهمانــی یــک دختــر در گوشــه ای 
ایســتاده و از خاطــره ی دوســتِ از دســت رفته بعــد از یکســال 

ــه  ــی رود ک ــده ی اســنپ م ــان اســت، و از آن طــرف رانن گری
خــود را مثــل دوســتش از بالکــن بــه پاییــن پــرت کنــد. چــون 
آمده انــد مهمانــی. چــون دختــرک گریه کنــان حــرف دوســتش 
را زده بــود و راننــده ی اســنپ را بــه هــم ریختــه بــود. چــون 
ــی  ــه کس ــود. چ ــی آورده ب ــس خاص ــش جن ــر برای ــک دیل ی
ــده ی اســنپ را از پرت شــدن نجــات دهــد؟ همــان  ــد رانن بای
دوســت جدیــد کارمنــدش- تــا دوســتی و نجــات دوجانبــه را 
کامــل کننــد. تنهــا نکتــه ی مثبــت و جالــب توجــه مهمانــی 
ــا  ــی فض ــه کم ــود ک ــوش ب ــر مبدل پ ــک کاراکت ــی ی طراح
ــای  ــی انته ــی و خوانندگ ــی داد. نوازندگ ــوع م ــف و تن را تلطی
ــخصیت ها  ــتان و ش ــا داس ــود و کاری ب ــی ب ــی طولان مهمان
ــود، و  ــم نب ــطح ه ــی در س ــر اصل ــازی دو بازیگ ــرد. ب نمی ک
ــازی قــوی و اغراق شــده ی بازیگــر نقــش راننــده ی اســنپ  ب
ــن  ــی نداشــت و ای ــد همخوان ــازی بازیگــر نقــش کارمن ــا ب ب

ــود. ــی محســوب می ش ــرای کارگردان ــری ب ــکال دیگ اش
مثــل  بی محتــوا،  تصویرهــای  موشــن کردنِ  اســلو   
ــه، کــه  ــه و پایین آمــدن ســگ از پل پایین آمــدنِ کارمنــد از پل
متأثــر از فیلم هــای اروپایــی و آســیای جنــوب شــرقی متأخــر 
ــدی ســطحی نیســت  ــزی جــز تقلی ــم چی ــن فیل اســت، در ای
ــه  ــنیدن تران ــم و ش ــان فیل ــدن زم ــث کش آم ــط باع ــه فق ک
ــتانه،  ــتفاده ی خام دس ــل اس ــه دلی ــود و ب ــر می ش روی تصوی
بــه گسســت از روایــت منجــر می شــود. در کنــار ایــن، 

ــم ســنخیت  ــا کل فیل ــه ب ــده ن ــی انتخاب ش ــای خارج ترانه ه
ــوند.  ــنیده می ش ــا ش ــه ترانه ه ــی ک ــا صحنه های ــه ب دارد و ن
مشــخصاً دو ترانــه ی آمریکایــی مشــهور از جیمز بــراون و نیل 
یانــگ، یکــی هنــگام تصمیــم کارمنــد بــرای نرفتــن بــه محل 
ــردن  ــد از دود ک ــهر بع ــرخ زدن در ش ــگام چ ــی هن کار، و یک
ــه از  ــا و ن ــن ترانه ه ــوای مت ــاظ محت ــه از لح ــا، ن ماری جوان
ــازگاری  ــت س ــکان و موقعی ــا م ــیقایی، ب ــگ موس نظــر فرهن
ــی در  ــای خاص ــه ترانه ه ــه ک ــن دو تران ــم ای ــد؛ آن ه ندارن
فرهنــگ ترانــه ی آمریکایی انــد و هــر کــدام در بافتــاری 
منحصــر بــه خــود، بــا پیشــینه ای متفــاوت از هــم، بــا تاریــخ و 
فرهنــگ و اقلیم هــای متنــوع آمریــکا گــره خورده انــد. شــاید 
ــا  ــه ت ــه معنــای تران ــه  بتــوان ب ــا متــن تران از روی لیریــک ی
حــدی نزدیــک شــد ولــی متــن ترانــه بــرای شــناخت دقیــق از 
آن کافــی نیســت. بــرای شــناخت و بــه کارگیــری محصــولات 
ــگ  ــخ و فرهن ــا تاری ــد ب ــر بای ــرزمین های دیگ ــی س فرهنگ
ــا  ــا ی ــی گروه ه ــه ی جمع ــود، حافظ ــنا ب ــا آش ــه ی آنج عام
آن محصــول  در حــوزه ی  و  دانســت،  را  خرده فرهنگ هــا 
ــگاه  ــوب و ن ــناخت خ ــه( ش ــا تران ــاص )در اینج ــیِ خ فرهنگ
کارشناســانه داشــت. بــرای آوردن مثالــی ســاده، ترانــه ی "یــار 
ــن  ــدن و ترجمــه ی مت ــا خوان ــا ب ــوان تنه دبســتانی" را نمی ت
آن شــناخت. در مــورد ترانه هــای بــه کار رفتــه در ایــن فیلــم 
ــی کــه آورده شــد، مطــرح اســت.  لایه هــای بیشــتری از مثال

البتــه می تــوان داد و ســتد فرهنگــی کــرد، یــا محصــولات را 
از بافتارشــان زدود و اســتفاده ی جدیــدی کــرد، و حتــی معنــای 
جدیــدی از آنهــا برســاخت. امــا ایــن امور بــه شــرایط، مقدمات 
و امکانــات و ملحوظاتــی نیــاز دارد کــه در ایــن فیلــم فراهــم 
نشــده اند. انتخــاب و اســتفاده از ترانه هــای ایــن فیلــم انتخابــی 
شــخصی و برخــوردی قشــری گرانه بــود؛ مثــل انتخــاب 
قطعــه ی بارســلونا کــه اگــر در شــعر آن می گفــت آتلانتیــکا! 
ــرار نمی گرفــت. و  ــم مــورد اســتفاده ق ــم در فیل ــه طــور حت ب
ــر  ــز روی تصاوی ــه و بحث برانگی ــه ای منتقدان ــا انتخــاب تران ی
ــه ی  ــه. اســتفاده از تران اســلو موشــنِ پایین آمــدن ســگ از پل
خارجــی در یــک فیلــم دلایــل زیــادی می خواهــد تــا بتوانــد 

ــد.  ــت کمــک کن ــه روای ــا باشــد و ب ــد و به  ج کارام
پلان هــا  بعضــی  در  فیلــم  نیــز  تصویــری  نظــر  از   
قاب بنــدی کج وکُولــه دارد کــه احتمــالًا بیشــتر متأثــر از 
کارگــردان اســت تــا تصویربــردار. در مجمــوع، می تــوان 
ــط در  ــی متوس ــت فیلم ــانگیرانه ترین حال ــلونا را در آس بارس
نظــر گرفــت کــه تجربــه ی قبلــی یکــی از کارگردان هــای آن، 
کتایــون پرمــر بــا فیلــم کشــند، تجربــه ی موفق تــری از ایــن 
فیلــم می نمــود. کســب بیشــترین رأی تماشــاگران نیــز دیگــر 
ــزی  ــدارد. ظاهــراً از صندوق هــای نهــال چی ــی ن جــای تعجب
اعــلام  و  ماری جوانــا،  مصیبت دیــده،  کاراکترهــای  جــز 
تأییدهــای بی قیــد و شــرط در رفاقــت بیــرون نمی آیــد.
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ستارگان نهال   

ــر  ــام دو نف ــال ن ــای امس ــل فیلم ه ــن عوام در بی   
ــرداری پنــج  ــا تصویرب بیشــتر دیــده شــد. ســروش علیــزاده ب
ــا  ــک، خواب ه ــلونا، آلون ــود : بارس ــنواره حاضــر ب ــر در جش اث
از ارتفــاع ســاده لوحی خــود پــرت می شــوند و می میرنــد، 
آســمان آبــی زمیــن پــاک، و تیــزر جشــنواره. مهیــار مانــدگار 
نیــز بــا پنــج اثــر حضــور داشــت: تدویــن بارســلونا، دســتیاری 
ــت  ــن ژاک ــس، تدوی ــای پاری ــر پل ه ــن زی ــردان و تدوی کارگ
آبــی، تدویــن و کارگردانــی آســمان آبــی زمیــن پــاک، تدویــن 
و کارگردانــی تیــزر جشــنواره. ایــن دو نفــر پرکارتریــن افــراد 
ــم  ــا ه ــروژه ب ــه پ ــه در س ــد ک ــال بودن ــته ی نه ــال گذش س
ــزه  ــت جای ــزد دریاف ــر نام ــر دو نف ــتند، و ه ــکاری داش هم
ر را  ــدگا ن ر ما ــا ده و مهی ــزا ــروش علی ــوان س ــدند. می ت ش

ــت. ــال 96 دانس ــتارگان نه س

ســتاره ی نهــال 95، پویــا امین پــوری )بــا فیلــم چــرخ   
ــد(،  ــته ش ــاره اش نوش ــدار درب ــماره ی اول پدی ــه در ش ک
ــر  ــم میانب ــن فیل ــرداری و تدوی ــا تصویرب ــال 96 ب در نه
)ســاخته ی آریــان گلصــورت( حضــور داشــت. میانبــر حــال 
و هــوای فیلــم جــاده ای و گنگســتری داشــت؛ اما داســتان 
ــر  ــد باورپذی آن و طراحــی شــخصیت رئیــس بی رحــمِ بان
نبــود و فیلــم در جایــی بیــن فیلــم جــدی و غیــر جــدی 

گیــر افتــاده بــود. 
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داوری صـدا، و پرسش از هیئت انتخاب  

در بخــش مســابقه  دو فیلــم ضعیــف شــرکت داده  شــده    
بودنــد کــه حضــور آنهــا در کنــار فیلم هــای درخشــان دیگــر 
ــی(  ــات )از ثقف ــم خرده جنای ــید: فیل ــر می رس ــه نظ ــب ب عجی
و فیلــم بــدون اســم و بــدون تیتــراژِ شــروع از کمالــی. فیلــم 
بی نــام و نشــان کمالــی را کــه تــا انتهــای آن حتــی نــام خــود 
ــوان  ــی دارد، می ت ــراژ پایان ــط تیت ــد و فق ــی نمی کن را معرف
در  نمایش داده شــده  کوتــاهِ  فیلم هــای  اشــتباهی ترین  از 
ــم  ــن فیل ــت. ای ــینمایی دانس ــنواره های س ــخ جش ــول تاری ط
ــل آن  ــدارد و عوام ــذاری ن ــوان تأثیرگ ــه ای ت ــچ زمین در هی
از جملــه فیلمنامه نویــس، فیلمبــردار، بازیگــر و کارگــردان 
مسئولیتشــان  از  درســت  ادراک  و  وظیفه شــان  انجــام  در 
شکســت می خورنــد. اســتفاده ی بی مــورد و مضحکانــه از 
تصاویــر آرشــیوی ناســا! و مســتندهای طبیعــت، دیالوگ هــای 
نامفهــوم و درجــا زننــده، شــخصیت پردازی ســخیف و ناتــوان 
از هویت ســازی، بازی هــای ناشــیانه  ی بازیگــران اصلــی، 
تصویربــرداری بــا انتخــاب زشــت ترین ترکیب بندی هــای 
ممکــن و مشــکوک بــه لوِِل نبــودن در بعضــی نماهــا و 
حرکت دادن هــای بی فایــده ی دوربیــن و نورهــای خــراب، 
ترانــه ی خارجــی  انتخــاب  اشــکال،  از  پــر  صدابــرداری 
بی ربــط )و بــا کیفیــت موســیقایی پاییــن(، میکــس ناشــیانه و 
ــا  ــاط ب ــه ی بی ارتب ــی صحن ــدا، طراح ــده ی ص اهمیت داده نش
امــور دیگــر، کارگردانــی نــاکاردان بــا کات هــا و میزانســن های 
ناکارامــد بــا جمع کــردن مجموعــه ای از اشــکالات کنــار هــم، 
بعضــی از نقــاط ضعــف ایــن فیلــم را مشــخص می کننــد. بــه 
قــدری همه چیــز عیــان اســت کــه نیــازی بــه بیــان نیســت. 
ــه  ــال ب ــابقه" ی نه ــه "ســی دقیقه" از بخــش "مس ــاور اینک ب

ــن فیلمــی اختصــاص داده شــد، ســخت اســت. چنی

ــا  ــر و ب ــاب بهت ــا رنگ ولع ــز ب ــات نی ــم خرده جنای فیل  
صحنه پــردازیِ کارشــده تری خــود را جلــوه داد امــا زیــر ایــن 
ــت.  ــود داش ــیاری وج ــای بس ــی، ضعف ه ــته ی وا رفتن پوس
صداگــذاری فیلــم اشــکالات فراوانــی دارد. صــدای دیالوگ هــا 
در اکثــر صحنه هــا همجنــس و همرنــگ نیســتند و بــه جــای 
پخــش یکنواخــت از هــر دو خروجــی چــپ و راســت )سِــنتر 
ــتر  ــمت بیش ــک س ــف از ی ــران مختل ــدای بازیگ ــودن(، ص ب
ــا  ــذف ی ــان ح ــا ناگه ــامِ صداه ــی ه ــود. گاه ــنیده می ش ش
بیشــتر می شــود. صداهــای دیستُرت شــده هــم شــنیده 

می شــوند.
ــی از  ــه حت ــات ک ــال: خرده جنای ــدای	نه داوری	ص 	
پــس ایِ بــی رُول کــردن هــم بــر نیامــده و میکــس بســیاری از 
ــت  ــا دق ــه را ب ــا موســیقی پس زمین ــا ب ــا و دیالوگ ه صحنه ه
و به درســتی انجــام نــداده، در کمــال تعجــب، از ســوی داوران 
نهــال بــرای بهتریــن صــدا نامــزد می شــود! ایــن در حالیســت 
کــه در بیــن داوران محتــرم نهــال یــک نفــر هــم تخصــص 
ــال،  ــه بخــش صــدای نه ــه نظــر می رســد ک ــدارد. ب صــدا ن
چــه پخــش آن در ســالن فارابــی، و چــه داوری غیرتخصصــی 

ــد.  ــال باش ــن بخــش نه آن، مهجور تری
ــت،  ــر اس ــک دخت ــر و ی ــه ی دو پس ــات قص خرده جنای  
یــک مثلــثِ ظاهــراً عشــقی، کــه پســرِ طردشــده بــرای انتقــام 
ــیدنی  ــم ریختن در نوش ــا س ــر، ب ــاره ی دخت ــب دوب و تصاح
ــه  ــال اینک ــا خی ــد ب ــاند و بع ــل می رس ــه قت ــش، او را ب رقیب
ــود  ــد، خ ــرار کن ــر ف ــا دخت ــاق ب ــن اتف ــس از ای ــد پ می توان
نیــز توســط دختــر -در صحنه پــردازی ای خنــده آور- بــه قتــل 
ــور  ــا حض ــر ب ــه ی تئات ــک صحن ــا در ی ــام اینه ــد. تم می رس
ــا را بخشــی از  ــه اینه ــاگرِ صحن ــد. تماش ــاگر رخ می ده تماش
ــه واســطه ی  ــم، ب ــا تماشــاگر فیل ــد ام نمایــش فــرض می کن
ــت و  ــر، از واقعی ــه ی تئات ــت صحن ــن در پش ــور دوربی حض
قتل هــای واقعــی خبــر دارد. اگــر فیلــم می خواســت ظرافتــی 
در روایــت خــود داشــته باشــد، بــرای نــوع حضــور دوربیــن در 
ــرد.  ــزی می ک ــری برنامه ری ــور دیگ ــف ط ــای مختل صحنه ه
ــد و  ــال می کن ــران را دنب ــا بازیگ ــام صحنه ه ــن در تم دوربی

هیــچ خلاقیتــی در دکوپــاژ وجــود نــدارد؛ حتــی در صحنه هــای 
ــر و پشــت صحنــه و ســالن  رفــت و برگشــتی صحنــه ی تئات
ــه چشــم  ــدون اصــول ب ــر )بیــن تماشــاگران(، طراحــی ب تئات
ــدی  ــه و کادربن ــش صحن ــه چین ــم ک ــن فیل ــورد. در ای می خ
ــوط  ــوده خط ــرار ب ــه ق ــی ک ــد، نماهای ــق باش ــته دقی خواس
افقــی  اش بــا اضــلاع کادر مــوازی باشــد، کمــی کــج شــده اند 
و از چشــم تصویربــردار، و عامــل تدوین و بازســازی نماها، دور 
ــاس  ــورت و لب ــده ی ص ــرِ بزک ش ــلاف ظاه ــر خ ــد. ب مانده ان
ــن  ــی در ای ــیِ خاص ــچ زیبایی شناس ــه، هی ــا و صحن بازیگره
فیلــم یافــت نمی شــود. دربــاره ی انتخــاب موســیقی خارجــی، 
و دیگــر مــوارد مســئله دار فیلــم می تــوان بیشــتر از اینهــا گفت 
امــا بهتــر اســت در مصــرف وقت و ایــن صفحــات صرفه جویی 
ــا تیتــراژ پایانــی پوســته ی بیرونــی اش را  کــرد. خــودِ فیلــم ب
کنــار می زنــد و ســطح زیبایی شناســی و تخصص گرایــی 
خــود را بــر مــلا می کنــد؛ تیتــراژی تک صفحــه ای و فشــرده؛ 
تیتــراژی بــا ترکیب بنــدی درهــم و برهــم؛ بــدون تــراز 
خطــوط افقــی، بــدون هم اندازگــی فاصلــه ی خطــوط؛ بــدون 

فضابنــدی و لـِـی آت مشــخص؛ بــدون رعایــت خطــوط نامرئــیِ 
ــی از  ــدگی بعض ــودن و کج ش ــن ؛ افقی نب ــا مارجی ــیه ی حاش
ــن  ــدن پایین تری ــتباه؛ خارج ش ــت اش ــاب فون ــا؛ انتخ کلمه ه
نوشــته ها از محیــط امــن مناســب تیتــراژ )Title Safe Zone(؛ 
ــه ی  ــام قطع ــط ن ــتنِ غل ــز، نوش ــر چی ــر از ه و خجالت آورت
موســیقی انتخابــی اســت. اصــلِ قطعــه ای کــه ابتــدای فیلــم 
بــا تصاویــر اســلو موشــن و طولانــیِ چیــدنِ صحنــه ی تئاتــر 
ــاک(،  ــود، Lent et Douloureux )آرام و دردن ــش می ش پخ
اثــر مشــهور آهنگســاز شــهیر "اریک ســاتی" اســت در آلبومی 
ســه قطعه ای  از او کــه بــا پیانــو نواختــه شــده. ایــن اثــر توســط 
ــوازی و بازاجــرا شــده. "نایجــل  موزیســین های بســیاری بازن
ــیاری از  ــای بس ــناس، آهنگ ه ــت سرش ــدی"، ویولونیس کِنِ
ــدی  ــرای کن ــرده. اج ــرا ک ــط و اج ــه را ضب ــن قطع ــه ای جمل
ــا اجرایــی کــه در فیلــم شــنیده می شــود، متفــاوت اســت و  ب
بــرای نمونــه بــر خــلاف اجــرای شنیده شــده در فیلــم از هارپ 
اســتفاده نکــرده. یــک رهبــرِ ارکســتر و پیانیســتی هــم وجــود 
دارد بــه نــام "ولادیمیــر اشــکنازی" کــه بعیــد اســت تــا بــه 
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حــال از اریــک ســاتی قطعــه ای اجــرا کــرده باشــد. اجرایــی 
ــترال از  ــی ارکس ــود، اجرای ــنیده می ش ــم ش ــن فیل ــه در ای ک
ایــن قطعــه اســت کــه نــه بــه اجــرای نایجــل کنــدی ربــط 
ــاً  ــرای تقریب ــه نظــر می رســد اج ــه اشــکنازی؛ ب ــه ب دارد و ن
جدیــدِ ارکســتر مینسِــوتا باشــد. در تیتــراژ تأســف بر انگیز 
ایــن فیلــم بــه جــای اســم قطعــه اســم آهنگســاز آن آمــده، و 
آهنگســازی یــا اجــرای آن بــه ولادیمیــر اشــکنازی و نایجــل 
کنــدی نســبت داده شــده. نــام نایجــل کنــدی را هــم ناقــص 
و بــا حــرف کوچــک آورده. فیلمــی کــه بیســت و شــش دقیقــه 
ــان و زحمــت  ــچ زم ــراژ خــود هی ــرای تیت ــان می خــورد، ب زم
ــود  ــراژ خ ــن تیت ــرد. ای ــر نمی گی ــتی در نظ ــی و درس و زیبای
چــون چکیــده ای کل حکایــت ایــن فیلــم، و نابلــدی و عــدم 

ــد. ــان می کن ــازندگان آن را نمای ــناخت س ش

فیلــم کمالــی و فیلــم خرده جنایــات نکات مشــترک زیادی   
ــه،  ــر و بیمارگون ــردن داســتانی باورناپذی ــا ســر هم ک ــد. ب دارن
در عمــل و پــس از پایــان داســتان، هــر دو فیلــم حرفــی بــرای 
گفتــن ندارنــد. یکــی عیــان اســت و دیگــری حاشــا می کنــد. 
درمانــدن در نمایــش حقیرانــه ی حقارت هــای جنســی، طــرح 
موضوعــی در ظاهــر خــط قرمــزی و غوطــه ور شــدن در 
ــی از آسیب شناســی  ــده، ناتوان ــمِ طرح ش ســطح موضــوع مبه
و ریشــه یابی مســائل درگیرشــده، ناتوانــی از ارائــه ی راه حــل 
مســئله، ناتوانــی از ارائــه ی خلاقانــه  یــا هنرمندانــه ی تصاویــر 
ــای  ــص از قابلیت ه ــناخت ناق ــر، ش ــورد نظ ــات م و موضوع
ــی  ــیقی، و نکات ــد از موس ــتفاده ی ناکارام ــینما، اس ــود و س خ
ــد  ــری ای می توان ــا ارزش هن ــی ی ــه ارزش فرهنگ ــر، چ دیگ
ــا  ــن فیلم ه ــاختن ای ــا س ــه ب ــا این گون ــا م ــد؟ آی ــته باش داش
ــی  ــگ جهان ــم در فرهن ــا می خواهی و تشــویق ســازندگان آنه

مطــرح شــویم؟ 

  ایــن امــری طبیعــی و متــداول اســت کــه لزومــاً همــه ی 
فیلم هــای بخــش مســابقه ی یــک جشــنواره در یــک ســطح 
نباشــند؛ امــا بــرای ایــن دامنــه حــد و مــرزی تعییــن می شــود. 
ــان  ــام و نش ــم بی ن ــات و فیل ــم خرده جنای ــرار دادن دو فیل ق
کمالــی در بیــن فیلم هــای دیگــرِ بخــش مســابقه معیارهــای 
انتخــاب را زیــر ســؤال می بــرد، و شــأن و معــدل امتیــاز کل 

ــد.  ــن می کش ــنواره را پایی جش
ایــن ســؤال بــه وجــود می آیــد کــه آیــا تنهــا بــا تصویــر   
ــا  ــارداری و ماری جوان ــت ب ــتگاه تس ــروبات، دس ــردن مش ک
ــت  ــا کیفی ــود؟ آی ــن می ش ــابقه تضمی ــش مس ــور در بخ حض
ســاخت فیلم هایــی کــه شــاید بــه اصطــلاح از خــط قرمزهــای 
ــن  ــود؟ ای ــوب می ش ــار محس ــد، معی ــور می کنن ــوم عب مرس
ــف  ــم ضع ــد و ه ــی دارن ــای فن ــم ضعف ه ــه ه ــا ک فیلم ه
ــه  ــد ب ــا بای ــد، آی ــو می دهن ــا را ل ــازندگان آنه ــکِ س تئوری

ــک  ــجویی در ی ــر دانش ــدات برت ــاخص های تولی ــوان ش عن
ــر از  ســال گذشــته معرفــی و حمایــت شــوند؟ و ســؤالی فرات
نهــال، آیــا دانشــکده ی ســینما و تئاتــر بــرای دانشــجویانی که 
بــا فیلم هــای کذایی شــان آشــکارا در امــور نظــری و عملــی و 
پایــه ای ضعــف دارنــد، همــان مــدرک فارغ التحصیلــی و همان 
ــجویان  ــرای دانش ــه ب ــد ک ــادر می کن ــار را ص ــه ی اعتب درج
ممتــازی کــه فیلم هــای درخشــان و موفقــی دارنــد و در 

ــوند؟ ــین می ش ــی تحس ــی و جهان ــنواره های داخل جش
بــرای پیشــرفت بهتــر اســت در برابــر کم  ســوادی و   
کوته بینــی موضعــی صریــح اختیــار کــرد و دربــاره ی وضعیــت 
افــکار و تولیــدات مبتــذل -مبتــذل از لحــاظ فنــی و کیفــی- 
ــش  ــه نمای ــه اینکــه ب ــرد؛ ن ــود، آگاه ســازی ک ــه قصــد بهب ب
اختنــاق فکــر فرصــت جــولان بیشــتر داد و دربــاره ی میــزان 
موفقیــت اثــر و طــرز فکــرِ افــراد آنــان را بــه اشــتباه انداخــت. 

https://www.youtube.com/watch?v=OIDDl0WIHa8
https://www.youtube.com/watch?v=OIDDl0WIHa8
https://www.youtube.com/watch?v=OIDDl0WIHa8
https://www.youtube.com/watch?v=OIDDl0WIHa8
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| عناوین مطالب شماره ی دوم پدیدار، خرداد 1396 |
 

کنش انتقام در قیصر و صادق کرده؛ بررسی تطبیقی از منظر »اخلاق« محافظه کاری مُورال در برابر عصیان اتیک. رامتین شهبازی	 

تاریکخانه ی ایدئولوژی. متین احمدی	 

انسان شناسی در سینمای دیوید کراننبرگ. محسن سجادی	 

سفر قهرمان در هری پاتر. پیوند اقتصادی	 

بررسی روابط ممکن بین سینما و اخلاق. دکتر سید محسن هاشمی	 

بازتاب فرهنگ و باورهای عامیانه در سینمای وحشت ایران؛ با نگاهی به دو فیلم "شب بیست و نهم" و "آل". زیبا کرمعلی	 

بایدها و نبایدها؛ درباره ی دگما 9۵. الهه اسماعیلی	 

سر و صدا؛ نکاتی درباره ی آلودگی های صوتی. رضا گدازگر	 

نامه  از زنی ناشناس؛ درباره ی ساخته ی فیلمساز اتریشی، مکس اُفولس. پوریا هدایتی فر	 

پادشاه رنگ ها؛ نگاهی به رنگ در سریال "کارآگاه حقیقی". خاتون فاروقی	 

تأثیر تبلیغات ماهواره ای بر فروش فیلم ها در ایران. خشایار رحیمی	 

معرفی کتاب "کارگردانی سینما" نوشته ی "فرانسیس گله باس". ابوالفضل فرخی	 

تأثیر فناوری رایانه بر زیبایی شناسی هنر انیمیشن. محمدرضا دهستانی	 

مروری بر کتاب "کالیگاریسم" تألیف امین اصلانی. بهار پژند	 

نگاهی به فیلم تئاتر "سالومه و دکتر کالیگاری" ساخته ی امین اصلانی. پویان غلامرضازاده	 

روایت با متن چندرگه؛ درباره ی فیلم تئاتر "سالومه و دکتر کالیگاری". دکتر احمد الستی	 

گفتگو با امین اصلانی پیرامون ارتباط کتاب و فیلم تئاتر، و محتوای آنها. پویان غلامرضازاده )صوتی(	 

کالبدشکافی درام افلاطونی. احسان علیرضایی	 

مردی هست که عادت دارد با چتر بر سر من بکوبد )اثر فرناندو سورنتینو(. سینا میرعربشاهی	 

زندگی با رمان؛ ویژه ی محمدحسن شهسواری؛ به بهانه ی انتشار حرکت در مه:	 

پاگرد: آواربرداری سکوت نسلی سوخته. ساسان فقیه  .1

نویسندگی در ایران؛ گفتگو با محمدحسن شهسواری در زمستان 92. مهام میقانی  .2

رمان نویسی در دوره ای که سرعت سکه ی رایج است؛ گفتگویی کوتاه در خرداد 96؛ مهام میقانی )صوتی(  .3

پرونده: منچستر بای ده سی؛ یک فیلم خوب یا یک فیلم معمولی؟	 

حسی از حضور چخوف در سینما. دکتر نادره سادات سرکی  .1

انگیزه ای برای زندگی. ساسان امیرپور  .2

تدوین غرق در درام. مسعود سفلایی )صوتی(  .3

شخصیت مهم تر از داستان. امیررضا نوری پرتو )صوتی(  .۴

ترکیب صدا در خدمت حس صحنه. علیرضا علویان  .۵

فیلمبرداری واقعگرا. علی لقمانی )صوتی(  .6

قرینه سازی در فیلمنامه و کارگردانی. شهرام مکری )صوتی(  .7

گزارش: نگاهی کوتاه به هشتمین جشنواره ی مونولوگ دانشگاه هنر )مونولوگ9۵(. غزاله بداقی 	 

bit.ly/padidarmag02     دانلود شماره ی دوم |

| عناوین مطالب شماره ی اول پدیدار، بهمن 1395 |

مهمان مامان و نظام نشانه ای خوراک؛ دکتر فرزان سجودی	 
سفره های همگرا؛ خوراک در فیلم "یه حبه قند" ساختهی رضا میرکریمی؛ ندا خنیفر	 
خانه ی  پدری کجاست؟؛ رامتین شهبازی	 
گذر از مرز در "ابدیت و یک روز"؛ علیرضا اجدادی	 
خوانشی از فیلم "روزی روزگاری در آناتولی" اثری از نوری بیلگه جیلان؛ متین احمدی	 
آسیب¬شناسی گرايشات فمینیستي در سینمای ایران؛ با نگاهی به سه فیلم؛ محسن سجادی	 
باشگاه مبارزه راه فرار از زندگی روزمرّه؛ پیام غنی پور	 
مارلا، زخم کوچک؛ تحلیلی فروید مآبانه از باشگاه مبارزه؛ مهیار ماندگار	 
باران قورباغه در ماگنولیا؛ امین صامتی	 
بررسی هوش¬های چندگانه ی گاردنر در هدایت بازیگر مبتنی بر سیستم استانیسلاوسکی؛ احسان طیب	 
معرفی کتاب "فیلمنامه ی کوتاه"؛ ابوالفضل فرخی	 
نظریه ی مونتاژ اسلاوکو وُرکاپیچ و سرگئی آیزنشتاین؛ دکتر شهاب الدین عادل	 
موسیقی آثار برگمان؛ مروری کوتاه؛ تینا شهنواز	 
نورخوانی و محدوده یابی در تشکیل یک تصویر استاندارد؛ سروش علیزاده	 
مصاحبه  با پرویز صیاد درباره ی سهراب شهیدثالث؛ محمد خشایار	 
ساختار و کارکرد روایی صحنه های ترانه در انیمیشن های بلند دیزنی؛ مهدی حیدریان	 
بررسی نشانه شناختی گفتمان فرهنگی "رؤیای آمریکایی" در درام نوین آمریکا؛ احسان علیرضایی	 
روایت هولدِن در رمان "ناتور دشت" اثر سلینجر؛ بهار پژند	 
" من اورلاپی هستم"؛ اثری از هربرت روزن دورفر؛ ساسان فقیه	 
مطالعه ی تطبیقی نمایشنامه ی »لیر« اثر ادوارد باند و نمایشنامه ی »شاه لیر« نوشته ی شکسپیر؛ مهام میقانی	 
پرونده ی سریال آینه ی سیاه؛	 
گزارش ویژه ی سیزدهمین نهال )نهال 95( و بزرگداشت سهراب شهیدثالث	 

bit.ly/padidarmag01zip    دانلود شماره ی اول |
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http://bit.ly/padidarmag01zip 
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